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ان 


آشنایی با ادیان بزرگ 
حسین توفیقی 


سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). پژوهشکدة تحقیق و توسعٌ علوم 
انسانی؛ موسسه فرهنگی طه و جامعة المصطفی العالمية 

چاپ اول: بهار ۱۳۷۹ 

چاپ سیزدهم: زمستان ۱۳۸۹ (ویراست ۲) 

چاپ هجدهم: پاییز ۱۳۹۸ 

تعداد؛ ۶۰۰۰ 

حروفچینی: موه فرهنگی طه 

چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه 

قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال. در اين نوبت چاپ قیمت مذکور ابت است و فروشندگان و عوامل توزیع 

مجاز به تغییر آن نیستند. 


هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام با قسمتی از این اثر را بدون اجازه ناشران: نشر یا پخش با 
عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید» مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. 
تهران: خیابان انقلاب اسلامی» خیابان ابوریحان شماره ۱۰۹ و ۱۰۷ تلفن: ۶۶۲۰۸۱۲۰ نمابر: ۶۲۰۵۶۷۸ 
۱ ۹۵0۱۵ ۱۷۱۱۱ 
نشانی: قم» خیابان معلمء مجتمع ناشران: طبقه سوم واحد ۰۳۱۴ مژسسه فرهنگی طه. کد بستی: ۳۷۱۵۶۹۹۷۷۶ 
فن؛ ۲۵۳۷۷۲۲۶۲۲ ۰ نمابر: ۲ ۲۵۳۷۷۲۳۶۲ . مداهاصاه ۱۱۴۲ ,اهوم مدداناهای۱ 
قم: بلوار بهاره جنب هتل الزهراه انتشارات جامعة المصطفی العالمیة: تلفکس: ۷۷۲۹۹۸۷۵ 


).عنم کم هاعی ناداه۳ 


همه ادیان که از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شده است و همه 


پیغمبران گرامی که مأمور ابلاغ بودند» برای آسایش بشر آمده‌اند و برای 
انسان‌سازی آمده‌اند. 


صحیفةً نور؛ ج ۶ ص ۱۶۳ 


سخن ناشران 


یکی از فواید مهم همکاری مراکز علمی و پژوهشی در تهیه متون درسی این است که با استفاده از 
امکانات محدود می‌توان در مسیر افزایش سطح کمی و کیفی متون و منابع درسی و جلوگیری از 
دوباره کاری گام برداشت. سازمان مطالعه و تدوی نی کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) وظیفه 
تدوین کتاب‌های مبنایی و درسی در زمينة علوم انسانی را بر عهده دارد. موسسة فرهنگی طه نیز 
یکی از وظایفش تهية متون آموزشی حوزه و دانشگاه در عرصة علوم اسلامی است. همچنین یکی 
از وظایف جامعه المصطفی العالمیّة» که تعلیم طلاب خارجی را بر عهده دارد. تدوین کتاب درسی 
است. این سه م رکز امیدوارند کتاب حاضر نمونه‌ای مناسب برای همکاری مشت رک و پرهیز از 
دوباره کاری‌ها و فعالیت‌های هم‌عرض باشد. 

کتا بآشنایی با ادیان بر رگ به منظور معرفی ادیان بز رگ و زندهُ جهان در قالب دو واحد 
درسی. برای دانشجویان الهیات و همچنین جهت استفاد؛ طلاب علوم دینی» تدوین یافته است. 
دانش‌پژوهان در این کتاب علاوه بر شناخت اهم عقاید شعاثر» اخلاقبات و دیگر موضوعات 
مطرح در ادیان بز رگ جهان, با تاریخچة مختصر آنها و تأثیر آنها بر فرهنگ بشری آشنا می‌شوند. 

نویسنده محترم کتاب» کوشیده است تا در بررسی هر یک از ادیان؛ به تناسب اهمیت آنهاه 
نکات مهم و برجستة آن دین را گوشزد کند و از ذ کر موارد غیر مهم و غیر ضروری بپرهیزد. 

اشترااک ما مسلمانان در پيشینه و زمینه‌های فرهنگی با دو دین بهود و مسیحیت» موجب 
شده است تا شناخت دقیق‌تر آن دو دین برای ما اهمیت بیشتری پیدا کند. از طرفی سیطره فرهنگک 
غرب مسیحی و ضرورت مواجه؛ٌ صحیح و از سر آگاهی با آن» اقتضای شناخت بیشتری از 
مسیحیت را دارد. افزایش ارتباطات و بیشتر شدن ضرورت گفت و گوی ادیان به ویژه ادیان 
ابراهیمی» بر اهمیت آشنایی با بهودیت و مسیحیت می‌افزاید. به همین دلیل حجم بیشتری از کتاب 
به این دو دین به ویژه به مسیحیت. اختصاص يافته است. 

از آنجا که این کتاب برای کسانی نوشته می‌شود که با اسلام» آشنا هستند و بحث کردن در 
این سطح پیرامون اسلام برای آنان ضرورتی ندارد» در این کتاب از دین مبین اسلام بحثی به میان 
نیامده است و به جای آن» در فصل دهم در این چاپ. پاره‌ای از عقاید و اعمال اسلامی با برخی 
ادیان دیگر مقایسه شده است. 

امید است این کتاب علاوه بر طلاب علوم دینی و دانشجویان مورد استفادٌ عموم 
دوستداران دانش و فرهنگ قرار گیرد. اکنون که چاپ سیزدهم کتاب با روزآمد کردن برخی 
مطالب و اجرای اصلاحاتی تقدیم خوانند گان می‌شود» از همه عزیزان خواهشمندیم که با تذ کرات 
سودمند خویش» ما را در افزايش غنای آن برای چاپ‌های بعد یاری دهند. 


فهرست مطالب 


پیشگفتار 
فصل اول: کلیات 

۱. تعریف دین؛ مذهب. ملت و شریعت 
۲ «دین» یا «ادیان» 

۴ دین در جامعه‌شناسی 

۴ مراحل دین 

۵. فایده علم ادیان 

۶ دسته‌بندی ادیان 

۷ درجه‌بندی ادیان 

۸ دین بومی و غیربومی 

٩‏ دینداری در عصر حاضر 

5 همه و هیچ 


فصل دوم: ادیان ابتدایی 
1. دین انسان ابتدایی 
۲ عناصر مشت رک ادیان ابتدایی 
۲۱ خدا و خدایان 
۲۲ پرستش نیاکان 
۳ جادو 
۴ قربانی 
۲۵ توتم 
۲۶ تابو 


سا مه وم و مد زر حز م 


یط 


مدز .ریبعت ۳۹ بامین 
ام ما ما ما و مت و 


عنوان 
۲-۷ مانا 


۳ آنیمیسم 


فصل شوم ادیان قدیم 
مصر 


۱۱ پیدایش دین و گوناگونی آن در مصر قدیم 
۱۲ اسطورة خدایان سه گانهة اوزیریس ایزیس و هوروس 


۳ خورشیدپرستی 
۴ پرستش فرعون 

۲ بابل 
۲-1. تحولات دیئی در بایل 
۲-۲ تثلیث بابلی 

۳ یونان 
۳-۱. آیین یونانیان باستان 
۲ اساطیر 
۳ پیدایش فلسفه 

۴ روم 
۱ آیین رومیان قدیم 
۴-۲. نوما و خدایان رومی 


فصل چهارم: ادیان هندوستان 
۱ هندوئیسم 
۱۱. مردم هند پیش از هجوم آریایی‌ها 
۱-۲ کتاب‌های مقدس 
۳ فرهنگ و تربیت ودایی 
۱-۴. فلسفه اوپانیشادها 
۵ اصول دین هندو 
۱-۶. خدایان ودایی 
۷ خدایان سه گانه 


۱-۸. کارما؛ سمسارا و مو کشا نیروانا 


عنوان 


۱4٩‏ فلسفة وحدت وجود 
۰-. فلسفة یوگی یا روش ج کیان 
. جینیسم 
۲۱ سر گذشت مهاویرا 
۲۲ فلسفه و اخلاقیات 
۳ آهیمسا 
۱-۴ کتاب‌های دینی 
۲-۵ پیروان 
بودیسم 
۱ س رگذشت بودا 
۲ تأسیس نظام 
۳ فلسفهٌ بودا 
۳۴ اخلاقیات 
۲-۵. فرقه‌های بودایی 
۶ کتب بودایی 
۴ سیکیسم 
ی نانک و گوروهای دیگر 
۴-۳ تعالیم 


۳ آثار مذهبی و شعاثر 


فصل پنجم: چین و ژابن 
۱.آیین کنفوسیوس 
۱۱. سر گذشت کنفوسیوس 
۲ آثار 
۳ تعالیم 
۴. اصول اخلاقی 
۱-۵. مناسکک 
۱۶. پیروان و رقیبان 
۷ دین رسمی 
۲ تائوئیسم 


عنوان 


۲-۱ لائوتسه و فلسفهٌ تائوته چینگگ 
۲۲ چوانگ تسه و مقالات او 
۳ دین رسمی 


۳9 


۳ شینتو 
۳۱ سابقة اجتماعی 
۲ کتاب‌های شینتو 
۳ ریوبو 
۴ دین رسمی 


فصل ششم: ایران باستان 

۱ آیین مغان 

۲ دین زردشت 
۲-۱ سر گذشت زردشت 
۲۲ اوستا 
ورد تعالیم زردشت 
۴ داستان خلقت و د و گانه پرستی 
۲۵. خدایان 
۲-۶. آخرالزمان 


عنوان 


فصل هفتم: ادیان عرب قبل از اسلام 
۱. دیانت اعراب عصر جاهلیت 
۲. خدایان اعراب 
۳ ایمان به له 
۴ ارواح آزاردهنده 
۵. صابیان 


فصل هشتم: بهودیت 
۱. عبرانیان 
۲ حضرت ابراهیم(ع) 
۳ اسماعیل و اسحاق(ع) 
۴ حضرت یعقوب (سرانیل) 
۵ حضرت موسی(ع) 
۵۱ بعشت 
۵-۳۲ معجزات 
۵۳ عبور از دریا 
۴ الواح و ده فرمان 
۵.۵ گوساله پرستی بنی‌اسرائیل 
۵-۶ وفات حضرت موسی(ع) 
۶ تاریخ بنی‌اسرائیل 
۶-۱ عصر پادشاهان 
۶۲ تجزیة کشور 
۶۳ اسارت بابل 
۶۴ تجدید معبد 
۶۵. مبارزات بهود 
۶۶ ویرانی اورشلیم و آوارگی بهود 
۶۷ بهودیان و اقوام دیگر 
۶-۸ پیدایش صهیونیسم 
94 تأسیس وژیم جعلی سابل 
۷ تنخ (عهد عتیق) 


عنوان صفحه 


۷۱ بخش تاریخی تَنخ (عهد عتیق) ۶ 
۷۲ حکمت. مناجات و شعر ۱۸ 
۳ پیشگویی‌های انبیا ۳۹ 
۷۴ شیوه ارجاع به کتاب مقدس ۱1۰ 
۷-۵ نقد تورات ۱۰ 
۷-۶ اپ و کریفای عهد عتیق ۱۲ 
۸ تلمود ۱۱۳ 
٩‏ قبالا ۱1۵ 
۰. اعتقادات 1۶ 
۰۱۰-۱ توحید در یهودیت ۱۷ 
۰-۴ نبوت در بهودیت ۴ ۱۷ 
۳ ماد در بهودیت ۱۹ 
۱ احکام ۱۳۰ 
۲ عیاد بهود ۱۳۳ 
۳. فرقه‌های بهودی ۱۳۵ 
۱۳۱ فریسیان ۱۶ 
۳۲ صدوقیان ۱۳۷ 
۳ سامریان ۱۳۸ 
۴ اسنیان ۱۳/۸ 
۳۵ قارئون ۱۳۹ 
۶ دوئمه ۱۳۰ 
۴. انتظار ظهور مسیحا ۱۳۱ 
۱۴-۱. مدعیان مسیحایی ۳۴ 
۴۲ انتظار مسیحا در عصر حاضر ۱۳۵ 
فصل نهم: مسیحیت ۱۳۷ 
۱ عصر ظهور حضرت عیسی(ع) ۱۳ 
۲. پیشگویی ظهور حضرت عیسی(ع) ۱۳۷ 
۳ تحقیق در باب عیسای تاریخی ۱۳۸ 
۴ انتظار مسیحا ۱۳۹ 


ده 


عنوان 


۵ س رگذشت حضرت عیسی(ع) 
۶ قیام حضرت عیسی(ع) 
۷ پایان کار حضرت عیسی(ع) 
۸ رسولان 
۸-۱. دوازده رسول 
۸-۲ پطرس و سایر رسولان برجسته 
۳ پولس 
٩‏ رسالت حضرت عیسی(ع) 
۰ پایه گذاری کلیسا 
۱. انتشار مسیحیت 
۲. بروز اختلافات کلامی 
۳ مسیحیت در روم 
۴ مسیح(ع) سرمشق پارسایان 
۵. پاپ‌ها 
۵۱ پاپ و امپراتور 
۲ نزاع بر سر منصب پاپی 
۳ کاهش قدرت سیاسی پاپ 
۶ سایر نظام‌های مسیحی 
۷. عهد جدید 
۱۷-۱. اناجیل 
۷۲. اعمال رسولان 
۱۷-۳ نامه‌های رسولان 
۴ مکاشفه 
۸. اعتبار کتاب مقدس 
۸۱ دیدگاه اهل کتاب 
۲ دید گاه دانشمندان غیردینی 
. اعتقادات 
۱ ریشه‌ها 
۴. خداء خداوند و پسر خدا 


۳. الوهیت مسیح در اناجیل 


بازده 


عنوان 


۴ تثلیث 
۵ تثبیت تثلیث در شورای نیقیه 
۶ تحریف عهد جدید به منظور افزودن تثلیث 
۷ نبوت 
14-۸ معاد 
4 گناه در مسیحیت 
۰ فدا 
۰ هفت آبین مقدس 
۰۱ تعمید 
۰۲ تأیید (یا تثبیت ایمان) 
۳-۲ ازدواج مسیحی 
۴ دستگذاری (یا درجات مقدس روحانیت) 
۲۰-۵. اعتراف 
۲۰-۶ تدهین نهایی 
۷ عشای ربانی 
۱ اعیاد مسیحیت 
۲ جدایی در کلیسا 


۳ فرقه‌های مسیحی 
۱ کاتولیک 


۲۳-۲. ارتد کس 
۳۳ پروتستان 

۴ رهبانیت 

۵ شوراهای کلیسایی 

۶ اصلاح مذهبی 
۲۶۱. شورش‌های اصلاحی قدیم‌تر 
۶۲ مارتین لوتر 
۳ مصلحان دیگر 
۴ اصلاح در انگلستان 
۲۶-۵. اصلاح کاتولیکی متقابل 
۲۶-۶. واکنش کلیسای ارتد کس 


دوازده 


عنوان 


۷ آخرت‌شناسی مسیحیت 
۸ شوق باز گشت حضرت عیسی مسیح (ع) 


فصل دهم: اسلام و ادیان 

۱ نور و ظلمت 

۲ اسم: تعیّنی و تعیینی 

۴ خاتمیت يا بشارت به دین بعدی 
۴ حقانیت 

۵ دستگاه‌های کلامی 

۶ سقوط انسان و آموزه نجات 

۷ تهذیب 

۸ تغییر آیین 


دین قدرت خداء دین محبت خداء دین رحمت خدا 


۰ خداشناسی 
۱۰-۱. یگانه و چند گانه 
۲ تشبیه و تنزیه 
۱۰-۳ عرفان و تصوف 
۴ وحی 
۱۰-۵. کتاب‌های آسمانی 
۱۰-۶. قرآن و کتاب مقدس 
۰-۷ قدیم بودن کلام خدا 
۱۰-۸ مژلف کتاب‌های مقدس 
4 اعتبار کتاب‌های آسمانی 


۱۰-۰ آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟ 


۱۰-۱ قرآن مجید و مسئلةٌ تحریف 
۱۰۲ فهم کتاب‌های آسمانی 
۱۰-۳ تأویل کتاب‌های آسمانی 
۱۰-۴ مخالفت با تأویل 

۱ پیامبرشناسی 
۱۱-۱. انبیای مشت رک 


سیزده 


عنوان 
۲ عصمت انیا 
۳ وجود تاریخی انیا 
۴ سه دورهٌ حیات نبی 
۱۱-۵ پیامبری و جنگ 
۱۱-۶ پیامبری و اطاعت 
۲ حکومت 
۲-۱ حکومت دینی در جوامع زردشتی؛ یهودی مسیحی و اسلامی 
۱۲-۴. قدرت و ارزش 
۲۳ حکومت و انتظار 
۴ رهبری باطنی 
۱۲-۵. روحانی" 
۳. آخرت‌شناسی 
۱۳-۱. اخبار وحشتنا ک آخرالزمان 
۳-۳ موعود ادیان 
۳. شهید و موعود 
۳۴ انتظار فرج 
۱۳-۵. موعودهای دروغین ادیان 
۳۶ دحال 
۷ قهرمجدون 
۱۳۸ معاد و ثواب و عقاب 
۴ سخت گیری و آسان گیری 
۵ نیک و کاری 
۶. تغذیه 
۷ نوشیدن شراب 
۸. پوشش 
٩‏ ازدواج 
۰ طلاق 
۱ قصاص. دیه و عفو 
۲ طاهر و نجس 


۳ ختنه 


چهارده 


عنوان 

۴ عبادات و مناسکك 

۵ قبله و امااکن مقدس 

۶ مقدسات ادیان 
۲۶.۱. تقدس زبان دین» قوم و سرزمین 
۶-۲ عربی» زبان مقدس اسلام 
۶۳ زبان‌های مقدس ادیان دیگر 
۴ ترجمهٌ متون مقدس 
۲۶۵. الغای زبان مقدس 


کتابنامه 


پانزده 


۳۳۲ 


پیشگفتار 
انسان‌ها در حالی به قرن بیست‌ویکم گام نهاده‌اند که ارتباطات جهان را تسخیر کرده 
و کتاب مطبوعات. اینترنت» رادیو؛ تلویزیون» فیلم و ماهواره همچنین سرعت و 
سهولت سیر و سفر مردم را به گونه‌ای با یکدیگر پیوند داده است که به خوبی از 
احوال یکدیگر آگاه می‌شوند و برای زیستن شیوه‌های تازه‌ای برمی گزینند. 

یکی از دستاوردهای عصر ارتباطات آگاهی یافتن مردم از باورهای دینی 
دیگران است. اکنون که سدهای پولادین جدایی فرو ربخته است. رهبران ادیان و 
مذاهب بیشتر و بهتر از گذشته با یکدیگر ارتباط می گیرند و برای تفاهم می کوشند. 
این شیوه بر رفتار پیروان ادیان تأثیر خواهد گذاشت و آنان نیز با یکدیگر رفتاری 
مسالمت آمیز خواهند داشت و برای یکدیگر حق حیات قائل خواهند شد. 

وضعیت جدید برای کسانی که از سرچشمه زلال اسلام سیراب می‌شوند ابداً 
تا زگی ندارد و سنت پیامبران الهی به ویژه پیامبر بزرگوار اسلام و خاندان پاک او 
پیوسته همین بوده است و منابع اسلامی بر آن گواهی می‌دهد. 

در این نوشتهء درباره دین مبین اسلام بحث نمی‌شود؛ زیرا خوانند گان گرامی 
با اسلام آشنا هستند و بحث کردن پیرامون اسلام در این سطح برای ایشان مفید 
نیست. به جای این کار» در فصل دهم پاره‌ای از عقاید و اعمال اسلامی با بر خی 
ادیان دیگر مقایسه شده است. 

مطالب این کتاب چنان کلی است که اشاره به منابع آنها در پاورقی توجیهی 
ندارد. ولی به منبع گزارش‌های خاص اشاره می‌شود. کتابنامه نیز اندکی از منابع 
فراوان و گوناگون اين رشته را معرفی می کند. 

در این کتاب مطالب ریز و درشتی آمده است که دانستن بسیاری از آنها 


۱ 


۲ . آشنایی با ادیان بزرگ 


ضرورت ندارد و هنگام تدریس باید به اصلی‌ترین مسائل پرداخت. در دوره‌هایی 
که کتاب در دو واحد درسی تدریس می‌شود. فصل‌ها و قسمت‌های زیر قابل حذف 
است: 
فصل ۳ ادیان قدیم» تمام فصل؛ 
فصل ۷ ادیان عرب قبل از اسلام» تمام فصل؛ 
فصل ۸ بهودیت. قسمت‌های: 
۲ اعیاد بهود؛ 
۳. فرقه‌های بهودی؛ 
فصل 4. مسیحیت قسمت‌های: 
۲. بروز اختلافات کلامی؛ 
۳ مسیحیت در روم؛ 
۴ مسیح(ع) سرمشق پارسایان؛ 
۵. پاپ‌ها؛ 
۶. سایر نظام‌های مسیحی؛ 
۱ اعیاد مسیحیت؛ 
۲ جدایی در کلیسا؛ 
۴ رهبانیت؛ 
۵ شوراهای کلیسایی؛ 
و اصلاح مذهبی؛ 
۸ شوق با گشت حضرت عیسی مسیح(ع)؛ ‏ 
فصل ۱۰. اسلام و ادیان» تمام فصل. 
مولف از همة عزیزانی که در صحت و انقان مباحث این کتاب سهیم‌اند» به 
ویژه از استاد عالیقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد احمدی 
که فصل دهم را به دقت خوانده و نکات سودمندی را یادآوری کرده‌اند -بسیار 
ممنون و سپاسگزار است. 


کلیات 


۱. تعریف دینء مذهب. ملت و شریعت 
با پیشرفت دانش, معلوم شده است که دربارة هیچ یک از پدیده‌های جهان نمی‌توان 
تعریف کاملی ارائه داد. تعریف باید جامع و مانع باشد؛ یعنی همه موارد خودی را 
دربر گیرد و همه موارد بیگانه را بیرون کند. در گذشته تصور می‌شد ارائه تعریف 
جامع و مانع امکان دارده اما اکنون روشن شده است که هیچ تعریفی جامع و مانع 
نیست و تعریف‌ها برخی از جوانب موضوعات را نشان می‌دهند. 

بعضی موضوعات آسان‌تر و بعضی دشوارتر تعریف می‌شوند. تعریف دین در 
علم کلام هر دین کاری نسبتاً آسان است. ولی همین تعریف در علم ادیان؛ به سبب 
تنوع بسیار زیاد دین‌های جهان» کاری دشوار است. دانشمندان برای پیدا کردن یکك 
يا چند وجه اشتراک در تعریف ادیان کوشیده‌اند» ولی کارشان به جایی نرسیده 
است. این امر موجب شده است که بیش از هشتاد تعریت برای دین ارائه داده شود 
که هیچ کدام از آنها را نمی‌توان جامع و مانع دانست. مثلاً تعریف دین به «اعتقاد به 
وجود خدا و عمل به مقتضای این اعتقاد» جامع نیست و شامل آیین اصلی بودا 
تمی‌شود. برخی گفته‌اند: دین عبارت است از «اعتقاد به یکك امر قدسی» و برخحی آن 
را «ایمان به موجودات روحانی» دانسته‌اند. گروهی دیگر گفته‌اند: دین عبارت است 


. بودا از خدا و خداپرستی سخنی نگفته است و هیچ یک از فرقه‌های بودایی به آفرید گار قائل 
نیست. خدایان گوناگون بودیسم نیز در زمان‌های بعد صرفا به منظور پرستش به این آیین افزوده 
شده‌اند. 
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از «ایمان به یک یا چند نیروی فوق بشری که شایستة اطاعت و عبادت‌اند.» 

مذهب در گذشته به مکتب‌های فکری درون یک دین (مانند مذاهب 
چها رگانه یا پنجگانة فقه اسلامی) اطلاق می‌شد و کم‌تر برای خود دین به کار 
می‌رفت. در مغرب‌زمین» وازهٌُ اروپایی «36112100 به معنای مکتب‌های درون یک 
دین و به معنای خود دین به کار می‌رود و حدود نیم قرن است که متجددان کشور 
ما تحت تأثیر اين امر» واژه مذهب را به معنای «دین» به کار می‌برند. 

ملت در لغت به معنای روش و آیین است و اصطلاحاً به مجموعة ادیان 
توحیدی اطلاق می‌شود. در علم کلام اسلامی به پیروان ادیان توحبدی ملیین 
می‌ گویند و هرگاه یکی از اهل کتاب مسلمان شود» سپس از اسلام برگردد در فقه 
شیعه مرت ملی نامیده می‌شود. همچنین علمای اسلام وا «ملت؛ را اختصاصاً برای 
اسلام به کار می‌برند. «ملت» در زبان فارسی به معنای مجموع مردم یک کشور 
استعمال می‌شود و این استعمال نسبتاً تازه است. 

شریعت معمولا به معنای احکام و قوانین آسمانی و گاهی به معنای دین است. 


۲ «دین» با «ادیان» 
گاهی گفته می‌شود که ما مسلمانان به پیروی از قرآن مجید نباید واژ؛ُ دین را جمع 
بیع رو اسلا با تضیر ادبان یه موزت جمع فیاه‌ای تاره وی بابدداشت کعیع 
بسته نشدن واژه دین در قرآن تکلیفی را برای پیروان آن کتاب الهی ایجاد نمی کند» 
به چند دلیل: 

۱. در قرآن مجید. واژ؛ُ نور نیز پیوسته مفرد و واژ؛ طلمات پیوسته جمع است. 
ولی چنین چیزی برای مسلمانان تکلیفی ایجاد نکرده است؛ 

۲ خود قر آن به تعدد ادیان به نحوی اشاره کرده و به کافران گفته است: 
کم دینگم ولی دین» (کافرون 6۶؛ 

۳ هیر افتال کر بسیاری از احادیث و کلمات علمای بزرگگث اسلام وارد 


شده است؛ 


کلیات ۵ 


۴ در علم ادیان به وحدت دین توجه نمی‌شود و انسان مجبور است برای نشان 
دادن تنوع اعتقادات دینی مردم جهان واه ادبان رابه صورت جمع استعمال کند. 

بر این اساس» واه «دین» و «ادیان» در کتاب حاضر در مورد همه آیین‌ها 
اعم از صحیح؛ منسوخ محرف و جعلی به کار می‌رود و حقانیت یا بطلان هیچ یکث 
از آنها مد نظر نیست. 


۳ دین در جامعه‌شناسی 
اگر دین را با چیزی مانند پزشکی مقایسه کنیم حکم خواهیم کرد که دین یک امر 
اجتماعی است و پزشکی یک موضوع فردی. البته به سبب ارتباط محکم و متقابل 
فرد و اجتماع می‌توان هر موضوع فردی را اجتماعی و هر موضوع اجتماعی را 
فردی نیز نامید. جامعه‌شناسان دین را یک نهاد اجتماعی می‌دانند و به همین دلیل» 
دربارة آن بحث می کنند» ولی پزشکی چنین نیست و به جامعه‌شناسی ربطی ندارد. 

رویکرد جامعه‌شناسان به مبحث دین رویکردی علمی است. علوم در گذشته 
به ماوراءالطبیعه وابسته بودند. پس از قرون وسطیء تحقیقات علمی مغرب زمین از 
ماوراءالطبیعه فاصله گرفت و این شیوه اند کک‌اند ک به سراسر جهان سرایت کرد. 

از اين روء دور از انتظار نیست که جامعه‌شناسان هنگام سخن گفتن دربارة 
دین, کاری به جنب آسمانی آن نداشته باشند و آن را ساختة ذهن بشر و تکاملیافتةٌ 
جادو بدانند که برای تأمین نیازهای معیشتی ساخته شده است؛ زیرا دید گاه علمی هر 
چیز را بدون توجه به جنبه‌های آسمانی‌اش تشریح و تبیین می‌کند. 

به نظر جامعه‌شناسان» دین» دست کم در مراحل نخستین خود؛ سخت به 
جادوی ابتدایی می‌ماند؛ به اين معنا که جادوگر و دیندان هر دو می‌کوشند تا با 


تداییری هستی را بر سر مهر آورند و آسایش خود را تأمین کنند. 


۴. مراحل دین 
دین مانند هر پدیدهُ دیگر رو به تکامل بوده است و دانشمندان با پیروان ادیان در اين نظر 
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موافقند؛ جز اینکه دینداران مراحل دین را مانند کلاس‌های درس رو به تکامل می‌دانند» 
ولی دانشمندان می‌گویند دین از جادو و پرستش طبیعت و ش رک به مرحله توحید 
رسیده است. هم اکنون گونه‌هایی از ادیان اولیه در نقاط دورافتادة جهان وجود دارد و 
۳ 7ج ۰ اه 6 3 ۳ ت ۳ 

پژوهشگران برای تحقیق در پیدایش و تکامل دین,. آنها را مورد توجه قرار می‌دهند. 


۵. فایدة علم ادیان 
همه می‌دانیم که دانش‌هایی در دانشگاه‌های کشورها و علومی در حوزه‌های علمةٌ 
ادیان خوانده می‌شود. مستند پژوهش‌های دانشگاهی منابع بشری و هدف آنها تأمین 
زندگی بهتر برای مردم است. مستند پژوهش‌های حوزوی منابع الهی.و هدف آنها 
دست یافتن مردم به رضای خدای متعال است. هنگامی که دانشمندان غذایی را مضر 
اعلام می کنند. مستندشان تجربه و هدفشان مصون ماندن از بیماری است و هنگامی 
که علما غذایی را حرام اعلام می کننده مستندشان متون دینی و هدفشان مصون ماندن 
از مجازات الهی است. 

برخی از علوم دانشگاهی معادل حوزوی نیز دارند؛ مانند حقوق که بخش 
معاملات فقه معادل حوزوی آن است. دانش حقوق اصولاً به منابعی بشری مانند عقل 
و عرف استناد دارد و هدف آن تأمين زندگی بهتر از طریق ایجاد امنیت برای جان و 
مال و آبروی افراد است. علم فقه با استناد به منابع الهی این امور را برای مردم فراهم 
می‌کند و هدف آن تأمین رضای خدای متعال است.! 

علم ادیان مانند تاریخ و جغرافیا و فیزیکک و شیمی از علوم دانشگاهی است و 
استنادهای فراوانی که ضرورتًبه منابع الهی دارد؛ بدون توجه به الهی بودن آن منابع 
صورت می گیرد. 


. در علم حقوق که علمی سکولار است؛ سعی می‌شود دستاوردهای آن در مسائلی مانند احوال 
شخصیه با علم فقه کشوری که از آن استفاده می کند موافق باشد. از این رو هنگامی که علم 
حقوق ازدواج با محارم را ممنوع اعلام می‌کند از آنجا که در فقه مسیحی طبقه عموزاد گان 
(وطنعیهع) از محارم نمی هستند» این ممنوعیت شامل آنان نیز می‌شود. 


۷  تایلک‎ 


نخستین انگیزة مطالعه و بررسی هر موضوعی ارضای حس کنجکاوی است و 
به همین دلیل دانشمندان هنگام تحقیق دربارة پدیده‌ها؛ ارزش اقتصادی یا سایر منافع 
مادی را در نظر نمی گیرند و تنها پس از به نتیجه رسیدن تحقیق است که منافع 
اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. تشویق و همکاری دولت‌ها در چنین مواردی نیز 
به امید حصول نتیجه مادی است. خود دانشمندان با شور و هیجان به تحقیق 
می‌پردازند» در حالی که نمی‌دانند موضوع مورد بحث آنان به نتیجه می‌رسد یا نه. 

کسانی هم در علم ادیان مطالعه می‌کنند تا از آن برای رشته‌های دبگر علوم 
انسانی سود بجویند؛ زیرا رشته‌های علوم به یکدیگر پیوند دارند و این پیوند میان 
رشته‌های مشابه بیشتر است. دین به عنوان پدیده‌ای که هیچ گاه از انسان جدا نشده» 
برای پژوهشگران علوم انسانی اهمیت فراوانی دارد. در اين هنگام» تأثیر شگفت آور 
دین در زندگی بشر و نقش آن در رشد و شکوفایی علم و هنر روشن می‌شود. 

فایدة دیگر مطالعة علم.ادیان بهره بردن از آن در برقراری ارتباط با افراد و 
جوامع گوناگون است. از این رو؛ دولت‌های بزرگ برای تحمیل سیطرُ خود بر 
دولت‌های کوچک. به سراغ خاورشناسان می‌روند و از آگاهی‌های آنان در باب 
روحیات و باورهای ملت‌ها استفاده میکنند. 

تحقیق در علم ادیان برای دینداران سود معنوی دارد و به باورهای دینی ایشان 
عمق می‌بخشد. آنان در بحث‌خود؛ کژی‌ها و نابهنجاری‌های ادیان‌رقیب را جستجو 
می‌کنند و درصدد برمیآیند درستی دین موروئی و مقبول خویش را ثابت کنند. 

همچنین در این رشته فهم درست اعتقادات دینی ملت‌ها میسر می گردد و 
تنها پس از آن می‌توان راه راست را به آنان نشان داد و کاستی‌های آن ادیان را تفهیم 
کرد. 

ما باید دانست که علم ادیان بر خلاف علوم کلام و تفسیر و حدیث و فقه» 
یک علم دینی نیست و از اين جهت به حقوق و اقتصاد و جامعه‌شناسی و روانشناسی 
شباهت دارد. شاخه‌ای از علم کلام که به مناظرةٌ ادیان می‌پردازد معادل دینی علم 


ادیان است. 
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۶ دسته‌بندی ادیان 
ادیان را می‌توان از جنبه‌های گونا گون دسته‌بندی کرد: 

ادیان ابتدایی (ادیان اقوام ابتدایی که به زودی دربارة آنها بحث خواهيم 
کرد)؛ ادیان قدیم (مانند آیین تمدن‌های قدیم خاورمیانه) و ادیان پیشرفته (مانند 
ادیان بز رگ کنونی). 

ادیان ساده (مانند آنیمیسم و توتمیسم) ادیان فلسفی (مانند هندوئیسم. 
بودیسم و آیین کنفوسیوس) و ادبان وحیانی (مانند زردشتی گری» بهودیست» 
مسیحیت و اسلام), 

ادیان ابراهیمی یا توحیدی (مانند بهودیت؛ مسیحیت. زردشتیگری و اسلام) 
ادیان غیرتوحیدی (مانند هندوئیسم» بودیسم و شینتو) و ادیان ابتدایی که نامی ندارند 
و احیانا «آنیمیسم» خوانده می‌شوند. 

ادیان سامی (مانند یهودیت» مسیحیت و اسلام)؛ ادیان آریایی (مانند ادیان 
ایسران باستان, هندوستان» روم و یونان قدیم) و ادیان خاور دور (مانند آیین 
کنفوسیوس, تائوئیسم و شینتو). 

ادیان شرقی (مانند هندوئیسم بودیسم و شینتو) و ادیان غربی (مانند یهودیت؛ 
مسیحیت و اسلام). 


دسته‌بندی‌های دیگری نیز در منابع دین‌شناسی وجود دارد. 


۷ درجه‌بندی ادیان 
تفاوت‌های ادیان از جوانب مختلف قابل بررسی است و عوامل زیر می‌تواند موجب 
امتیاز یک دین شود: 

۱. برخی ادیان پیروان بیشتری دارند و این امتیازی چشم گیر است. البته 
تحصیل آمار درست و معتبری از پیروان ادیان گوناگون ممکن نیست؛ زیرا (اولا) 
طیفی از تعلق خاطر به هر دینی نزد پیروان آن دین وجود دارد که بر اساس آن؛ 
گتبالی اما اهل آن یت فشند و کنالی مساق کشی نمی ات بکویم کنه براق 


٩  تایلک‎ 


آمار گرفتن باید از کجای آن طیف شروع کرد؛ (انیا) سوال آمارگران درباره دین 
از مصادیق تفتیش عقاید است که در عصر حاضر همه آن را ناپسند می‌دانند؛ (ثاشأ) 
همه ادیان یا برخی از آنها در مناطقی از جهان ممنوع هستند و هنگام آمار گرفتن» 
نمی‌توان درباره آنها سوال کرد. 

5 برخحی از ادیان دعوت دارند. 

۳ برخحی ادیان به کشورهایی مربوط می‌شوند که از نظر فرهنگیء تاریخی» 
سیاسی» اجتماعی» علمی, اقتصادی و نظامی پیشرفته ترند. 

هر یکک از اسلام و مسیحیت به سبب داشتن اکثریت و دعوت. همچنین اسلام 
به سبب موقعیت جغرافیایی کشورهای اسلامی و ذخاثر انرژی آنها و مسیجیت به علت 
اینکه تصادفاً دين کشورهای پیشرفته غرب است. از سایر ادبان معروف‌تر شده‌اند. 
بدیهی است که معروفیت هیچ ربطی به حقانیت ندارد و همه می‌دانیم که غربیان مقدار 
زیادی از پیشرفت‌های خود را با فاصله گرفتن از مسبحیت به دست آورده‌اند. 


۸ دین بومی و غیربومی 

برخی از ادیان جهان بومی و برخی دیگر غیربومی هستند." هندوئیسم؛ جینیسم و 
سیکیسم برای مردم هندوستان بومی هستند. ولی بودیسم که در هندوستان تأسیس 
شده و از آنجا به چین و ژابن و جنوب شرق آسیا رفته است؛ برای مردم این 
سرزمین‌ها غیربومی است. آیین زردشت برای ایرانیان بومی است (و بخشی از آن 
هفراه رشان به هلوت زاره اس )۶ پهرذشت ع اش اسان میاه 
جابه‌جا شده و اکنون بخشی از آن در فلسطین اشغالی استقرار یافته است. مسیحیت 
برای هیچ ملتی حالت بومی نداشته و از همان آغاز چندملیتی بوده است. اسلام برای 
مردم عربستان دین بومی و برای مردم ایران» عراق» سوریه. لبنان» فلسطین» اردن؛ 


. اصطلاح «ادیان بومی؛ (05اع1اع3 مهععونع1) معمولاً برای ادیان ابتدایی به کار می‌رود. 
مقصود ما از دین بومی دینی است که از سرزمینی دیگر نیامده باشد؛ مانند اسلام برای عربستان 
و هندوئیسم برای هندوستان. 
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مصر لیبی» تونس, الجزایر مرا کش موریتانی» سودان حبشه» سومالی» کشورهای 
آسیای میانه» تر کیه افغانستان پاکستان هندوستان بنگلادش, مالزی اندونزی و 


ده‌ها سرزمین دیگر دین غیربومی است. 


٩‏ دبنداری در عصر حاضر 
تا چند دهه پیش, بسیاری از متفکران خواب نابودی ادیان را می‌دیدند» ولی این 
خواب تعبیر نشد و موجی پیش‌بینی‌نشده از گرایش ملت‌ها به معنویت در جهان 
معاصر همه را غافلگیر کرد. این موج در شرق و غرب جهان به اشکال مختلف 
جلوه گر شده است: در بسیاری از مناطق به ویژه مغرب‌زمین صرفاً گرایش به 
معنویات و عرفان است و در بسیاری از مناطق به ویژه مشرق‌زمین موجب تقویت و 
احیای ادیان بومی شده و تعصب‌هایی را در پی داشته است. البته تعصب برای حفظ 
هویت ادیان و ملت‌ها بسیار ضروری است. ولی در عصر ارتباطات از همگرایی 
گزیری نیست. 

از این رو درجاتی از کثرت گرایی دینی در سراسر جهان به چشم می‌خورد و 
ادیان مختلف در ادعای طرفداری از همزیستی مسالمت آمیز بر یکدیگر پیشی 
می گیرند. مطالعات ادیان و مذاهب رواج يافته و بسیاری از مردم جویای نقاط 


اشتراکک ادیان هستند. 


5 همه و هیچ 

«هر چیز که در دین ما هست. در ادیان دیگر هم هست و هیچ چیز از آنچه در دین 
ما هست. در ادیان دیگر نیست.»» این عبارت متناقض‌نما (22۳200161) می‌خواهد 
بگوید که به طور کلی همه ادیان دغدغه‌های یکسانی دارند و اختلافات آنها در 
مصادیق و جزئیات است. 


۲ 
ادبان ابتدایی 


۱. دین انسان ابتدایی 

از نظر پژوهشگران علوم انسانی؛ نخستین نشانه‌های موجود از دیین گرایش به پرستش 
طبیعت است. نمونه‌هایی از این گرایش هم اکنون در مناطق دورافتادة جهان, میان 
انسان‌های ابتدایی مشاهده می‌شود. در این گرایش به منظور رام کردن نیروهای طبیصت؛ 
باید از آن نیروها تجلیل کرد و از آنها درخواست لطف و احسان داشت. انسان‌های 
ابتدایی عصر ما مراسمی دینی دارند که در آن لباس‌های عجیب و غریبی می‌پوشند» 
ماسکک بر صورت می‌زنند و به حرکات موزونی مشغول می‌شوند و ضمن آن از نیروهای 
طبیعت کمک می‌خواهند. مثلاً به ابر می‌گویند ببارد و به رودخانه می گویند به گونه‌ای 
مناسب و به دور از طغیان و طوفان آنان را سیراب کند و به زمین می گویند برویاند و از 
مزارع و درختان می‌خواهند که محصول بهتر و بیشتری بدهند و مانند اینها.! 


۲. عناصر مشترک ادیان ابتدایی 


با آنکه ادیان ابتدایی در بیغوله‌های جهان پر کنده شده‌اند و نمی‌توان میان آنها هیچ 


. در دوران‌های اخیر» برخی از بومیان جزایر دورافتاده با مشاهده کشتی‌های غول‌پیکر حامل کالا 
(که احیااً برخی از محمولات آنها روی آب شناور می‌شد و به دست آنان می‌افتاد) تصور 
کردند که این کالاها را نياکان برخی از اقوام برای آنان فرستاده‌اند. همچنین معتقد شدند که 
روزی نوبت آنان نیز فرا خواهد رسید و برای تسریع در این امس آیین‌هایی دارند ک هآیین‌های 
بار (دا1) 8720)) نامیده می‌شود. برخی از آنان برای وصول این نعمت‌ها انبارهمایی ساخته و 
گاهی حیوانات خوراکی خود را نابود کرده‌اند. 


۱۱ 
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ارتباطی تصور کرد شگفت آور است که آن ادیان باورهایی مشابه یکدیگر دارند. 


برخی از عناصر مشت رک ادیان ابتدایی به قرار زیر است: 


۲۱. خدا و خدایان 
تاریخ نشان می‌دهد که ش رک به خدای متعال سابقه‌ای دیرینه دارد و بشریت پیوسته 
به آن مبتلا بوده است. در عصر حاضر نیز تقریباً نیمی از جمعیت جهان در قالب 
هندوئیسم. جینیسم بودیسم؛ شینتو و غیره بت می‌پرستند. جامعه‌شناسان دوران 
ش رک را مقدم بر دوران توحید معرفی می کنند. ولی پیروان ادیان توحیدی با این 
فرضیه به شدت مخالفند و شرکک را انحراف از توحید می‌دانند. . _ 

به زعم برخی ادیان» خدایان در تاریخ برای انسان جلوه گر شده‌اند و بتان 
نمادی از آنها هستند. این سنخ ادیان به فرستادگان الهی بعنی انبیا(ع) عقیده ندارند. 

از آنجا که پیروان ادیان ابراهیمی» به ویژه مسلمانان؛ بت‌پرستی را عملی بسیار 
زشت و نکوهیده می‌دانند» برخحی از دانشمندان کشور ما می کوشند رفتار هندوان و 
بوداییان با مجسمه‌های شیوا و ویشنو و کریشنا و بودا را از مقولة بت‌پرستی جدا 
کنند. حقیقت این است که نفی و اثبات اين مسئله به علم کلام مربوط می‌شود و به 
علم ادیان ربطی ندارد؛ ولی از آنجا که مدعای دانشمندان مذ کور بسیار معروف شده 
است. یادآوری می کنیم که رفتار هندوان و بوداییان با مجسمه‌هایشان با رفتاری که 
بت‌پرستان حجاز در عصر جاهلیت با بت‌های خودشان داشته‌انده ماهیاً فرقی ندارد و 


در هر دو مورد از آن مجسمه‌های بی‌جان حاجت خواسته می‌شود. 


۲-۲. پرستش نياکان 

ترس از م رگ باورهایی را در جوامع ابتدایی پدید آورد و آن اقوام دربارة ارتباط 
مردگان با زندگان عقایدی داشتند. برخی از مردم باستان از با ز گشت اموات 
می‌ترسیدند و مردگان را کاملا ا طناب می‌بستند و گورها را محکم می‌کردند تا از 
باز گشت آنان جل وگیری کنند. ترس از مرد گان اند ک‌اند کث به احترام مردگان و 
سرانجام؛ به نیا کان‌پرستی تبدیل شد که در دوران‌های مختلف در سراسر جهان 
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وجود داشته است و اکنون مظاهر آن در سرزمین‌هایی مانند ژاپن به چشم می‌خورد. 
بتان در مواردی مجسمهةٌ نیا کان بوده‌اند. 


۳ جادو 
جادو در ادیان ابتدایی با آنچه در تصور ماست. تفاوت دارد. در آن ادیان جادو 
عبارت است از مراسمی برای دلجویی و مددخواهی از نیروهای طبیعت. در این 
مراسم؛ جادو گر فعالیت می‌کند و رهبری مراسم را بر عهده می‌گیرد. از آنجا که در 
جوامع ابتدایی علم و سواد مطرح نیست این افراد نیز چیزی بیش از سایرین 
نمی‌دانند و تنها اعتقاد همگان به وجود نیروهایی در این اشخاص آنان را از سایرین 
ممتاز کرده است. 

جادو گران از نیروی خود برای معالجة بیماران نیز استفاده می‌کنند. این گونه 
جادو گران معمولاً من )٩27080(‏ نامیده می‌شوند. 

جاد وگران ریاضت‌هایی نیز می‌ک‌شند و بسیار می‌شود که در بدن خحود 
نشان‌هایی پدید می آورند و در مواردی خود را اخته می کنند. 


۲-۴. قربانی 
میان اقوام سراسر جهان قربانی برای فرو نشاندن خشم خدا یا خدایان انواعی داشت و 
از ریختن جرعه‌ای آب یا شراب تا اهدای گیاهمان و محصولات. ذبح حیوانات و 
کودکان و بزرگسالان؛ همچنین به آتش افکندن کودکان را شامل می‌شد. آنان 
برخی اوقات برای آنکه جمعیت کاهش نیابده برای تهية قربانی به سرزمین‌های دیگر 
پورش می‌بردند و افرادی را اسیر و سپس در راه خدایان خود قربانی می کردند. 
قربانی عفت؛ یعنی فحشا دادن به احترام بتان (ه1310:000[6) نیز نزد اقوام مختلف 
رواج داشت. اکنون هم زنان هندو با تراشیدن موی خویش در معبد ویشنوء زیبایی 
خود را برای آن بت قربانی می‌کنند. 

جرعه بر عاک ریختن (1:02/02) همواره یکی از رسوم میخواری بوده و در 
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تورات کنونی (خروج ۲۹: ۴۱ و...) و در اشعار بدان اشاره شده است: 
اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خحاکك 
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک 
(حافظ) 
در دوران‌های بعد رسم قربانی کردن انسان از میان رفت و قربانی به حیوانات 
منحصر شد. ولی نمونه‌هایی از قربانی کردن انسان تا دوران‌های نزدیکک به ما وجود 
داشته است. اکنون که قوانین کشورها چنین چیزی را اجازه نمی‌دهد» گاهی در 
گزارش‌های خبری می‌بينيم که در برخی روستاهای هندوستان و مناطق دیگر» یکك 
بت‌پرست به دور از چشم دیگران فرزند خود را در پای بتی قربانی کرده یا تصمیم 
داشته است قربانی کند» ولی دیگران از این کار جلو گیری کرده‌اند. البته عاملان این 
جرم در عصر ما دستگیر و مجازات می‌شوند. ولی در گذشته‌های دور از آنان تقدیر 
می‌شده است. 
از نظر علم ادیان» دو چیز جانشین قربانی فرزندان شده است: یکی ختنه و 
دیگری قربانی حبوان. پایه گذاری این دو آیین عبادی در ادیان ابراهیمی به حضرت 
ابراهیم(ع) نسبت داده می‌شود. 


۲۵. توتم 
در ادیان‌ابتدایی نوتم (101070) قبیله عبارتاست از نشانی که از قبیله حمایت‌می کند. 
آن نشان ممکن است یک گونه حیوان» نبات یا جماد باشد. حیوانات گونا گونی میان 
اقوام مختلف احترام دارند و احیاناً تصویر آنها را روی پرچم کشورها می‌بينيم. 

با مراجعه به تاریخ ملت‌ها و مشاهده پرستش شیر در آفریقاه ببر در هندوستان, 
گاو نر در پونان و مصره گاو ماده در هندوستان و آفریقاو اسکاندیناوی» گاومیش 
در جنوب هندوستان و کانگورو در استرالیل؛ درمی‌يابيم که حبوانات مذ کور توتم آن 
اقوام بوده‌اند. هنوز هم مقدس شمردن کبوتر و مار نزد بسیاری از ملت‌ها ادامه دارد. 


واژه «توتم» از زبان سرخ‌پوستان آمریکا آمده است. 
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۲-۶. تابو 

تابو (18000) عبارت است از محرمات قبیله؛ مانند مقررات ازدواج و تغذیه. ممکن 
است قبیله‌ای فقط ازدواج درون‌قبیله‌ای را جایز و ازدواج برون‌قبیله‌ای را حرام بداند 
و بالعکس. در اين صورت افراد قبیله باید برای همسریابی به سراغ قبایل دیگر 
بروند. تابوی تغذیه در برخی قبایل اقتضا می‌کند که افراد غذای خود را به تتهایی 
تهیه کنند و آن را تنها بخورند. واژه «تابو» از زبان اقوام ابتدایی مجمع‌الجزایر پولینزی 


آمده است. 


۲-۷. مانا 

ادیان ابتدایی برخی اشیا را دارای نیرویی ویژه می‌دانند و از این باب مورد توجه قرار 
می‌دهند. ممکن است سنگی» چوبی درختی با حبوانی دارای خاصیت تلقی شود و 
از آن حاجت بخواهند و بدان تب رک بجویند. این اشیا مانا (۲۸0۳0) خوانده می‌شوند. 
بقایای این تصور در ادیان پیشرفته مشاهده می‌شود. وازه «مانا» نیز از زبان اقوام 
ابتدایی مجمع‌الجزایر پولینزی آمده است. 


۳ آنیمیسم 
آیین باستانی بسیاری از اقوام گذشته جانگرایی (۸::::1500) بوده است. بر اساس 
اين آیین هم مظاهر طبیعت روح دارند و برای بهره‌برداری از آنها باید به نیایش و 
سپاس و ستایش آنها پرداعت. پرستش زمین» آسمان و اجرام سماوی» آتش؛ رعد» 
برق» ایر» دریاه رودخانه» طوفان؛ جنگل» گیاهان و حیوانات» به ویژه گاو ماده» مار 
کبرا؛ همچنین پرستش توتم قبیله و روح نیا کان و بزرگان» همراه با دلجویی از 
موجودات خحطر نا کث» مانند شیطان و جن (از ما بهتران!) میان اقوام باستانی رواج 
داشته است (گرایش به عبادت جن و پناه بردن برخی افراد نادان به آنها مورد 
نکوهش قر آن مجید قرار گرفته است: انعام ۱۰۰ سباً ۴۱ و جن ۶. 

جان گرایان طبیعت را دارای شعور و اسانوار (۵0807000000600) می‌دانند و 


۶ آشنایی با ادبان بزرگ 


به گونه‌ای با آن راز و نیاز می‌کنند و برای آن قربانی تقدیم می‌دارند که گویا طبیعت 
تحت تأثیر اين امور قرار یی گبود: بقایای این انش در برخی ادیان به ویژه 
هندوئیسم تا این زمان مشاهده می‌شود. برخی از بتان نماد قوای طبیعت هستند. 


۳ 


ادبان قدیم 


۱. مصر 
مصر یکی از کشورهای بسیار معروف جهان باستان بود. این سرزمین تمدنی بز رگ 
و حکومت‌هایی مقتدر داشت. نژاد مصریان قبطی بود و واه ا(ع۳ که در زبان‌های 
اروپایی برای مصر به کار می‌روده با کلمةٌ قبطی در ارتباط است. 

مصریان از مراحل مختلف ادیان ابتدایی گذر کردند و به خدایان محلی که 
معمولاً به شکل حبوانات اهلی و وحشی بود روی آوردند. پرستش فرعون‌ها و 
خدایان اساطیری نیز معمول بود. 


۱-۱. پیدایش دین و گوناگونی آن در مصر قدیم 

مصریان قدیم به موجودات غیبی بسیاری معتقد بودند و خدایانی با اسما و صفات 
مختلف داشتند. هنگامی که فراوانی خدایان موجب زحمت شد. از شمار آنها 
کاستند و به طوری که خواهیم گفت در دورة کوتاهی تنها به خدای خورشید 
معتقد شدند. در آن دوران‌ها اعتقاد به الوهیت حیواناتی مانند شیرء تمساح و برخی 
پرند گان و جوند گان و برخی حیوانات اهلی مانند قوچ رواج یافت. پرستش گربه نیز 
نزد آنان بسیار اهمیت داشت. ایرانیان دور هخامنشی در یکی از جنگ‌های خود با 
مصریان تصویر گربه را روی سپرهای خود نقش کرده بودند؛ از این ری مصریان 
به احترام آن تصاویر از تیراندازی و شمشیرزنی خودداری کردند و در نتیجه 
پیروزی نصیب ایرانیان شد. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


موجوداتی خیالی با سر حیوان و تن انسان» در اعتقادات ایشان وارد شد و 
بت‌هایی به این شکل ساختند و پرستیدند. هنگام مسافرت در رود نیل؛ برای مصونیت 
از خطر تمساح‌های آدمخوار: نخست به معبد بسیار شکوهمند تمساح می‌رفتند و با 
پرداخت صدقه و نذری به خبال خود تأمین جانی می گرفتند. 


۱۲. اسطورة خدایان سه گانة اوزیریس, ایزیس و هوروس 

مصریان قدیم می گفتند اوزیریس (خدای کشاورزی) با خواهرش /یریس (الهة مادر) 
ازدواج کرد و از ايشان فرزندی به نام موروس (خدای خورشید) به دنیا آمد. 
اوزیریس به دست برادر خود به نام ست (خدای خشکسالی) کشته شد. ایزیس جسد 
شوهر مقتول خویش اوزیربس را با زحمت فراوان به دست آورد و آن را به مصر 
بر گرداند و پنهان کرد. هنگامی که ست از اين قضیه آگاه شد جسد را پیدا کرد و 
آن را به چهارده قطعه پاره پاره ساخت و هر قطعه را در مکانی در مصر به خاک 
سپرد. آن مکان‌ها به بر کت پاره‌های آن جسد آباد و بارور شدند. هوروس که اکنون 
بز رگ شده بود؛ به خونخواهی پدر, با عموی خود جنگید و با آنکه يکك چشم خود 
را از دست داد بر عمو پیروز شد و او را اسیر کرد و نزد مادر خویش ایزیس آورد. 
ایزیس برادر شوهر خود را بخشید. آنگاه هوروس قطعات جسد پدر را به یکدیگر 
پیوند داد و به کمکك خدای حکمت او را زنده کرد. اوزیریس از آن پس» در جهان 
نماند و این عالم را به فرزندش هوروس سپرده به جهان زیر زمین رفت و فرمانروای 
مردگان شد. 


۳ خورشید پرستی 

پرستش خورشید در مناطق مختلف جهان سابقه‌ای دیرینه دارد و در مواردی از قرآن 
مجید (از جمله در سوره نمل یه ۲۴) به آن اشاره شده است. به راستی در میان تمام 
خدایانی که در کنار آفرید گار پرستیده می‌شدنده هیچ یک از آنها بر کات بی‌پایان 
خورشید را نداشت. در مصر قدیم برای ساعات مختلف روز خدایانی که نمايندة 
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خورشيد بودنده قرار داده شد: مثلاً دای بامداد پر خدای نیمروز رَع و خدای 
شامگاها نون بش نان مر پوتد که یی خورشید مانند سوسکی که 
س رگی نگردان نامیده می‌شود. خورشيد را در آسمان می گرداند و آن سوسک نماد 
خورشید بر روی زمین است. مصریان قدیم آن حشره را بسیار مقدس می‌دانستند و 
تصویر او را در طلسم‌ها و بر سینه و پیشانی مجسمةُ پادشاهان ترسیم می کردند و از 
آن برکت و نیکبختی می‌خواستند. 

فرعونی به نام امنحوتب چهارم مقرر کرد که مردم مصر فقط اتون را پپرستند 
و سایر خدایان را ترک کنند. همچنین او خود را/نناتون نامید به معنای «اتون کافی 


است». ولی جانشین او توت‌عنخ آمن (توتانخامون) وضع سابق را ب رگرداند. 


۴ پرستش فرعون 
پرستش پادشاهان در گذشته بسیار رواج داشت و یکی از آخرین نمونه‌های آن 
در مورد هیرو هیتو امپراتور سابق ژاپن بود که به خواست خود وی در سال ۱۹۴۶ 
لغو شد.۲ 

فرعون‌های مصر (مانند امپراتورهای ژاپن) خدایانی از نسل خورشید به شمار 
می‌رفتند و پرستش آنان به این عنوان بود. 


۲. بابل 

بابل سالیان درازی مرکز تمدن و علم و فرهنگ بود و نام آن شهر در کتاب مقدس 
بهودیان و مسیحیان بسیار آمده و قرآن مجید (بقره ۱۰۲) از آن یاد کرده است. 
جبر و مثلثات و بسیاری از مسائل ریاضی و علمی دیگر از تمدن بابلی به یادگار 


مانده است. 


. راستافرین‌های (مممتطاماوم؟) جامائیکا نیز با اعتقاد به الوهیت هایلاسلاسی امپراتور سابق حبشه 
او را می‌پرستند. سقوط وی در کودتای ۱۹۷۴ و اعدام او در سال ۱۹۷۵ بر اعتقاد و عمل آنان 
هیچ تأثیری نگذاشت. 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


۲-۱. تحولات دینی در بابل 
در حفاری‌هایی که در اماکن مختلف عراق صورت گرفته مجسمةٌ خدایان 
بی‌شماری از زیر خاک بیرون آمده و به موزه‌های جهان منتقل شده است. ایین 
خدایان صورت تکامل یافته آنیمیسم ابتدایی بوده‌اند. 

بابل نیز تحول و تکامل دین از ابتدایی تا اعتقاد به خدایان را تجربه کرد. این 
سیر تقریباً چهارهزار سال طول کشید و در پایان خدایانی که نماينده ارواح ماه و 
خورشید و سیارات بودنده در شهرهای مختلف مورد پرستش قرار گرفتند. ردوخ 


در بیشتر زمان‌ها برترین خدا بود. 


۲ تثلیث بابلی 
میان خدایان بی‌شمار بابلیان شش خدا معروف‌تر شدند که در دو دسته سه‌تایی 
(تثلیث) مورد پرستش بودند. تثلیث اول ا زآنو (خدای آسمان)؛ لیل (خدای فضا و 
جنگ) و / (خدای آب) و تثلیث دوم از شمش (خدای تشن سین (خدای ماه) 
و ايشتار (خدای مزنت) تشکیل شده بود. 7" 

این خدایان همسرانی داشتند و در زمانی خدای منت ایشتار به عنوان الهةٌ 
باروری بسیار مورد توجه قرار گرفت. شوهر ایشتار و نامیده می‌شد. 

هنگام اوج تمدن بابل خدای بزرگی به نام مردوخ مطرح شد که تصویر او را 
همه جا رسم می کردند. سایر خدایان بابل زیردست مردوخ به شمار می‌رفتند. 

هنگامی که بابل به دست قوم شمالی آشور سقوط کرد مردوخ جای خود را 
به خدای آشوریان به نام آسور داد و تصوير او در همه جا ترسیم شد. بار دیگر 
بابلیان بر آشوریان پیروز شدند و مردوخ را به منزلت پیشین خود ب رگرداندند. 
سرانجام» با سقوط بابل به دست کورش, آهورَمَزدا جای مردوخ را گرفت. 


۴۳ بونان 


یونان شبه جزیرةٌ کوچکی در جنوب شرقی اروپاست که از گذشته‌های دور مر کز 
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هن فرهنگ و اندیشه بوده است. این ک‌شور در زبان‌های اروبایی «0۳0606» خوانده 
می‌شود و کلمه عربی /غریی از اینجا می‌آید. نام یونان از /یونی (10018) گرفته شده که 
یکی از مناطق یونان است. بونانیان کشور خود را ملاس (110[[88) می‌نامند که نام نیبای 
اسطوره‌ای آنان است. از آنجا که بیشتر ادیان ۳ با اسطوره رابطه‌ای تنگاتنگی 


دارند, آگاهی از باورهای دینی بونائیان عهد باستان در دین‌شناسی مهم است. 


۳-۱. آیین بونانیان باستان 
بونانیان قدیم نیز به خدایان نرینه و مادینه معتقد بودند. بز رگ‌ترین خدای ایشان 
زئوس بود که گاهی وی را زئوس پاتروس یعنی زئوس پدر می‌نامیدند. این خدا نزد 
هندوان باستان دیوس‌پیار و نزد رومیان قدیم ژوپیتر خوانده می‌شد. مجموعةٌ خدایان 
مورد پرستش ایشان معمولاً با خدایان آریایی قدیم مشت رک بود. برخی خدایان یونان 
عبارت بودند از: 

آپولو (خدای خورشید)؛ 

پوزیدان (خدای دریا)؛ 

هستبا (خدای منت مادر خانواده)؛ 

دمیتر (خدای منث. مادر کشاورزی و غلات)؛ 

ِِ (خدای حکمت)؛ 

کر ای چگ 

افکار تودهٌ مردم در دوره‌های بعد تحول یافت و معتقد شدند که خحدای 
زئوس بالای کوه المپ نشسته است و سایر خدایان گرداگرد او هستند. ایشان به 
حیات پس از مرگ عقیده نداشتند» ولی برای سعادت دنیوی» بت‌هایی را 
می‌پرستیدند. این بت‌ها مظهر خدایان و قهرمانان اساطیری بودند و کاهنانی داشتند. 


۳-۲. اساطیر 
بشر هنگامی که از کشف رازهای جهان احساس ناتوانی کرد برای توضیح پدیده‌ها به 


۲ . آشنایی با ادیان بزرگ 


/سطوره روی آورد و در این راه از قوةٌ خیال کمکث گرفت. اساطیر ابعاد گوناگونی 
داشتند و از مهم‌ترین ابعاد آنها ترویج فضایل و کمالات بود. بنابراین؛ اساطیر هم 
سازنده و هم ویرانگر بودند: سازنده روح آدمی با فضایل و ویرانگر انديشة آدمی 
هنگام توضیح پدیده‌ها. اسطوره در همة جوامع بشری رایج بوده و آنچه امروز 
«اسطوره» نامیده می‌شود در زمان و مکان خودش حقیقت تلقی می‌شده است. 

نیمة اول شاهنام فردوسی نمونه‌ای از اساطیر است که در آن قهرمانانی مانند 
رستم مطرح می‌شوند. رستم کسی است که برای برانداختن کژی‌ها و حاکم ساختن 
ارزش‌ها می‌جنگد. خود فردوسی نیز به اسطوره بودن برخی از محتویات شاهنامه 
توجه داشته و در مقدمه آن اثر جاودانه گفته است: 

تو این را دروغ و فسانه مدان به یکسان روش در زمانه مدان 

از او هرچه اندر خورد با خرد دگر بر ره رمز و معنابرد 

از دید گاه علمیء فلسفه و دین زاییده اسطوره هستند» ولی این ادعا در مورد 
دین از دید گاه دینی مردود است و اعتقاد به آن با دینداری منافات دارد. 

یونانیان نیز خدایان اسطوره‌ای خود را می‌پرستیدند و برای آنها قربانی 
می کردند. نام برخی از این خدایان در بالا آمد و تهیه کردن فهرستی از خدایان 
اسطوره‌ای آنان یا سایر ملل باستانی کاری دشوار است. 

یونانیان مردمی هوشمند و کنجکاو بودند و از آنجا که به علم دسترسی 
نداشتند» با خلق اساطیر ذهن جستجوگر خود را آرام می‌کردند؛ همان طور که به 
جای پرستش آفریدگار آسمان و زمین به بت‌های گوناگون روی می‌آوردند. همین 
قوم اند ک‌اند کک اساطیر را به فلسفه متحول کردند و پرچمدار دانش در عصر خحود 
شدنده در حالی که موفقیت اقوام دیگر در این راه چشمگیر نبود. 


۳ پیدایش فلسفه 
حدود پنج قرن پیش از میلاد فیلسوفان بزرگی در یونان پیدا شدند و افکار تازه‌ای را 
مطرح کردند. معروف‌ترین آن فیلسوفان سقراط افلاطون و ارسطو بودند (ارسطو 
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شاگرد افلاطون و افلاطون شا گرد سقراط بوده است). اندیشه‌های ارسطو حدود 
دوهزار سال در مجامع علمی اروپا و جهان اسلام رواج داشت و کم‌تر کسی به خود 
اجازه می‌داد آنها را نقد کند. اکنون نیز با آنکه فلسفهٌ بونان و اندیشه‌های ارسطو 
عظمت پیشین خود را از دست داده است» هنوز هم دانشمندان هنگام طرح مسائل 
فکری از اشاره به سابقهٌ آن مسائل در بونان و آثار افلاطون و ارسطو گزیری ندارند. 
فیلسوفان یونان برای اندیشه‌های خود از اساطیر بهرةٌ زیادی برده‌اند و هم اکنون 
مجموع ار افلاطون از نام خدایان گوناگون انباشته است. آنان به بسیاری از 
سروده‌های حماسی قدیم که صفاتی ناپسند را به خدایان نسبت داده بودنده اعتراض 
داشتند. اندیشه‌های افلاطون در مورد خداشناسی موجب گردید که او راافلاطون 
/لهی (۳۱۵۱0 3۷186) بنامند. ارسطو محرک اول را مطرح کرد و فیلسوفان ادیان 
توحیدی در دوره‌های بعد آن را با خدای ادیان خود برابر دانستند. 


. روم 

یکی از کشورهای بسیار باشکوه و قدرتمند جهان باستان روم بود که بخش مهمی از 
اروپا؛ ترکیه و شام را شامل می‌شد. رومیان از گذشته‌های دور در معماری» نقاشی؛ 
مجسمه‌سازی, ادبیات و فنون کشورداری سرآمد بوده‌اند. رومیان در قرن چهارم 
میلادی به مسیحیت گرویدند و برای ترویج آن, از تمدن باستانی خود بسیار سود 


۰۲-۱ آیین رومیان قدیم 
رومیان قدیم آیینی ساده و ابتدایی داشتند. مراسم دینی آنان عبارت بود از پرستش 
امپراتور و تقدیم قربانی و ب رگزاری جشن‌هایی برای خدایان. 

همه رومیان خدای دیانا را که معبدش در کوه‌های نزدیکک رم بوده 
می‌پرستیدند و هنگام جشن‌های سالیانه به معبد او روی می آوردند. یکی از اعمال 
دینی آنان صرف خوراک مقدسی بود که با آتش مقدس پخته می‌شد و خدای 


۴ . آشنایی با ادیان بزرگ 


آتش از این رهگذر در آن سهیم می‌شد. تهیة این غذا و صرف آن طبق آیین‌های 
معینی بود که شرح آن به طول می‌انجامد (اصولاً استفاده از خوراک در مراسم 
عبادی ادیان معمول بوده و عشای ربانی در مسیحیت باقیمانده آن است). 


۲ نوما و خدایان رومی 
آیین نوما (عسد) یعنی روح» برای هر چیز از انسان و حیوانات و جانوران و 
جمادات و مظاهر طبیعت. روحی می‌شناخت. بعضی از اين ارواح نیک و کار و برخی 
بد کار بودند. این ارواح که بعداً جنبة الوهیت یافتند. طبیعتی مبهم و نامشخص 
داشتند. رومیان در دوره‌های بعد برای آنها شخصیت قائل شدند و دربارة آنها 
اساطیری ساختند. 

همچنین رومیان به خدایان بی‌شماری معتقد بودند که نام پرحی از آنها از این 
قرار است: ژوپیتس جانوس» مارس» وستاء نپتون ولکان» ونوس؛ آپولو» مینروا 
هر کول. ژوپیتر معادل زئوس یونانیان و به معنای زئوس پدر است. وی خدای نور و 
رعد و برق و صاعقه بود. روزهایی که ماه به شکل بدر می‌شد به پرستش او 
اختصاص داشت. 


1 


ادیان هندوستان 


حدود ۳۵۰۰ سال پیش قومی که خود را آریا (27/9) بعنی نجیب و شریف 
می‌خواندند. از آسیای مررکزی به اطراف رود سند (در جنوب پاکستان کنونی) 
مهاجرت کردند و با پیشروی به سوی مشرق» رشن را که بعداًهندوستان نامیده 
شد. در معرض تاشخت و تاز خود قرار دادند. در همان رو زگار دسته‌ای دیگر از قوم 
آریا به سرزمینی مهاجرت کردند که پس از آن ایران نام گرفت. دسته‌های دیگری 
از قوم آریا در اروپا منتشر شدند. 

اگر چه درباره زبان اصلی اقوام آریایی چیزی نمی‌دانیم» اما زبان‌های پس از 
مهاجرت آنان که زبان‌های هند و اروایی نامیده می‌شود با یکدیگر قرابت دارند. 
زبان قوم آریایی هندوستان ساسسکریت (5017-5160) یعنی خوش‌تر کیب خوانده 
می‌شود که با زبان آوستایی همچنین پارسی باستان و زبان‌های اروپایی خویشاوندی 
دارد و این خویشاوندی کمک زیادی به دانش زبان‌شناسی کرده آشتت 1 

آیین قوم آریایی هندوستان برشمایی (131۵0۳120[9720) بود که به برهما 


و وم 


(130078) خدای هندوان [باایرهمن (صفتطاه:) به معنای ذات خدا و نیز روحانی 


۱ تلفظ واژه‌های سانسکریت این بخش به صورت معروف آنها در ژبان فارسی آمده است. 
۲ مثلاً حرف «ه» در برخی از واژه‌های پارسی در برابر حرف «س» در سانسکریت قرار دارد: مانند 
واژه «هند» در برابر «سند» (5:00]0) و مانند «هومه»» گیاه مقدس زرتشتیان که معادل «سومه»؛ 


(50۵): گیاه مقدس هندوان‌است. 


۳۵ 


۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


هندو] اشاره می کید و اکنون آنمانند درخت کهنسالی آست که شانعه‌های نستا 
جوان خود را در سرزمین‌های بزرگی گسترده است. برخی از این شاخه‌ها در 
اعتراض به سخت گیری‌های رهبران دینی پدید آمده‌اند و جنبة اصلاحی دارند. 

آیین برهمایی شکل تکامل یافته آنیمیسم است و به همین دلیل بنیانگذار آن 
شناخته شده نیست. این آیین گونه‌ای فرهنگ» آداب و سنن اجتماعی است که با 
تهذیب نفس و ریاضت همراه شده و در تمدن و حیات فردی و جمعی مردم 
هندوستان نقش بزرگی داشته است. 


5 هندوئیسم 
آیین نو (صونب1310) شکل تحول‌یافته‌ای ا زآبین برهمایی (309۳08[510) است که 


به تدریج (و عمدتا در قرون هشتم و نهم میلادی) به صورت کنونی آن د رآمده است. 


۱-۱ مردم هند پیش از هجوم آریایی‌ها 

پیش از مهاجرت آریایی‌ها به ايران و هند. مردم این سرزمین‌ها قومی کوتاه‌قامت و 
سیاه‌چرده بودند که فرهنگ و دین و مراسم مخصوص خود را داشتند و تمدن آنان 
در سطح تمدن بین‌النهرین بود. این قوم در ايران تقریباً به طور کامل از میان رفتند» 
ولی در هندوستان به طرف جنوب آن کشور رانده شدند و اکنون به نام قوم 
دراویدی (عصهزل:۵۷) شناخته می‌شوند و آنان به نام نجس‌هما (وهاطف‌تمنونا) 
معروفند که درباره ایشان سخن خواهیم گفت. حفاری‌های باستانشناسان در منطقه‌ای 
به نام موهنجودارو (۷60۵۱60[0-13270) در کران رود سند (پا کستان)؛ آثار عظیمی از 
تمدن آنان را نشان داده است. از این کشفیات بر می‌آید که برخی از خدایان آیین 


هندو قبل از ورود آریاییان در هندوستان وجود داشته‌اند. 


۱-۲. کتاب‌های مقدس 


ادعیه و آیین‌های هندوان در مجموعه‌ای به نام وداها (۷۵0۵5) به معنای دانش» به 


ادیان هندوستان ۰ ۲۷ 


زبان سانسکریت گرد آمده است. وداها راشروتی (5001) یعنی «مسموع؛ لقب 
می‌دهند» در مقابل سمرتی (5۳0710) یعنی «محفوظ» که لقب کتب دینی درجهة دوم 
است. علاوه بر وداها؛ برخی کتاب‌های دینی دیگر مانند اوپانیشادها نیز بعداشروتی 
نامیده شدند. پژوهشگران تاریخ تصنیف وداها را بین ۱۴۰۰ تا ۱۰۰۰ ق.م. می‌دانند و 
بر این اساس؛ سال‌های ۸۰۰-۱۵۰۰ ق.م. را دورة ودایی می‌خوانند. 

چهار ود/ وجود دارد به این شرح: 

۱ ریگ ودا (8[2-۷000) یعنی ودای ستایش؛ 

۲ یجور ودا (۷۵[0۲-۷90۵) بعنی ودای قربانی؛ 

۳ ساما ود/ (88008-۷7902)یعنی ودای سرودها؛ 

۳ و ود/ (۸۱۳۵۳۷۵-۷۵۵۵) یعنی ودای انهَروان (نام نویسند؛ این ودا). 

متن وداها عبارت است از مرها (۱1۵008705) یعنی اورادی در ستایش آتش» 
خورشید و ساير مظاهر طبیعت و دعاهایی برای فراخی روزی باروری» بخشایش 
گناهان و غیره. 

در زمان‌های بعد برهمنان (یعنی روحانیون) شرح و تفسیرهایی بر وداها 
نوشتند به نام رافمناها (3:80:7۵909) که مناسبت‌های آن اوراد را تعیین می کند. 
پژوهشگران به‌همین مناسبت, سال‌های ۸۰۰ق,م. تا ۵۰0 ق.م. را دورة برهشی 
می‌نامند. 

منوسمرتی (۷1۵1-5۳0710) مجموعةً قوائین دینی هندوئیسم است که به منو 
(۷1۵۲۷) (در لغت به معنای «حکیم) نیای اسطوره‌ای طایفه‌ای از برهمنان نسبت 
داده می‌شود. 

کتاب‌های دینی؛ فلسفی» عرفانی و ادبی بی‌شماری در میراث فرهنگی 
هندوستان وجود دارد که به زبان‌های مختلف ترجمه شده و از جملة آنها کتاب 
معروف کلیله و دمنه است که در سانسکریت پنچانشر/ (هداحدا-ده‌قه۳) یعنی پنج 
بخش خوانده می‌شود. 

کتاب‌های مهابهارت (هاهتقط 0۷۵8 و راماینا (هجهجق«ق) با محتوای 


۸ آشنایی با ادبان بزرگ 


اساطیری رزمی و بزمی از احترام ویژه‌ای برخوردارند. کتب دینی و ادبی یاد شده به 
همه زبان‌های زندهٌ جهان (و از جمله قارسی) تر جمه شده‌اند. 

کتاب بسیار معروف و جذاب هک ود گینا (0280۷۵0-18) بعنی سرود 
(خدای) مجید در اصل بخشی از مهابهارتا است که مستقلاً مورد توجه قرار گرفته 
است. اين کتاب که گاهی به تخفیف گیت نامیده می‌شود» در باب بهکتی (3۲۵14) 
یعنی /حلاص سخن می‌گوید و در اهمیت کتاب یادشده همین بس که به‌طور مکرر 
به هر یک از زبان‌های زندة جهان ترجمه شده و چندین ترجمة فارسی از آن موجود 
ات 

این رساله مکالمات گریشنا (16715002) با شاهزاده‌ای به نام آرجونا (هصازت۸) 
یعنی روشن را در بر دارد. رسالهٌ یادشده ظاهراً در قرن اول میلادی در رزمنامة 
بزرگ مهابهازا گنجانیده شده است و نزد هندوان از هر کتاب دینی و عقلی دیگر 
محبوب‌تر و محترم‌تر به شمار می‌رود. نظم آن کتاب یک دست نیست. ولی نیروی 
ذوق و شوقی که در کلمات آن نوشتة اعجاب‌انگیز وجود دارد» افراد بی‌شماری را 


دلباخته و فریفتةٌ خود ساخته است. 


۳ فرهنگ و تربیت ودایی 
حدود فرن #۶ق.م. در اوج اقتدار روحانیون هندو یعنی برهمنان» نظام طبقاتی شدیدی 
پذیرفته شد که مدت ۲۵۰۰ سال سایة سهمگین خود را بر کشور پهناور هندوستان 
افکنده بود و هنوز هم بقایای آن وجود دارد. پژوهشگران طبقات اجتماعی را کاشت 
(8900)) می‌ خوانند که واژه‌ای پرتغالی و به معنای نژاد است. در این نظام چهار 
کاسشت اصلی وجود داشت: 

۱. برهمنان (5حجحصطق:ظ) طبقه روحانیون؛ 

۲ کشاتریاها (1۵21710) طبقه شاهان شاهزاد گان و جنگاوران؛ 

۳ وئشیاها (عهذنه ۰0۷ طبقه بازرگانان و دهقانان؛ 

۴ شو ذراها (5079)» طبقه کار گران. 


ادیان هندوستان ۰ ۲۹ 


معاشرت افراد یک طبقه با طبقات دیگر شرعاً و عرفاً ممنوع بود؛ به خصوص 
طبقةٌ اخیر که هر گونه تماس حتی نگاه کردن افراد طبقات بالا به این گروه گناه 
کبیره شمرده می‌شد. 

فروتر از این چهار طبقه بومیان غیرآریایی هندوستان بودند که نجس‌ها 
(0)00012016(]) نامیده می‌شدند. افراد این طبقه به هیچ وجه حق نداشتند در 
محله‌های آن طبقات چهار گانه تردد کنند و هر گاه از باب ضرورت برای حمل زباله 
و کناسی به اماکن آنان می‌رفتند» موظف بودند با صدای بلند حضور خود را اعلام 
کنند که مبادا نگاه افراد طبقات بالا به این گروه بیفتد. در این صورت. بیننده موظف 
بود که با غسل خود را طاهر کند. داد و ستد نیز از راه دور با گذاشتن پول در 
مکانی و تقاضای متاع با فریاد و اختفای کامل انجام می‌گرفت... . 

گوش دادن به تلاوت کتاب‌های مقدس نیز بر آنان حرام بود و اگر فردی از 
ایشان در این مورد استراق سمع می کرد مجازات وی اين بود که سرب مذاب در 
گوش او ريخته شود. 

عجیب‌تر اينکه افراد طبقَهُ نجس‌ها به این وضع خو گرفته. آن را حق 
می‌پنداشتند و باور داشتند که این تیره‌بختی زاییدة بد کرداری آنان در زند گانی 
پیشین است که از طریق تناسخ آن را دریافت کرده‌اند. هر گونه اقدامی برای کم 
کردن فاصلة طبقات چها رگانه (و حدود ۲۰۰۰ طبقه فرعی که به تدریج در ضمن آن 
چهار طبقه پدید آمده) و دفاع از نجس‌هاء خلاف شرع و غیرمقبول بود. البته این 
سنت اجتماعی در سال ۱۹۵۵ رسماً لغو شد و تنها جلوه‌هایی از آن باقی است. 

رود خروشان و پر بر کت گنک (008785) به معنای تند رو که در بخش 
بزرگی از هندوستان جریان دارد از تقدس بالایی برخوردار است و غسل کردن در آن؛ 


به خصوص در شه نارس (3602768 عبادتی مهم شمرده می‌شود.! گل نیلوفر 


5 یکی از این مراسم که هر دوازده سال یک بار واقع می‌شود» در بهار سال ۱۳۷۷ برگزار شد که 
حدود ده میلیون هندو در آن شرکت کردند و بیست و پنج هزار نیروی پلیس حفظ نظم آن 
"مراسم را بر عهده داشتند. 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


نیز بسیار مقدس است. 

قربانی و به ویژه قربانی اسب (00۵:-۸۵۷۵) که قبلا به عنوان یک عمل 
عبادی میان آنان معمول بود. در مدتی که بودیسم و جینیسم بر هند حاکم شده بود 
منسوخ شد. پس از برچیده شدن بودیسم از آن سرزمین» قربانی برای حاجت‌خواهی 
تا حدی معمول شد و تا کنون ادامه دارد. قربانی انسان نیز که تا عصری نزدیکك 
وجود داشت؛ اکنون ممنوع است.! 

آمیمسا (۸-7058) به معنای پرهیز از آزار جانداران اصل مهمی است که در 
زمان‌های بعد. تحت تأثیر تعالیم مهاویرا (بنیانگذار جینیسم) مورد توجه قرار گرفت 
و تاکنون به شدت رعایت می‌شود. این آموزه خوردن گوشت حیوانات را عملی 
غیراخلاقی می‌داند و اين مسئله تأثیر مهمی بر شیوهٌ زند گی هندوان داشته است. 

هندوان جسد مردگان خود را با مراسمی دینی می‌سوزانند و خاکستر آن را 
بر رود گنگ بر باد می‌دهند. قبلاً سنت مذهبی این بود که هنگام سوزاندن جسد 
مرد متوفی؛ همسر وی نیز به نشانهة وفاداری میان توده‌های هیزم می‌ خوابید و همراه 
شوهر می‌سوخت و برای تشویق زنان به اين امر به وی لقب سَتی (8۵17) به معنای 
بانوی وفادار و بافضیلت عطا می‌شد. (اين وا سانسکریت در فارسی و عربی برای 
تجلیل از بانوان بسیار برجسته به کار می‌رود.) اگر احیاناً زنی تاب و تحمل این 
فدا کاری را در خود نمی‌یافت در عزای شوهر موی سر خود را می‌تراشید و جلای 
وطن می کرد يا اينکه پس از تراشیدن سر به کارهای خیر مشغول می‌شد. زنده 
سوزاندن زوجه را انگلیسی‌ها در سال ۱۸۲۹ در قسمت‌هایی از هندوستان که در 
دست داشتند» ممنوع کردند و اين منع به تدریج فراگیر شد. صائب تبریزی در 
اشاره به این سنت می گوید: 
چون زن هندو کسی در عاشقی مردانه یست 


سوختن بر شمع خفته کار هر پروانه نی نست 


۰ به گزارش خی ررگزاری‌ها, برخی هندوها در بهار ۱۳۸۱ مجسمه انسانی از آرد ساختند و آن را 
قربانی کردند. 
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۱-۴ فلسفةٌ او بانیشادها 
در دورة برهمنی (سال‌های ۸۰۰ ق.م. تا ۰ ق.م.) آیین قربانی به افراط گرایید و با 
توسعةٌ آن مسائل عمیق دینی به فراموشی سپرده شد. قربانی اسب و چیزهای دیگر 
آسیب شدیدی به اقتصاد کشور وارد آورد و خزانهٌ پادشاه را تهی کرد. از این رو» 
برهمنان چارهُ کار را در اصلاح دین دیدند و بدین منظور دو گروه از معارف را 
پدید آوردند: 

7.۱ رتیکاها (عه/ه:) یعنی جنگل‌نامه» مشتمل بر مسائل مورد نیاز اهمل 
ریاضت؟ 

۲ اوپانیشادها (050809ه0) به معنای نزدیکک نشستن» کنایه از آموختن 
اسرار دین. 

اوپانیشادها شهرت زیادی پیدا کرد. این کتاب را برای نخستین بار شاهزاده 
دانشمند» هنرمند و عارف. داراشکوه فرزند شاه‌جهان پادشاه مسلمان هندوستان به 
انگيزة نشان دادن نقاط اشتراک عرفان اسلامی و هندویی؛ در ۱۰۶۷ هق. به زبان 
فارسی ترجمه کرد و آن راس ر/کبر نامید. (نخستین آشنایی غربیان با اوپانیشاد از 
طریق همین ترجمه بود). 

اوپانیشاد به نام ودانا (۷9۵8:10) به معنای پایان وداها نیز خوانده می‌شود. این 
کتاب بطون وداها را می‌شکافد و توجه مردم را از آداب و رسوم ظاهری به اسرار 
درونی و مفاهیم باطنی جلب می‌کند. کاب یادشده شهرت جهانی دارد. تا آنجا 
که مرحوم علامةٌ طباطبایی (ره) در المیران به برخی از مطالب توحیدی آن اشاره 
کرده است.! 
۱۵. اصول دین هندو 
اصول دین هندو عبارت است از اعتقاد و احترام به کتاب‌های آسمانی خویش و 


سنت‌های دینی برهمنان و پرستش خدایانی که به ظهور آنان در دوره‌های قدیم 


۱. المیران» (قم: مطبوعاتی اسماعیلیان ۱۳۹۳ق.» ج ۱۰ ص ۳۰۲-۳۰۱. 
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عقیده دارند. اعتقاد به تناسخ و رعایت مقررات طبقات اجتماعی در معاشرت و 
ازدواج» همچنین احترام به موجودات زنده مخصوصاً گاو از اصول آن دین است. 

هندوان گاو را مقدس‌ترین حیوان می‌دانند و مجسمة آن را در منازل و معابد 
و ميادین شهرها نصب می‌کنند. گاوها در خیابان آزادانه راه می‌روند و احیاناً میوه و 
سبزیجات مغازه‌ها را می‌خورند و راه‌بندان ایجاد می‌کنند بدون اينکه کسی متعرض 
آنها شود. خوردن گوشت گاو و استفاده از پوست آن ممنوع است و هنگامی که 
گاوی می‌میرد. آن را با مراسم مذهبی به خاکث می‌سپارند. احترام به گاو به سایر 
حیوانات (از حشرات تا فیل) نیز گسترش یافته است. البته در مناطقی از هندوستان که 
همة مردم غیرهندو هستنده وضع کاملاً عادی است و در مناطقی که اقلیتی از هندوان 
زندگی می‌کنند» سعی می‌شود که ذبح و عرضة گوشت گاو زیاد علنی نباشد. البته 
اند کی از هندوان در برخی شهرها از گوشت بز و مانند آن استفاده می کنند و از 
سوی دیگر» در برخی شهرها خوردن تخم مرغ نیز ممنوع است. 

نوشیدن ادرار گاو و خوردن سرگین آن برای تبرک و تطهیر درونی معمول 
است و هندوان گاهی برای تحصیل ادرار گرم و تازة گای قابلمه به دست در مراتع 
دنبال گاوها راه می‌افتند و ساعت‌ها منتظر می‌مانند. مقداری از آن ادرار را می‌نوشند 
و مقداری را هم به سر و صورت و لباس‌های خود می‌ریزند. برای پاک شدن زن 
زائو با کسی که از خاک هندوستان بیرون رفته باشد» مقرر شده است که پُنجَگویا 
(2۵800-۵۵۷(۵) یعنی «پنج چیز گاوی»: شیر ماست. روغن, ادرار و سررگین آن 
حیوان را بخورد. در برحی موارد؛ برای تطهیر مکان لازم است گاوی را در مدت 
معین در آنجا نگه دارند تا مقدار کافی از ادرار و سرگینش در آنجا بریزد. 

لفظ /م» (01۳) برای هندوان بسیار مقدس است و در عبادت آن را با طنین 
مخصوصی تکرار می‌کنند. اين واژه اسم اعظم الهی است و در تقدس به اسم اعظم 
هه در دین بهود شباهت دارد. 


۱-۶. خدایان ودایی 
هندوان به عدهٌ بی‌شماری از خدایان آسمانی و زمینی با اسما و صفات عجیب و 
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غریب معتقدند و به مجسمٌ آنها کرنش می‌کنند و برای هر یک بتخانه‌های 
باشکوهی می‌سازند. این خدایان با هم خویشاوندی سببی و نسبی دارند و 
ویژگی‌های جسمی و روحی هر یکک به تفصیل و با ذ کر جزئیات در کتب مقدس و 
فرهنگ دینی هندوان آمده است. اعتقاد به جلوه‌ گری خدایان به شکل انسان و 
حیوان در ادوار مختلف؛ نیز بسیار جلب نظر می کند. دسته‌بندی خدایان در ارتباط با 
طبقات اجتماعی نیز معهود است. برخی از معروف‌ترین خدایان هندو عبارتند از: 

اگنی (۵۵0) یعنی آتش؟ 

وارونا (۷۵۳۵9۵) یعنی آسمان؛ 

ایشوار/ (13۷8:8) یعنی فرمانروای متعال؛ 

رودر/ (1۳010) یعنی وحشتناکك؛ 

راما (3808) یعنی دلپذیر؛ 

رین («هنل6 بعنی آبی پررنگ؛ 

یاما (۷۵۵) یعنی ارابه‌ران. وی خدای حاکم بر ارواح مردگان است. معادل 
جم در آیین زردشت. 

آشوین (۸8۷10) یعنی اسب‌سوار عنوان دو تن از فرشتگان آیین هندو است. 
هندوان معتقدند که اين پزشکان آسمانی برای انسان تندرستی» نیکبختی و دارایی به 
ارمغان می آورند. 

پرستند گان بت مونث زشت و بدتر کیب کالی (16817) به معنای سیاه معتقدند 
که هدایای وی این بت را باید از طریق راهزنی به دست آورد و تقدیم بتخانه کرد. 
لبته باید توجه داشت که معمولاً بتان را بسیار زیبا می‌سازند تا آنجا که بت در شعر 
فارسی کنایه از محبوب زیبا است. 

هندوان بت‌هایی در معابد و بت‌هایی در منازل دارند. بیشتر بست‌ها 
عروسک‌هایی فلزی با قیافه‌ای مخصوص هستند که آنها را از مغازه می‌خرند و به 
خانه می‌آورند. رفتارشان با آن عروسکک خریداری‌شده مانند رفتار با انسان است: از 
خواب بیدارش می کنند؛ به حمام می‌برند» لباس به او می‌پوشانند. غذا جلوش 
می گذارند و تحسین و توببخش می‌کنند. 


۴ آشنایی با ادبان بزرگ 


۱-۷. خدایان سه گانه 

هندوان مانند سایر مشر کان به خدای آفرینندة جهان نیز معتقد هستند و او را بشما 
(3:00۳08) به معنای قائم بالذات و ازلی و ابدی می‌نامند. در هندوتیسم جهان قدیم 
است و برهما صرفاً دوره‌های فوق‌العاده طولانی جهان را آغاز می‌کند. هندوان در 
آغاز بت و بتخانه نداشتند و مراسم عبادی خویش را در فضای باز انجام می‌دادند و 
به خدایانی مذ کر که معمولا نماد اجرام سماوی بودند» عقیده داشتند. در دوران‌های 
بعد بت‌هایی بی‌شمار و بتخانه‌هایی باشکوه و گوناگون ساختند و خدایانی مانند ال 
مادر الهة زمین» مار کبرا و غیره را به مجموعه خدایان خود افزودند. 

خدایان تثلیث هندو (1:1۳0070 تال‌طذ۲) عبارتند از: 

. برهما (8:2۳8) آفرید گار جهان (که قبلاً اشاره شد)؛ 

۲ شیوا (51۷۵) خدای فانی کننده که مجسمهٌ در حال رقص او فراوان است. 
رقص شیوا نقش او را در انهدام و احیای مجدد نشان می‌دهد؛ 

۳ ویشو (۷19۳00) خدای حفظ کننده. ویشنو ۱۰۰۰ نام دارد و جلوه‌های 
دهگانة آن برای خدمت‌رسانی به مردم در اساطیر دینی هندوستان" عبارت است از: 
ماهی, لا کک‌پشت» گراز: موجود نیمه آدم و نیمه شیر کوتوله» راما (4070ی تبر به 
دست. راما کریشنا (16۲:5098) بودا (304010) و کلکی (6011. «بوداه حکیم 
بنیانگذار بودیسم و «کلکی» موعود آخرالزمان است که به اعتقاد هندوان برای 
اصلاح جهان» شمشیر به دست و سوار بر اسب سفید. ظاهر خواهد شد. 

آیین هندو فرقه‌های بی‌شماری دارد که با یکدیگر در صلح و صفا به سر 
می‌برند. پیروان هر یکک از اين فرقه‌ها بر جنبهٌ خاصی از دین تأ کید می‌کنند و معمولا 
به یکی از خدایان روی میآورند. طرفداران هر یک از شیوا و ویشنو جمعیت 
بزرگی را تشکیل می‌دهند. 


شیواپرستان عورت شیوا را نیز می‌پرستند و آن نرینه رالینگا (12) می‌نامند. 


۱ مانند خدمت‌رسانی «سیمرغ» در شاهنامه. 
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گاهی نیز مادینة آن را که یونی (۷0۵) نامیده می‌شود. مانند بشقابی می‌سازند و نرینه 
را روی آن بر پا می کنند. مجسمه‌های لینگا و معابد آن فراوان است و بلای نازایی و 
نقش عورت در تولید مثل این گرایش را در سراسر جهان باستان پدید آورده است. 
عورت‌پرستان به مجسمه‌های یادشده تب رک می‌جویند و شرم و حیایی که انسان‌ها در 
این مورد از زمان‌های دور داشته‌اند» نزد آنان نیست. به نقل ویل دورانت» گاندی از 
اینکه میسیونرهای غربی از زشتی عورت‌پرستی با هندوان سخن گفته‌اند: گله‌مند 
بوده اس 

از جمله ۱۲ بتخانة بز رگ و باشکوه که به افتخار لینگا و برای پرستش آن بنا 
کرده بودند. معبد سوعنات (50۳0008108) است. ثروت هنگفت و خیال‌انگیز آن 
بتخانه که چهارده گنبد طلا داشت؛ سلطان محمود غزنوی را تحریکک کرد تا به سال 
۶ هجری قمری به سوی آن لشکر کشد و خزائن انباشته از زر و سیم و جواهرات 
گرانبهای آن را که طی قرن‌ها گرد آمده بوده تاراج کند. هندوان حمله‌های سابق 
وی به بتخانه‌های دیگر را به علت خشم گرفتن بت معبد سومّنات به آن بتان توجیه 
می‌کردند. سلطان محمود با سپاهی انبوه به عنوان بت‌شکنی به سومنات حمله کرد و 
پس از کشتن گروهی بی‌شمار از هندوان» گرز گران خود را بر فرق مجسمه لینگا 
کوبید. وی برای نشان دادن فتح نمایان خود قطعه‌ای از آن را به عُزّنی آورد و کنار 
مسجد جامع به نمایش گذاشت و قطعاتی از آن را به مکة معظمه و بخداد (م رکز 
خلافت) و بلاد اسلامی دیگر فرستاد." 

گروهی از شیواپرستان, به نام لیْگاوّت (90-۵0ظ11) یعنی حاملان لینگا؛ که 
مسلکشان در قرن دوازدهم میلادی پایه گذاری شده است. پیوسته مجسمه‌ای از لینگا 
را که داخل کیف کوچکی است به گردن آویخته دارند. چیزهای شگفت آوری 
مانند قربانی انسان و نوشیدن شراب در کاسة سر مردگان به برخی از فرقه‌های 


شیوایی نسبت داده می‌شود. فرقه‌های شکتی (501601) به معنای نیرو معتقدند وه الهی 


۱ تاریخ تمدن» (تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی؛ ۱۳۷۰ ج ص ۵٩۱‏ 
۲ معبد سومّنات بارها ویران شده و شالودهٌ بنای کنونی آن در سال ۱۹۵۱ نهاده شده است. 
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در جنس لطیف قرار دارد. از اینجاست که در معابد شکْتی زنانی جوان می‌رقصند. 
برخی از این فرقه‌ها رقص‌های وحشیانه, آوازهای گوش خراش و حرکات جنون آمیز 
را برای تکامل روحی لازم می‌دانند. 

اصلاحاتی نیز از گذشته‌های دور در هندوئیسم صورت گرفته است که 
بودیسم می‌تواند یکی از آن باشد. در قرون اخیر که هندوان با مسیحیت و فرهنگ 
اروپایی آشنا شدند» نهضتی اصلاحی به نام براهمو سَماج ([۹2۳8 2:800) بعنی 
«انجمن برهماییان؛ به سال ۱۸۲۸ در کلکته به دست رام موهان روی" تأسیس شد که 
هدف آن پاکسازی هندوئیسم از شرکك و خرافات بود و نهضتی دیگر به نام آریا 
سَماج ([۹28 «2) یعنی «انجمن آریاییان» به سال ۱۸۷۵ در بمبشی به دست 
دایاننده سَرسوّتی (تله52»۵8 م4صحصده) به منظو ر با زگشت به هندوئیسم قد یم 
تأسیس شد. راما کریشنا (۵0۵1015006) نیز عقاید تازه‌ای را مبنی بر وحدت ادیان 
مطرح کرد و افرادي جذب مکتب اصلاحی او شدند. این سه فرقه که در جامعةً 
بزرگک هندوستان پیروان اند کی دارند» هندوئیسم متمایل به مسیحیت هستند. 

عکس این حرکت یعنی مسیحیت متماییل به هندوئیسم «تتوسوفی؛ 
(1060:02) نامیده می‌شود که آن را بانو بلاواتسکی (50ل212۷2) و بانو بسنت 
(36520۱) پدید آورده‌اند. این مکتب به «نیو ایْج» (۸۵6 ۱۷6۳) متحول شده است. 


۱-۸. کارما؛ سَمسارا و موکشا -نیروانا 

پر اساس قانون کارما (16970180) به معنای کردار» آدمی نتیجه اعمال خود را در 
دوره‌های باز گشت مجدد خود در اين جهان می‌بیند. کسانی که کار نیک انجام 
داده‌اند. در مرحلةٌ بعد زندگی مرفه و خوشی دارند و آنان که کار بد می‌ کنند» در 
با زگشت با بینوایی و بدبختی دست به گریبان خواهند بود و چه بسا به شکل حیوان 
باز گشت کنند. به عقيدة برحی تناسخیان, باز گشت انسان‌ها ممکن است به یکی از 
چهار صورت زیر باشد که از جمادات تا انسان‌ها را شامل می‌شود و تصادفاً به ترتیب 


0۷ م۷0 م۳ مولف تحفه‌/لمحدین به زبان فارسی. 
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الفبا منظم شده است: 

. رسخ یعنی حلول روح شخص متوفی در جمادات؛ 

۲ فسخ؛ یعنی حلول روح شخص متوفی در نباتات؛ 

۳ مسخ یعنی حلول روح شخص متوفی در حیوانات؛ 

۴ نسخ یعنی حلول روح شخص متوفی در انسان‌ها (تناسخ). 

سمسارا (5۵10582) به معنای تناسخ در بسیاری از ادیان و مذاهب جهان 
(بهودیت مسیحیت و حتی نزد برخی فرقه‌های انحرافی جهان اسلام) با عناوین 
گوناگون وجود داشته و دارد اما این عقیده در آیین هندو از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. هندوان معتقدند آدمی همواره در گردونةً تناسخ و تولدهای مکرر 
در جهان پر از رنج و بلا گرفتار است. 

تنها راء رهایی انسان از گردونة تناسخ و تولدهای مکرر در جهان پراز رنج و 
بلا دست یافتن به موکشا (۱801651) یعنی «رهایی؛ و به تعییر دیگره پیوستن به نیزوانا 
(۱۳2:00() است. اين کلمه که در لغت به عاموشی وآرامش و در اصطلاح به 
چیزی مانند «فناء فی اللّه» دلالت می‌کند» مورد توجه بودایبان قرار گرفته است. 


۱4 فلسفهةٌ وحدت وجود 
حکیمان و دانشمندان هندو می‌گویند همه خدایان بی‌شمار آن دین مظاهر یکك 
خدای واحد و بزرگند و تمام موجودات بخش‌هایی از کالبد عظیم الوهیت به شمار 
می‌روند. از دید گاه آنان این جهان و هم اجزای آن در حقیقت خیالی بیش نیست. 
این خیال راما (018۷8) یعنی فریب و وهم می‌نامند. به عقيد: آنان تمام این 
صورت‌های وهمی سرانجام؛ نابود می‌شوند و تنها برهما که ثابت و پایدار است. باقی 
می‌ماند. 

در قرون اخیر عرفان هندویی غرییان را مسحور خود کرده است.» همان طور 
که عرفان اسلامی جمعی از غربیان را به اسلام جلب کرده است. 

قوانین اخلاقی؛ تصوف و اندیشه‌های لطیف آیین هندو از روزگار کهن 


۸ آشنایی با ادبان بزرگ 


جذاییت داشته است و تأثیر تفکرات هندو بر اهل تصوف در مسیحیت و اسلام دیده 
3 1 
می شو د. 
آیین هندو با خودمحوری میانه‌ای ندارد و یک هندو می‌تواند علاوه بر آیین 
خود به هر یکک از ادیان جهان بگرود. با این وصف. شدیدترین تعصب‌ها را می‌توان 
میان هندوان یافت. کافی است به یاد بياوريم که مهاتما گاندی به سبب اعتقاد به 
برابری هندوان و مسلمانان مورد دشمنی گروهی از هندوان قرار گرفت و یکی از 
ایشان او را با گلوله کشت. ملی گرایی هندویی در دوره‌های‌اخیر بسیارشدت‌یافته 
است و یکی از تازه‌ترین و خشن‌ترین مظاهرآن تخریب مسجد بابری‌و کشته‌شدن 
تعدادبی‌شماری از مسلمانان و هندوان در این حادثه بود. مستمسک آنان در ارتکاب 
این عمل این بود که مکان مسجد بابری زادگاه بت رام بوده است. آنان با این سخن 
ادعا می‌کنند که ویشنو (یکی از خدایان تثلیث هندو) در آنجا به‌شکل بت رام جلوه 
کرده و به همین دلیل» هندوان در آن مکان بتخانه‌ای ساخته بوده‌اند که به مسجد 
تبدیل شده است. آنان به‌همین بهانه بتهای خود را بر ویرانه‌های مسجد 
نصب کردندو آنها را پرستیدند. هندوان می‌خواهند معبد رام را در آنجا بر پا کننده 
مسئله معلق مانده است. 


۰-. فلسفة یوگی یا روش جو کیان 

به عقيده هندوان دستیابی به حقیقت يا اتحاد با خدای توانا از طریق ب رگا (۷۵۵۵) 
یعنی بوغ نهادن حاصل می‌شود. یوگا به ریاضت‌های سخت و طافت‌فرسا دلالت 
می‌کند و معمولا با نشستن آرام و پیوسته به شکل چهار زانو و همراه تأمل انجام 
می‌گیرده اما شیوه‌هایی دیگر نیز معمول است» مانند ایستادن» وارونه ایستادن خم 
شدن و آویختن دست‌ها و زیستن بر روی تختی که در سراسر آن میخ‌های تیزی سر 
بررآورده است. این عملیات چه بسا برای ده‌ها سال ادامه یابد و با مشقت‌هایی دیگر 


460-۰ .۲0 ,15 ,۷۵۱ بصمتعنام1 ۵۶ منه‌موماهبوموظ م1 ,(.۵ع) ف0فناظ معمت .1 


ادیان هندوستان ۰ ۳۹ 


مانند پیش رو نهادن آب و تشنه به سر بردن همراه باشد.! 

حبس دم به گونه‌ای است که بر اثر تمرین‌های سخت تنفس کاهش می‌یابد و 
یوگی در طول سال به چند نس بسنده می‌کند. همچنین ضربان نبض و سایر 
کارهای بدن را می‌توان با پ و گا در اختیار گرفت. در همه اين حالات بدن شیوه‌های 
تازه‌ای را برمی گزیند و زنده می‌ماند. چه بسا یک یوگی را مدت شش ماه دفن کنند 
و پس از این مدت قبر او را بشکافند و او را پسرون آورند و وی با یک بار تنفس 
زندگی را از سر گیرد. 

با آنکه هدف از ریاضت وصول به حقیقت است. ریاضت‌های شاق گاهی 
کشف و کراماتی را در پی دارد. بوگی (۷۵۵[0) معمولاً آن امور را مانع کمال خود 
می‌داند و بسیار می‌شود که به آن خوارق عادت ابداً توجهی نکند و از اظهار آن 
روی بگرداند. ضمناً با اينکه اصل آن خوارق ممکن است؛ انسان هوشمند و فرزانه 
نباید تمام خوانده‌ها و شنیده‌های خود را در اين باب باور کند و به آنها معتقد شود. 

دانشمندان مغرب زمین به تکرار آزمایش‌های علمی گوناگونی روی یوگیان 
انجام داده و واقعی بودن برخی از این حالات را به اثبات رسانده‌اند. از جمله یک 
هیأت علمی فرانسوی به رهبری دکتر بروس (870956) در ۱۹۳۶ تحقیقات و 


آزمایش‌هایی در باب حبس دم یوگیان انجام داد و دستاوردهای خود را منتشر کرد." 


۲ جینیسم 
یکی از انشعابات آیین برهمایی آیین جّین (12[08) به معنای «پیروز» است که در قرن 
ششم قبل از میلاد پایه گذاری شد. 


۲-۱. سرگذشت مهاویرا 
به اعتقاد جین‌ها بنیانگذار این آیین مهاویر/ («۳1۵08-17) یعنی بز رگ قهرمان نامیده 


آداب و شرایط یو گا در کتاب پاتانجالی (اهزةهاه۳) آمده است و دانشمند بز رگ مسلمان 


ابوریحان بیرونی آن را به عربی ترجمه کرده است. 
۲ عاهمعگ 24۵ »ددع۳ ش ۰۸۳ ۱۴ اکتبر ۱۹۳۶ 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


می‌شود که بیست و سه پیشوا طی هزاران سال قبل از وی برخاسته‌اند و او بیست و 
چهارمین پیشواست. مهاویرا در قرن ششم قبل از میلاد در یک خانواد؛ اشرافی 
هندوستان متولد شد. وی در سی سالگی دنا را ترکك کرد و پس از ریاضت‌های 
طولانی به حقیقت دست یافت. او پس از گستردن آیین خود به سال ۵۲۶ ق.م. قالب 


تهی کرد و به نیروانا پیوست. 


۲-۲. فلسفه و اخلاقیات 
شگفت آورترین سنت این قوم این است که پوشیدن لباس را حرام می‌دانند و 
معتقدند مهاویرا در حال ریاضت و ترکک تعلقات نفسانی» هم لباس‌های خود را 
بیرون آورد و تا آخر عمر برهنه به‌سر برد. در حدود سال ۷٩‏ ق.م. میان پیروان این 
مذهب در مورد حدود برهنگی اختلاف و دودستگی پدید آمد: فرق آسمان‌جامگان 
(«تطصمعزظ) هیچ لباسی را نپذیرفتند. در حالی که فرقَ سفید جامگان (5۷018070) 
استفاده از پارچةُ سفید را جایز دانستند. گاندی رهبر انقلاب هندوستان تحت تأثیر 
اين آیین لباس‌های دوختة ایام جوانی را کنار گذاشت و تنها از مقداری پارچة سفید 
استفاده می کرد. 

دریوزگی و خواری از فضائل محسوب می‌شود. به عقیدة آسمان‌جامگان زنان 
راهی به کمال ندارند و باید در انتظار مرد متولد شدن در دوره‌های تناسخ باقی 
بمانند. 

از جمله یاد گارهای جین‌ها در مسئلا شناخت حقیقت وجود. داستان فیلی 
است که آن را در جای تاریکی قرار داده بودند و مردم می‌خواستند با دست مالیدن 
از شکل فیل آگاه شوند و هر کدام به جنبه‌ای از حقیقت اشاره می کردند.! 


۲-۳ آهیمسا 


آیین جین؛ علاوه بر پذیرش معارف برهمایی» مسائل تازه‌ای را مطرح می کند و بر 


۱. این داستان در مثشوی, دفتر سوم ابیات ۱۳۶۸۵۱۲۵۹ آمده است. 


ادیان هندوستان ‏ ۴۱ 


قواعد اخلاقی شدیدی‌اصرار می‌ورزد. به عقیده جین‌ها رستگاری بر دو اصل استوار 
است یکی ریاضت کشی و دیگر یآمیمسا يا پرهیز از آزار جانداران. در این آیین» 
کندن زمین برای کشاورزی که ممکن است موجب کشته شدن حشرات و کرم‌های 
درون زمین شود. حرام است و استفاده از محصولات زیر زمین مانند چغندر هویج» 
شلغم و سیب زمینی که کندن زمين را همراه دارده جایز نیست. پیروان این آیین 
بیمارستان‌های بزرگی برای معالجةٌ حیوانات اهلی و وحشی دایر کرده‌اند و معمولاً 
پارچه‌ای بر دهان می‌بندند. که مبادا حیوان ریزی ناخواسته به دهانشان وارد شود و 
بمیرد. در مورد آب نیز دقت می کنند که مبادا هنگام نوشیدن کرمی وارد دهانشان 
شود و جان بدهد. همچنین جاروبی از پر طاووس در دست می گیرند و حشرات ریز 
را از مسیر خود دور می کنند. خود کشی از طریق ترکث طعام و شراب فضیلتی بسیار 
بز رگ به شمار می آید و خود مهاویرا نیز به این شیوه در گذشته‌است. 


۲-۴. کتاب‌های دینی 
جین‌ها نیز فرهنگ دینی مکتوب دارند و تعداد ۳٩‏ کتاب دینی به آنان نسبت داده‌اند. 
کتاب‌های پ رگرنا (7990ه۳:۵۲) نزد آسمان‌جامگان و آگما (0عع) و سیدانتا 


(ها«6:02) نزد سفیدجامگان مقدس است. 


۲-۵. پیروان 

هم اکنون حدود دو میلیون پیرو آیین جین در هندوستان وجود دارند که روز گار بر 
تن آنان لباس کامل پوشانده و به جای گدایی س رگرم تجارت هستند و وضع 
اقتصادی خوبی دارند. آنان آیین خود را نوسازی کرده‌اند و تنها قدّیسان و اندکی از 
ایشان در زندگی به آن روش‌های عجیب و غریب پایبندند. 


۳ بودیسم 


آیین بودا یکی از انشعاب‌های آیین برهمایی است. این آیین از هندوستان بیرون 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


آمده و سراسر متاطق خاوری را در نوردیده است و به علت داشتن اندیشه‌های 
عرفانی لطیف و حضورش در مناطق پرجمعیت جهان پیروان زیادی دارد و اخیراً به 


اروپا و آمریکا نیز سرایت کرده است. 


۳۱. سر گذشت بودا 

بودا (3:0000) به معنای «بیدار» لق بگوناما شاکیامونی (اعس وله مهعلاد6) 
بنیانگذار مکتب اصلاحی بودیسم است. به عقیدة بوداییان وی که فرزند پادشاه شهر 
کاپیلاوّستو (باوم۵112-۷) در شمال هندوستان ! بود» در حدود سال ۵۶۳ ق.م. به 
دنیا آمد و در آغاز سیدارتا (5(0008:100) یعنی کامیاب نامیده می‌شد, ستاره‌شناسان 
پیشگویی کرده بودند که این شاهزاده مصلح و فاتح بزرگی خواهد بود. همچنین 
پس از مشاهده نمونه‌های بیماری» پیری و مرگ و برخورد با یک ریاضت کش دنیا 
را ترکک خواهد کرد و به رياضت روی خواهد آورد. بدین سبب پدرش دستور داده 
بود وی را به دور از ناملایمات زند گی بشری و در ناز و نعست پرورش دهند و 
مراقب رفتار و کردار او باشند. شاهزاده با دختر عمویش یشودُقر/ (۷۵۵000۵۳۵) 
ازدواج کرد و دارای پسری به نام راهولا (88112) شد. وی در ۲۹ سالگی پس از 
مشاهدة موارد مذ کور. شبانه از کاخ و تتعمات آن گریخت و تحت ارشاد فردی به 
نام 2/7 ر/ (81872) زندگی راهبان را بر گزید و پس از شش سال ریاضت‌های سخت و 
طاقت‌فرسا در جنگل‌هاء سرانجام هنگامی که از وصول به حقیقت از طریق ریاضت 
نومید شد ریاضت را کنار گذاشت و به تأمل و تفکر و مراقبت معنوی روی آورد. 
جهاد اکبر او نیز شش سال طول کشید و پس از آن با هفت هفته توقف زیر درختی 
که بعداً درخت بیداری (000) نامیده شد. با مارا (008:8 یعنی شیطان ویرانگر 
مبارزه کرد و در نهایت به حقیقت دست يافت و بودای دورهُ کنونی شد. به عقیده 
بوداییان در دوران‌های پیشین جهان نیز تعدادی بودا آمده‌اند. هربکک از این بوداها 
قبل از ظهورشان بودی‌سََوّ (3001-510۷8) خوانده می‌شود» یعنی کسی که به 


. این شهر اکنون جزو کشور نپال است و زادگاه بودا در ۱۵ کیلومتری آن واقع شده است. 


ادیان هندوستان ‏ ۲۳ 


معرفت کامل دسترسی دارد یا بودای بالقوّه است. 

بودا در مدت ۴۰ سال با مسافرت‌های فراوان» آیین خود را در سراسر 
هندوستان تبلیغ کرد و بر اثر ملاقات با افراد مختلف» به اصلاح نفوس و تربیست 
شاگردانی همت گماشت که بر جسته‌ترین آنان پسر عمویش آنند/ (02صعهه) بود. 
وی سرانجام» در هشتاد سالگی در حدود سال ۴۸۳ ق.م. به نیروانا پوست. 

داستان زند گی شگفت آور بودا از قدیم‌الایام جذابیت داشته و به همین دلیل 
این داستان دینی به زبان‌های گونا گون ترجمه و در سراسر جهان منتشر شده است. 
نقل عربی آن با اضافاتی از فرهنگ سریانی؛ به عنوان داستان بلوهر و یوذاسف بین 
مسلمانان رواج یافت.! 


۳۲. تأمیس نظام 

اندیشه‌های اصلاحی بودا در مخالفت با تعصب‌های برهمنان بود و اختلافات طبقاتی 
را باطل می‌شمرد. تعالیم اخلاقی وی در مجموعه‌هایی مانند تری‌پیکا (هاهازم:؟) 
یعنی «سه سبد» گرد آمده است. این تعالیم که بر آیین برهمایی پایه گذاری شده 
است» ت رک دنیاه تهذیب نفس, تأمل مراقبه و تلاش برای رهایی از گردونة زند گی 
پر رنج این جهان را توصیه می کند و برای وصول به نیروانا اهمیت زیادی قائل است 
و مفهوم آن را توسعه می‌دهد. آیین بودا در قرون بعدی بخش عمده‌ای از خاک 
هندوستان را تسخیر کرد و در کشورهای همسایه نیز گسترش یافت. در قرون هشتم 
و نهم میلادی دو تن از دانشمندان آبین برهمایی قدیم را نوسازی کردند و 
هندوئیسم را پدید آوردند. با این کار آیین بودا اند ک‌اند کک از هندوستان برچیده و 


۱. برای مثال در اکمال‌الدین نوشته شیخ صدوق» ج ۲ صص ۶۳۸۵۷۷ و بحارالانوار نوشته علامه 
مجلسی (ره» (تهران: المکتبة الاسلامیة ۱۴۰۵ق.؛ ج ۷۸ صص ۴۴۴-۳۸۳ بافت می‌شود و 
ترجمه فارسی آن در عین/لحياة نوشته آن مرحوم آمده و در رساله‌ای مستقل نیز چاپ شده 
است. در تحریر عربی این داستان, نام‌ها ی آلارا و بودی‌سَتم به تر تیب به بلوهر و یوذاسف 


تصحیف شده است. 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


آیین هندو جانشین آن شد اما اشکال گوناگون آن در خاور دور و مناطق دیگر 
گسترش یافت. 


۳ فلسفه بودا 
هنگامی که بودا به حقیقت دست یافت. ابتدا به شهر بنارس رفت تا پنج تن از راهبان 
را که از وی روی برتافته بودند» بيابد. او می‌اندیشيد که این پنج تن مانند وی در 
جستجوی حقیقت‌اند و تعلیم دادن ایشان از سایر مردم آسان‌تر است. 

و چون به بنارس پا نهاد آن پنج تن را دید که در میان بیشه‌ای نزدیکك شهر 
نشسته‌اند و با هم سخن می گویند. 

هنگامی که چشم آنان به بودا افتاد به یکدیگر گفتند: «اين سیدارتا است که 
می‌آید؛ همان که دست از رهبانیت کشید؛ خوب است به او کاری نداشته باشیم.» 

اما چون بودا به آنان نزدیک شد به وی سلام کردند و از او خواستند در 
کنارشان بنشیند. آنگاه از وی پرسیدند: «سرانجام» حقیقتی را که می‌جستی» بافتی؟» 
بودا گفت: «آری» آن را یافتم.» 

راهبان گفتند: «پس به ما بگو حقيقت و حکمت و راز هستی چیست؟ بودا 
پرسید: «آیا شما به کارما یعنی قانون کردار ایمان دارید؟» گفتند: «آری» بودا گفت: 
«پس بدانید که همان سرآغاز حکمت و آگاهی از حقیقت است. از نیکو نیکو پدید 
می‌آید و از بد بد. این نخستین قانون زندگی است و همه چیزهای دیگر بر این قانون 
استوار است.» 

گفتند: «اين که تا زگی ندارد.» گفت: «اگر چنین است قربانی» دعا و تضرع به 
دررگاه خدا عاقلانه نیست.» 

راهبان پرسیدند: «چگونه؟» بودا پاسخ داد: «زیرا آب همیشه سراشیبی می‌رود. 
آتش همیشه داغ است و یخ همواره سرد. اگر به در گاه همه خدایان هندوستان هم 
دعا کنیم» آب هرگز سربالا نمی‌رود و آتش سرد و یخ گرم نمی‌شود. زیرا در 
زندگی قانون‌هایی یافت می‌شود که همه چیز بر آنها استوار است. از این ری کاری 
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که انجام گرفت. قابل ابطال نیست و دعا و قربانی برای خدایان نیز سودی ندارد.» 

آنان با این سخن موافقت کردند و بودا افزود: «اگر این سخن درست است» 
کتاب وداها که به مردم راه و رسم دعا و قربانی را می‌آموزد: درست نیست و بر 
خلاف گفتة پیشوایان دینی؛ من اعلام می کنم که وداها مقدس نیستند.؛ 

راهبان از این جرأت بسیار شگفت‌زده شدند و از بودا پرسیدند: «تو می گویی 
برهما هنگام آفریدن جهان مردم را به طبقات گوناگون تقسیم نکرده است؟» پاسخ 
داد: «اصلاً من باور ندارم برهما چیزی را آفریده باشد تا جهان آفریدة او باشد.» 

آنان پرسیدند: «پس جهان ساختة کیست؟» بودا پاسخ داد: «به نظر من جهان 
همیشگی است و آغاز و انجامی ندارد. دو چیز است که بایستی از آن.پرهیز کرد: 
یکی زند گی پر از لذت که زاييده خودخواهی و فرومایگی است و دیگر زندگی پر 
از رنج و خودآزاری که آن نیز سودی ندارد و هیچ یک از این دو به نیکبختی 
نمی انجامد.» 


۳۴ اخلاقیات 
سرانجام» راهبان از بودا پرسیدند: «پس راه درست کدام است؟» بودا پاسخ داد: «راه 
ميانه, میان لذت و رنج است که از راه هشتگانه به دست می‌آید. راه هشتگانه هشت 
قانون بزرگك زندگی را می‌آموزد: 
۱ دی دگاه درست یعنی عقیده به اينکه راستی و درستی راهنمای انسان است؛ 
۲ انديشه درست. تا آدمی همواره آرام و خوشخو باشد و به هیچ موجود 
زنده‌ای آسیب نرساند؛ 
3 وس 
۳ سخن درست. تا آدمی هرگز دروغ نگوید و به زشتی و درشتی لب باز 
نکند؛ 
4 ۲ چم 5 ۰ ‌ 5 ۳ ی 
۴ رفتار درست. تا آدمی هرگز دزدی نکند» دست به خحون کسی نبالاید و 
کاری نکند که روزی پشیمانی آورد؛ 


۵ معاش درست. تا آدمی ه رگز کاری که زشت است پیشه نسازد ربا 
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نخورد و ریا نورزد و از مال دزدی کسب نکند؛ 

۶ کوشش درست. تا آدمی همواره در پی نیکی بکوشد و از آنچه زشت 
است؛ بپرهیزد؛ 

۷ توجه درست. تا آدمی همواره آرام باشد و نگذارد که شادی و غم انديشة 
او را دگرگون سازند؛ 

۸. سل درست. و آن زیربنای هفت قانون بالا است. 

آنگاه بودا دستورهایی را درباره درستی بدین گونه بیان کرد: 

۱. پرهیز از آزار جانداران؛ 

۲ پرهیز از دزدی؛ 

۴ پرهیز از بی‌عفتی؛ 

۴ پرهیز از دروغ؛ 

۵ پرهیز از مستی؛ 

۶ پرهیز از بد گویی؛ 

۷ پرهیز از خودخواهی؛ 

۸ پرهیز از نادانی؛ 

٩‏ پرهیز از دشمنی. 


۳۵. فرقه‌های بودایی 
آیین بودا سه فرقه دارد: 

۱ مها نا (۷۵۳5-0300) یعنی چرخ بزرگ. آیین شمالی که در چین رواج 
دارد. این شعبه از آیین بودا با طیف‌هایی از اعتقادات و سنن کنفوسیوس و لائونسه 
در چین و شینتو در ژاپن درآمیخته است. یکی از طریقه‌های عرفانی آن که به 
سانسکریت دمیانا (۳5۳۵) یعنی تأمل به چینی چانگگ (عصقط)) و به ژاپنی رن" 


(260) خوانده می‌شود. شهرت جهانی دارد. 


۱ گاهی این واژه را «ذن» می‌نویسند که وجهی ندارد. 
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۲ هینایانا (1108-80۸) یعنی چرخ کوچک. آیین جنوبی که در سری‌لانکا 
(سیلان) و کشورهای جنوب شرق آسیا مشاهده می‌شود. پیروان چرخ کوچک آیین 
خود راتروادا (10۵78۷800) یعنی آیین نیا کان و بزررگان می‌خوانند. 

۳ ورین (مصعمیژه ۷) یعنی چرخ الماس. این فرقه در تبت وجود دارد و 
آیین بودا را با سحر و کهانت و توتم‌پرستی در آميخته و تشکیلاتی نیرومند برای 
خود پدید آورده است. آیین مذ کور لامائیسم (1۵0001070) نیز خوانده می‌شود و 
عنوان رهبر مذهبی مقتدر آن دالائی ۷ما (هه1 نهاه۳) به معنای رئیس دریاگونه 
است. از چیزهای جالب توجه اين فرقه آن است که هنگامی که رهبر مذهبی آن 
وفات یابد؛ راهبان برای پیدا کردن جانشین وی به جستجوی کود کی می‌پردازند که 
در لحظة درگذشت رهبر به دنیا آمده باشد. سپس این کودک را با توجهات ویده 
پرورش می‌دهند. وی پس از فراگیری دانش و گذراندن مراحل مختلف به مقام 
مورد نظر نائل می‌آید. 

دالانی لامای عصر ما پس از سرایت کمونیسم چینی به تبت رهسپار 
هندوستان شده و در آنجا به ارشاد و رهبری مشغول است. گاهی که روابط برخی از 
دولت‌های غربی با چین تيره می‌شود. آن دولت‌ها این رهبر تبعیدی را برای دیدار 
رسمی از کشور خود دعوت می کنند و متعاقب آن» صدای اعتراض دولت چین بلند 
می‌شود. دالائی لاما چند سال پیش؛ بر خحلاف سنت پسربچه‌ای را برای جانشینی 
خود تعیین کرد و به خاطر این مسئله مورد انتقاد قرار گرفت. 


۲-۶ کتب بودایی 
قدیمی‌ترین کتاب مقدس بوداییان تری‌پیتکا (111-0112162) یعنی «سه سبد» نامیده 
می‌شود که دارای سه بخش است: 

۱. قواعد رهبائیت؛ 

۲. وسیلا رستگاری؛ 


۳ مفهوم فلسفی و روانشناسی. 


۸ _ آشنایی با ادیان بزرگ 


کتاب‌های مقدس بودیسم به زبان‌های بای و یراکرس اشت: ترفتهای 
مختلف بودایی کتاب‌های مخصوص به خود نیز دارند. 


۲. سیکیسم 

انشعابات تازه‌تری نیز در آبین برهمایی (هندوئیسم) وجود دارد که آیین سیک 
(5110) یعنی «شاگرد» معروف‌ترین آنها است. برخورد اسلام و هندوئیسم در 
هندوستان در دوران‌های گوناگون مذاهب التقاطی چندی را پدید آورده است. یکی 
از عرفای بزرگ مسلمان به نام کبیر (۱۵۱۸-۱۴۴۰) توحید اسلامی را با برخی عقاید 


هندویی در آمیخت و مریدان بی‌شماری گرد آورد. 


۲-۱. نانک و گوروهای دیگر 
ناتک (۱۷۵0۵1) پایه گذار آیین سیک و نخستی نگورو (60۳) یعنی معلم آن آیین 
است. وی به سال ۱۴۶۹ در خانواده‌ای از طبقة کشاتریاها در یکی از روستاهای 
لاهور به دنیا آمد. او از عرفای مسلمان و هندو استفاده کرد و اندیشه‌های کییر پر او 
تأثیری عمیق گذاشت. 

وی پس از سفر به برخی کشورهای اسلامی و زیارت مک مکرمه آیین 
سیک را که آمیزه‌ای از هندوئیسم و اسلام است. پدید آورد و در سال ۱۵۳۹ 
در گذشت.۲ 

پس از گورو نانک ٩‏ گوروی دیگر یکی پس از دیگری برخاستند و اینکک 
فهرست اسامی ۱۰ گوروی سیک‌ها و تاریخ تولد و وفات ایشان: 

۱. گورو نانک (۱۵۳۹-۱۴۶۹)؛ 


. پر کریت به معنای «عامیانه» در مقابل سانسکریت است. زبان پالی را نیز می‌توان گونه‌ای 
پرااکریت به شمار آورد. 

۴ قریب سال ۱۰۰۰ هق. اکبر پادشاه مسلمان هندوستان تحت تأثیر این آیین و به کمک یکی از 

دانشمندان عصر خو دآیی ن اکبری را بنیاد نهاد که صلح کل بین ادیان را تبلیغ می کرد. 


۴۲٩۹  ناتسودنه ادیان‎ 


۲ گورو آنگد (0۱۵۵۲-۱۵۰۴؛ 

۳ گورو آمر داس (۱۵۷۴-۱۴۷۹)؛ 

۴ گورو رام داس (۱۵۸۱-۱۵۳۴) پدر يا جدٌ گوروهای بعدی؛ 

۵. گورو آرجَن (۱۶۰۶۱۵۶۳) فرزند گوروی قبلی؛ 

۶ گورو هر گوبیند (۱۶۴۴-۱۵۹۵) فرزند گوروی قبلی؛ 

۷ گورو هررای (۱۶۶۱-۱۶۳۰) نوه گوروی قبلی؛ 

۸ گورو هری کُریشن (۱۶۶۴-۱۶۵۶) فرزند گوروی قبلی؛ 

4 گورو تیغ بهادر (1۶۷۵-۱۶۲۱) فرزند گوروی ششم؛ 

۰ گورو گوبیند سینگ (۱۷۰۸۱۶۶۶) فرزند گوروی قبلی. 

گوروی هشتم در ۵ سانگی به اين مقام رسیده و پس از ۳ سال رهبری در سن 
۸سالگی در گذشته است. گوروهای پنجم, نهم و دهم کشته شده‌اند. گوروی دهم 
پس از زخمی شدن و پیش از جان دادن؛ اعلام کرده است که پس از وی گوروی 
دیگری نخواهد بود و کتاب آسمانی جای گوروها را خواهد گرفت. 


۲-۲ تعالیم 
نانک خدای یکتای جهان را «حق؛ می‌نامید و می‌گفت خدا به هر نامی که خوانده 
شود فقط او قادر متعال و حق است. سعادت و وصول به نیروانا همان استفراق در 
ذکر حق است. وی ماب با صورت وهمی جهان را که در دین هندو آمده است؛ 
پذیرفت و گردونه تناسخ و قانون کارما را تا حدودی پذیرفت. نانک بت‌پرستی و 
ریاضت را ممنوع کرد نظام طبقاتی و تعدد زوجات را حرام شمرد و خوردن 
گوشت را برای پیروانش مباح کرد. البته سیک‌ها ذیبحة مسلمانان را به سبب فطع 
شدن رگ‌های گردن حیوان, حرام می‌دانند و می‌گویند آن را باید با یکك ضربه 
هلاک کرد. ایشان از شراب و دخانیات نیز پرهیز می کنند. 

معبد میکک‌ها گوردواره آگورودواره) (۳040۷۵:۵) یعنی «دری به سوی 


گوروه نامیده می‌شود. 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


۳ آثار مذهبی و شعاثر 
گورو آرجن پنجمین رهبر سیک‌ها معبدی زرین در وسط یک دریاچه مصنوعی 
در شهر آثریتسار هندوستان بنا کرد. همچنین وی کتابی به نا مگرآت صاحب 
(طنعاع5 طنجدن) نوشت که مقدس ترین کتاب آیین سیک است. نسخه‌ای از این 
کتاب روی تختی د رگوردواره قرار می گیرد و سیک‌ها هنگام ورود به معبد به سوی 
آن تعظیم می کنند. 

ششمین رهبر سیک‌هاء گورو ه رگوبیند آنان را به قومی جنگجو تبدیل کرد و 
دهمین رهبرشان؛ گورو گوبیند سینگ بیعت‌هایی را برای امور سیاسی مرسوم کرد و 
آنان را عالصه (160:8158) یعنی «بی آلایش» نامیدند. همچنین سیک‌ها علاوه بر عمامه, 
برای خود پنج شعار قرار دادند که هر یکک در زبان پنجایی با حرف «کد» شروع 
می‌شود: 

۱ کیس (6819) باقی گذاشتن موی سر و صورت و بدن؛ 

۲ نگ (2طعمه): همراه داشتن شانه؛ 

۳ کاچا (6۵0102): پوشیدن شلوار کوتاه؛ 

۴ کارا (78): بر دست کردن النگوی آهنین؛ 

۵ .کرپان (1:5۳80: حمل شمشیر با خنجر فولادین. 

سیک‌ها با یکدیگر بسیار متحدند و برای تشکیل کشور مستقل مبارزه 
می‌کنند. آنان خانم گاندی نخست‌وزیر هند را که در ژوئن ۱۹۸۴ به س ر کوب 
سیک‌های متحصن در معبد زرین امریتسار فرمان داده بود» در ۳۱اکتبر ۱۹۸۴ ترور 
کردند. جالب توجه اینکه بیست سال پس از آن سر کوب و آن ترون که 
سیاستمدار سیکک به نام مانموهان سینگ در ۲۲ مه ۲۰۰۴ نخست وزیر هندوستان شد. 

سیک‌ها به تجارت گرایش دارند و افرادی از آنان به سراسر جهان مهاجرت 
کر ده‌اند. افرادی از ایشان نیز برای تجارت به زاهدان و تهران آمده‌اند و در این دو 
شهر گوردواره دارند. گوردوارة آنان در تهران به «مسجد هندی» معروف است. 


نشریاتی نیز برای معرفی دین خود به زبان فارسی منتشر کرده‌اند. 


۵ 


چین و ژاپن 


۱. آبین کنفرسیوس 
کتموسیوس (0008:0105) حکیم و سیاستمدار چینی آیین تازه‌ای برای مردم چین 
آورد که با وجود مقبولیت عامه پس از چندی از رونق افتاد و جای خود را به آیین 


بودا داد. 


۱ سرگذشت کنفوسیوس 
در حدود سال ۵۵۱ ق.م. در ایالت لو (1) در چین در خاندان کونگ (16:08) 
فرمانروای تسو (150)» کودکی به دنیا آمد که او را چیم (00) نامیدند. وی در 
سه سالگی پدر شود را از دست داد و ان در حالی بود که آن فرمانروا هیچ میراثی 
برای زن و یگانه فرزند خود باقی نگذاشته بود. کودکک نزد مادر خود رشد کرد و 
آمو ز گارانش هوش او را می‌ستودند و آيندة درخحشانی را برای او پیش‌بینی 
می کردند. نوزده ساله بود که وزیر اعظم آن منطقه سرپرستی مزرعه‌ها را به او سپرد. 
وی در کنار این منصب دولتی به مطالعات و تحصیل هنر ادامه داد و دانشمندان برای 
کسب علم و کمال نزد او حاضر می‌شدند. مردم او را کونگ فوتسه (26دا-ع) 
یعنی کونگ حکیم می‌نامیدند که ما آن را «کنفوسیوس» تلفظ می کنیم. 

کنفوسیوس زندگی پرماجرایی داشت و علاوه بر تعلیم شاگردان؛ به کارهای 


حکومتی نیز می‌پرداخت و در پنجاه سالگی به وزارت دست بافت و مقام او در 


۵۱ 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


زمانی کوتاه بالا رفت و وزیر اعظم شد. توانایی وی در مدیریت کشور حسادت 
رقیبان را برانگیخت. از این روه پس از چندی از مناصب حکومتی کناره گیبری کرد 
و تنها به تربیت شاگردان پرداخت. 

سرانجام هنگامی که به سال 6۹ قم. مرگ به سراغ وی آمد از عدم 
موفقیت کامل خویش اندوهگین بود ولی شاگردان و یارانی از خود باقی گذاشت 


که پیام او را به همه مردم رساندند. 


۲ آار 
کنفوسیوس در سال‌های آخر عمر خود کتاب‌هایی نوشت که جزو ادبیات کلاسیکث 
چین شد. کتاب‌های وی عبارتند از: 

. شوچینگ (کتاب تاریخ)؛ 

۲ شی‌چینگ (کتاب شعر)؛ 

۳ لی‌چی (کتاب شعاثر)؛ 

۴ ای‌چینگک (کتاب تحولات)؛ 

۵. چون‌چیر (سالنامةٌ بهار و پاییز). 

چهار کتاب نخست گزیده‌ای از سخنان پیشینیان را نیز در بر دارد؛ ولی سراسر 


کتاب پنجم از خود اوست. 


۳ تعاليم 

تعالیم کنفوسیوس ترکیبی بود از اصول اخلاقی. سیاست مدن و مقداری مسائل 
دینی. وی معتقد بود که اجداد مردم طبق قاعدهُ لی (1) زندگی می کردند و از این 
روء از انواع نیکی‌ها و بر کات برخوردار بودند» ولی مردم زمان وی بر اثر رها کردن 
آن شیوه از آن امور محروم مانده‌اند. لی از دیدگاه کنفوسیوس معانی مختلفی 
داشت و برای پاکی» ادب. تشریفات و عبادت به کار می‌رفت. وی معتقد بود با 


پیروی ازلی هر چیز به سامان می‌آید و جامعه آرمانی تشکیل می‌شود. 


چین و ژاين ۵۲ 


۱-۴ اصول اخلاقی 
وی پنج رابطه را مطرح کرد که ه رگاه درست برقرار شوند. همه‌چیز درست می‌شود: 

. مهربانی در رابطة میان پدر و پسر؛ 

۲. لطف برادر بزرگ‌تر به برادر کوچک‌تر و تواضع برادر کوچک‌تر در 
مقابل برادر بز رگ‌تر؛ 

۳. عدالت شوهر با زن و اطاعت زن از شوهر؛ 

۴ علاقه‌مندی زبردستان به زیردستان و اطاعت زیردستان از زبردستان؛ 

۵. مهربانی فرمانروایان به رعایا و وفاداری رعایا به فرمانروایان. 

کنفوسیوس در مورد آرمانشهر و رابطة شهریار با رعایا تعلیم می‌داد که ه رگاه 
فرمانروایان خود به قوانین تن دردهند» همهٌ مردم از مقامات عالی تا ضعیف‌ترین فرد 
کشور نیز مطیع قانون می‌شوند. وی دربارة انسان کامل نیز سخن گفت و صفات 
پنجگانة وی را چنین نشان داد: عزت نفس؛ علو همت» خلوص نیت» شوق به عمل و 
خوش رفتاری. 


۱-۵. مناسک 

گرچه کنفوسیوس قبل از هر چیز یک معلم اخلاق بود و بیش از این ادعایی 
نداشت. مردم در تعالیم او روح معنویتی مشاهده کردند که وی را مشل اعلای 
دینداری به حساب آوردند. دینی که او مطرح می کرد بسیار ساده و به دور از مسائل 
ماوراء‌الطبیعه بود و بیشترین سعی وی در آن بود که خود را با عبادات و مناسکك 
موجود زمان خویش وفق دهد. او می گفت خاقان‌های اعصار گذشته مردمی سعید و 
نیکبخت بوده‌اند» زیرا اولاد و اعقابی چند از ايشان برجای مانده بودند که مراسم 


قربانی و عبادت و احترام را دربارة آنها بعد از وفات به دقت انجام می‌دادند. 


۱-۶. پیروان و رقیبان 


شاگردان کنفوسیوس که گفته می‌شود هفتاد تن بودند» به سراسر کشور چین رفتند و 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


به تعلیم حاکمان و صاحب‌منصبان مشغول شدند و گروهی از آنان نیز گوشه گیری را 
برگزیدند. تعالیم این حکیم به وسیل شاگردانش تا یکی دو نسل پس از وی گسترش 
یافت. با ضعیف شدن نظام سلطنتی فئودال و پدید آمدن مکاتب فلسفی رقیب. نشر 
اندیشه‌های وی با مشکل روبرو شد. هر یکک از اين مکاتب به گونه‌ای اندیشه‌های 
حکیم را مورد حمله قرار می‌داد. در ايين گیر و دار؛ پیروزی گاهی از آن مکتب 
کنفوسیوس و گاهی از آن مکاتب رقیب بود تا اينکه با ورود آیین بودا به چین» نزاع 
به نفع این آیین پایان یافت و اندیشه‌های کنفوسیوس تا اندازه‌ای در حاشیه قرار 


گرفت. با این وصف. شهرت و عظمت وی پیوسته در چین حضور داشته است. 


۷ دین رسمی 

فرمانروایان چین در دوران‌های مختلف همواره کنفوسیوس را حرمت می‌نهادند و 
رسماً او را بز رگ‌ترین حکیم می‌شناختند و به روان او ادای احترام می کردند. قربانی 
کردن نزد آرامگاه او از زمان شاگردانش معمول بود ولی نخستین پادشاهی که به 
اين کار اقدام کرد کائوتسو نامیده می‌شد که در سال ۵ ق.م. پس از زیارت 
آرامگاه وی قربانی گذراند. پس از وی پادشاهان دیگر این رسم را ادامه دادند و 
قربانی‌ها و هدایایی تقدیم روح حکیم کردند. از سال ۱ ادای احترام رسمی و 
دولتی به روح کنفوسیوس به تدریج ترکك شد. پس از چندی» دولت چین برای 
احیای افکار وی به عنوان یک متفکر در ردیف نیوتون و پاستور اقدام کرد ولی 
پس از انقلاب کمونیستی چین به سال ۱۹۴۹ مبارزة شدیدی با اندیشه‌های وی آغاز 
شد و کمونیست‌ها او را کسی معرفی کردند که در مقابل توده‌های زحمتکش از 
طبقَة اشراف حمایت کرده است. 


۲ تائو یسم 
مکتب تائ و دائو (1۵0[570) به لاغوتسه (0-56]) حکیم (متوفای ۵۱۷ ق.م.) منسوب 


است. در اينکه آیا لائوتسه وجود خارجی داشته است یا صرفاً یک شخص افسانه‌ای 


چین و ژابن ‏ ۵۵ 


است. میان دانشمندان اختلاف وجود دارد. به گونه‌ای که از سنت به دست می‌آبد 
وی در سال ۶۰۴ ق.م. در چین به دنیا آمد و مدتی در دربار پادشاه سمت بایگان 
داشت. وی پس از چندی شغل خود را رها کرد و برای پرداختن به صفای روح از 
همه امور حتی کسب علم دست کشید و در خانةٌ خود ماند. مردم دربارة او کنجکاو 
شدند و برای آ گاهی از اندیشه‌های وی به دبدار او شتافتند. گفته می‌شود 
کنفوسیوس نیز به دیدار وی رفت. وی از مراجعات مردم خسته شد و بدین جهت از 
سرزمین خود مهاجرت کرد. یکی از دروازه‌بانان شهر او را در حال عزیمت دید و از 
او خواهش کرد به وی چیزی بیاموزد. لائوتسه در کناری ایستاد و رساله‌ای را به او 
املا کرد که تا کنون باقی است و نام آن تائوته‌چینگک یعنی رسالهٌ تائو و خاصیت 
آن» است. این رساله شامل سخنان کوتاهی است که معنای بعضی از آنها روشن 
نیست. رساله را به دروازه‌بان داد و از آنجا عبور کرد و دیگر خبری از او باز نیامد. 
برخی گفته‌اند که وی در سال ۵۱۷ ق.م. در گذشت. 

کسانی که لائوتسه را شخصی افسانه‌ای می‌دانند. می‌گویند فلسفهٌ منسوب به 
وی از زمان کنفوسیوس قدیم‌تر است و رسالهٌ یاد شده نیز قبلاً وجود داشته است. 


۲-۱. لاو تسه و فلسفة تائو ته جینگ 
رسالة منسوب به لائوتسه محصول انديشة يکک تن نیست بلکه در طول قرون حک و 
اصلاحاتی در آن صورت گرفته است اما بیشتر محتویات آن از قرن چهارم قبل از 
میلاد است. 

از دید گاه فیلسوفان قدیم چین هر گونه فعل و انفعالات جهان تحت تأثیر 
نظامی است که تاو نامیده می‌شود. تائو در زبان چینی به معنای راه است و در اصل 
به پستر رودعانه اطلاق می‌شده است. پیروان اين فلسفه برای تحولات جهان قانونی 
ثابت مانند بستر رودخانه قائل بودند و می گفتند تائو آغاز و انجامی ندارد و پس از 
پدید آمدن جهان مادی» تائو نیز برای ایجاد تناسب. در آن جریان یافته است. از این 
رو واه تائو به کاسموس (005008) یونانی که به معنای تناسب است. نزدیکک 


می‌شود. یونانیان جهان را کاسموس می‌نامیدند. 


۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


در رسالهة تائوته چینگک آمده است که اشیا هر گاه در بستر طببعی خحود سیر 
کنند» با کمال تناسب حرکت خواهند کرد؛ زیرا این حرکت با تائو هماهنگ است. 
ولی هرگاه چیزی از بستر طبیعی منحرف شود تناسب خود را از دست می‌دهد. 
هدف نهایی انسان باید آن باشد که خود را با تائو هماهنگ کند. 


۲-۲. چوانگ تسه و مقالات او 

چوانگ‌تسه پس از لائوتسه معروف‌ترین فیلسوف تائوئیسم است و گفته می‌شود 
وی در قرن چهارم قبل از میلاد تعالیم استاد فرضی خود. لائوتسه را نشر داده است. 
به این حکیم سی و سه مقاله نسبت داده‌اند که بسیاری از آنها قطعا از اوست. وی 
تحولات جهان را به شکل دورانی ترسیم می‌ کرد و معتقد بود که اضداد بر یکدیگر 
ماه تم ۰ ۳ ۰ ۰ اس ۰ ‌ ۰ ۰ 
تأثیر می گذارند و از میان می‌روند. او معتقد به نسبیت خیر و شر بود و برای بیان 
اند یشه‌های خود از تمثیل‌های بسیاری استفاده می کرد. 


۳ دین رسمی 

برای نخستین بار در سال ۱۶۵م. یکی از پادشاهان چین معبدی به نام لائوتسه بنا کرد 
و هدایایی تقدیم داشت. ولی تائوئیسم پیشرفت چندانی نکرد تا آنکه در قرن هفتم 
میلادی این آیین در چین رسمیت یافت. در آن زمان آیین بودا و مکتب کنفوسیوس 
در چین پیشرفت کرده بودند. افرادی به این عنوان که آیین بودا از کشور هندوستان 
به چین سرایت کرده و یکک آیین بومی نیست. به ترویج تائوئیسم پرداختند. آنان 
آداب و رسومی را بنا نهادند و برای چیزهای مختلف خدایانی را مطرح کردند. با 
این حال این آيین در چین پیروان اند کی داشت و کم کم از صحنه بیرون شد. با 
آنکه دولت کمونیستی چین با افکار مذهبی شدیداً مبارزه می‌کند. هنوز هم افرادی 
به جنبه‌های جادویی این آبین علاقه دارند. 


5 طِ مت 
شیتو (5110) یعنی «طریقة خدایان»» آیین باستانی ژاپین است. این آیین الهة 


جين و ژاین ‏ ۵۷ 


خورشید به نام آماتراسو (۸:۳۵6۲050) را نگهبان سرزمین اجدادی می‌داند و خاندان 
سلطنتی را از نسل این خدا و تجسم وی می‌شمارد. 


۳۱. سابقةٌ اجتماعی 

آیین مهایانای بودایی در حدود سال ۵۵۲م. به ژاپن وارد شد و پس از برخورد با 
شینتو سرانجام؛ بسیاری از عناصر بودایی را به مذهب شینتو منتقل کرد. پرستش 
خدایان ملی و امپراتوره کرنش و قربانی برای مردگان و وطن‌پرستی از آداب ایین 
آیین است. نوع ی آیین جوانمردی به نام بوشیدو (3009۳[00) یعنی «طريقَة دلاوران؛ 
که تا اندازه‌ای از آیین زن الهام می گرفت. جوانمردی و مقاومت برای شرف را الزام 
می کرد. بر اين اساس سربازان هنگام شکست. طی مراسمی با یک خنجر مخصوص 
که در سراسر عمر آن را همراه داشتند» شکم خود را پاره می کردند و در راه وطن 
شهید می‌شدند. آیین شینتو نیز بارها نوسازی شده و پرستش امپراتور از سال ۱۹۴۶ 
توسط خود وی منسوخ گردیده است. اکنون در ژاپن اين آیین در کنار آیین بودا به 
حیات خود ادامه می‌دهد. 


۳-۲. کتاب‌های شینتو 

در آیین شینتو کتاب‌هایی یافت می‌شود که آداب و سنن گذشتگان را در بر دارد. 
این کتاب‌ها در زمان‌های مختلف تهیه شده و یکی از آنها که در سال ۶ نوشته 
شده داستان‌هایی کهن را در دفاع از طبقة روحانیون نقل می کند. کتاب دیگری از 
قرن دهم است که فهرستی تی از عبادات و مناسکک و رسوم شینتو به ویژه آداب 


پرستش امپرآتور را شرح می‌دهد. 


۳ ریوبو 
سرانجام آیین بودا در ژاپن در قرن هشتم میلادی کاملاً رواج یافت و مقامات کشور 
آن را پذیرفتند. در آن زمان لازم شد که میان آیین بومی و قدیم شی شینتو از یک سو و 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


آیین بیگانه و نورسیدُ بودایی از سوی دیگر تلفیقی صورت گیرد. در آن هنگام 
برخی از روحانیون بودایی اعلام کردند در مکاشفات خود دانسته‌اند که خدایان 
باستانی ژاپن در حقیقت هر کدام بودی‌سَوّ بوده‌اند و آنجا ظهور کرده‌اند. همچنین 
گفتند آماتراسو یعنی خدای خورشید همان ظهور کامل بودا در کشور ژاپن بوده 
شک این کیب زا ونوا یخی شتیکرع رز کییی تاد کر وزیليع آناپردا شین 


بدین شیوه آیین شینتو نوسازی و احیا شد. 


۴ دین رسمی 
حدود نه قرن بعده در قرن هفدهم برخی از رهبران دینی گفتند خوب است آیین 
شینتوی قدیم احیا شود و سرانجام» در سال ۱۸۶۸ تحول تازه‌ای در حیات اجتماعی 
مردم ژاپن پیش آمد و با تردد مسافرانی از آمریکا به ژابن در این کشور به روی 
جهانگردان باز شد. چندی بعد امپراتور ژاپن شینتو را دین رسمی اعلام کرد و دستور 
داد نشانه‌های آیین بودا را از آن آیین بزدایند. اي کار در آغاز با اعمال قدرت انجام 
گرفت؛ زیرا مردم هنوز هم به آیین بودا علاقه‌مند بودند. سرانجام در قانون اساسی 
سال ۱۸۸۹ حق آزادی مطلق دین برای تمام مردم ژاپن به رسمیت شناخته شد» ولی 
دولت جانب آیین شینتو را می گرفت. 

آیین دولتی شینتو تا سال ۱۹۴۵ که آمریکا ژاپن را بمباران اتمی کرد و این 
کشور به اشغال آمریکا در آمده ادامه داشت و تعالیم آن به گونه‌ای بود که جوانان را 
در مقابل‌نفوذ تمدن غربی مقاوم می‌ساخت. از سال ۱۹۴۵ به بعد انجام دادن مراسم 
این آیین اختیاری شده است. 


۶ 
اپران باستان 


۱. آیین مغات 
قبل از ظهور زردشت. یعنی پیش از پادشاهی مادهاء بومیان غیرآریایی ایران دینی 
داشتند که آبین مغان نامیده می‌شود. کلم مغ (مگوش) در زبان قدیم ايران به معنای 
خادم بوده است. به نظر می‌رسد مغان سکن بومی ایران بوده‌اند و مانند دراویدیان 
هندوستان پس از ورود آریاییان سرزمین خود را تسلیم آنان کرده‌اند. واه مجوس 
که در زبان عربی به زردشتیان اطلاق می‌شود. از همین کلمه مگوش میآید. 

برخی از پژوهشگران معتقدند که ویت یعنی ایمان به آفرید گاری برای 
خوبی‌ها و آفرید گاری برای بدی‌ها در دین زردشتی از مغان قدیم ایران گرفته شده 
است و از کتاب‌های تاریخی برمیآید که مغان قدیم دو گانه پرست بوده‌اند. مغان به 
رستاخیز نیز ایمان داشته‌اند. 


۲ دین زردشت 
هنگامی که چند قرن بر ورود آریاییان به ایسران گذشت این قوم اند ک اند کک به 
شهرنشینی روی آوردند و این مسئله در جهان‌بینی آنان تأثیر گذاشت. 

در آن روزگار انسان اصلاح گری برخاست و ایرانیان را به آیین تازه‌ای 
دعوت کرد و آیین مغان را برانداخت. این پیامبر مصلح که خود را فرستادة خدای 
خوبی و روشنایی معرفی می کرد رردشت نام داشت. وی مدعی بود آیین خود را از 
آهوزمردا دریافت کرده تا جهان را از تیرگی‌ها پاک کند و آن رابه سوی نیکی و 


2۹ 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


روشنایی رهنمون شود. 

دربارة پیامبری زردشت از حضرت امام جعفر صادق(ع) نقل شده است که 
حضرت رسول اکرم(ص) [پس از استقرار در مدینه] به اهل مکه نامه‌ای نوشت و 
آنان را به ترکک بت‌پرستی و قبول اسلام ملزم کرد. مکیان در جواب وی پیشنهاد 
کردند که از آنان جزیه بگیرد و آنان را بر بت‌پرستی باقی بگذارد. آن حضرت در 
پاسخ نوشت که وی فقط از اهل کتاب جزیه می‌گیرد. آنان وی را تکذیب کردند و 
نوشتند که وی از زردشتیان هجر" جزیه گرفته است. آن حضرت نوشت که 
زردشتیان پیامبری داشته‌اند که کشته شده و کتایی داشته‌اند که سوخته شده 
است. پیامبرشان کتابی برای آنان آورده بود که روی دوازده‌هزار پوشت گاو نوشته 
شده بود.؟ 

زردشتیان به نام‌هایی چون مجوسیگبر و پارسی خوانده می‌شوند. واه 
«مجوس؛" فقط یک بار در آیٌ ۱۷ سور حج پس از ذکر چند دین توحیدی و پیش 
از اشاره به مشر کان قرار گرفته است. اکثر علمای اسلام نبوت زردشت را پذیرفته و 
مجوس را به اهل کتاب ملحق کرده‌اند. 

کلم « گبر» در زبان سریانی به معنای کافر از جانب دیگران به آنان اطلاق 
شده است و «پارسی» معمولاً به زردشتیان هندوستان دلالت می کند. 

آیین زردشت حدود یک قرن قبل از میلاد تحول یافت و آن صورت 
تحول‌یافته را آیین مزدیسی می‌نامند. مزدَیسا در لغت به معنای «ستایش مُّزدا» است. 


۲۱ سر گذشت زردشت 


دانشمندان در مورد وجود تاریخی پیامبر ایران باستان شک دارند» اسا بیشتر آنان 


۱. نام بخشی از بحرین یا کل بحرین. 

۲ الکافی (تهران: مکتبة الصدوق. ۱۳۸۱ق.) ج۳» ص ۵۶۷. 

۳ «مجوس» در دستور زبان عربی» اسم جنس جمعی و مفرد آن «مجوسی» است؛ مانند «عرب» و 
«عربی»؛ روما و ارومی؛ و... 
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وجود وی را نفی نم ی کتند. زردشت. زرتشت» زرادشت. زراتشت» زردهشت و 
کلماتی از این قبیل از واه «زرئوشتر؛ (هتاطعدطاهته2) در گتها (بخشی از کتاب 
آسمانی زردشت) می آید که طبق نظریةً صحیح تر معادل زرداشتر یعنی دارنده شتر 
زرد .است: 

نام پدرش پوروششب یعنی دارندة اسب پیر نام مادرش دُعدو یعنی دوشندة 
گاو و نام خاندان وی یمه یعنی سپید نژاد بود. 

طبری مورخ مشهور اسلام و پیروان او زردشت را از فلسطین می‌دانند و 
می‌گویند وی از آنجا به ایران آمده است؛ ولی عموم مورخان مانند خود زردشتیان 
معتقدند که او ایرانی و اهل آذربایجان بوده است و محل برانگیختگی او را کوهی 
نردیک دریاچة ارومیه می‌دانند. به همین علت. آب دریاچه ارومیه برای زردشتیان 
مقدس است. برخی از محققان نیز او را از نواحی شرق ایران باستان می‌دانند. 

دربار؛ زمان زردشت نیز اختلاف است و زمان وی حتی به ۶۰۰۰ سال قبل از 
میلاد نیز برده شده است. اما بر اساس نظریة مشهور؛ وی در سال ۶۶۰ قبل از میلاد به 
دنیا آمد و در ۶۳۰ قبل از میلاد (در سن ۳۰ سالگی) به پیامبری مبعوث شد. 

زردشت پس از برانگیخته شدن به سراغ پادشاه عصر خود. گشتاسب» رفت 
و او را به آیین خویش دعوت کرد و گشتاسب بی‌درنگ آن آیین را پذیرفت. در 
شاهنامه آمده است که ایرانیان در آن روز گار خراجگزار تورانیان بودند. زردشت به 
پادشاه دستور داد که از باج دادن به بیگانگان خودداری کند و او هم پذیرفت: 

چو چندی برآمد بر این روزگار خجسته شد آن اختسر شهریار 

به شاه جهان گفت زردشت پیر که در دین مااین نباشد هذیر 

که تو باژ بداهی به سالار چین . نه اندر خور آید به آیین و دین 

نباشم بسر این نیز همداستان. که شاهان ما در گه باستان 

به ترکان ندادند کس باژ و ساو به ایران نبدشان همی توش و تاو 

پیذرفت گشتاسب گفتا که نیز نفرمایمش دادن باژچی زا 


. شاهنامه (تهران: موسسهٌ انتشارات امیر کبیر: ۱۳۶۹)» ص ۲۹۵. 
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البته این عمل خشم تورانیان را برانگیخت و آنان از گشتاسب خواستند از دین 
تازه دست بردارد که پذیرفته نشد. از این رو به ایران لشکر کشی کردند و طبق 
روایات زردشتی. خود زردشت نیز در این جنگ کشته شد. سرانجام گشتاسب بر 
مهاجمان پیروز شد و به ترویج آیین زردشت ادامه داد و فرزندش اسفندیار را برای 
گسترش این آیین به هر سو اعزام کرد. 

گفته می‌شود که زردشت در سال ۵۸۳ قی.م. در سن ۷۷ سالگی در آتشکده‌ای 
در بلخ افغانستان به دست تورانیان کشته شده است. 

گرچه بعشت زردشت در شاهنامه فردوسی آمده است. اما متأسفانه آن حادئه 
در قسمت افسانه‌ای آن کتاب یافت می‌شود. به طوری که دربار؛ هویت گشتاسب 
(پادشاهی که دعوت زردشت را می‌پذیرد و به آیین او در می‌آید) اختلاف است. 
برخی او را با ویشتاسب پدر داریوش اول هخامنشی برابر دانسته‌اند. از سوی دیگر از 
نظر تاریخی مسلم است که ویشتاسب نه یک پادشاه بلکه استانداری بوده است. 


۲-۲. اوستا 
کتاب آسمانی زردشتیان /وستا نام دارد که به معنای اساس و بنیاد و متن است. این 
کتاب به خط و زبان اوستایی نوشته شده است که به ایران باستان تعلق دارد و با زبان 
پهلوی و سانسکریت همریشه است. به عقيدة بسیاری از محققان. خط اوستایی در 
دور ساسانیان (۶۴۱-۲۲۶م.) پدید آمد و اوستا که قبلاً در سینه‌ها بوده به آن خط 
کتابت شد و به قولی اين کار پس از ظهور اسلام صورت گرفته است. 

زردشتیان و پژوهشگران بر این مسئله اتفاق دارند که اوستا در اصل بسیار 
بزرگ‌تر بوده است و به عقیده برخی روی دوازده‌هزار پوست گاو نوشته شده بود. 
اوستای کنونی دارای ۸۳۰۰۰ کلمه است و احتمالاً اصل آن دارای ۳۴۵۷۰۰ کلمه 
(یعنی چهار برابر) بوده است./وستای اصلی به ۲۱ نک (کتاب یا بخش) تقسیم 
می‌شد و اوستای کنونی نیز ۲۱ نسکك است. 

اوستا ۵ بخش دارد: 

۱ شا (- جشن و پرستش)؛ قسمتی از این بخ شگاتها نامیده می‌شود (به 
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معنای سرود). گاتّها که مشتمل بر ادعیه و معارف دینی و معروف‌ترین قسمت 
اوستاست. به خود زردشت نسبت داده می‌شود در حالی که سایر قسمت‌های اوستا 
را به پیشوایان دینی زردشت نسبت می‌دهند؛ 

۲ ویشپرد (- همه سروران) مشتمل بر نیایش؛ 

۳. ود یداد ( قانون ضد دیو) دربارة حلال و حرام و نجس و پاکک؛ 

۴ یه (< نیایش» سرود و تسبیح)؛ 

۵. حرده اوستا (- اوستای کوچکک) دربارة اعباد و مراسم مذهبی و تعیین 


سرودهای آنها. 
زردشتیان علاوه بر اوستا تفسیری به نام زد اوستا و کتب مقدس دیگری به 
زبان پهلوی دارند. 


۳ تعالیم زردشت 
در آیین زردشت سه اصل عمل یگفتار نیک پندار نیک» کردار نیک وجود دارد 
که مانند آن را در ادیان مختلف می‌بابیم. از جمله در احادیث اسلامی آمده است: 
الایمانْ تصدیق بالجنان [- بالقلب] و اقراژ باللسان و عمل بالار کان.»! 

احترام به آتش به عنوان یکی از مظاهر خدای زوشتاین و افز فده نگ دشن 
آن و انجام مراسمی خاص در اطراف آن در معابدی به نام «آتشکده» به رهبری 
موبدان مشخص‌ترین ویژگی این آیین است. همچنین آبادانی» کشاورزی, دامداری 
و شهرنشینی مورد ستایش قرار گرفته است. احترام به حیوانات؛ مخصوصاً سگ و 
گاو» همچنین خوشرفتاری با مردم جایگاهی ویژه دارد. آنان در گذشته مردگان 
خود را به خاک يا آب يا آتش نمی‌سپردند؛ زیرا همه اینها را مقدس می‌دانستند و 
نمی‌خواستند آنها را آلوده کنند. از این رو جنازه‌ها را در مکانی به نام دنحمه 
می‌نهادند تا لاشخورها آنها را بخورند. اکنون چند دهه است که مردگان خود را 


بحارالانوار ج ۶۹ ص ۷۳ 
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۹ 1 ۰ ۱ ۳ 
برخی از آداب و رسوم سرزمین ما از قبیل مراسم چهارشنبه سوری و سو گند 
خوردن به روشنایی چراغ و چیزهای دیگر با تعالیم زردشتی ارتباط دارد. همچنین 
برخحی زندیقان قرون نخست اسلام گرایش‌های زردشتی داشتند. 


۲-۴. داستان خلقت و دو گانه پرستی 

کسی نمی‌داند گرایش زردشتیان به خدایان د و گانه (خدای نیکی و خدای بدی یا 
خدای روشنایی و خدای تاریکی) در چه عصری آغاز شده است. در قسم تگانها 
(از یشنای اوستا) که به خود زردشت نسبت داده می‌شود اهریمن در برابر حرد 
مشدس صف آرایی می کند و نه در برابر آهورمزدا که خدای واحد و فوق 
پرورد گاران روشنایی و تاریکی است. همچنین گروهی از زردشتیان به نام ژُروانیان 
در عصر ساسانی پدید آمدند که معتقد به خدایی یکتا به نام زروان بودند و او را از 
خدای روشنایی و تاریکی برتر می‌شمردند. اين فرقه پیروان بسیاری در ایران آن روز 


۳ 
داشته است. 


۲-۵. خدایان 

با مطالعه در آیین زردشت معلوم می‌شود که وی در میان ایرانیان به اصلاح دینی قیام 
کزوه ی تفر افات ,مهب تاسعانی ابا انوا مززک سه فازسی اوه اک از له 
آنکه وی از آهورمزدا تبلیغ می‌کرده و خدایان قوم خود را که دئوه (< دییو) خوانده 
می‌شده‌اند» باطل می‌دانسته و آنها راعدای دروغ دوستان می‌نامیده است. 


۱. قبل از اسلام ایرانی‌ها هفته نداشته‌اند و مراسم آتش‌بازی آخر سال در «شب سوری» اجرا 
می‌شده است (ابوبکر نرشخی, تاریخ بخارا تهران: بنیاد فرهنگ ایران» ۰۱۳۵۱ ص ۳۷). آخرین 
چهارشنبه نحوستی خرافی داشته که در روایات نفی شده است (بحارالانوار ج ۶۷۲ ص ۱۱۴). این 
دو مناسبت آخر سال به تدریج با یکدیگر پیوند خورده‌اند و «چهارشنبه سوری» از آن پدید 
آمده است. 

۲ اصولاً اعتقاد به دو مبداً در جهان باستان رایج بوده و گونه‌ای از آن را مکتب نوصی 
می‌خوانده‌اند. این لفظ از یونانی می آید و در عصر ماناستیک (ع00050) تلفظ می‌شود. 
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در آیین زردشت آهورمَزدا ۶ دستیار دارد که به منرلة فرشتگان ادیان 
ابراهیمی هستند. آن دستیاران راآمشاسْیٌدان یعنی جاویدان مقدس می‌نامند. آنها 
رهبری دارند به تم یط متیر یمن زد مقلدشن و نام‌های خودشان از این قرار است: 

۱. وهومّن 2 

۲. آشه‌وهيشته (هاطدنطه»-هطو۸)؛ 

۳ خشثره‌واثیربه (0921۳70-۷۵17۷۵+ 

۴ سپنته‌آرمئیتی میتی ( لاله -هاط606)؟ 

۵ تور تاث (9۲۵۱ه)؛ 

۶ آمرتات (2۱اع۲عه۸). 

پس از آنهایْنها قرار دارند که ۳۰ عدد از آنها معروفند. اش 
مقدس هستند. در مقابل اهریمن هم تشکیلاتی دارد. 

طبق آیین زردشت دورة کنونی جهان ۱۲۰۰۰ سال است. خدای نیکی مدت 
۰ سال بر جهان حکمرانی می کرد و در این مدت خدای بدی در تاریکی به سر 
می‌برد. پ پس از این مدت خدای بدی از تاریکی بیرون آمد و با حدای نیکی روبرو 
شد. خدای نیکی به وی ٩۰۰۰‏ سال مهلت داد که با او مقابله کند. وی اطمینان داشت 
که سرانجام خود او به پیروزی خواهد رسید. در این زمان هر دو به آفریدن نیک و 
بد آغاز کردند و بدین گونه با یکدیگر به مبارزه برخاستند. پس از ۳۰۰۰ سال 
زردشت آفریده شد و از اين زمان به بعد توازن قوا به نفع خدای نیکی گرایید و به 


سیر صعودی خود ادامه داد. 


۲-۶. آخرالزمان 

در «هزاره گرایی زردشتی» (صمزامتصصه۱1 ۳( جوع‌تعد2۵:0) انتظار ظهور سه منجی از 
نسل زردشت مطرح است. اين منجیان یکی پس از دیگری جهان را پر از عدل و داد 
خواهند کرد. 


۱ هوشیدّ ۱۰۰۰ سال پس از زردشت؛ 


۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


۲ هوشیهٌرماه. ۲۰۰۰ سال پس از زردشت؟ 
۳ شَوشیانس (یا سَوشیافت»» ۳۰۰۰ سال پس از زردشت که با ظهور او جهان 


پاپان می‌یابد. 


۷ بقای روح 

زردشتیان به جاودانگی روح عقیده دارند. آنان می گویند روان پس از ترکث جسم 
تا روز رستاخیز در عالم برزخ می‌ماند. همچنین آنان به صراط میزان اعمال» بهشت و 
دوزخ معتقدند. بهشت آیین زردشت چیزی مانند بهشت اسلام است» ولی به خاطر 
مقدس بودن آتش» دوزخ زردشتی جایی بسیار سرد و کثیف است که انواع جانوران 


در آن. گناهکاران را آزار می‌دهند. 


۲-۸. وضع کنونی 
مسلمانان در زمان خلیفة دوم ایران را فتح کردند. پس از این فتح ایرانیان آیین 
زردشتی را رها کرده؛ دین اسلام را برگزیدند و خدمات فراوانی به این دین کردند 
که شرح آن در کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام نوشن شهید مطهری(ره) آمده 
است. بر اساس داستانی به نام فص سَنجان که آن را موبدی به نام بهرام بن کیقباد در 
سال ۱۶۰۰م. ساخته است. زردشتیان ايران پس از فتح ایران مدت ۱۰۰ سال مورد 
آزار مسلمانان بودند. سپس به توصیة منجمان از راه دریا به بمبشی هندوستان 
کوچیدند. این داستان مورد تأیید مورخحان نیست و آنان معتقدند که مهاجرت 
زردشتیان به هندوستان پیش از اسلام آغاز شده و تا چندی پس از اسلام ادامه یافته 
است. اکنون حدود صد و پنجاه هزار نفر از آنان در آن سامان زند گی خوبی دارند و 
پارسی نامیده می‌شوند. حدود پنجاه هزار نفر از ایشان نیز در یزد؛ کرمان و تهران 
ساکن هستند. 

زردشتیان قومی تحصیل کرده و بافرهنگ هستند و همواره رفتارشان با دیگران 


خوب بوده است. 
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۴. مهرپرستی (میترائیسم) 
مقارن استقرار آیین زردشت در اواخر دوره هخامنشیان مهرپرستی (۷11107919۳0) در 
ایران رونق گرفت و از اين سرزمین به آسیای صغیر گسترش یافت. مهرپرستان معتقد 
بودند که خدای مهر یکک بار به صورت انسانی در یک غار ظهور کرد و شبانانی که 
در آن مکان به چرانیدن گوسفند مشغول بودند» به وی ایمان آوردند. آنگاه خدای 
مهر» گاو نری را کشت و خون او را بر روی زمین افشاند. هر جا که قطره‌ای از خون 
او افتاد. سرسبز و بارور شد. وی پس از چند سال به آسمان رفت و روان او پیوسته 
برای کمک به بند گان خود در زمین آماده است. 

کسی که به مهرپرستی روی می آورد لازم بود از هت مرحله بگذرد و در 
هر مرحله به وی نامی می‌دادند: «کلاغ»» «عروس»؛ «سرباز» «شیر» «پارسی» «پبکك 
خورشید» و «پدر. سپس مراسم نان و عسل که یادآور مراسم نان و شراب فتیت 
است؛ انجام می‌شد و سرانجام؛ وی را با خون گاو تعمید می‌دادند. 

از آنجا که به عقیده مهرپرستان» خدای مهر در آغاز در غاری ظاهر شد. آنان 
معابد خود را در غارها می‌ساختند و درون آن به پرستش مهر می‌پرداختند. برخحی از 
آن معابد متر و که اکنون در بخش‌هایی از اروپا یافت می‌شود و به طوری که در فصل 
٩‏ اشاره خواهیم کرد. شماری از اعتقادات و آیین‌های مسیحیت از مهرپرستی گرفته 


شده است. 


۴ مانویت 

مانویت در فاصلاٌ میان ظهور مسیحیت و اسلام پدید آمد و در مدت کوتاهی فراگیر 
شد و پیروانی پرشور و بااعلاص گرد آورد. این آبین ترکیبی است از آیین زردشتی 
و مسیحیت با عناصری از آیین صابیان و بودیسم. اصول عرفانی و انسانی این آیین به 
گسترش آن شتاب داد و آن را در شرق تا چین و در غرب تا مرکز اروپا پیش برد. 
حاکمان ايران و روم و سرزمین‌های دیگر با مانویان از در خصومت در آمدند و دسته 
دسته آنها را کشتند و سرانجام محکمهٌ تفتیش اروپا آخرین گروه مانویان را در قرن 
سیزدهم میلادی نابود کرد. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


۲-۱. س رگذشت مانی 
مانی در یک خانوادهٌ ایرانی در شهر بابل به سال ۲۱۶م. متولد شد. پدرش پاتکک 
نامیده می‌شد که از همدان به پابل رفته و آیین صابیان را پذیرفته بود. ۲ 

مانی در سال ۲۲۸م.ادعای رسالت کرد و بسرای تبیغ آیسین سود بسه 
سرزمین‌های مختلف رفت. وی به سال ۲۴۳م. هنگام تاجگذاری شاپور اول نزد او 
آمد و وی را به دين خود دعوت کرد. شاه از او استقبال کرد. وی نیز کتابی به 
پهلوی ساسانی نوشت و آن را شاپورگان نامید. وی برای تبلیغ دین خود به آسیای 
میانه نیز سفر کرد و پس از بیست سال در زمان بهرام اول به ایران بازگشت. این 
پادشاه با مانی دشمنی کرد و او را در سال ۲۷۴م. کشت. 

پیروان مانی پس از او مانویت را تبلیغ کردند و حتی آن را به قسمت‌هایی از 
اروپا و چین گسترش دادند. بیشتر مانویان در آسیای میانه بودند. این آیین بر اثر فشار 
زردشتیان و مسیحیان ضعیف شد و پس از چندی با گسترش اسلام تقریباً از میان 
رفت. اقلیت‌هایی از مانویان در مناطقی مانند بوسنی -هرز گوین تا قرن‌ها باقی ماندند 
و سرانجام نابود شدند. برخی از نهضت‌های ملی ایرانیان در قرون نخست اسلام از 
مانویت الهام می‌گرفت. همچنین برخی زندیقان قرون نخست اسلام گرایش‌های 
مانوی داشتند. 


۲-۲. منابع مانوی 
بسیاری از منابع مانوی قرن‌ها پس از ظهور اسلام وجود داشته و مطالبی از آنها در 
کتب تاریخی قدیم نقل شده است. این کتاب‌ها اند کک اند کک از میان رفت تا اینکه 
اخیراً مقدار زیادی از آثار مانوی در شهر تورفان در ترکستان چین از زیر خاک 
پیرون آمد و بر اطلاعات ما در باب مانویت افزود. 

یکی از نو آوری‌های مانی اين بود که با در نظر گرفتن پیسوادی عموم مردم؛ 
از نقاشی استفاده می کرد و علاوه بر نوشتن مطالب دینی آنها را نقاشی می کرد و 
مجموعه‌ای به نام ارژنگ پدید آورده بود که بقایای آن اخیراً کشف شد. برخی از 
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کتاب‌های دیگر او و پیروانش نیز مصور بودند. شش کتاب زیر قطعاً توسط مانی 
نوشته شده است: 

۱. شاپو رگان که به زبان پهلوی بوده و قطعاتی از آن در تورفان کشف شده 
است؛ 

۲ آنگلیون (انجیل) این کتاب مصور بوده و احتمالاًارژنگ همان است؛ 

۳ گنجیَه زن دگان شامل احکام؛ 

۴ پراگماتبٍ (کتاب جامع)؛ 

۵. کتاب رازها؛ 

۶ کتاب دیوها. 


۲-۳ تعالیم و مبانی 
مانی می گفت: «حکست و حقیقت الهی را پیامبران در زمان‌های مختلف و 
سرزمین‌های گونا گون نشر دادند. رو زگاری بودا در هندوستان» زمانی زردشت در 
ایران هنگامی عیسی در فلسطین و اکنون من؛ مانی پیغمبر خدا هستم و برای نشر 
حقایق در سرزمین بابل مأموریت دارم.» بیشتر تعالیم مانی بر مسیحیت و زردشت ی گری 
استوار است و در این آیین جلگک تور و طلمت نقش مهمی بر عهده دارد. 

مانویان جامعه را به پنج طبقة دینی تقسیم می کردند: 

۱ فریستگان یافریشتگان که دوازده تن بودند و جانشینان مانی شمرده 
می‌شدند؛ 

۲ ایسپاساگان یا اسقفان که هفتاد و دو تن بودند؛ 

۳ مهیشتگان يا کشیشان که سیصد و شصت نفر بودند؛ 

۴ ويزی دگان یا گزی دگان که شمارشان بسیار بود و دین مانی را تبلیغ 
می کردند؛ 

۵. نغوشاکان یانیوشن دگان که عامه پیروان مانی بودند و شمارشان از همه 
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سر بو ۵ 


۰ _ آشنایی با ادیان بزرگ 


مانویان» تحت تأثیر آیین زردشت» سه اصل اخلاقی را رعایت می کردند و 
آنها را سه مهر می‌نامیدند: 

۱. مهر دهان (پرهیز از گفتار زشت)؛ 

۲ مهر دست (پرهیز از کردار زشت)؛ 

۴ مهر دل (پرهیز از پندار زشت)». 

پیروان مانی گیاهخوار بودند و طبقات اول تا چهارم حق ازدواج و مال‌اندوزی 
نداشتند. مانویان نماز و روزه داشتند و معبد خود را عانگاه می‌نامیدند که همان 


خانقاه صوفیان دوران اسلام است.! 


۵ آیین مزدک 

بحران‌های اجتماعی در پدید آمدن باورهای دینی نقش مهمی دارند و دین‌هایی که 
در زمان و مکانی بحرانی تأسیس می‌شوند. گسترشی عمومی می‌یابند. آیین به شدت 
اجتماعی مزدکث یکی از شواهد این مدعاست. فردوسی در شاهنامه هنگام سخن 
گفتن از پادشاهی قباد. شرح مفصلی از ظهور مزد کك می‌دهد. وی می گوید مزدک 
حکیمی بود که مردم را در زمان تنگی برانگیخت تا به انبار غله هجوم برند و از این 
راه شهرت وی بالا گرفت. 


۵-۱. سر گذشت مزدک 

منردک پسر بامداد در زمان قباد (پادشاهی ۵۳۱-۴۸۸ م.) از میان دانایان و دانشمندان 

از شهر مازاریا در کنار دجله که اکنون کوت العماره خوانده می‌شود برخاست. 

تاریخ‌نگاران حتی آنانی که با وی مخالف بوده‌اند. به خرد و منطق و صفات برجستة 

او اشاره کرده‌اند. می گویند او مردی پرهیز کار بود و لباس ساده‌ای بر تن می کرد. 
مزد کک هیچ گاه ادعای پیامبری نداشت و خود را پیرو شخصی به نام بوندوس 


. مشروح اعتقادات مانویان در دو سخنرانی مهم سید حسن تقی‌زاده آمده و در کتاب مانی و دین 
او چاپ شده است. 
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می‌دانست که در حدود سال .پم اصلاحاتی در مانویت پدید آورده بود و در 


ایران و روم پیروانی داشت. 


۵-۲ قیام مزدک 
در شاهنامه فردوسی می‌خوانيم که مزد ک مردی خردمند و سخنور بود. روزی دید 
مردم گرسنه و بینوای کشور در اطراف کاخ پادشاه گرد آمده‌اند و از او نان 
می‌خواهند. مزدکک که در دربار منصبی داشت. از پادشاه پرسید: گر کسی را مار 
گزیده و در حال مردن باشد» ولی دوست يا همساية او نوشدارویی داشته باشد و از 
دادن آن مضایقه کند. با این شخص چه باید کرد؟» قباد پاسخ داد: «سزای وی مرگ 
است.» مزد کك پرسید: «اگر مردم نیازمند نان باشند و کسی که نان دارد؛ به ایشان 
ندهدء سزای او چیست؟» قباد پاسخ داد: «سزای او نیز مرگ است.» 

مزدک به مردم گفت: «به انبارها هجوم برید و مواد خوراکی را بردارید تا از 
گرسنگی نجات یابید.» هنگامی که آنان چنین کردند» قباد مزدکک را مورد مژاخذه 
قرار داد. مزدکك گفت: «مردم گرسنه بودند و انبارها انباشته و من اين کار را طبق نظر 
خود شما انجام دادم.» 

از آن پس؛ مزدکک شهرت یافت و قباد نیز مکتب اشتراکی او را پذیرفت و از 
گسترش آن پشتیبانی کرد. اشراف و موبدان زردشتی بر ضد مزدک قیام کردند و 
حتی قباد را که به دین وی درآمده بود» از ساطنت برداشتند. قباد توانست دوباره 
تخت و تاج خود را به دست آورد اما دیگر از مزد کیان پشتیبانی نگرد. پسر و 
جانشین وی انوشیروان که مورد حمایت اشراف و موبدان بود به سال ۵۲۸ م. 
مزد کک و بسیاری از پیروانش را کشت. گروهی از آنان که جان دربردند» خود را 
پنهان کردند و تا چند دهه پس از ظهور اسلام گاه و بیگاه خود را نشان می‌دادند. 
برخی زندیقان قرون نخست اسلام گرایش‌های مزدکی داشتند. 


۵-۳ دید گاه‌ها 
اندیشه‌های مزد ک در کتابی به نام مز دکشنامه گرد آمده بود که پس از ظهور اسلام 
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به دست ابن‌المققع به عربی ترجمه شد و قرن‌ها وجود داشت. ولی اکنون یافت 
نمی‌شود. مزد کک از جهاتی با کنفوسیوس و افلاطون شباهت دارد؛ زیرا مکتب وی 
کاملاً سیاسی و اجتماعی است. مزد کث گونه‌ای اشتراک در اموال را تبلیغ می کرد 
و برای برانداختن اختلاف طبقاتی می کوشید. ازدواج میان اشراف و غیراشراف 
را جایز می‌دانست و آنچه معروف است که وی معتقد به اشتراک جنسی بوده 


صحت ندارد. 


۷ 
ادیان عرب قبل از اسلام 


۱. دیانت اعراب عصر جاهلیت 
اعراب دو گونه بودند: قحطانی و عدنانی. اعراب قحطانی قومی سامی و قدیم بودند 
که در جزیرةالعرب و به ویژه جنوب آن می‌زیستند. اعراب عدنانی نسبه خود را به 
عدنان از نسل حضرت اسماعیل(ع) می‌رساندند. معروف‌ترین و نیرومندترین قببلةً 
عرب که قبل و بعد از اسلام رهبری داشت. قریش بود که از اعراب عدنانی به شمار 
می‌رفت. رسول گرامی اسلام(ص) و خلفای او و جمعی از بزرگان صدر اسلام از 
این قبیله بوده‌اند.! 

اعراب پیش از اسلام» قومی صحرانشین و بی‌سواد بودند و اسلام آن دورة 
پی‌فرهنگی را دورة جاهلیت نامید. به همین سبب, تاریخ مدونی از آن زمان در دست 
نیست و آنچه یافت می‌شود. منقولاتی شفاهی است که پس از ظهور تمدن اسلامی 
به نگارش درآمده و دانشمندان عصر ما در پذیرفتن بیشتر آن مطالب تردید دارند. 
مطالب ارزشمندی نیز که در این باب در قرآن مجید و احادیث اسلامی آمده 
کلیاتی مربوط به برخی جوانب اخلاقی و اعتقادی اعراب جاهلی است و هدف آنها 
بیان مسائل تاریخی نبوده است. 

طه حسین دانشمند بز رگ مصر در قرن بیستم به پیروی از مستشرقان بسیاری 


طوایفی از عرب مانند عاد و مود که از میان رفته‌اند: عرب بائده نامیده می‌شوند. قحطانیان 
عرب عاربه و عدنانیان عرب مستعریه خوانده می‌شوند و اعراب بیرون جزیرةالعرب که پس از 
گسترش اسلام. فرهنگگ و زبان عربی را پذیرفت‌نده اسم مخصوصی ندارند. 


۷۳ 


۴ _ آشنایی با ادیان بزرگ 


از منقولات مربوط به اعراب جاهلی را نقد کرد و آثاری در این باره پدید آورد. 
دانشمندی عراقی به نام دکتر جواد علی نیز داثرةالمعارف بز رگ و ارزشمندی به 
زبان عربی به نام المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام در ده جلد نوشته است که 
همه جوانب تاریخ و فرهنگ اعراب جاهلی را در بر می گیرد. 

معروف‌ترین دیانت اعراب جاهلیت بت‌پرستی بود و این مرام حتی میان 


عدنانیان رواج داشت. برخی از اعراب نیز به بهودیت و مسیحیت گراییده بودند. 


۲. خدایان اعراب 
اعراب مانند سایر بت‌پرستان خدایان فراوانی در اشکال مختلف داشتند. برخی از این 
خدایان به شکل انسان و حیوان و احیاناً ترکیبی از این دو با سنگگ‌های خاصی با 
شکل طبیعی بودند. بعضی از این خدایان بومی و بعضی برگرفته از اقوام دیگر بودند. 
۳ ِ ود و ۰ ٍِ ك 
معمولاً تاریخ‌نگاران شخصی به نام عمرو بن لحّی را بنیانگذار بت‌پرستی در عربستان 
8 و : ۳ 
می‌شناسند و معتقدند که وی در سفر شام جمعی را دید که بت می‌پرستند. هنگامی 
که از خاصیت آن سژال کرد؛ پاسخ دادند این بت ما را یاری می‌کند و بارندگی‌های 
این سرزمین به سبب اوست. این شخص به داشتن بت علاقه پیدا کرد و بل را از 
آنان دریافت کرد و به مکه آورد. هبل معروف‌ترین بت ساکنان مکه بود. دانشمندان 
عصر ما برای این داستان ارزشی قائل نیستند و برای بت‌پرستی آغازی نمی‌شناسند. از 
دید گاه آنان بت‌پرستی تکامل بافتة طبیعت‌پرستی است. با این وصف. بت‌پرستان 
حجاز» مانند ساير بت‌پرستان» بت‌های وارداتی نیز داشته‌اند و نمونه‌ای از آن» 
ذوالشری (مع0هو0) بود که آن را از تّطیان اردن اقتباس کرده بودند. 
اعراب در مواردی مفاهیم را به شکل بست مجسم می کردند و آن را 
می‌پرستیدنده مانند منات که خدای قضا و قدر بود. خدایانی نیز به شکل حیوانات 
داشتند مانندنسر که به شکل کر کس بود و این خدایان اصلی توتمی داشتند. 


۳ ایمان به اللّه 
1 


به طوری که از آیات قرآن مجید به دست می‌آیده اعراب جاهلی اللّه را آفرید گار 
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جهان می‌دانستند و بت را شریکک او قرار می‌دادند. هنگام عبادت و سوگند خوردن و 
سایر موارد نام له و نام بتان هر دو مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ مثلاً در آغاز کارها 
می گفتند: «باسمک اللَهم» ولی هنگام عبادت و حاجت خواستن به سراغ بتان 
می‌رفتند. عمده‌ترین اختلاف آنان با پيامبر عالی‌قدر اسلام(ص) در این بود که آن 
حضرت از پرستش بتان و نیازخواهی از آنها نهی می‌ کرد و شرک را باطل 


می‌دانست. 


. ارواح آزاردهنده 

از لوازم زندگی در بیابان‌ها و دشت‌های بیکران توجه و اهتمام به برخی موجودات 
نامرئی است. عرب‌های بیابانی نیز به ارواح آزاردهنده بسیار اهمیت می‌دادند و 
زندگی خود را به گونه‌ای تنظیم می کردند که از شرارت آنها محفوظ و از خدمات 
آنها برخوردار شوند. این مسئله در قرآن مجید (جن ۶) آمده است. آنان معتقد بودند 
که جنیان به اشکال مختلف درمیآیند و گونه‌هایی از آن به انسان زیان می‌رسانند. 
مراجعه به جن گیران و انجام مراسمی برای دلجویی از آن موجودات پیوسته رواج 
داشته است. غولان گونه‌ای از جنیان بودند که در بیابان‌ها می‌زیستند و احیانا با 
مسافران همراه می‌شدند و در موقع مناسب آنان را می کشتند. عفریت خطرنا کک‌ترین 
نوع جنیان بود. یکی از اهداف دین اسلام این بود که به مردم بفهماند این موجودات 


برای بشر سود و زیانی ندارند. 


۵. صابیان 
به نظر می‌رسد که صابیان در آغاز آیین مشخصی نداشتند و این نام بر آیین‌های 
گوناگونی اطلاق می‌شد. جالب توجه است که به گواهی کتاب‌های سیره» مشرکان 
عرب در عصر حضرت رسول اکرم(ص) آن حضرت و پیروان وی را «صابی؛ 
می‌نامیدند و گاهی برای اظهار اسلام می گفتند: «صتبآنا» یعنی «صابی شدیم.» 

صابیان بعد از اسلام دو گروهند که هیچ کدام در اصل عرب نیستند: گروهی 
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که به علت کمک به انتقال علوم یونانی به جهان اسلام شهرت یافته‌اند صابیان حران 
هستند. آنان در آغاز قرن سوم هجری نام «صابی» را برای خود ب رگزیدند و به آن 
مشهور شدند. ابن‌الندیم در مقالاٌ نهم کتاب العهرست می‌نویسد: مأمون خلیفة عباسی 
هنگام عبور از حران این جماعت را دید و از آنان پرسید: «چه دینی دارید؟» آنان 
نتوانستند پاسخ درستی بدهند. مأمون گفت: «اگر اهل کتاب هستید باید تعیین کنید 
از کدام طايفة اهل کتابید و اگر اهمل کتاب نیستید» باید موضع خود را مشخص 
کنید.» مقرر شد آنان تا باز گشت مأمون از سفر پاسخ خود را آماده کنند. در این 
میان گروهی از ایشان مسیحی و گروهی دیگر مسلمان شدند. گروهی نیز نام 
«صابئین» را که در قرآن مجید آمده است و در آن زمان فرقه‌ای از اهل کتاب به این 
نام نبود؛ برگزیدند و بدین شیوه خود را در پناه حکومت اسلامی قرار دادند. 

گروهی دیگر از صابیان که صَنّه و صابتة البطائح مندایی: مغتسله و اصوری 
نیز خوانده می‌شوند. پیرو یکث آیین باستانی بوده‌اند که تحولاتی یافته و گونه‌هایی از 
آن در خاورمیانه ظهور کرده است و بازماند گان این آیین در خوزستان و جنوب 
عراق یافت می‌شوند. 

صابیان قدیم برای هریکک از سیارات‌هفتگانه معبدی داشتند و گفته می‌شود 
خانةٌ کعبه را معبد سیارة زحل قرار داده بودند. آنان به پرستش ماه نیز اهمیت می‌دادند. 

صابیان عصر ما خود را پیرو حضرت بحیی(ع) می‌داننده ولی رهبائیت ندارند. 
آنان معابدی از نی و گل کنار رودخانه‌ها بنا می کنند. 

قریب هفتاد هزار نفر از صاییان در عراق در کنار دجله و فرات و قریب پیست 
و پنج هزار نفر از ایشان در کنار رود کارون در خوزستان ایران زندگی می کنند. 
آنان به صنایع مستظرفه مانند زرگری و نقره کاری و نیز کشاورزی دامداری» 
قایق‌سازی و آهنگری و اخیراً به تجارت. پزشکی و مهندسی علاقه‌مند بوده‌اند. ایشان 
معتقدند که پس از قیام حضرت بحیی(ع)؛ مورد خشم بهودیان اورشلیم قرار 
گرفته‌اند و اجباراً از آن شهر مهاجرت کرده و در شهر حران مقیم شده‌اند. پس از 


۱ حران در جنوب ترکیه و در مرز سوریه است. 


ادیان عرب قبل از اسلام ۰ ۷۷ 


چندی. گروهی از آنان به مناطقی در جنوب عراق و خوزستان ایران کوچ کرده‌اند. 

صابیان روزی سه بار در صبح. ظهر و عصر نماز می‌خوانند و سالی سی و 
شش روز امساک می‌کنند. کتاب مقدس آنا نگنزا را یعنی « گنج عظیم» است. 

آنان خدای متعال را حیی بعنی «حیات» می‌نامند و او را خالق نور می‌شمارند. 
خالق ظلمت «روحا» خوانده می‌شود. اين دو خالق با یکدیگر نزاع می کنند و پیروزی 
همیشگی از آن نور است. 

روحانی صابیا نگنجور نامیده می‌شود. روحانیون موظفند صابیان را هر روز 
یکشنبه تعمید بدهند. هنگام تعمید. هر یک از تعمیددهنده و تعمیدشونده باید پنج 
تکه لباس بر تن داشته باشند. تعمیددهنده عصا و لوازم دیگری همراه دارد و پیش از 
تعمید شاخه‌ای کوچک از یاس را بر گرد انگشتش می‌پیچد و مراسمی انجام می‌دهد 
و دعاهایی می‌خواند. برای مناسبت‌های مختلف و برای کفاره شدن گناهان نیز تعمید 
مقرر شده است. تعمید ظروف نیز در مواردی مقرر شده است. این صابیان به فتوای 
مقام معظم رهبری از اهل کتاب به شمار می‌روند. 


۱. عبرانیان 
یهردیت دین نژاد عبرانی است. نژاد عبرانی با اعراب آشوریان و چند قوم دیگر 
خاورمیانه اصلی مشترکک دارند. زبان ادبیات» فرهنگ» آداب رسوم و اعتقادات این 
اقوام چنان به یکدیگر نزدیک است که دانشمندان معتقد شده‌اند اصل آنها به یکك 
جا می‌رسد که آن رانژاد سامی می‌نامند. برای بررسی و تحقیق در زمينة فرهنگ هر 
یکک از این اقوام باید نظری هم به فرهنگ سایر اقوام سامی انداخت. مثلاً گر به 
بررسی ادبیات عرب مشفول باشیم با مطالعه و تحقیق در زبان‌های عبری» سریانی و 
حبشی در کار خود موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد. 

از سابقة تاریخی قوم عبرانی اطلاع دقیقی در دست نیست. برخی دانشمندان 
معتقدند که نام «عبرانی» را کنعانیان پس از ورود حضرت ابراهیم(ع) به سرزمین 
کنعان به او داده و وی را عبرانی خوانده‌اند. این لقب در خاندان وی باقی مانده 
است؛ زیرا عبرانی از مادة «ع ب ره به معنای گذر کردن از نهر می‌آید؛ به اعتبار 
اینکه حضرت ابراهیم(ع) از رود فرات عبور کرد و وارد کنعان شد. 

برخی نیز معتقدند که عبرانی منسوب به عابر نیای حضرت ابراهیم(ع) است." 
همچنین کسانی با توجه به نام آزر پدر (یا 0 حضرت. گفته‌اند اصل خاندان 


پیدایش ۱۴: ۱۳. 
۲ نام «عابر» در سفر پیدایش ۱۰: ۲۴ و ۱۱: ۱۶ آمده است. 


۷۸ 


بهودبت ۷۹ 


وی آریایی است. اما دانشمندان اين نظریه را تأیید نمی کنند؛ زیرا از معنای لغوی 
واژهُ آزر در قرآن کریم و متون اسلامی اطلاع درستی نداریم. نام پدر ابراهیم(ع) در 


تورات تارّح است. 


۲ حضرت ابراهیم(ع) 
عظمت حضرت ابراهیم خلیل(ع) به‌حدی است که وی همواره موجب نزاع 
یهودیت مسیحیت و اسلام بوده است و هریک. آن حضرت را از خود می‌داند: «مَا 
کان ابراهيم یَهُودیاً ولا نصنراناً ولکن کان خیفا مسلماً ماکان من امش کین» 
(اتعرات وا وی او سیرگان ات تافت و آلان وق درکرید 
مورد زبارت و تقدیس آان بود. کسانی هم بر اثر تشابه اسمی, ادعا می کنند که 
آیین برهمایی (یعنی هندوئیسم و جینیسم و بودیسم) نیز از حضرت ابراهیم(ع) نشأت 
گرفته است. 

بهودیان خود را از نسل حضرت یعقوب(ع) نو حضرت ابراهیم(ع) می‌دانند 
و از ان رهگذر افتخار می‌کنند که هم فرزند جسمانی و هم فرزند روحانی آن 
حضرت هستند. 

نسب حضرت ابراهیم(ع) تا حضرت آدم(ع) در تورات آمده است. 
نسب‌نامه‌های تورات به کتب اسلامی نیز راه يافته و بدون دقت در اصل و منشأً آنها 
پذ برفته شده‌اند. 

به عقیدة اهل کتاب (در نتیجة جمع‌بندی حوادث کتاب مقدس) حضرت 
ابراهیم(ع) حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاده یعنی حدود ۴۰۰۰ سال پیش در شهر اور 
به دنیا آمد و به گفتة تورات در آغا زآبرام (یعنی «پدر بلندمرتبه») نامیده شد؛ سپس 
خدای متعال نام وی را در سن نود و نه سالگی به ابراهیم (یعنی «پدر اقوام؛) تبدیل 
کرد." شهر اور نزدیکک یکك قرن پیش در عراق در ساحل فرات از زیر ماک بسرون 


۱. وجه تسمیه‌های این فصل از کتاب عهد عتیق گرفته شده است. 
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آمد و آثار باستانی بسیاری در آنجا یافت شد. 

به گفتة تورات تارح پسر خود حضرت ابراهیم(ع) و همسر وی ساره و نوة 
خویش حضرت لوط(ع) را برداشت و به سرزمین کنعان در غرب فلسطین عزیمت 
کرد. آنان در بین راه از ادام سفر منصرف شدند و در شهر حران سکونت گزیدند. 
این شهر در جنوب تر کیه فعلی و در مرز سوریه قرار دارد. 

پدر حضرت ابراهیم(ع) در تورات تارح خوانده می‌شود ولی قرآن مجید وی 
را آزر بت‌پرست معرفی کرده است (انعام ۷۴). پدر حضرت ابراهیم(ع) در سلسلةً 
اجداد حضرت رسول اکرم(ص) قرار می‌گیرد. همه علمای شیعه و جمعی از علمای 
اهبل سنت معتقدند که هم پدران آن حضرت تا حضرت آدم(ع) یکتاپرست 
بوده‌اند» و به همین علت گفته‌اند که آزر پدر واقعی حضرت ابراهیم(ع) نبوده است 
و برای این ادعا دلیل‌هایی آورده‌اند. 

تورات می‌گوید حضرت ابراهیم(ع) در ۷۵ سالگی به امر خدای متعال از شهر 
حران عازم کنعان شد. وی همسر خود ساره و برادرزادة خویش حضرت لوط(ع) و 
چند نفر از مردم حران را برداشت و همگی به کنعان رفتند و در آنجا روی کوهی در 
شرق بیت‌ایل خیمه زدند. حضرت ابراهیم(ع) پس از چندی در حبرون (الخلیل) 
ساکن شد و تا آخر عمر در آنجا بود و اکنون مقبرٌ خاندان وی در آن مکان است. 
اما حضرت لوط(ع) به شهر سَدوم و شهرهای مجاور آن رفت. مردم آن شهرها به 
سبب افرمانی و بی‌اعتنایی به پیام وی به امر خداوند نابود شدند. اين حادثه در قرآن 
مجید نیز آمده است. 

دو موضوع بسیار مهم در تاریخ حضرت ابراهیم(ع) وجود دارد که در تورات 
کنونی اشاره‌ای به آنها نشده است: یکی جریان بت‌شکنی و به آتش افکندن وی و 
دیگری داستان بنای کعبه.! 

قرآن مجید (در سوره‌های انیا و صافات) داستان بت‌شکنی و به آتش افکندن 


او را آورده است. 


. مکهٌ مکرمه نزد غیرمسلمانان مقدس نیست. 


یهودیت ۸۱ 


همچنین قرآن کریم از بنای کعبه به دست آن حضرت و به کمک حضرت 
اسماعیل(ع) سخن می گوید (بقره ۱۲۷). از آنجا که اين فرزند در پیری به او عطا شد 
(ابراهیم ۳۹ بنای کعبه باید در اواخر عمر شریف وی صورت گرفته باشد. کعبه و 
مک مکرمه نزد اهل کتاب؛ مقدس نیست. 

از سوی دیگره تورات مدعی است که خدای متعال با حضرت ابراهیم(ع) 
عهد بست که از نیل تا فرات را به فرزندان او که از حضرت اسحاق(ع) پدید آیند» 
عطا کند. (پیدايش ۱۵: ۱۸۰۱ و ۱۷: ۲۱-۱۸). به طوری که خواهیم دید اين وعده به 
بنی‌اسرائیل تعلق گرفت. 


۳ اسماعیل و اسحاق(ع) 
به گفتة قرآن مجید و تورات ساره همسر حضرت ابراهیم(ع) نازا بود و به گفتة 
تورات؛ خداوند بارها به حضرت ابراهیم(ع) وعدهُ نسل فراوان داده بود. کنیز آن 
حضرت به نام هاجر پسری را به دنیا آورد که اسماعیل (یعنی «خدا می‌شنوده) نامیده 
شد. پس از چهارده سال ساره ( که خود و همسرش سالخورده بودند) به امر الهی 
فرزندی به دنیا آورد و او رااسحاق (یعنی «می‌خندد) نامیدند. 

کتاب تورات در اين قسمت به کوتاهی سخن می‌گوید و فقط اشاره می کند 
که حضرت اسماعیل(ع) در فاران ساکن شد و مادرش برای او زنی از مصر گرفت. 
سایر مسائل مربوط به وی در تورات به فراموشی سپرده شده است و حتی یکك جمله 
دربار؛ُ بنای کعبه در این کتاب دیده نمی‌شود. پیدا شدن آب برای اسماعیل(ع) نیز 
که طبق احادیث اسلامی در مکه بوده و اکنون هم به نام «زمزم» باقی است به گفتة 


تورات در مکانی به نام یرشتیم" در جنوب فلسطین بوده است. 


۱. فاران شهری در صحرای سینا است و جمعی از علمای اسلام معتقدند که مقصود از اين نام مکة 
مکرمه است. 
۲ این واژه (که برای نسخه‌برداران مسلمان نامًنوس بوده) در دعای سمات به پترشسیع تصحیف 


شده است. 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


تورات داستان ذسح فرزند را می‌آورد و می‌گوید حضرت ابراهیم(ع) 
ماموونت یافت حضرت اسحاق(ع) را قربانی کند. او این مسئله را با اسحاق در میان 
نگذاشت و در پاسخ به سژال وی دربارة گوسفند قربانی گفت: «ای پسر من؛ خدا برة 
قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت» (پیدایش ۲۲: ۸). اما قرآن مجید دربار؟ یکی 
از پسران حضرت ابراهیم(ع) می‌گوید: 

فلا بلغ مقة السني قال یا نی نّي آری في لام آشي أَذبخکت فانظر ماذا تری 
قال یا بت افعل ما تم ستجدتی ٍن شَاء له من الصابرین (صافات 1۰۲). 

هنگامی که با یفام شم و کوشش زسیذ کنتت: «پسرم؛ مين در خواب 
دیدم که تو را ذبح می‌کنم» نظر تو چیست؟؛ گفت: «پدرم دستور را اجرا کن؛ اگر 

خدا بخواهد» مرا از صابران خواهی یافت.» 

همان طور که می‌دانيم وی از مرگ نجات یافت و خداوند قوچی را فدب؛ او 
قرار داد. این پسر به عقيد شیعه و جمعی از اهمل سنت حضرت اسماعیل(ع) و به 
عقید جمعی از آنان حضرت اسحاق(ع) بوده است. 


۴. حضرت یعقوب (اسرائیل) 
به گفتةُ تورات؛ حضرت اسحاق(ع) جانشین حضرت ابراهیم خلیل(ع) شد و دو 
فرزند توأم برای او به دنیا آمد. آنکه نخست دیده به جهان گشود. عیسو نامیده شد. 
این کلمه در لغت به معنای پرمو است. به گفتهٌ تورات این کودکث در هنگام تولد 
موهای بسیاری بر تن داشت. توأم دیگر یعفوب خوانده شد. یعفوب یعنی «تعقیب 
می کند؛؛ زیرا هنگام تولد» کود کک قبلی را تعقیب کرد و پس از او به دنیا آمد. 
حضرت یعقوب(ع) دوازده پسر داشت و به اسرائیل ملقب بود. اهل کتاب این 
اسم م رکب را چنین معنا می کنند. کس یکه بر دا مظفر شد ولی اصل معنای آن 
در عبری چنین است:کس یکه بر قهرمان پیروز شد. به گفته تورات» کشتی گرفتن 
حضرت یعقوب(ع) با خدا که به پیروزی او بر خدا انجامید. علت ملقب شدن وی 
به اسرائیل است (پیدایش ۳۲: ۳۲-۲۴). اهل کتاب از زمان‌های قدیم گفته‌اند که 
مقصود از خدا در این داستان. یکی از فرشتگان حداست (رکک.: هوشع ۱۲: ۴۳). 


۸۳  تیدوهب‎ 


پس از چندی حادثة مفقود شدن حضرت یوسف(ع) پیش آمد و سرانجام 
این موضوع موجب شد که بنی‌اسرائیل در مصر اقامت کنند. مطالب سفر پیدایش 
تورات به وفات حضرت یوسف(ع) خاتمه می‌بابد. ۱ 

در آغاز سفر خروج تورات می‌خوانيم که دوازده پسر حضرت یعقوب(ع) در 
مصر د رگذشتند و نسل ایشان در آن سرزمین منتشر شد. دوازده قبیل بنی‌اسرائیل که 
در اصطلاح سبط نامیده می‌شوند» در علوم و فنون پیشرفت کردند و همین امر 
موجب حسادت مصریان شد. علاوه بر اين» مصریان می‌ترسیدند بنی‌اسراثیل با نیروی 
خود زمام امور را به دست گیرند؛ از این رو به استضعاف آنان اقدام کردند و 
کارهایی دشوار و جانگاه به عهدة ایشان گذاشتند. همچنین مقرر شد که قابله‌های 
مصری نوزادان پسر بنی‌اسرائیل را برای کشتن معرفی کنند و فقط داشتن دختر برای 
آنان مجاز باشد.! 

عبرانیان در آغاز قومی صحرانشین بودند و نخستین اقامت آنان در شهرها در 
زمان حضرت یوسف(ع) بود." صحرانشینی در اعتقادات و مراسم دینی آن قوم تأثیر 
فراوانی داشت. هنگامی که حضرت موسی(ع) آنان را از دست فرعون نجات داد. 
مجبورشدند مدت چهل سال در صحرای سینا بمانند» ولی پس از آن پیوسته در 
شهرها به سر می‌بردند و تمدنی را پایه گذاری کردند که میراث گرانبهای قوم بهود 
شد و بعدا مسیخت وازت آناشد, 

تحول افکار ملت‌ها امری عادی و طبیعی است و عبرانیان در خلال کوج و 
جابه‌جایی تحت تأثیر اندیشه‌های ملل گوناگون قرار می‌گرفتند. مثلاً پس از خروج 
از دریا و نجات از دست فرعون» همینکه به گروهی بت‌پرست برخورد کردند» از 
حضرت موسی(ع) تقاضا کردند برای ايشان نیز بتی قرار دهد و این خواسته به شدت 
رد شد (اعراف ۱۳۸). همچنین هنگامی که در مصر مستقر بودند. باورهای مصریان 


۱ در برخی از احادیث اسلامی آمده است که فرعون شنیده بود در آینده» مردی از بنی‌اسرائیل با 
او مقابله خواهد کرد و به همین علت. نوزادان پسر ایشان را می کشت. 


۴ این موضوع در سورة پوسف. آبهً ۰ آمده است. 


۴ _ آشنایی با ادبان بزرگ 


در آنان تأثیر گذاشت به گونه‌ای که پس از ترکك آن سرزمین؛ به تقلید مصریان که 
گاو را مقدس می‌دانستند» آنان نیز گوساله‌ای ساختند و به عبادت آن مشغول شدند. 


۵. حضرت موسی(ع) 
در باب دوم سفر خروج تورات می‌خوانیم که یک تن از بنی‌اسرائیل ‏ با یکسی از 
دختران قبیل خود ازدواج کرد و دارای پسری شد. مادر نوزاد به منظور نجات وی از 
چنگال مأموران فرعون او را مدت سه ماه پنهان کرد. از آنجا که مخفی نگه داشتن 
کود کث برای هميشه ممکن نبود مادرش صندوقی تهیه کرد و منافذ آن را با قیر 
اندود و کود ک را در آن نهاد و در میان نیزارهای رود نیل رها کرد..خواهر وی در 
آن حوالی ایستاد تا بپیند چه بر سر او خواهد آمد. 

اند کی پس از آن؛ دختر فرعون که برای شست‌وشو به سوی نیل آمده بود؛ 
صندوق را مشاهده کرد و یک تن از کنیزان خود را به دنبال صندوق فرستاد. 
هنگامی که صندوق را برای وی آوردند» آن را گشود و دید کودکی در آن گربه 
می کند. دل او بر آن کودک سوخت و گفت معلوم می‌شود این کودکک از 
بنی‌اسرائیل است. در آن حال خواهر کودک جلو آمد و پيشنهاد کرد زنی را برای 
شیر دادن وی بیاورد. دختر فرعون پذیرفت و خواهر کود ک مادر خود را نزد آنان 
آورد. دختر فرعون به او گفت این کودکك را با خود ببر و شیر بده» من نیز مزد تو را 
خواهم داد. پس از چند سال وقتی کود ک بزرگک شد مادرش او را نزد دختر فرعون 
برد. دختر فرعون او را به پسری پذیرفت و نام موسی (موشه در عبری یعنی «از آب 
کشیده‌شده») را بر او نهاد. این داستان با آنچه در سور قصص آمده است. نزدیکک 
است. بر اساس برخی محاسبات تاریخی و جمع‌بندی حوادث حدس زده می‌شود 
که اين امور در حدود ۱۳۰۰-۱۲۵۰ق.م. رخ داده است. 


نام وی در احادیث اسلامی عمران و در تورات عمرام بن قهات بن لاوی بن یعقوب است 
(خروج ۶: ۲۰-۱۴ 


بهودیت ۸۵ 


۵-۱. بشت 
در باب سوم سفر خروج می‌خوانیم که حضرت موسی(ع) در بیابان حوریب" در 
دامن کوه. صدای خدای متعال را از میان آتشی از بوته خار شنید که با او سخن 
می‌گوید. 

در قر آن مجید نخستین سخن خداوند از درختی در بیابان طوی چنین آمده 
است: 

لا نها لودی 4 موسی. اي آنا ربکت فاخلع تغلیکت انکت بالواد مقس طوی. 

و آنا اخترتکک قاستمع لما بوخی. اننی آنا له لا له الا آنا فاغدني و آقم الصلوة 

لذکري ال الاعة نا آشفیها شجزی کل تفس بعا ستقی. نانک عنها 

من لا بمنبها واسّع واه دی (طه 0۶,۱۱ ۲ 

هنگامی که نزد آتش آمد» ندا داده شد که: ای موسی! من پرورد گار توام؛ 

کفشهایت را بیرون آر؛ که تو در سرزمین مقدس «طوی» هستی. و من تو را 

برگزیدم؛ اکنون به آنچه بر تو وحی می‌شود. گوش فرا ده. من اللّه هستم؛ معبودی 

جز من نیست؛ مرا بپرست و نماز را برای یاد من به پادار. به طور قطع رستاخیز 

خواهد آمد؛ می‌خواهم آن را پنهان کنم؛ تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود» 

جزا داده شود. پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس‌های خویش پیروی 

می‌کند. تو را از آن باز دارد که هلاک خواهی شد. 

تورات می گوید خداوند به حضرت موسی(ع) وعده داد بنی‌اسرائیل را از 
دست مصریان نجات دهد و سرزمین کنعان و حدود آن را که اماکن پر برکتی 
بودند به ايشان عطا کند. از این رو؛ حضرت موسی(ع) رسالت یافت نزد فرعون 
برود و از او بخواهد که بنی‌اسرائیل را رها کند. قرآن مجید به رسالت مهم دیگری 
نیز برای حضرت موسی(ع) اشاره می کند که عبارت است از دعوت فرعون به ایمان 
و عمل صالح و ترکک کفر و ستمگری. حضرت موسی(ع) با معجزاتی عازم مصر شد 
و مقرر شد که برادرش حضرت هارون(ع) یار و مدد کار وی باشد. 


٩‏ این واژه در دعای سمات به «حوریث» تصحیف شده است. حوریب همان صحرای سینا است. 


۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


۵-۲. معجزات 
حضرت موسی(ع) فرعون را به شیوه‌های گوناگون تحت فشار قرار داد تا از آزار 
بنی‌اسرائیل دست بر دارد و آنان را آزاد کند. 

به گفتة قرآن مجید و تورات. خدای متعال به حضرت موسی(ع) قدرت داد تا 
به اعجاز عصای خود (تورات می‌افزاید: و عصای برادرش هارون) را به اژدها تبدیل 
کند و نیز از دست خود نور سفیدی ساطع نماید. فرعون جمعی از جادو گران را گرد 
آورد تا با حضرت موسی(ع) مسابقه بدهند. اژدهای مزبور تمامی آلات و ادوات 
آنان را بلعید و ایشان دانستند که کار آن حضرت جادو نیست. قرآن مجید می‌افزاید 
که آنان بدون هیچ ترسی از تهدیدهای فرعون به خدای متعال ایمان آوردند. ایمان 
آنان در تورات نیامده است و مورد قبول اهل کتاب نیست. 

پس از این معجزات چند عذاب بر مصریان فرود آمد و هر بار فرعون وعده 
می‌داد سخن حضرت موسی(ع) را بپذیرد و بنی‌اسرائیل را آزاد کند امابه وعده 
خود عمل نمی کرد. تورات ده نوغ عذاب را بر می‌شمارد: 

. تبدیل شدن آبهای مصریان به خون؛ 


۲ زیاد شدن قورباغه میان آنان؛ 

۳ زیاد شدن پشه؛ 

۴ زیاد شدن مگس؛ 

۵. مرگ حیوانات مصریان بر اثر وبا؛ 

۶ مبتلا شدن مصریان و چارپایان آنان به دمل؛ 

۷ فرود آمدن تگ رگ بر آنان و تلف شدن مقدار زیادی از حیوانات و مزارع؛ 
۸ زیاد شدن ملخ؛ 

4 تاریکک شدن مساکن مصریان تا سه روز؛ 


۰ هلاک شدن نخست‌زاد گان انسان و حبوان همه مصریان حتی نخست‌زادة 
خود فرعون. 


۱ پسر اوّل که در فرهنگ‌های باستانی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار بوده است. 


۸۷  تیدوهب‎ 


برخی از این عذاب‌ها در قر آن مجید به گونه‌ای آمده (اعراف ۱۳۰ و ۱۳۳) و 
به صریح قرآن کریم و تورات. معجزات آن حضرت بیش از این عدد بوده است. 
آیاتی که نشانه‌های حضرت موسبی(ع) را نه عدد معرفی می کند (اسراء ۱۰۱ و 
تمل ۱۷) از نشانه‌هایی سخنمی گویند کنه آن تمضرت یرای الزاغ فرعون بنه آژاد 
کردن بنی‌اسرائیل آورده است. 


۵۳. عبور از دریا 
به گفتهُ تورات» فرعون سرانجام تسلیم شد و حضرت موسی(ع) و هارون(ع) را 
شبانه طلبید و به آنان گفت با بنی‌اسرائیل به هر جا که می‌خواهید بروید, پس آنان به 
سوی دریای سرخ در شرق مصر کوج کردند و آنجا اردو زدند. پس از چندی 
فرعون پشیمان شد و با لشکر خود به تعقیب آنان شتافت. قوم موسی از دور آمدن 
فرعونیان را مشاهده کردند. در آن هنگام حضرت موسی(ع) دست خود را به طرف 
دریا دراز کرد و دربا شکافته شد و شک گردید و بنی‌اسرائیل به آسانی از آن 
عبور کردند.! 

آنگاه لشکریان فرعون وارد شدند و حضرت موسی(ع) به امر خداوند با اشارة 
دست. آنان را غرق کرد. تورات دربارة غرق شدن شخص فرعون چیزی نگفته 
است. به گفتهٌ تورات» شمار نفوس بنی‌اسرائیل در زمان خروج از مصر به استثنای 
کود کان» قریب ششصد هزار مّرد و فاصله زمانی ورود بنی‌اسرائیل به مصر در زمان 
حضرت یوسف(ع) تا خروج آنان از مصر به رهبری حضرت موسی(ع) چهارصد و 
سی سال بوده است (خروج ۱۲: ۴۰-۳۷. 

از قرآن مجید و احادیث اسلامی برمی آید که بنی‌اسرائیل به امر خدا از مصر 


خارج شدند. نه به آذن فرعون (شعراء ۲ همچنین به صریح ق رآن کريي حضرت 


جمعی از علمای اسلام اين دریا را رود نیل دانسته‌اند.به نقل تورات» محل استقرار بنی‌اسرائیل 
از ابتدا در این سوی رود نیل بوده و دریایی که از آن عبور کرده‌اند. دریای سرخ در مرز سصر 
بوده است. تعبیر قرآنی «بحر» نیز با دریا مناسب‌تر است. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


موسی(ع) به فرمان الهی عصای خود را به دریا زد؛ نه اینکه دستش رابه سوی دریا 
دراز کرده باشد. 

بنی‌اسرائیل در حوالی شبه جزیرة سینا توقف کردند و در آنجا برای آنان از 
آسمان چیزی مانند شبنم و نیز مرغ بللّرچین که به عربی سّلوی نامیده می‌شودء فرود 
میآمد و آنان آنها را می‌خوردند. این جریان تا چهل سال یعنی در تمام مدت 
سرگردانی بنی‌اسرائیل در بیابان ادامه داشت. تورات می گوید آن غذای شبنم گونه 
من نامیده شد؛ زیرا بنی‌اسرائیل با دیدن آن به زبان عبری پرسیدند: «مان‌هو» یعنی آن 
چیست؟ 
۵-۲. الواح و ده فرمان 
هنگامی که سه ماه از خروج بنی‌اسرائیل از مصر گذشته بود. حضرت موسی(ع) 
مأموریت یافت برای گفت وگو با خداوند به بالای طور سینا برود. وی در آنجا دو 
لوح دریافت کرد که فرمان‌های خداوند بر آنها نقش بسته بود. قرآن کریم از «الواح؛ 
به صیغةٌ جمع تام می‌برد (اعراف ۵ به گفتة تورات (خروج ۰ و تثنیه 4۵» روی 
آن دو لوح «ده فرمان» بسیار مهم و معروف منقوش بوده است به این شرح: 

۱. برای خود خدایی جز من نگیرید؛ 

۲ به بت سجده نکنید؟ 

۳ نام خدا را به باطل نبرید؛ 

۴ شنبه را گرامی بدارید؛ 

۵ پدر و مادر را احترام کنید؛ 

۶ مرتکب قتل نشوید؛ 

۷ زنا نکنید؛ 

۸ دزدی نکنید؛ 


۱ طورا در سُریانی به معنای «کوه» است. 


4 بر همسایه" شهادت دروغ ندهید؛ 
۰ به اموال و ناموس همسایه طمع نورزید." 


پس از آن» تفصیلاتی دربارة این احکام در باب ۱ به بعد سفر خروج آمده 


۵-۵. گوساله پرستی بنیاسرائیل 
تورات میگوید وقتی بنی‌اسرائیل مشاهده کردند حضرت موسی(ع) در مراجعت از 
طور سینا تأخیر کرد نزد حضرت هارون(ع) رفتند و از او درخواست کردند تا برای 
آنان خدایانی بسازد و آن حضرت از زیورهای آنان گوساله‌ای ساخت و آنان رابه 
پرستش آن تشویق کرد. خداوند موضوع را به حضرت موسی(ع) اطلاع داد و 
خواست آنان را هلاک کند. اما بر اثر شفاعت وی از آن صرف نظر کرد. حضرت 
موسی(ع) آن لوح‌ها را برداشت و به سوی بنی‌اسرائیل آمد. هنگامی که وی کار 
زشت آنان را مشاهده کرد لوح‌ها را بر زمین کوبید و خرد کرد. آنگاه به مزاخذة 
برادرش پرداخت و گوساله را سوزاند و خرد کرد و آن را در آب ریخت و به 
بنیاسرائیل نوشاند. سپس امر کرد شمشیرهای خود را بر دارند و مدت نصف روز 
یکدیگر را بکشند. 

قرآن مجید داستان مذ کور را تقریباً به همین وضع در موارد مختلف نقل کرده 
است. جز اینکه ساحت مقدس حضرت هارون(ع) را از چنین کار ناروایی پاک 


۱ امل کتاب می‌گویند که مقصود از «همسایه» در فرمان نهم و دهم و سایر موارد کتاب مقدس 
«همنوع» است. 

۲ به خانه همسایه خود طمع مورز؛ و به زن همسایه‌ات و غلامش و کنيزش و گاوش و الاخش و 
به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد» طمع مورز» برخی از بهودیان و مسیحیان عصر حاضر 
فرمان اول و دوم را ادغام کرده و فرمان‌های بعدی را یک ردیف به جلو کشیده‌اند. آنگاه فرمان 
نهم را به زن همسایه و قرمان دهم را به سایر متعلفات وی اختصاص داده‌اند تا زن همسایه کتار 
خانه و غلام. کنیزه گاو و الاغ او قرار نگیرد. این تدبیر با شیوه بیان فرمان‌ها در باب ۵ سفر تثنیه 
کاملاً تناسب دارد. 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


دانسته است (طه .)٩۰‏ سازندة گوساله در قرآن کریم فردی به نام سامری است. 

اهل کتاب به وجود نام «سامری» در قرآن مجید اعتراض کرده و گفته‌اند 
چنین کسی وجود نداشته است؛ زیرا سامری به شهر سامره در فلسطین منسوب است 
و آن شهر را پادشاهی به نام غُمُری که سال‌ها پس از حضرت موسی(ع) می‌زیسته» 
ساخته است (کتاب اول پادشاهان ۱۶: ۲۴). 

مرحوم علامه شیخ محمد جواد بلاغی(ره) پاسخ داده است که در بنی‌اسرائیل 
فردی به نام شمرون بن سا کار بن یعقوب وجود داشته که خاندان وی شمروبی 
نامیده می‌شود (پیدایش ۴۶: ۱۳ و اعداد ۲۶: ۲۴). شمرونی در تلفظ عربی سامری 
شده است۱ 

تورات می گوید خداوند به حضرت موسی(ع) دستور داد وی دو لوح سنگی 
مانند لوح‌های خرد شده بتراشد تا خداوند وصایای مذ کور را بر آنها بنویسد. قرآن 
مجید نیز به این مطلب اشاره کرده است (اعراف ۱۵۴). 


عه. وفات حضرت موسی(ع) 
به هر حال حضرت موسی(ع) پس از آزاد کردن بنی‌اسرائیل امور آنان را سامان داد 
و ایشان را برای مبارزه با کافران آماده کرد و احکام خدا را به آنان آموخت. آن 
حضرت در صحرای سینا حکومتی برپا کرد و تا آخر عمر رهبری دینی و سیاسی 
قوم خود را بر عهده داشت که شرح آن در کتاب تورات آمده است. 

وی بنیاسرائیل را بر کت داد و در صد و بیست سالگی در مکانی به نام م و آب 
در حوالی بحرالمیت در گذشت و بنی‌اسرائیل برای او سی روز عزاداری کردند. این 
جریان در آخر سفر تثنیه یافت می‌شود و تورات بدان پایان می‌یابد: 


پس موسی بندة خداوند در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد و او 


۱ البلاغی؛ محمدجواد الهدی الی دین الم صطفی: (صیدا: مطبعة العرفان» ۱۳۳۱ق.)» ج ۱» 
ص ۹1۹4۹۸ 


بهودبت ی 


را در زمین موآب در مقابل بیت فعور در دره دفن کرد" و احدی قبر او را تا امروز 
ندانسته است. و موسی چون وفات یافت؛ صد و بیست سال داشت و نه چشمش تار 
و نه قوتش کم شده بود و بنی‌اسرائیل برای موسی در غربات موآب سی روز ماتم 
گرفتند. پس روزهای ماتم و نوحه گری برای موسی سپری گشت. و یوشع بن نون 
از روح حکمت مملو بود؛ چونکه موسی دست‌های خود را بر او نهاده بود و 
بنیاسرائیل او را اطاعت نمودند و بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بوده 
عمل کردند. و نّیی مثل موسی تا به حال در اسرائیل برنخاسته است که خداوند او 
را روبرو شناخته باشد در جمیع آیات و معجزاتی که خداوند او را فرستاد تا آنهارا 
در زمین مصر به فرعون و جمیع بند گانش و تمامی زمینش بنماید و در تمامی دست 
قوی و جمیع آن هیبت عظیم که موسی در نظر همه اسرائیل نمود (تلثیه ۳۴: ۱۲-۵), 


۶ تاریخ بنی‌اسرائیل 
پس از حضرت موسی(ع): حضرت یوشع بن نون(ع) به امر خدا به رهبری قوم 
برخاست. وی از رود اردن که از شمال به جنوب فلسطین کشیده شده است» گذشت 
و بلاد کنعان و حدود آن را فتح کرد. به ادعای عهد عتیق سکنة بومی آن مناطق قتل 
عام شدند و آن سرزمین به بنی‌اسرائیل اختصاص یافت. جریان این جنگ‌ها در 
ششمین کتاب عهد عتیق, به نام «صحیفهٌ یوشع» موجود است. 

پس از حضرت یوشع(ع) مردان بزرگی در بنی‌اسرائیل به رهبری مردم اشتغال 
داشتند که داوران بنیاسرائیل نامیده می‌شوند. آنان پادشاه نبودند و صرفاً به 
حل اختلافات داخلی بنی‌اسرائیل می‌پرداختند. تاریخ این رهبران در سفر داوران 


آمده است. 


۶۱ عصر پادشاهان 


آخرین داور بنی‌اسرائیل حضرت سموئیل(ع) دو پسر داشت که برای داوری مناسب 


۱. دفن کننده معلوم نیست و برخی می گویند مقصود خداوند است. 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


نبودند. از سوی دیگر بنی‌اسرائیل در آن دوره هنوز پادشاهی نداشتند که ایشان را 
در مقابل همسایگان مهاجم بسیج کند. از این ری نزد پیامبر عصرشان سموئیل رفتند 
و از او خواستند پادشاهی را برای ایشان تعیین کند: 
و این امر در نظر سموئیل ناپسند آمد؛ چونکه گفتند: ما را پادشاهی بده تا بر ما 
حکومت نماید و سموئیل نزد خداوند دعا کرد. و خداوند به سموئیل گفت: آواز 
قوم را در هر چه به تو گفتنده بشنو؛ زیرا تو را ترکك نکردند بلکه مرا تک کردند 
تا بر ایشان پادشاهی ننمایم. بر حسب همه اعمالی که از روزی که ایشان را از مصر 
بیرون آوردم بجا آوردند و مرا ترک نموده؛ خدایان غیر را عبادت نمودند؛ پس با 
تو نیز چنین رفتار می‌نمایند. پس الآن آواز ایشان را بشنوء لیکن بر ایشان به تأ کید 
شهادت بده و ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود؛ مطلع 
ساز. (کتاب اول سموئیل ۸: .)٩۶‏ 
بر این اساس وی رسوم سخت پادشاهان را برای قوم بیان کرد» ولی آنان از 
تقاضای خود دست برنداشتند. از این رو وی جوانی به نام شاول (طالوت) را برای 
پادشاهی بر ایشان بررگزید و سر او را با روغن مسح کرد. 

از آن زمان مقامات روحانی سر کسانی را که به پادشاهی می‌رسیدند. با 
روغن مسح می کردند و به ايشان لب «ماشیّح» می‌دادند که در زبان عبری به معنای 
«مسح‌شده؛ است.؟ 

ماشیح علاوه بر قدرت اجرایی پادشاه» جنبهٌ روحانی نیز می‌یافت. از پادشاهی 
که به «ماشیح» ملقب می‌شد. انتظار می‌رفت ظلم را ريشه کن و عدالت را در جامعه 
پیاده کند. اطاعت از ماشیح شرعا بر همه واجب بود. 

نخستین پادشاه بنی‌اسرائیل حدود ۱۰۳۰ سال قبل از میلاد انتخاب شد. نام این 


. مانند مردم حجاز که تا ظهور اسلام پادشاه و رئیس جمهوری نداشتند و هیچ یک از روسای 
صاحب نفوذ آنان از قبیل ابوجهل» ابولهب و ابوسفیان (بر خلاف رهبران ایران» روم و ده‌ها 
سرزمین دیگر) پادشاه با رئیس جمهور نبود. 

۲ مثلاً دربارة نصب شاژل به پادشاهی بنی‌اسرائیل در کتاب مقدس می‌خوانیم: اس سموئیل 
ظرف روغن را گرفته» بر سر وی ریخت و او را بوسیده, گفت: آیا اين نیست که خداوند تو را 
مسح کرد تابر میراث او حا کم شوی؛ (کتاب اول سموئیل ۱۰: ۱). 


٩۳  تیدوهب‎ 


پادشاه در عهد عتیق (کتاب اول سموئیل؛ باب ٩‏ به بعد) «شاژل» و در قرآن کریم 
«طالوت» است (بقره ۲۴۷). 

پس از انتصاب نخستین پادشام جنگ مهمی میان بتی‌اسرائیل و فلسطینیان آن 
زمان رخ داد و پیروزی نصیب بنی‌اسرائیل گردید. مهم‌ترین قهرمان این قوم جلیات 
بود که در قرآن مجید جالوت نامیده شده است. وی به دست حضرت داوود(ع) 
کشته شد و لشکر وی گریخت. 

حضرت داوود(ع) جانشین طالوت شد (حدود ۵ وی که هم اهل 
دعا و مناجات بود و هم امل جنگ و کشورگشایی» نزد بهودیان از احترام ویژه‌ای 
برخوردار است. یکی از موفقیت‌های مهم آن حضرت فتح شهر اورشلیم! بود که 
پایتخت وی شد و آن را «شهر داوود» نامید. اورشلیم قبله بهود است. 

حضرت سلیمان(ع) به جای پدرش حضرت داوود(ع) نشست و مهم‌ترین و 
باشکوه‌ترین دوران بنی‌اسرائیل را به وجود آورد. وی معبد بسیار بزرگی در شهر 
اورشلیم ساخت که به نام میکل "سلیمان معروف شد. 

این معبد بعداً یک بار در سال ۵۸۷ ق.م. به دست پادشاه بابل «نب و کدنصر» که 
در منابع اسلامی بْحْتصر" خوانده می‌شود و بار دیگر در سال ۷۰م. به دست شاهزادة 
رومی تیتوس (11015) ویران شد. 

معبد مذ کور تا آن زمان (به استثنای چند دههٌ تبعید به بابل در قرن ششم قبل از 
میلاد و مدت کوتاهی در قرن دوم قبل از مبلاد) در اختبار بهودیان بوده است و 
مردان بهودی مکلف بوده‌اند سالی سه بار در سه عید معين برای انجام حج با پای 
پیاده به سوی آن سفر کنند. 


این معبد پس از ویرانی دوم در سال ۷۰ م. به تدریج در اختبار مسیحیان قرار 


2160عدع[ یعنی «شهر سلامت؛ نام اصلی این شهر. مسلمانان ترجیح می‌دهند این شهر راقدس» 
بیت‌الَقدس و بیت‌اللَقدٌس (برابر با بیت‌همیقداش عبری به معنای «خانه معبد؛) بنامند. نام دیگر 
آن ایللاکاپیتولیا است که مسلمانان آن را به ایلیاء تبدیل کرده‌اند. 

. میکل در زبان عبری به معنای «ساختمان بلند» است و در عربی به معابد رفیع اطلاق می‌شود. 

۳ «بخت‌النصره در منابع اسلامی دست دوم شکل غلط این واژه است. 


۳ 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


گرفت و پس از ظهور اسلام؛ در عصر خليفة دوم» همراه شهر قدس از طریق صلح به 
مسلمین سپرده شد. مسلمانان به تدریج ویرانه‌های هیکل سلیمان را به مسجد 
باشکوهی به نام مسجد عمر تبدیل کردند و گنبدی به نام قبهالصخرة روی آن 
ساختند که در زمان‌های بعد تذهیب شد؛ مسجد کوچک‌تری با گنبدی آبی‌رنگ به 
نام مسجد اقصی نیز بعداً در کنار آن بنا شد.! 

هنگامی که در سال ۱۹۴۸ (۱۳۲۷ش.) حکومت غاصب اسرائیل روی خاک 
فلسطین بر پا شد نیمه غربی شهر اورشلیم به حکم سازمان ملل متحد به اسرائیل و 
نیمه شرقی آن که مشتمل بر آن دو مسجد نیز بود؛ به کشور اردن تعلق گرفت." 
اسرائیل در جنگ شش‌روزة ژوئن سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶ش.) نیمه شرقی.شهر قدس را 
به زور نظامی از اردن گرفت و آن را به نیمةٌ غربی که در اختیارش بود؛ ملحق کرد. 
قطعنامة ۲۴۲ شورای امنیت از اسرائیل خواست که نیم شرقی قدس و بقبة 
سرزمین‌هایی را که در جنگ شش‌روزه گرفته است. رها کند؛ ولی اسرائیل تا این 
زمان به آن قطعنامه اعتنایی نکرده است. 

مسجدهای مذ کور از صدر اسلام تا زمان ما (به استثنای چند دهه که صلیبیان 
بر شهر قدس چیره شده بودند) در اختیار مسلمانان است و نمازهای جماعت و جمعه 
و سایر عبادت‌های اسلامی در آن برگزار می‌شود. پیش از سال 1۹۶۷ مرسوم بود 
که حاجیان پس از زیارت حرمین شریفین» برای زیارت حرم قدس به اردن بروند. 

سال‌هاست که صهیونیست‌ها به بهانه باستان‌شناسی در اطراف آن مساجد 
حفاری می‌کنند و تصمیم دارند آنها را ویران کنند و به جای آنها هیکل سلیمان را 
بسازند. صهیونیست‌ها از طریق گروه‌های افراطی خودشان. از تابستان ۱۳۸۳ 


. تعبیر «مسجد» در آغاز سوره مکی اسراء به معنای معبد است و نه مسجد اسلامی» همچنین در 
کهف ۲۱. ۱ 

۲ بیشتر کشورهای اسلامی حاضر نشدند اسرائیل را به رسمیت بشناسند. ايران نیز که در ۲۳ اسفند 
۸ آن را به شیوة دوفاکتو (به عنوان واقعیتی موجود) شناسایی کرده بود» شناسایی خود را 
در ۱۵ تیر ۱۳۳۰ پس گرفت و اين عدم رسمیت بعداً نیز (با وجود دوستی و همدستی رژیم شاه 
با اسرائیل) ادامه یافت. 


٩۵ ۰ بهودیت‎ 


تعرض‌هایی را به حرم قدس شریف آغاز کرده‌اند. 

اهل کتاب بر مبنای محتوبات نادرست عهد عتیق ( کتاب اول پادشاهان ۱۱) 
معتقدند که حضرت سلیمان(ع) بر اثر وسوسة همسران بت‌پرست خویش, در آخر 
عمر بت‌پرست و خطا کار شد! قرآن مجید با تمجید فراوان از آن حضرت. ساحت 
مقدس وی را پاک کرده است. 


۶۲ تجزية کشور 
به گفتة عهد عتیق» پس از رحلت حضرت سلیمان(ع) فرزندش رخبعام زمام امور 
مملکت بنی‌اسرائیل را در کف گرفت و چون وی به ستمکاری پرداخت. ده سبط از 
اسباط دوازده گانه از فرمان او سر باز زدند و تتها دو سبط یهودا و بنيامین در 
سرزمینی به نام یهود/ (یکی از فرزندان حضرت یعقوب) که بخش نسبتاً کوچک‌تری 
بود. برای او باقی ماند. بهودا که شامل شهر اورشلیم (قدس) نیز می‌شد» اهمیست 
بسیاری داشت و نام «یهودی» از اینجا می‌آید. ده سبط دیگر حکومت مستقلی به نام 
/سرائیل به رهبری یکی از سرداران حضرت سلیمان(ع) به نام پربعام بن ناباط تشکیل 
دادند. از این زمان» بنی‌اسرائیل دو کشور داشتند: کشور بهودا با فرمانروایی رحبعام 
در جنوب و کشور اسرائیل با فرمانروایی بربعام در شمال. پادشاهان بعدی هر یکک از 
این دو کشور نیز از نسل این دو نفر بودند. 

تجزبة سرزمین بنی‌اسرائیل مبدأً ضعف و بدبختی آنان بود. بسیاری از 
پادشاهان بهودا و اسرائیل نیز گناهکار بودند و مردم را به گناه و بت‌پرستی دعوت 
می کردند. از سوی دیگر انببا می گفتند این امور غضب خدا را برانگیخته است و 
پیشگویی می کردند که بنی‌اسرائیل اگر توبه نکننده سرنوشت بدی خواهند داشت. 


#۳ اسارت بابل 


91 + 2 8 ۰ ۳ له ۱ 3 ۰ 1 
سرانجام پیشگویی‌های انبیای بنی‌اسرائیل تحقق یافت" و پس از چندی آشوری‌ها 


۱. این مطلب براساس دید گاه کلامی است و تاریخ قطعی پیشگویی‌ها معلوم نیست. 


۶ آشنابی با ادیان بزرگ 


که در شمال عراق و سوریةٌ کنونی حکمرانی داشتند و پایتخت آنان شهر نینوا بود» 
در سال ۷۲۲ق.م. به اسرائیل تاختند و عدهُ کثیری را به اسیری بردند. سرنوشت این 
اسیران که ده سبط از اسباط بنی‌اسرائیل را شامل می‌شدند در تاریخ نامعلوم است. 

پس از گذشت بیش از یک قرن» در سال ۵۸۷ ق.م. بُحْتصَره به اورشلیم 
حمله کرد. وی مردم یهودا را کشت و عده‌ای را به اسارت به بابل برد که تا مدتی 
رای کی تمد آسیر علن من امزاقان و یروا شوج باکت گر تن دز 
خاورمیانه و سرزمین‌های دیگر شد. این اسارت اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا گروهی 
از مردم اسرائیل نیز که در حمله پیشین توسط آشوری‌ها از اسارت معاف شده بودند» 
در این یورش همراه با ساکنان یهودا به بابل کوج داده شدند. این موضوع «جّلای 
بابل» نامیده می‌شود. 

بهودیان در زمان اسارت؛ برخی آداپ و اخلاق مشرکان را پذیرفتند و کم تر 
کسی در بین آنان از جلای وطن و اسیری و دشواری پرستش خدا رنج می‌برد. 


۶-۴ تجدید معبد 
هنگامی که کورش بنیانگذار سلسل هخامنشی بابل را فتح کرد؛ بهودیان آزاد شدند 
و اجاز؛ با زگشت به سرزمین خود را يافتند. اما بسیاری از آنان حاضر نبودند بابل را 
ترکك کنند و در آن شهر و اطراف آن پراکنده شدند. اعلاميهٌ کورش در مورد 
آزادی یهود حدود سال ۸ ق.م. صادر شد. کورش با این کار در میان یهود 
محبوبیت فراوانی به دست آورد.! 

گروهی از بهودیان نیز به فلسطین با زگشتند و بازسازی شهر قدس را آغاز 
کردند. در آن دوران همسایگان آن سرزمین احساس خطر کردند و مانع برپایی 


. یکی از دانشمندان مسلمان هندوستان به نام ابوالکلام آزاد در قرن پیستم کتاپی نوشت به نام 
و یسألونک عن ذی‌لفرنین و در آن اثبات کرد که ذوالقرنین که در سور کهف ۹۸-۸۳ از وی 
به نیکی یاد شده, همین کورش هخامنشی است. برخی از ادلةٌ وی در المیزان و تقسیر نموه نقل 


شده است. 


٩۷  تیدوهب‎ 


حکومتی مقتدر برای بهود بر خاک فلسطین شدند. پس از آن حکومت‌های ناتوانی 
در مناطق مختلف فلسطین بر پا شد تا اینکه رومیان چند دهه پیش از میلاد مسیح 
آنجا را اشغال کردند و پس از چند قرن آشفتگی, شهر قدس در سال ۷۰م. برای بار 
دوم به دست رومیان ویران شد و این ویرانی بهودیان را در جهان پراکنده ساخت. از 
آن پس بهودیان در کشورهای بیگانه زندگی سختی را می گذراندند و انواع خواری 
و س رکوفتگی را در جسم و جان خود تحمل می کردند. 

در گیر و دار اين حوادث انديشةٌ منجی میان بنی‌اسرائیل قوت گرفت. این 
انديشه بارور شد و بنی‌اسرائیل به کمک آن بر نومیدی و افسردگی چیره شدند و 
انتظار مسیحا" بقا و دوام آن قوم را تضمین کرد. 3 

بهودیان منتظر نزدیکک ۲۰۰۰ سال از اقدام جدی برای احیای حکومت دینی 
بربادرفتة خود پرهیز می کردند و جز در مواردی نادر مانند حکومت خزران» تشکیل 
حکومت را بر خلاف آرمان انتظار می‌دانستند. کسانی هم در گوشه و کنار با ادعای 
مسیحایی در این راه قدم گذاشته‌انده ولی موفق نشده‌اند. 

پس از با زگشت بهود از بابل جامعة دینی نظام تازه‌ای یافت و معابدی ساخته 
شد که بعداً کنیسه (5(2820816) نامیده شد. این معابد مانند سایر معبدها معماری 
خاصی داشتند و در آنها قربانگاه و اماکن ویزهُ دیگری وجود داشت. هم اکنون نیز 
معبد یهودیان کنیسه ‏ و کنیس نامیده می‌شود. 


۶-۵ مبارزات بهود 
پس از نوسازی اورشلیم و استقرار بهودیان در آن مشکلاتی پدید آمد و مبارزه با 
پادشاهان ستمگر و بت‌پرست سوریه آغاز شد. جنگ‌های مکابیان با استعما رگران 


سوریه به پیروزی بهود انجامید که در کتاب‌های اپ و کریفا شرح داده شده است. 


۱ از آنجا که واژه «مسیح» (ادت)) به حضرت عیسی بن مریم(ع) اختصاص يافته است» موعود 
بهودیت را معمولاً «مسیحاه (طهاه۱4۵5) می‌نامند. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


در این دوران غالبا بنی‌اسرائیل زیر فرمان مشرکان بودند و ظهور حضرت 
مسیح(ع) نیز در همین دوران بود که شرح آن به‌طور مفصل خواهد آمد. همچنین در 
این عصر احکام و قوانینی از طرف علمای بهود صادر می‌شد؛ ولی حاکمانی از 
طرف دولت‌های استعمار گر بر فلسطین فرمانروایی می کردند. علمای بهود در 
مجمعی به نام سهدرین گرد می آمدند و دربارة امور مذهبی تصمیم می‌گرفتند.! 


۶-۶. ویرانی اورشلیم و آوارگی بهود 
در سال ۷۰م. تیتوس شاهزاد رومی اورشلیم را محاصره و ویران کرد و مردم 
بی‌شماری را از دم شمشیر گذراند. وی سنهدرین را نیز از بین برد. شورشی نیز در 
سال ۱۳۵ در گرفت و سر کوب شد. دیوار غربی آن شهر که خراب نشد و تا کنون 
باقی است. به مناسبت سوگواری بهود در کنار آن بر خرابی شهر «دیوار ندبه؛ 
(۷۷۵۱۱ عه‌نانه ۱۷ 1۳0) نامیده می‌شود و مسلمانان آن را «حائط البراق» می خوانند. 

پس از این حادثه یهودیان در کشورهای مجاور در اروپا و آفریقای شمالی 
پراکنده شدند. این وضعیت به عبر ی گالوت " یعنی «جلای وطن» و مناطق پراکندگی 
آنان به یونانی دیاشپور/ (101890070) یعنی «پراکند گی» خوانده می‌شود. با گذشت 
زمان عده‌ای به مدینه منوره که «شرب» نامیده می‌شد. رفتند و در آنجا سکنی 
گزیدند. به گفتة منابع اسلامی» انگیزة این گروه از بهودیان در انتخاب مدینه برای 
سکونت. انتظار مقدم مبار کك حضرت رسول خاتم(ص) بود. 

بعدهاء در عصر خلیفةٌ دوم مسلمانان شهر قدس را با مذاکره از مسیحیان 
تحویل گرفتند. به نوشتة طبری (در حوادث سال ۱۵ هجری) مسلمانان هنگام تحویل 
گرفتن قدس در صلحنامة خود در برابر مسیحیان متعهد شدند که هیچ گاه به 


بهودیان اجازهُ سکونت در آن شهر را ندهند. 


۱. وا منهدرین از واه پونانی «سیندریون» به معنای مجمع می‌آید. 
۲ رأس الجالوت که در منابع اسلامی دیده می‌شود؛ رئیس گالوت (یعنی یهودیان مهاجر) در 
جهان اسلام بوده است. 


۶-۷ بهودیان و اقوام دیگر 
انحصارطلبی و خودخواهی خوی و خصلت جدانشدنی قوم کوچک بهود است" و 
سایر اقوام جهان در وا کتش به این صفات. با بهودیان از در دشمنی و ستیز در آمده 
و به تحقیر آنان پرداخته‌اند. باید گفت که نخستین ویرانی شهر قدس و گرفتار شدن 
بنی‌اسرائیل به دست بابلیان در حدود شش قرن قبل از میلاد نیز به همین علت بوده 
است. در آن زمان؛ ارمیای نبی از جانب خدای متعال پیام آورده بود که بنی‌اسرائیل 
قر منورین که خره را سل قمن کراه وی فورهای تن سالن ادا ماده: 
آنان این پیام رهایی‌بخش الهی را به چیزی نگرفتند و آن پیامبر را زدند و زندانی 
کردند و او تا سقوط شهر قدس, در زندان بود. (ارمیا ۳۷ و ۳۸). 

به هر حال» یهودیان وطن خود را از دست دادند» ولی دین» فرهنگ و آداب 
و رسوم خود را نگه داشتند و میان اقوام دیگر تحلیل نرفتند. این وضعیت خاص 
مستلزم زندگی میان اقوام مختلف بود و میزبانی آنان نخست بر عهد؛ُ مشرکان و 
سپس بر عهده مسیحیان و مسلمانان قرار گرفت. 

ایشان در سرزمین‌های اسلامی به ویژه اندلس» زندگی خوبی داشتند و 
شماری از آنان به مقامات اجتماعی بلندی نائل شدند. این در حالی بود که بهودیان 
مقیم کشورهای اروپایی مجبور بودند در امااکن خاصی به نام گتسو (610:ع) با ذلت 
تمام ژندگی کنند. همچین بسبآن اتفاق می‌آقتاد که مسیجبان آنان رنه زوزبه آپین 
خود در می آوردند. 

هنگامی که مسیحیان در سال ۱۴۹۲ حاکمیت اندلس را به طور کامل از دست 
مسلمانان بیرون آوردند. بهودیان را نیز از آن سرزمین تبعید کردند. آن آوارگان به 
کشورهای اسلامی شمال آفریقا روی آوردند» ولی تنها اند کی از ایشان در آن ورطهٌ 


1" نمونة این روحیات ویژه تفسیم مردم جهان به «یهودی» و « گوییم» (و060۷16) بود. آنان خود را 
نسبت به «گوییم» ابداً متعهد و مسئول نمی‌دانستند: «ذلکک بأنهم قالوا لیس علیّا فی الامیین سَیله 
(آل‌عمران ۷۵). به اعتقاد جمعی از محققین لفظ «مَیین» در قرآن مجید به همین وا « گوییم؛ 
اشاره می کند. 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


هولناک از چنگال دزدان دریایی و ناخدایان آزمند رهیده به ساحل امن و امان 
رسیدند و در دامان پرمهر اسلام قرار گرفتند. منش نیک و رفتار انسانی مسلمانان با 
بیگانگان زبانزد تاریخ‌نگاران بهودی و مسیحی است. 

روحیات ویژه و توانایی‌های اقتصادی قوم بهود حساسیت اقوام میزبان را 
برمی‌انگیخت. با کمال تأسف امور زیر شکاف عمیقی بین این قوم و اقوام دیگر 
ایجاد کرده است: 

۱. موضعگیری‌های غلط آنان در گذشته‌های دور در برابر حضرت عیسی 
مسیح(ع) که در اناجیل مسیحیان ثبت شده و جنگ و ستیز آنان با حضرت رسول 
اکرم(ص) که در سوره‌های بقرهء آل‌عمران, نسای مائده؛ احزاب و حشر آمده است؛! 

۲ رفتارهای ناهنجار ایشان در زمان‌های بعد مانند توزیع شراب در جامعةً 
اسلامی» اجاره دادن خانه به روسپیان و رباخواری از مسلمانان و مسیحیان؛ 

۳ جنایات هولنااک رژیم اشغالگر فلسطین در عصر ما که نفرت جهانیان را 
برانگیخته است و نشانة آن را در آراء مجمع عمومی سازمان ملل مشاهده می کنیم: 
مثلا در موردی می‌بينيم که جنایت آن رژیم با ۱۷ رأی محکوم می‌شود (در مقابل 
۵ رأی از خود آن رژيم آمریکا و سه جزیرةٌ ناشناخته که آرائشان به بهای کمی 
قابل خریداری است. نه اينکه عشق و علاقه‌ای به رژیم اشغالگر فلسطین داشته 
باشند).۲ 

بهودآزاری در گذشته در برخی سرزمین‌های مسیحی و اسلامی وجود داشته 
است. همچنین مردم در مواردی (مثلا بر اثر شایعة ربوده شدن کودکی توسط 


۱ و مقدر شده بود که میزبانی یهودبان بر عهده پیروان آن دو پیامبر عالی‌قدر قرار گیرد. 

۲ البته جمعی از بهودیان جهان انسان‌هایی شریف و فرهیخته‌اند. برای نمونه می‌توانیم به هموطنان 
کلیمی اشاره کنیم که همزیستی با مسلمانان را بر سکونت در قلسطین اشغالی ترجیح داده و بر 
اثر رهتمودهای حضرت امام خمینی (ره) به طور کامل به صهیونیسم پشت کرده‌اند. ایشان در 
تظاهرات روز جهانی قدس در آخرین جمعهٌ ماه رمضان حضوری پرشور دارند و پیوسته 
ستمگری‌های اشغالگران فلسطین را به شدت محکوم می‌کنند و آن جنایتکاران را ننگث 
یهودیت می‌دانند. 


بهردیت ۱۰ 


یهودیان) آنان را به پذیرفتن دین بومی (مسیحیت يا اسلام) مجبور می کردند و برای 
تأمین خواسته خود به ایشان گوشت خوکک یا گوشت و ماست می‌خوراندند. البته 
تحمیل دین در مسیحیت و اسلام مجاز نیست و علمای اسلام با ین رفتارها شدیداً 
مخالفت می کرده‌اند. از سوی دیگره برخی از این مجبورشد گان در ظاهر مسیحی با 
مسلمان می‌شدند» ولی در باطن بهودی می‌ماندند. آنان در اروپا «مارانو»" و در ایران 
آنوس " خوانده می‌شدند. 

یهودستیزی در سطح جهان «ضدیت با نژاد سامی» (۹6601900-ناصه) نامیده 
می‌شود و به طوری که می‌دانیم» نفرت از بهود به واژه‌های «یهودی» و «/67 نیز سرابت 
کرده و به همین دلیل واژه‌های «کلیمی» و «ع0عتهم دادنب«هله جای آنها را گرفته است. 

هیتلر نیز شماری از بهودیان را شکنجه و در کوره‌های آدم‌سوزی اعدام کرده 
است. این اعدام‌ها در تشبیه به قربانی‌های سوختنی» هول وکاست (50نا۳10۱06) خوانده 

۴ ۳ 

مي‌شود. 

صهیونیسم جهانی با تسلط بر رسانه‌های جمعی توانسته است در افکار 
مسیحیان نفوذ کند و برای خود طرفدارانی به دست آورد. به همین علت. برای کسی 
که می‌خواهد به کاخ سفید و سایر مراکز تصمیم گیری آمریکا و برخی کشورهای 
غربی دیگر راه یابده لازم است نخست طوق نوکری صهیونیست‌ها را به گردن 
بياویزد و پس از آن» دست به کار شود و این است علت حمایت‌های بی‌دریغ رئیس 
جمهور و سایر مقامات آمریکا از جنایات بی‌شرمانة اسرائیل غاصب. به موازات این 
کسب آبرو در مجامع مسیحی؛ چهرةٌ صهیونیسم نزد مسلمانان روز به روز سیاه تر 
می‌شود «و العاقبة للمتقین.» 


۱. خوردن گوشت خوکک به طور مطلق و گوشت همراه لبنیات در یهودیت حرام و در نتیجه, 
برای بهودبان آزاردهنده است. 

۲ ممعسد]۷ اصل این واژه معلوم نیست. 

۳ آنوس واژه‌ای عبری به معنای امجبور» است. 

۴ پژوهشگران غربی اصل وقوع این حادثه را تأیید می کننده هرچند برخی از آنان می‌گویند 
دربار تعداد قربانیان آن اغراق شده است. 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


۶-۸ پیدایش صهیونیسم 
یهودیان اروپا بر اثر فشارهایی که بر آنان وارد شده بود» نمی‌توانستند بین مسیحیان 
زندگی کنند و تبعیدهای پیاپی آرمان وطن مستقل را در آنان تقویت می کرد. 

در اواخر قرن نوزدهم گروه بزرگی از بهودیان روسیه اخراج شدند. عده‌ای 
از آنان در غرب اروپا ساکن شدند و گروهی هم به فلسطین رفتند و در مکانی 
نزدیک دریای مدیترانه ساکن شدند و نام «صهیون»" را برای آنجا بر گزیدند. فلسطین 
در آن زمان تابع خلافت عثمانی بود. 

در همان زمان» بهودیان اروپا با نادیده گرفتن سنت انتظار برای 
کسب استقلال و عزت برخاستند. روزنامه‌نگاری اتریشی به نام تلودور هرتصل 
((۲16۲2۵ 100007) صهیونیسم را بنیاد نهاد و در راه آن بسیار تلاش کرد. دو گروه از 
بهودیان با کار وی مخالف بودند: کسانی که اين انديشه را مخالف آرمان مسیحایی 
می‌دانستند و کسانی که جدایی نژادها را نمی‌پذ یر فتند (5اع۸۵۵1۳0[1۵1102) و احساس 
می کردند که یهودیان می‌توانند در عصر حاضر با اقوام دیگر تفاهم و همزیستی 
مسالمت آمیز داشته باشند. ولی صهیونیست‌ها همکیشان خود را به داشتن حکومتی 
مستقل راضی کردند و به دنبال آن» مهاجرت بهودیان به فلسطین آغاز شد. 
اندی‌شمندان مسلمان ایین عمل را توطئه‌ای خطرناکک دانستند و مسلمانان را از 
همکاری با مهاجران بهودی بر حذر داشتندء" ولی مسلمانان هنگامی از عم فاجعه 
آ گاهی یافتند که راه چاره بسته شده بود. 

از سوی دیگر, برخی از مسیحیان حتی پیش از بنیانگذاری صهیونیسم معتقد 
شده بودند که شرط با ز گشت حضرت عیسی(ع) در آخرالزمان این است که 
بهودیان به فلسطین ب رگردند. صهیونیست‌ها اين عقیده را تقویت کردند و مدافعان 
سرسختی میان ساده‌دلان مسیحی پیدا کردند. 


۱. صهیون در اصل نام ته‌ای است در قدس که در زمان شکوفایی دولت بنی‌اسرائیل در عصر 
داوود و سلیمان(ع) مرکز نظامی بوده است. این نام همواره یادآور اقتدار قوم بهود بوده و در 
کتاب‌های انبیای متأخر عهد عتیق بسیار از آن یاد شده است. 

۲ نمونه‌ای از این هشدارها در تفسیر المنان ذیل آیةُ ۴۵ سورة نساء آمده است. 


٩‏ تأسیس رژیم جعلی اسرائیل 
چندی نگذشت که صهیونیست‌ها مهمان‌نوازی مسلمانان فلسطین را از یاد بردند و با 
قساوت آمیزترین شیوه. آن سرزمین را اشغال و در سال ۱۱۹۴۸ حکومت سکولار 
یهودیان را بر خاک غصب‌شده فلسطین ایجاد کردند و نام «اسرائیل» را برای آن 
جعل کردند. همچنین نیروهای مسلح این رژیم در جنگ شش‌روز؛ ژوئن ۱۹۶۷ 
بخش‌هایی از کشورهای همسایه را گرفتند و ضمیم کشور صهیونیستی کردند که 
نیم شرقی بیت‌المقدس مشتمل بر مسجد اقصی در اردن از آن جمله بود.۲ 

اندیشة پدید آوردن کشور مستقل آرمان همیشگی قوم یهود بوده است. با این 
وصف. زند گی میان ملت‌های غیربهودی از نظر اقتصادی برای عموم بهودیان بسیار 
بهتر بود و به همین دلیل؛ پس از تأسیس آن کشوره بهودیان حاضر به مهاجرت به آن 
نبودند؛ از این رو برای تشویق آنان به مهاجرت. در سرزمین‌های بهودی‌نشین جهان 
سازمان‌هایی به وجود آمد. دستگاه‌های تبلیغاتی آن رژیم نیز باغ سبزی را به یهودیان 
نشان می‌دادند. مهاجرت به فلسطین اشغالی در زبان عبری لیا یعنی «علو خوانده 
می‌شود. اکنون از چهارده میلیون بهودی کل جهان, ۲۰ درصد در اسرائیل و ۸۰ 
درصد در مناطق دیگر (دیاسپورا) هستند. شمار بهودیان ايران حدود بیست هزار است. 

از همان ابتدا؛ گروهی از بهود پس از مهاجرت؛ آن کشور را ترکک کردند و 
به برنامه‌های پیشین خود میان اقوام دیگر ادامه دادند. 

استکبار جهانی به سر کرد گی انگلستان و آمریکا به پشتیبانی همه‌جانبه از 
صهیونیسم برخاست. صهیونیست‌ها با اتکا به آن حمایت‌ها و با بهره‌برداری از ضعف 
و زبونی رهبران کشورهای اسلامی؛ موقعیت خود را محکم کردند و وضعی را پیش 
آوردند که اکنون با تلخکامی شاهد آن هستیم. 


۱. اعلام تشکیل آن رژیم توسط صهیونیست‌ها در سال ۱۹۴۷ (همزمان با عقب‌نشینی نیروهای 
اشغالگر انگلیسی از فلسطین) بوده است. 

۲ تورات یهودیان را از طمع ورزیدن به اموال و املااک همسایه بر حذر داشته (خروج ۲۰: ۱۷ و تثنیه 
۵ ۱ همچنین گفته است: «ملعون باد کسی که حد همسایةٌ خود را تخییر دهد» (تثئیه ۲۷: ۱۷) 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


البته جمعی از بهودیان سنت گرا مانند گروه نطورا یکارتا " در فلسطین 
اشغالی؛ آمریکا و کشورهای دیگر پیوسته با تشکیل رژیم اسراثیل مخالف بوده و آن 
را خلاف شرع می‌دانسته‌اند. آنان در ابتدای تشکیل آن رژیم در آن کشور برای 
گروه خود اسکناس‌هایی منتشر کردند تا مجبور نشوند از اسکناس‌های آن رژیم 
غاصب و جنایتکار استفاده کنند. ایشان در آمریکا و فلسطین اشغالی تظاهرات 
پرشوری بر ضد اسرائیل به راه می‌اندازند و صهیونیسم و اسرائیل را نگ بهودیت 
معرفی می‌کنند.! 

تا کنون که بیش از نیم قرن از تشکیل رژیم صهیونیستی میگذرد» غاصبان 
فلسطین از هیچ جنایتی فروگذار نکرده‌اند و با شیوه‌های گوناگون به «گسترش ساطة 
ظالمانة خود ادامه داده‌اند. همچنین آنان قطعنامه‌ها و بیانیه‌های مجامع بین‌المللی را به 
چیزی نگرفته‌اند. کسانی هم که صلح‌طلبی صهیونیست‌ها را باور کرده‌اند» در اند کک 
زمانی به دورویی و ناجوانمردی آنان پی برده‌اند. 


۷ تنخ (عهد عتیق) 
بهودیان کتاب آسمانی خود راخ" می‌نامند که همان عهد عتیی مسیحیان است. 
بنابراین عهد عتیّی نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدید خود به کتاب 


۱. ماته ناه در سال ۱۹۳۵ پدید آمده و اين نام (به معنای «نگهبانان شهر+) که در سال ۱۹۳۸ بر 
خود نهاده‌اند» از عبارتی در تلمود (حگیگا ۸۷۶ ۳) گرفته شده است که دانشمندان رانگهبانان شهر 
معرفی می کند. برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی آنان <07۵.هونهآم .۷۷/۷ > مراجعه شود. 

۲ در جریان زندانی شدن چند بهودی در شیراز به جرم جاسوسی برای اسرائیل و غوضایی که 
صهیونیست‌ها برای آن در سطح جهان به راه انداخته بودند» در سال ۱۳۷۹ چهار تن از 
حاخام‌های بلندمرتبة نطورای کارتا از آمریکاء برای تأیید مواضع جمهوری اسلامی ایران؛ به 
کشور ما سفر کردند. 

۳ این واژه از سه حرف «ت» ‏ تورات (به عبری: «تورا»)؛ «ن» - انبیا (به عبری: «نویئیم») و «خ» < 
مکتوبات (به عبری: «کتوبیم0؛ با تبدیل «کث» به «خ» طبق قواعد آن زبان) ساخته شده است. 
اصطلاح مسیحی «عهد عتیق) در بحث پیرامون یهودیت چندان موجه نیست. 


بهودیت ۱۵ 


بهودیان داده‌اند. مسیحیان به هر دو عهد عقیده دارند با تقدیم ناسخ بر منسوخ. پس 
اگر در تورات (لاویان ۱۱: ۷» گوشت‌هایی مانند گوشت خوک حرام شده است و 
بهودیان از خوردن آن گوشت‌ها پرهیز می کنند» در عهد جدید (اعمال رسولان ۱۰: 
۶٩‏ رسالهٌ اول به قرنتیان ۱۰: ۲۵ و موارد دیگر) هم گوشت‌ها حلال شده است و 
مسیحیان هیچ گوشتی را حرام نمی‌دانند. البته مسیحیان مانند بهودیان نسخ را انکار 
می‌کنند و معتقدند که شریعت عهد عتیق مقدمه‌ای بوده است برای تر ککك شریعت در 
عهد جدید. 

کتاب عهد عتیق به زبان عبری و اند کی از آن به زبان کلدانی نوشته شده 
است. این دو زبان مانند عربی از زبان‌های سامی هستند. ترتیب کتاب‌های نسخهٌ 
عبری عهد عتیق با ترتیب آن در ترجمه‌هایی که مسیحیان منتشر می‌کنند مقداری 
تفاوت دارد و البته اسفار پنجگانة تورات همیشه در آغاز آن مجموعه است. 

همچنین نسخه‌ای از عهد عتیق به زبان یونانی" وجود دارد که از روی نسخة 
عبری ترجمه شده و آن را ترجمه سبعینیّه (یا ترجمة هفتاد) می‌نامند. گفته می‌شود 
این ترجمه حدود سال ۲۵۸ ق.م. به امر یموس فیلادلفوس پادشاه مصرء توسط ۷۲ 
تن انجام گرفته است. این نسخه تفاوت‌هایی با اصل عبری دارد و از همه مهم‌تر 
آنکه مشتمل بر قسمت‌هایی است که در نسخه عبری موجود یافت نمی‌شود. هنگامی 
که دانشمندان بهود در قرن اول میلادی برای تعیین کتاب‌های مقدس خویش در 
مکانی به نام «یاونه» گرد آمدند. از نوشته‌های دینی فراوانی که در آن رو زگار رواج 
داشت» بر ۳۹ کتاب که به زبان عبری بود اتفاق کردند و کتاب‌هایی را که به زبان 
یونانی نوشته شده بود» کنار گذاشتند. اين کتاب‌ها بعدااپ وکرینا (۸(00۷0۵) یعنی 
«پوشیده» نامیده شد. 


مسیحیان که کتاب عهد جدیدشان به زبان یونانی نوشته شده بود. شماری از 


. اسکندر مقدوتی پس از استیلا بر خاورمیانه در حدود سال ۳۰ق.م.» به نشر علوم یونانیان اقدام 
کرد و بدین منظور شهرهایی به نام «اسکندریه؛ پنا کرد که یکی از آنها در مصر تا زمان ما یکث 
شهر دانشگاهی است. از آن پس زبان یونانی زبان علم و کتابت شد. 


۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


کتاب‌های اپ و کریفایی را بر عهد عتیق خود افزودند. با این کار شمارة کتاب‌های 
عهد عتیق ایشان به ۴۶ رسید و همه آنان مقدس بودن آنها را پذیرفتند. حدود پنج 
قرن پیش مارتین لوتر در الهامی بودن این کتاب‌ها تردید کرد و با گذشت زمان» 
مسیحیان پروتستان آنها را کنار گذاشتند و نسخه‌های پروتستانی عهد عتیق به بازار 
آمد که بخ بهودیان برابر است. از آنجا که معمولاً پروتستان‌ها به ترجمه و نشر 
کتاب مقدس اقدام می کنند؛ نسخه‌های فاق د/پوکریها در جهان فراوان‌ترند. 
کلیساهای کاتولیکک و ارتدکس با این عمل مخالفند و قسمت‌های مذ کور را بخشی 
از عهد عتیق می‌شمارند و آنها را «قانون ثانوی» (00161060001601) می‌نامند. 
دستهٌ دیگری از کتاب‌های یونانی که سوذاپیگرافا (۳۵۵۵000[87۵0۳۵) یعنی 
«نوشته‌های جعلی» نامیده می‌شود. اعتبار کم‌تری داشت و هررگز در عهد عتیق قرار 
نگرفت. این نوشته‌ها که چند دهه پیش از میلاد؛ به دست برخی از بهودیان فرهیخته 
پدید آمده بوده بر اثر بی‌توجهی اهل کتاب از میان رفته» ولی شماری از متون یا 
ترجمه‌های آنها در گوشه و کنار جهان باقی مانده و در قرون اخیر کشف شده است. 
تعداد این آثار که مسبحیان در برخی از آنها تصرفاتی کرده‌اند» بسیار است و 
مجموعه‌هایی از آنها به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ شده است.! 
نخ ۹ کتاب دارد که ترجمه‌های مسیحی آن به نام «عهد عتیق» از نظر 
موضوع به سه بخش تفسیم می‌شوند: 
. بخش تاربخی؛ 
۲ حکمت. مناجات و شعر؛ 


۴ پیشگویی‌های انبیا. 


۷-۱. بعش تاریخی تَنخ (عهد عتیق) 
بخش تاریخی عهد عتیق مشتمل بر ۱۷ کتاب است که ۵ کتاب اول آن «تورات» 


. یک مجموعُ آنها زیر عنوان ۵/5467 2000 2۵7۵0//۷ 16 در سال ۱۹۲۷ به زبان انگلیسی در 
آمریکا انتشار یافته است. 


۱۰۷  تیدوهب‎ 


نامیده می‌شود و نام دیگر آن پتاتوکت (0ن۳62/216) یعنی «پنج کتاب» یا «اسفار 
خمسه) است. 

تورات با سفر پیدایش آغاز می‌شود. آفرپنش جهان آدم و حوا و خوردن از 
درخت معرفت نیک و بد» همچنین اخراج آنان از باغ عدن, داستان فرزندان آدم 
طوفان نوح حوادث مربوط به حضرت ابراهيم اسماعیل اسحاق؛ یعقوب و 
یوسف(ع) در این سفر آمده است. 

چهار سفر بعدی سیر حضرت موسی(ع) و تاریخ بنی‌اسرائیل را شرح 
می‌دهد. این سیره تولد؛ بعشت» خروح؛ تشکیل حکومت و رحلت آن حضرت را در 
بر دارد. مقدار زیادی از احکام و قوانین» ضمن عباراتی منسوب به وجی, در این 
چهار سفر وجود دارد. به عقیده بهودیان و مسیحیان مزلف اسفار پنجگانة تورات 
حضرت موسی(ع) است. 

تاریخ بنی‌اسرائیل از زمان حضرت یوشع(ع) به بعد در دوازده کتاب بعدی 
ادامه می‌یابد. 

کتاب‌های بخش تاریخی عهد عتیق از این قرار است: 

. سفر پیدایش (آفرینش جهان, داستان‌های حضرت آدم؛ نوح. ابراهیم؛ 
اسماعیل» اسحاق» یعقوب و یوسف)؛ 

۲ سفر خروج (تولد و بعشت حضرت موسی(ع)» خروج بنی‌اسرائیل از مصر 
به سینا و احکام)؛ 

۳. سفر لاویان (احکام کاهنان یعنی روحانیون یهودی که از نسل حضرت 
هارون(ع) و از خاندان لاوی هستند)؛ 

۴ سفر اعداد (آمار بنی‌اسرائیل در عصر حضرت موسی(ع)؛ شریعت و تاریخ 
ایشان)؛ 

۵ سفر تثنیه (تکرار احکامی که در اسفار پیشین آمده است و تاریخ 
بنی‌اسرائیل تا رحلت حضرت موسی)؛ 

۶ صحیفة یوشع (تاریخ و سیرة یوشع بن نون جانشین حضرت موسی)؛ 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


۷ سفر داوران (تاریخ قاضیان بنی‌اسرائیل» قبل از نصب پادشاهان)؛ 

۸ کتاب روت (شرح حال زنی به نام روت. از جدات حضرت داوود)؛ 

٩‏ کتاب اول سموئیل (تاریخ سموئیل نبی و تعیین شاژل یعنی طالوت. به 
سلطنت)؛ 

۰ کتاب دوم سموئیل (پادشاهی حضرت داوود)؛ 

۱ کتاب اول پادشاهان (ادامءّ پادشاهی داوود و پادشاهی حسضرت 
سلیمان(ع) و جانشینان او)؛ 

۲. کتاب دوم پادشاهان (ادامُ تاریخ پادشاهان بنی‌اسرائیل تا حمل بختنصتر و 
جلای بابل)؛ ۰ 

۳. کتاب اول تواریخ ایام (نسب‌نامة بنی‌اسرائیل و تکرار تاریخ ایشان تا 
وفات داوود)؛ 

۴ کتاب دوم تواریخ ایام (تاریخ پادشاهی حضرت سلیمان(ع) و پادشاهان 
بعدی تا جلای بابل)؛ 

۵ کتاب عزرا (نوسازی اورشلیم و آزادی بهودیان همراه غزیر)؛ 

۶. کتاب نمیا (نوسازی اورشلیم و باز گشت بهودیان از زبان نحمیا ساقی 
اردشیر اول پادشاه هخامنشی)؛ 

۷. کتاب استر (رفع خطر نابودی از بهود با وساطت استر» همسر یهودی 
خشایارشا):! 


۷-۲ حکمت. مناجات و شعر 

این بخش مشتمل بر ۵ کتاب است: 
۱ کتاب ایوب (ابتلاه بی‌صبری و صبوری نهایی وی بر اثر موعظة دوستانش)؛ 
۲. کتاب مزامیر بعنی زبور داوود (مجموعهٌ ۱۵۰ قطعه مناجات)؛ 
۳ کتاب امثال سلیمان نبی (کلمات حکمتآمیز)؛ 


1 آرامگاه استر و پسرعمویش مّردخای که در رفع اين خطر مقثر بودهء در همدان است. 


۴ کتاب جامعه! (مشتمل پر نگرش بدبینانه به جهان)؛ 
۵. کتاب غزل غرل‌های سلیمان (اشعار عاشقانه). 


۷۳ پیشگویی‌های انبیا 

بخش پیشگویی‌های انبیا مشتمل بر هشدارها و تهدیداتی است پیرامون سرنوشتی که 
بر اثر نافرمانی خدا در انتظار بنی‌اسرائیل بود. برای فهمیدن این پیشگویی‌ها خواننده 
باید از جریانات آن زمان کاملاً آگاه باشد. 


این بخش مشتمل بر ۱۷ کتاب است: 

۱. کتاب اشَعیا (طولانی‌ترین و معروف‌ترین کتاب پیشگویی در عهد عتیق)؛ 
۲ کتاب ارمیا (پیشگویی)؛ 

کاب مزال ارمبا در عه‌سرانی ان تضرت بر رای آور ای ): 

۴ کتاب حزقیال (پیشگویی)؛ 

۵ کتاب دانیال (پیشگویی و شرح مجاهدات دانیال نبی مدفون در شوش)؛" 
۶ کتاب هوشع (پیشگویی)؛ 

۷ کتاب یوئیل (پیشگویی)؛ 

۸ کتاب عاموس (پیشگویی)؛ 

٩‏ کتاب عویّدیا (پیشگویی)؛ 

۰ کتاب یونس (داستان زندانی شدن وی در شکم ماهی)؛ 

۱ کتاب میکاه (پیشگویی)؛ 

۲. کتاب ناحوم (پیشگویی)؛ 

۳. کتاب خَبَقُوق (پیشگویی حضرت حبقوق نبی مدفون در تویسر کان)؛" 


۱. «جامعه» در این کتاب اسم مستعار حضرت سلیمان(ع) است. 


آ 


۳ 


دانشمندان تاریخ سنتی تألیف کتاب دانیال را که قرن ششم قبل از میلاد باشده رد می کنند و 
تاریخ واقعی آن را حدود سال ۱۶۵ق.م. می‌دانند. 
«حبقّوق» در کتب اسلامی به «حیقوق» تصحیف شده است. 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


۴ کتاب صَفْنیا (پیشگویی)؛ 
۵. کتاب حجٌی (پیشگویی)؛ 
۶. کتاب ز کریا (پیشگویی)؛ 
۷. کتاب ملاکی (پیشگوبی). 
بررسی اعتبار این کتاب‌ها از دید گاه‌های مختلف در بخش مسیحیت خواهد آمد. 


۷-۴ شیوهٌ ارجاع به کتاب مقدس 
همه ما با شیوة ارجاع به قرآن کریم آشنا هستیم و می‌دانیم به جای ذکر صفحه از 
نام سوره و شمارة آیه استفاده می‌شود. پرهیز از ذ کر صفحه در صدها کتاب باستانی 
و مشهور معمول است. مانند آثار افلاطون» ارسطو هومر؛ هرودت؛ شکسپیر و غیره. 
(در ارجاع به قوانن نیز ذ کر صفحه معمول نیست و به جای آن» شمارةٌ مواد را ذ کر 
می‌کنند). برای ارجاع به اين آثار ابواب و فصول و شماره‌هایی ساخته‌اند تا ارجاع به 
چاپ‌های خاصی محدود نشود و برای همه کارساز باشد. تورات عبری؛ علاوه بر 
اين» ابواب و فصول خاص خود را نیز دارد.! 

هنگام ارجاع به کتاب مقدس نخست نام رساله (یا کوته‌نوشت آن) آنگاه 
شمارة باب و سرانجام شمارة فقرات ذکر می‌شوند؛ مثلا پیدایش ۱: 0۲۷ (يا «پید 


۷ بعنی سفر پیدایش باب ۱ فقرة ۲۷. 


۷-۵ نقد تورات 
تورات واژه‌ای عبری و به معنای «قانون» و «شریعت» است؛ زبرا در کتاب تورات احکام 
و قوانین فراوانی وجود دارد. علمای بهود ۶۱۳ حکم از تورات استنباط کرده‌اند." 


۱. مسیحیان هنگام استفاده از زبان‌های اسلامی بندهای کتاب مقدس را «آیه» می‌نامند. یبن 
اصطلاح در اصل مسیحیت نیست؛ زیرا آنان الفاظ و عبارات کتاب‌های وحیانی و آسمانی خود 
را معجزه نمی‌دانند. 

۲ برای آ گاهی از احکام پادشده؛ رکث.: حسین سلیمانی؛ «احکام ۶۱۳ گانة تورات» هفت آسمان 
ش ۰۱۸ ص ۱۷۶-۱۵۳ 


۱۱۱  تیدوهب‎ 


کارشناسان کتاب مقدس از طریق سبک‌شناسی متن تورات عبری» به چهار 
منبع فرضی برای اسفار پنجگانه قاثل شده و برای هر یک از آنها نامی گذاشته‌اند: 

5 منبع الوهیمی (5): اشاره به مقاطعی که خدا را «الوهیم» (منطملع ‏ نامیده 
است؛+ 

۲ منبع یَهُّهی (1): اشاره به مقاطعی که خدا را «یهوه؛ («1510۷۵1)" نامیده 
است؛ 

۳ منبع کاهنی (۳): اشاره به مقاطع مربوط به وظایف کاهنان (واو۳۲[6)؛ 

۴ منبع سفر تثنیه (ط1): اشاره به منبعی ویژه» شامل تمام سفر تثنیه (/1(610167000700). 

هریکک از این مقاطع سبک و شيوة خاص خود را دارد و از مقايسة آنها مسلم 
می‌شود که پنج سفر کنونی تورات در زمان‌هایی بسیار دور (حدود ۲۵۰۰ سال پیش) 
از چهار منبع گوناگون ترکیب و تألیف شده است. 

یکی از قدیم‌ترین و معروف‌ترین نقدهای تورات و سایر رساله‌همای کتاب 
مقدس از سوی فیلسوف هاندی اسپینوزا (510022) (۱۶۷۷-۱۶۳۲) در کتابی به نام 
رساله‌ای در الهیات و سیاست انجام گرفته است. 

اسپینوزا در کتاب خود با ذ کر دلیل‌هایی اثبات می‌کند که برای بررسی اعتبار 
کتاب مقدس باید به شواهد تاریخی و انتقادی آن پرداخت و متأسف است که 
پیشینیان این شناخت را متروک داشته‌اند و يا اگر چیزی در باب آن نگاشته‌اند از 
دسترس ما به دور مانده است. وی می‌افزاید اکنون ما در شرایطی زیست می کنیم که 
مسائلی تعص بآمیز به نام دین معروف شده است و مردم برای عقل در اعتقادات 
خود سهمی قائل نیستند. از این رو من با نومیدی نسبی پای در این راه می‌نهم و در 
نخستین گام به بررسی نویسندگان کتاب مقدس (و قبل از همه به مولف اسفار 
پنجگانه تورات) می‌پردازم: 

تقریباً هم اهل کتاب معتقدند که موسی تورات را تألیف کرده است؛ به 


۱. به معتای «خدایان» جمع احترامی «الوه» یعنی خداء 
۲ اسم خاص خدا. 


۱۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


گونه‌ای که فرقه فریسیان از بهود در تا کید بر این عقیده. مخالف آن را مرتد 

دانسته‌اند. به همین دلیل ابن غزرا که دانشمندی نسبتاً آزاداندیش بود» برای اظهار 

نظر خویش در این باب جرأت نکرد و تنها با اشاراتی مبهم. اشتباه بودن این اعتقاد 

عمومی را متذ کر شد. اما من بدون ترس و واهمه پرد؛ ابهام را از روی سخنان ابن 

عزرا برخواهم داشت و حقیقت را برای همه آفتابی خواهم کرد.! 

سپس اسپینوزا به بررسی علمی اسفار پنجگانة تورات می‌پردازد و ابات 
می کند که نويسندة آنها نمی‌تواند حضرت موسی(ع) باشد بلکه نویسندة آنها 
کسی است که سال‌ها پس از وی می‌زیسته است. مثلاً در سفر پیدایش ۱۴: ۱۴ از 
مکانی به نام «دان» سخن به میان آمده است» ولی از کتاب یوشع :۱٩‏ ۴۷ می‌فهمیم 
که مکان مذ کور در زمان حضرت موسی(ع) «شم» نام داشته و تنس از وی «دان» 
نامیده شده است. پس اگر تورات نوشتة حضرت موسی(ع) می‌بود؛ در اینجا نام 
«لشم؛ یافت می‌شد و نه «دان». البته علمای بهودی و مسیحی به این اشکالات 
پاسخ‌هایی داده‌اند. 

همچنین اسپینوزا با اشاره به برخی عبارات تورات کنونی (مانند خروج 
۷ ۴ و اعداد ۲۱: ۱۴) می‌گوید که حضرت موسی(ع) نوشته‌هایی نیز داشته است» 
ولی تورات کنونی نمی‌تواند تألیف او باشد. 


۷۶. اپ کریفای عهد عتیق 

اینک برای آشنایی با اپو کریفای عهد عتیق نام‌های آن کتب را می‌آوریم. لازم است 

اشاره کنیم که نسخه‌هایی از کتاب مقدس که دارای اپ وکریفاست» هم از نظر تعداد 

کتب اپ وکریفا و هم از نظر ترتیب. با یکدیگر اختلاف دارند. ترجمهٌ فارسی 

اپ کریفا (بر اساس ده نسخةٌ قدیمی و معتبر)" مشتمل پر ۱۰ کتاب زیر است: 
طوبیست. یهودیست. استر (یونانی)؛ حکمت سلیمان نبی» حکمت پشوع 


1۰ 7۲۵۵/5۵ آههزز زاو 1۳60/0860 ۸ رعل 6060161ظ بععمصنو5 .1 
۲ اپ وکریفای عهد عتیی» (ترجمةٌ عباس رسول‌زاده و جواد باغبانی؛ قم: م رکز انتشارات موسسة 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره ۱۳۸۳). 


۴ آشنایی با ادبان بزرگ 


یهودا هناسی آن سنت‌ها را میشتا نامید که در عبری به معنای مکرر و متنای 
تورات است (در مقابل میر/ به معنای خواندنی و مقروء بعنی متن تورات). 

شرح میشنا «گمارا» نامیده می‌شود که به معنای تکمیل و تفسیر است: 
نویسند گا ن گمار/ می گفتند مطالب آنان باقی‌ماندهُ سخنان دانشمندان گذشته است 
که کتاب میشنا را تکمیل می‌کند. 

میشنا د وگمارا دارد گمارای بابلی وگمارای فلسطینی (اورشلیمی». 

تلمود بر مبنا ی گمارا دو نوع است: تلمود بایلی که مفصل‌تر است و تلمود 
فلسطینی (اورشلیمی). در تلمود نخست یک مقطع از عبارت میشنا نقل و سپس آن 
مقطع در زیر عنوا نگمارا؛ تفسیر و تحلیل می‌شود. ۲ 

تلمود شش بخش دارد که هر بخش سدر امیده می‌شود و مجموع آن ۶۳ 
رساله است به این شرح: 

۱. سدر زراعیم (بخش بذرهاء احکام محصولات و نتاج حیوانات) ۱۱ رساله 


۲ سدر مُوعَد (بخش عید» دربار؛ روزهای یادبود) ۲ رساله 
۳. سدر ناشیم (بخش نسوان» احکام زناشویی) ۷ رساله 
۴ سدر نزیقین (بخش زیان‌هاء احکام اموال و زیان به نفوس) ۰ رساله 
۵. سدر قداشیم (بخش مقدسات. مقدسات دین بهود) ۱ رساله 
۶ سدر طهاروت (بخش طهارت‌هاء احکام پاک و ناپاک) ۲ رساله 


در تلمود به دو عنصر اساسی برخورد می‌کنیم: یکی قلاخا به معنای راه و 
روش که عبارت است از دستورهای دینی برای زندگی صحیح و دیگری اگادا به 
معنای روایت که عبارت است از داستان‌ها و شواهدی از پیشوایان بهود با بزرگان 
اقوام مختلف که به منظور تأیید موضوع نقل می‌شود. 

مقدار زیادی از مطالب تلمود در کتب اسلامی پراکنده شده و برخحی از 
مسلمانان مقداری از آنها را بی‌چون و چرا پذیرفته‌اند و کسی به دنبال اصل و منشاً 
آنها نرفته است. مسلمانان این گونه روایات را /سرائیلیات می‌نامند. مطالب صحیحی 
نیز در تلمود یافت می‌شود که در پاره‌ای موارد با آیات و روایات صحیح اسلامی 
مطابقت دارد. 


بهودیت ۱۹۵ 


تلمود به عنوان داثرةالمعارف پر محتوای بهودیت محافظت از اين آیین را بر 
عهده داشته و منبع قوانین فقه بهود بوده است. مسیحبان به علت بد گویی این کتاب 
از حضرت عیسی مسیح(ع) همواره با آن مخالف بوده‌اند. رهبران کلیسا در قرن 
ششم میلادی مخالفت خود را با آن اعلام کردند؛ ولی تا چندین قرن مسئله‌ای پیش 
نیامد و جوامع بهودی مراقب بودند که احساسات مسیحیان را نسبت به آن تحریکك 
نکنند. در سال ۹ م. یک بهودی که مسیحی شده بوده پاپ را به سوزاندن آن 
کتاب تشویق کرد و تلمودسوزی را بنیاد نهاد. پس از آن تاریخ. ارابه‌های پر از 
نسخه‌های تلمود به میدان‌های شهر برده می‌شد و به کام آتش می‌رفت و یا برای 
استفاده از چرم آن به سازند گان کفش سپرده می‌شد. 

اکنون چند دست‌نویس از تلمود بابلی در کتابخانه‌های جهان یافت می‌شود و 
تنها نسخه کتابخانه شهر مونیخ در آلمان کامل است. 

اولین و معروف‌ترین چاپ متن عبری تلمود به دست فردی به نام دانیال 
بوش رگ در شهر ونیز (ایتالیا) صورت گرفت (نلمود بابلی در سال‌های ۱۵۲۰-۳ و 
تلمود فلسطینی در سال‌های ۱۵۱۴-۴. تعداد صفحات تلمود بایلی در این چاپ ۵۸۹۴ 
صفحه است که در چاپ‌های مختلف رعایت می‌شود تا برای ارجاع به آن کتاب 
عظیم مورد استفاده قرار گیرد. تلمود به برخی زبان‌های اروپایی ترجمه و منتشر شده 
و ترجمٌ انگلیسی آن در ۱۸ جلد بز رگ در لندن به چاپ رسیده است. خلاصه‌ای از 
آن کتاب نیز به زبان فارسی» به نام گنجینه‌ای از تلمود در سال ۱۳۵۰ش. در تهران 


انتشار یافته است. 


٩‏ قبالا 
عرفان بهودی تبلا (یعنی مقبول) نامیده می‌شود. عرفان یهودی مکتبی زایا و بارور 
است و در حیات معنوی بنی‌اسرائیل بسیار تأثیر داشته و دارد. آثاری در این باب 
یافت می‌شود که از همه مهم‌تر کتابی است به نام زوقر (یعنی درخشان). درباره 
مولف واقعی این کتاب اختلاف است. دانش قبالا پیرامون عرش الهیء اسم اعظم؛ 


۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


حوادث آخرالزمان ظهور مسیحاء رجعت و قيامت بسیار بحث می کند و علم حروف 
در این فن نقش مهمی دارد. عددهای ابجدی حدود ۱۵۰ سال قبل از میلاد در جامعةً 
یهودیان رایج شده و از آنجا به مسیحیت و اسلام راه یافته است. 

فرقة عرفانی حسیدیم که در حدود سال ۱۷۴۰ به دست اسرائیل بَعلشم‌طوب 
تأسیس شدء و در شرق اروپا رواجیافته است» نمونه‌ای از عرفان عملی نزه بهود 


است. این فرقه مراسم سماع نیز دارد. 


۰ اعتقادات 
عالم دینی؛ فیلسوف و پزشک بهودی» موسی بن میمون (۱۲۰۴-۱۱۳۵ م.) به آیین 
بهود لباسی نو پوشاند و سیزده اصل برای آن ترتیب داد» به این شرح: 

۱. وجود خدا؛ 

۲ یگانگی او؛ 

۳ تجرد او؛ 

۴ نداشتن زمان؛ 

۵ توحید در عبادت و اطاعت؛ 

۶ نبوت؟ 

۷ برتری حضرت موسی(ع) بر انبیای قبل و بعد از خود؛ 

۸ کل تورات به حضرت موسی(ع) داده شده است؛ 

٩‏ تورات قابل نسخ يا تغییر نیست؟ 

۰. اعتقاد به اينکه خدا به کارهای انسان علم دارد؛ 

۱. اعتقاد به اينکه خدا عاملان به تورات را پاداش می‌دهد و متخلفان از آن 
را مجازات می کند؛ 

۲. آمدن مسیحای موعود؛ 


۳ رستاخیز مردگان." 


۱ تسیر میشناء سنهدرین ٩۱۱‏ نقل از: معامقبهل عن#عجهآع هط 


۱۱۷  تیدوهب‎ 


بهودیان نیز مانند سایر اقوام تحت تأثیر محیط قرار داشتند و پس از تماس با 
برحی تمدن‌های باستانی؛ خواسته یا ناخواستهء بسیاری از مفاهیم و اعمال آنها را وام 
گرفتند؛ ولی باید توجه داشت که آنان پیوسته و در تمام موارد. مسائل یاد شده را به 
رنگ اخلاقیات توحیدی خاص خویش در می آوردند. 

بهودیان اصولاً قومی دیندار و پاییند هستند و برخی از آنان بسیار اصولگرا و 
متصلب در دیانت بهودی هستند. از سوی دیگر؛ یهودیانی لیبرال با دینداری کمتر و 
حتی در حد انکار خدا یافت می‌شوند که تعلق خاطرشان به بهودیت صرفاً قومی و 
فرهنگی و برای داشتن ۰ تن هویت است و خودشان به این امر اعتراف می کنند. کلدا مایر 
۱۷۵ 00(0) نخست وزیر منث اسرائیل (۱۹۷۴-۱۹۶۹) به گفتة خودش چنین 
پووه آستن 

یهودیت تبلیغ ندارد؛ زیرا یهودیان دین خود را : نعمتی الهی می‌دانند که 
مخصوص نزاد ب بنی‌اسرائیل است و اگر کسی دیگر بخواهد یهودی شود با کراهت 
او را می‌پذبرند. ( در تلمود توصیه شده است که هر گاه کسی بخواهد یهودی شود 
باید گرفتاری‌های اين قوم را به او تفهیم کرد تا اگر مرد این میدان نیست پا در آن 
نگذارد؛" و سرانجام داد گاهی دربار قبول یا عدم قبول وی به بهودیت تصمیم 
می‌گیرد. " تحمیل بهودیت به ندرت وجود داشته است." بهودیان معمولاً مردم را به 
صهیونیسم دعوت می‌کنند. 


۰-۱ توحید در بهودیت 
بهودیت (مانند اسلام و مسیحیت) از آغاز بر توحید استوار شده است و همه انییای 


بهود» از حضرت موسی(ع) تا انبیای پرشمار بعدی, با ش رک مبارزه کرده‌اند. بدیهی 


۱ برخی از ادیان هیچ کس را نمی‌پذ برند؛ مانند دروزز لبنان که از شعبه‌های شیعة اسماعیلیه‌اند. 
۲ ر کک. :گنجینه‌ای از تلمود. تن امیر حسین گر گانی» تهران: ۱۳۵۰ ص ۸۴. 

۳ بهودیان افراد تازه‌یهودی راگر یعنی «بیگانه» می‌نامند. 

گ مثلاًبه وسیلة اصحا ب/خدود که در سور بروج از آنان یاد شده است. 


۵۸ آشنایی با ادبان بزرگ 


است که پیروان ادیان توحیدی نیز در مواردی از دین خود غافل می‌شوند و به 
گونه‌هایی از شرکك روی می‌آورند. اين مسئله هیچ گاه نظر پژوهشگران را نسبت به 
اصل این ادیان تغییر نداده است. آنان با قطع نظر از لغزش‌های پیروان یک دین» از 
تحقیقات خود دانسته‌اند که ادیان دو گونه‌اند: 

الف) ادیانی که مردم را از شر کث بر حذر می‌دارند. مانند ادیان ابراهیمی؛ 

ب) ادیانی که ش رک را به مردم تعلیم می‌دهند. مانند ادیان شرقی. 

اسم خاص خدا در دین بهود یهُوَهُ یعنی «باشنده» (موجود) است. این نام بسیار 
احترام دارد و بر زبان آوردن آن حتی از طریق قرائت تورات حرام است. بر اثر ايين 
تحریم کسی تلفظ حقیقی آن را نمی‌داند و گاهی ادعا می‌شود که جروف آن نییز 
به هم ريخته است و اگر کسی تلفظ درست «اسم اعظم» را بداند» می‌تواند معجزه 
کند. خاورشناسان معمولاً این واژه را از باب احتیاط علمی بدون حر کت (۷11۷11) 
ثبت می کنند؛ وه نیز نزد آنان مقبول است. 

تا سال ۰ که معبد سلیمان بر پا بو بالاترین مقام مذهبی بهود حق داشت 
سالی یک بار در روز عاشورای تقویم یهودی (دهم ماه تشری در اوایل پاییز" در 
قدس الاقداس آن معبد» این نام را بر زبان آوّد و دعا کند. هنگام تلاوت ورات 
نام مزبور به ادونای به معنای «آقای من» تبدیل می‌شود و حرکات همین کلمه را 
روی آن می‌گذارند؛ از این رو گاهی آن رایمه با هر ضبط کرده‌اند. 

یکی دیگر از نام‌های خدااهیهآشر اهیه آنتت به معنای: هستم آن که هستم: 
اين نام در سفر خروج ۴: ۱۴ و در بدی ادقرژ اسلامی (مانند دعای شب عرقه) آمده 
است و بر اثر نسخه‌برداری افراد کم‌اطلاع به هی رای تصحیف شده است. 


۲ نبوت در بهودیت 
یهودیان به بوت معتقدند و در مورد آن بحث‌های کلامی گسترده‌ای دارند. همچنین 


1 از این افراد این کار را در زمان شور و هیجان و اشکک و آه عبادت کنند گان انجام می‌داده 
1 ین افراد این دار را در رمان سو یجان و و اه اعد م می 
است تا آن اسم به گوش کسی نخورد. 


۱۱٩ بهودیت‎ 


برای نبوت معنای ویژه‌ای قائلند که پیشگویی است و پیامبران بزرگی همچون اشعیا؛ 
ارمیاء حزقیال و هوشع به عنوان نبی یعنی پیشگو شهرت دارند. ۱ 

پيامبران بسیاری در کتاب عهد عتیق مطرح شده‌اند. اعیه ارمیاء عاموس با 
بیانات شیوای خود به بنی‌اسرائیل هشدار می‌دادند و آنان را از ان کارهای زشت 
و ناروایشان بر حذر می‌داشتند و متذ کر می‌شدند که اسارت ذلت‌باری در پیش 
دارند. اما آنان به این گفتارها کم‌ترین توجهی نمی کردند و از سوی دیگر به قتل و 
حبس و آزار پیامبران خود کمر می‌بستند (قرآن مجید از این امور بسیار سخن گفته 
است). هفده کتاب پایان عهد عتبق که کتاب‌های نبوت نام دارده مشتمل بر این 
پیشگوپی‌هاست. ۲ 

بهودیان معتقدند که وحی از حدود چهار قرن قبل از میلاد قطع شده است و 
پس از ظهور موعود» دوباره برقرار خواهد شد. 


۳ ماد در بهودیت 
معاد در تورات بلکه در هیچ جای عهد عتیق نیامده است (پس باید گفت که تعبیر 
کل ی آخحرت در تثنیه ۸: ۱۶ و مرائی ارمیا ۴: ۱۸ به معنای «عاقبت دنیوی» است»). از 
نظر تورات (لاویان ۲۶ و تثلیه ۲۸) دینداری در جلب نعمت‌های این جهان و بی‌دینی 
در سلب آنها تأثیر مستقیم و قطعی دارند. 

از سوی دیگر» کتاب تلمود از معاد بسیار سخن گفته است. فرقهُ منقرض‌شده 
صدوقیان که سنت شفاهی (نلمود) را قبول نداشتند» منکر قيامت بودند» ولی فریسیان 
به قيامت معتقدند و در اینکه آیا رجعت با قيامت یکی است بانه» اختلاف دارند. 
آنان به بهشت و جهنم عقیده دارند. جهنم (در عبریگهیّوم به معنای «درة هینوم؛) 
اسم شکای اف پرررت اوواین برده شک هبتر در آتمکان/ 
بتی به نام مولکک (۷6010610 «01661/) وجود داشته است که بنی‌اسرائیل در برهه‌ای از 


5 نام برخی از این پیامیران در دعای ام‌داوود که در روز پانزدهم ماه رجب خوانده می‌شود» 


آمده است. 


۰ آشنایی با ادبان بزرگ 


زمان» در گودانی که جلو آن بوده است. آتش می‌افروخته‌اند و کود کان خود را طی 
مراسمی در آتش می‌انداخته‌اند تا قربانی بت مذ کور شود. 

یکی از باورهای اصیل بهودیت که تصور می‌شود از بیگانگان گرفته شده 
باشد. اعتقاد به رستاخیز مردگان است. ایرانیان عهد باستان می گفتند در زمان آینده» 
پس از آنکه خدای خیر بر خدای شر پیروز شود و او را نابود کند» مردگان 
برخواهند خاست» ولی شکل عالی و معنوی این آموزه محصول الهامات بهود است 
و با اعتقاد خشکک و بی‌روح مغان ایران‌زمین شباهتی ندارد. به گفتذ پژوهشگران؛ 
اعتقاد به جاودانگی روح از قدیم میان بنی‌اسرائیل وجود داشته و در چندین مورد از 
کتاب مقدس بدان اشاره شده است. ولی آن باور پس از باز گشت از بابل با عقیده 
به جاودانگی روح نزد آن قوم و قیام مسیحا پیوند خورد و اعتقاد به رستاخیز مردگان 
را پدید آورد. 

همان‌طور که در داستان برانگیخته شدن حضرت‌موسی(ع) دیدیم از 
قرآن مجید به‌روشنی می‌فهمیم که مسئلا معاد در نخستین پیام آن حضرت وجود 


داشته است 


۱. احکام 
بهودیان احکام فراوان و فوق‌العاده پیچیده‌ای دارند که ذکر آنها در این مختصر 
نمی گنجد. احکام یادشده به نجس و پاک و غذاهای حلال و حرام و امور فراوان 
دیگر مربوط می‌شود. احکامی که به شهر قدس و معبد سلیمان مربوط بوده؛ به سبب 
ویرانی آن شهر و آن معبد در سال ۷۰م. و پراکنده شدن بهودیان تعلیق شده است. 
احکام حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت در لاوبان ۱۱ و تثنیه ۱۴ آمده 
است و از جمله اینکه چارپایانی که سم‌شکافته و نشخوار کننده باشند» حلال هستند. 
شتر و خرگوش نشخوار می کنند. ولی سم‌شکافته نیستند؛ پس خوردنشان حرام است. 
خوک سم‌شکافته است. ولی چون نشخوار نمی کند» خوردنش حرام است. همین 
طور دربارة پرندگان و حبوانات دربایی احکام فراوانی دارنسد. بهودیان 


بهودیت ۱۳۱ 


هم در مورد حبوانات حلال گوشت و هم در مورد نحوهٌ ذبح و تصفیة قسمت‌های 
حلال و حرام آنها و کیفیت طبخ و نگهداری غذا و خوردن آن محدودیت‌های 
فراوانی دارند. کسی که حیوان را ذبح می‌کند يا عالم دیین است و یا اینکه احکام 
دقیق ذبح را از عالمی آموخته است. گوشت حلال و قابل خوردن را کاشر می‌نامند. 

در بهودیت؛ خوردن گوشت با لبنیات نیز حرام است و گاهی گروه‌های امر 
به معروف و نهی از منکر در اسرائیل به رستوران‌ها سر کشی می کنند که مبادا 
گوشت حرام یا گوشت همراه لبنیات به مشتریان عرضه شود. برای بهودیان واجب 
است برای خوردن نان و چند غذای دیگر دست‌های خود را طبق آیین شرع بشویند. 
بعد از غذا نیز شستن دو بند از انگشتان واجب است. 

شستن دست‌ها تا مج به عنوان وضو پس از برخاستن از خواب و برای عبادت 
همچنین بستن دو قوطی چرمی کوچک (تفیلین) که درون آنها آیاتی از تورات 
روی چرم نوشته شده است. یکی روی پیشانی و دیگری روی بازوی چپ و پیچیدن 
دنبالً تسمهٌ آن بر آن دست تا انگشت کوچک و بر سر انداختن پارچه عبادت 
(طلیت» صیصیت) برای نماز صبح واجب است. 

در بهودیت روزی سه نماز بر مردان واجب و بر زنان مستحب است: نماز 
صبح, نماز عصر و نماز مغرب. نماز در کنیسه بهتر است و در صورتی که دست کم 
ده مرد در کنیسه حضور داشته باشند. نماز جماعت برپا می‌شود. در این حال یک 
نفر کاهن لاوی یا کسی که از سایرین پیرتر است و عبری را خوب می‌داند» جلو 
می‌ایستد و دعاهایی به عبری و قسمت‌هایی از متن تورات را می‌خواند و خم و 
راست می‌شوند. معروف‌ترین عبارتی که خوانده می‌شود شمَع (یعنی «بشنوه) نام 
دارد که از تورات گرفته شده است: ۱ 


ای اسرائیل» بشنو: یهوه خدای ما بهوه واحد است. پس بهوه خدای خود رابه 


۷ در یهودیت پسرانی که سیزده‌سالگی و دخترانی که دوازده‌سالگی را به پایان برده باشنده شرعاً 
بالغ به شمار می‌روند. 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. (تثیه ۶: 4۵۴" 

قبلهٌ بهود شهر اورشلیم است. فقط سامریان قبله را کوه جرزیم در نزدیکی 
شهر نابلس می‌دانند. 

روزه‌های بهود در ماه‌های سال توزیع شده است. مهمترین روزهٌ آنان در یوم 
کیپور است که از غروب روز قبل مدت یک شبانه‌روز روزه می گيرند و از خوردن؛ 
آشامیدن» شست‌وشو (به استثنای انگشتان)»؛ آرایش» عطر زدن هر گونه رابطة 
زناشویی و پوشیدن کفش چرمی پرهیز می کنند و در کنیسه‌ها به عبادت و استغفار 
مشغول می‌شوند. چهار روز واجب دیگر نیز دارند که یکی از آنها در روز نهم ماه 
عبری آب به یاد خرابی اورشلیم در سال ۵۸۷ ق.م. مانند روز یوم کیپور عملی 
می‌شود. سه روزة واجب دیگر و روزه‌های مستحبی مانند روزه دوشنبه و پنجشنبه با 
امتناع از خوردن و نوشیدن از طلوع تا غروب آفتاب صورت می گیرد. 

تا سال ۰ که معبد اورشلیم بر پا بوده مردان بهودی موظف بودند سالی سه 
بار پیاده به آنجا بروند: عید فصح عید هفته‌ها و عید س مکوت. البته پس از آن هم 
سفر زیارتی به اورشلیم وجود داشته است و بهودیان ایران به اين زاثران بهودی عرفاً 
لَقّب «حاجی» می‌داده‌اند. 

ختنه در یهودیت فریضه‌ای مق کد و عهد خدا با حضرت ابراهیم(ع)" است که 
در روز هشتم تولد کود ک طی مراسمی به دست روحانیون بهودی,» انجام می گیرد. 
آنان به سبب اهمیتی که برای فریضة ختنه قائل بوده‌اند» کودکان غیریهودی را نیز 
ختنه می کرده‌اند و چنین رسمی در کشور ما وجود داشته است. 

کسانی از بهودیان که از قبیلة حضرت موسی و هارون(ع) باشند. لاویان 
نامیده می‌شوند که به منزلهٌ سادات جهان اسلام هستند "حاخام (< حکیم) عالم 


, همان طور که قبلاً گفته شد؛ تلفظ «یهوه» در بهودیت به شدت حرام است و بهودیان هنگام 
قرائت تورات و عبادت به جای آن, از تر کیب ادونای یعنی «مولای من» استفاده می کنند. 


+ 


. پیدایش ۱۷: ۰۱۳-۹ 
۳ در اسلام» کسی که نسبش از طریق پدر به هاشم جدٌ اعلای حضرت رسول(ص) پرسد «سید؛ است. 
«لاویان» بهودیت نیز با همین فاصله ممتاز شده‌اند: موسی بن غمرام (عمران) بن قهات بن لاوی. 


بهودیت ۰ ۱۲۳ 


بهودیان و کامن روحانی آنان است. کامن باید از نسل حضرت هارون(ع) و با 
دست کم از لاویان باشد.! 


۳ ععیاد بهود 

تقویم عبرانی شمسی - قمری است؛ با سال‌های شمسی و ماه‌های قمری که به طور 
یک‌درمیان ۳۰ و ۲۹ روز دارد. بهودیان برای ثابت نگه داشتن ماه‌های قمری در 
فصول سال» هر سه سال یک با پس از ماهآدار یک ماه به نام ادار شنی (ادار ثانی) 
بر سال می‌افزایند و آن سال سیزده‌ماهه را عّبور بعنی «آبستن» می‌نامند. سال آنان از 
ماه تشری در پاییز آغاز می‌شود و با افزودن عدد ۴۳۸۱ بر نیمه اول و ۴۳۸۲ بر نیمه 
دوم سال هجری شمسی, تاریخ عبرانی به دست می‌آید که مبداً فرضی آن خلقت 
عالم است. (نیمة اول سال ۱۳۹۰ هجری شمسی با نیم دوم سال ۵۷۷۱ عبرانی و نیمه 
دوم سال ۱۳۹۰ هجری شمسی با نیمةٌ اول سال ۵۷۷۲ عبرانی برابر است» با چند روز 
تفاوت که منجمان شناسایی و اعلام می کنند). 

اعیاد بهودیان از اين قرار است: 

۱. روز شنبه: در این روز افراد خانواده دسته‌جمعی غذا می‌خورند و طی آن» 
بزرگگ خانواده جام شرابی" بر دست می گیرد و با خواندن دعاء آن را تب رک می کند 
و افراد خانواده از آن شراب می‌نوشند. تعطبل کردن شنبه یکی از ده فرمان است 
(خروج ۰ ۱۱-۸). بهودیان کار کردن در روز شنبه را حرام و گناه کبیره می‌دانند و 
در آن روز به عبادت استراحت و دید و بازدید مشغول می‌شوند. "در تورات کنونی 


می‌خوانیم: 


. «کاهن؛ در قرآن مجید و منابع اسلامی دیگر به معنای «غیبگو» است. 

۲ شراب در بیشتر ادیان جهان مانند بهودیت و مسیحیت حلال است. ولی مستی‌ای که بر اثر 
نوشیدن مقدار زیاد آن حاصل می‌شود. حرام و ناپسند به شمار می‌رود. 

۳ شنبه را به عبری شبات می گویند که ريشة آن به معنای استراحت کردن و دست از کار کشیدن 
است مانند کلمه «سَبّت» در عربی. وارهُ فارسی «شنبه» از همین شبات گرفته شده است. 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


و چون بنی‌اسرائیل در صحرا بودند» کسی را یافتند که در روز سبت هیزم جمع 

می‌کرد. و کسانی که او را یافتند که هیزم جمع می کرد او را نزد موسی و هارون و 

تمامی جماعت آوردند. و او را در حبس نگاه داشتند؛ زیرا که اعلام نشده بود که با 

وی چه باید کرد. و خداوند به موسی گفت: این شخص البته کشته شود؛ تمامی 
جماعت او را بیرون از لشکر گاه با سنگ‌ها سنگسار کنند. پس تمامی جماعت او را 
بیرون از لشکر گاه آورده؛ او را سنگسار کردند و بمرد چنان که خداوند به موسی 

امر کرده بود (اعداد ۱۵: ۳۵,۳۲). 

۲ عید اول ماه: به عبری به آن روش حودش می گویند که به معنای آغاز ماه 
استت: ۲ 

۳ سال هفتم یا سال انشکاکك: طبق تورات هر هفت سال یکک بار باید وام‌ها را 
بخشید و کارهایی انسانی از قبیل آزاد کردن بردگان اسرائیلی انجام داد (تثنیه ۱۵). 
نام عبری این سال شمیطا به معنای «رهایی» است. 

#سال پوی :این عیذ هر پنجاه سدال بکف:بار میآیند کنه اعضال انسانی :و 
اخلاقی بسیاری در آن انجام می‌شود (لاویان ۳۵). 

۵ عید فص ح (پسح): در لغت به معنای چشم‌پوشی کردن است که به مناسبت 
چشم‌پوشی خداوند از قتل نخست‌زاد گان بنی‌اسرائیل در حين نزول این بل به 
فرعونیان چنین نامی به آن داده شده است. ولی بز رگداشت آن به مناسبت نجات 
بنی اسرائیل از ستم مصریان است. این عید در فلسطین هفت روز و در ساير مناطق 
هشت روز طول می‌کشد و آغاز آن چهاردهم ماه نیسان در فصل بهار است. مراسم 
این عید در تورات (خروج ۱۲) مذ کور است. عید فصح مهم ترین عید یهودیت است 
و در آن تنها استفاده از نان فطیر مجاز است. در شب اول (و دوم آن در غیر سرزمین 
اسرائیل) سفرة شب عید فصح پهن و مراسمی مانند خوردن سبزی تلخ به یاد 
تلخکامی دوران اقامت در مصر اجرا می‌شود. از قرن دوازدهم میلادی تا کنون 
گاهی بهودیان متهم شده‌اند که یک کود کک یا بز رگسال غیربهودی را کشته و از 
خون وی در نان فطیر عید فصح استفاده کرده‌اند. 

۶ عید هفته‌ها: این عید پنجاه روز پس از عید فصح به مناسبت گذشتن هفت 


بهودیت ۰ ۱۲۵ 


هفته و آماده شدن محصول بر گزار می‌شود. نام عبری آن شاووعوت یعنی «هفته‌ها 
انس 

۷ عید اول سال: این عید که به عبری روش هت (رأس السنه) نامیده می‌شود 
در اوایل مهر (اعتدال خریفی) قرار دارد. در آن روز برای آمادگی برای دهد توبه 
بوق می‌نواختند. روز دهم اهمیت خاصی داشت و آن را یو مکیپور می‌ناميدند. 

۸ یو مکیپور: یعنی روز کفاره؛ این عید بسیار مهم دهمین روز از ماه تشری 
است و آن را «عاسور یعنی «عاشورا» می‌نامند. تدای اه غروت زور قاطا فانگاه 
این روز به منظور کفارهٌ گناهان به ترتیبی که گذشت. روزه می گيرند. قداست این 
روز از شنبه بیشتر و کار در آن حرام است (لاویان ۱۶: ۳۴-۲۹). در.یو مکیپور؛ 
بهودیان بنیاد گرا لباس ژنده می‌پوشند. 

٩‏ عید سایبان‌ها: بهودیان از روز بیست و دوم ماه تشری به یاد اقاست 
بنی‌اسرائیل در خیمه‌های صحرای سینا در عصر حضرت موسی(ع)» مدت یک هفته 
زیر سایبان زندگی می‌کنند. نام اين عید به زبان عبری سرکوت یعنی «سایبان‌هاه 
است. 

۰. عید گشایش: در عبری خن وکا یادبود پیروزی بهود بر استعمار گران 
پونانی در سال ۱۶۸ ق.م. است. در اين روز معبد سلیمان به دست بهود از پلیدی‌ها و 
خرابی‌های دشمن تطهیر شد. این عید یک هفته پس از عید سایبان‌هاست. 

۱ عيد قرعه‌ها: در عبری پوریم نام دارد. اين روز به مناسبت رفع خطر قتل 
عام یهودیان به توطه هامان وزیر خشایارشا عید قرار داده شده است. شرح مفصل 
این ماجرا در کتاب استر در عهد عتیق آمده است. وجه تسميه این روز به عید قرعه‌ها 
این است که هامان برای تعیین روز اعلام تصمیم خود به پادشاه قرعه کشیده بود. 


عید مزبور در اواخر زمستان واقع می‌شود. 


۳. فرقه‌های بهودی 
همة دین‌ها پس از اند ک زمانی فرقه‌های متعدد پیدا می کنند. فرقه‌ها معمولاً بر اثر 


۶ آشنایی با ادبان بزرگ 


اختلاف بر سر رهبری در سطح کشور؛ شهر و حتی محله پدید می‌آیند؛ اختلاف 
درباره مسائل دیگر مانند جبر و اختیار و چگونگی عبادت و... بعداً پدید می‌آید. 
برخی از فرقه‌ها نیرومند و برخی ناتوان» برخی پرجمعیت و برخی کم جمعیت هستند. 
فرقه‌های شناخته شد؛ یهود پس از باز گشت از بابل پدید آمده‌اند و دربارةٌ فرقه‌های 


قدیم‌تر اطلاع چندانی در دست نیست. 


۱۳-۱. فریسیان 
کلمة فریسی در عبری به معنای «عزلت‌طلب» است. این لقب بر جدایی و امتباز آنان 
دلالت می کند. اين فرقه در قرن دوم قبل از میلاد پدید آمد و تا کنون هم اکثریت 
بهود از آن هستند. اصل این فرقه به فرقاً حسیدیم (به معنای پارسایان) برمی گردد. 
فرقه حسیدیم سه با چهار قرن قبل از میلاد برای زدودن آثار بت‌پرستی و انحراف 
میان یهودیان پدید آمد. آنان در جنگ‌های مکابیان شرکت داشتند و در راه دیسن 
جانبازی کردند و شهید شدند. در قرن هجدهم نیز مشرب عرفانی نوی به نام 
حسیدیم میان بهودیان شرق اروپا پیدا شد که از این حرکت الهام می گرفت. 

فریسیان از نظر فکری با صَّدَوفیٍل تضاد و مخالفت روشنی داشتند. این فرقه 
خدا را از جسم و صفات جسمانی منزه می‌دانست. همچنین در مسائل مربوط به اراده 
آدمی راه میانه‌ای را پذیرفته بود و نیز رستاخیز مردگان و داد گاه عدل الهی را 
می‌پذیرفت و به عبادات از قبیل نماز و غیره اهمیت می‌داد. فریسیان در جامعذ بهود 
موقعیت خوبی به دست آوردند و اکثریت تابع آنان شدند. 

فریسیان علاوه بر عهد عتیق که تورات مکتوب امیده می‌شد. به تورات 
شفاهی نیز معتقد شدند. تورات شفاهی گفته‌های حکيمانة دانشمندان بهود است که 
به عقيدة آنان نسل به نسل از زمان حضرت موسی(ع) برای قوم بهود باقی مانده 
است. این گفته‌ها در فاصلةً فرن دوم تا پنجم میلادی» در کتاب تلمود جمع آوری 
شده و زیربنای فکری و اعتقادی بنی‌اسرائیل شده است و بحث آن پیش از این 


و 
شتا 


۱۲۷  تیدوهب‎ 


فریسیان دارالعلم‌های مختلفی تشکیل دادند و اوقات خود را صرف مطالعه در 
دقایق تورات کردند و نکته‌های تازه‌ای به دست آوردند. به عقیده آنان در تورات 
حتی یکك حرف کم یا زیاد با بی‌مورد و فاقد معنا و مقصود نیست بلکه درون هر 
حرف و کلمه‌ای اسراری نهفته و رموزی خفته است. 

امور داخلی بهود در فاصله بازگشت از بابل تا خرابی دوم شهر قدس در 
دست حاخام‌های فریسی و گاهی صنّوقی بود. همچنین آنان با حضرت عیسی 
مسیح(ع) بسیار مخالف بودند و برای تصلیب او تلاش کردند. نام فریسیان به تکراره 
در اناجیل چهار گانه آمده است. 

در قرون اخیره فریسیان از نظر شیوة عبادت و برخی مسائل دینی و فرهنگی به 
دو دسته تقسیم می‌شوند: آشکنازی (۸۵۳۱00۵2) و سفاردی (۹60(:870) گروه 
نخست (شامل ار مت کل تیودیان تاه یو دیا اروت موه لاو 
گروه دوم به اعقاب بهودیان اسپانیا که در چند مرحله از آن کشور رانده شده و به 
کشورهای مختلف رفته‌اند» دلالت می کند. عبادت بهودیان ايران به شیوهٌ سفاردی 


است. 


۱۳-۲ صدوقیان 
نام این فرقه به صادوق بن اخیطوب که از طرف حضرت داوود(ع) به کهانت 
منصوب شده بود» مربوط می‌شود (کتاب دوم سموئیل ۸ و ۱۵: ۲۴). این منصب 
در عصر حضرت سلیمان(ع) نیز برای صادوق باقی ماند (کتاب اول پادشاهان ۲ ۳۴). 
حزقیال نبی از کاهنان بنی‌صادوق تعریف کرده و امانت‌داری آنان را ستوده است 
(حزقیال ۴۴؛ ۱۵). 

صلّوقیان به جای نماز برای قربانی اهمیت ویزه‌ای قاثل بودند. بسیاری از 
کاهنان هیکل سلیمان و حاخام‌های سنهدرین از این فرقه برخاستند و روابط آنان با 


حاکمان رومی نیز خوب بود. 


۱. این نام‌ها به ترتیب از پیدایش ۱۰: ۳ و عوتدیا ۱: ۲۰ گرفته شده‌اند. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


صدّوقیان بر خود لازم می‌دیدند سنت‌های گذشته را حفظ کنند و با تجدید 
نظر و «تفسیر به رأی» فریسیان و آداب و عادات آنان مخالفت می‌ورزیدند. آنان قائل 
به جسمانیت خدا بودند و می‌گفتند قربانی و هدایایی که در راه خدا می‌دهیم مانند 
چیزهایی است که به یک پادشاه یا حاکم بشری داده می‌شود. صدوقیان جاودانگی 
نفس و قیامت را انکار می کردند و می‌پنداشتند سزای نیکی و بدی در همین دنیا داده 
می‌شود و در مورد اراده انسانی به اختیار مطلق معتقد بودند. 

صدوقیان مانند فریسیان با حضرت مسیح(ع) مخالفت ورزیدند و نام آنان به 
تکرار در اناجیل چهار گانه آمده است. پس از خرابی اورشلیم در سال ۷۰م. دیگر 
اثری از این فرقه باقی نماند. 


۳ سامریان 
نام سامریان از منطقه‌ای به نام سامره می آید که در زمان تجزية سرزمین فلسطین پس 
از حضرت سلیمان(ع» مرکز کشور اسرائیل بود. اين فرقه پس از با ز گشت از اسیری 
بابل پدید آمد و برخی معتقدند که نژاد آنان اسرائیلی نیست و احتمالاً مخلوطی از 
اسرائیلی و آشوری است. 
این فرقة بسیار کوچکک و رو به انقراض تنها پنج سفر تورات را می‌پذیرد و ۳۴ 
کتاب دیگر عهد عتیق را رد می‌کند. همچنین ایشان نسخه ویژه‌ای از کتاب یوشع 
دارند که با کتاب یوشع رایج متفاوت است. تورات ایشان نیز با تورات رایج اند کی 
اختلاف دارد. زبان عبری تورات سامری نیز با زبان عبری معروف اند کی فرق میکند. 
سامری‌ها به قداست کوه جرزیم در نزدیکی شهر نابلس اعتقاد دارند و آن را 
قبلة خود می‌دانند. آنان می گویند قبلة حضرت موسی(ع) نیز همین کوه بوده» ولی 
حضرت داوود(ع) از پیش خود. مکان معبد سلیمان (مسجد اقصی) را قبله معرفی 


کرده است. 


۳-۴ اسنیان 
ریشة کلمه اسنی احتمالاً به معنای شفادهنده است. به این معنا که آنان در انديشة 


۱۲۹  تیدوه‎ 


شفای روان خود بوده‌اند. در وجه تسمیة اين کلمه؛ احتمالات دیگری (مانند تعمید 
دهنده) نیز وجود دارد. 

این گروه حدود دو قرن پیش از میلاد به وجود آمدند و با خراب شدن 
اورشلیم. آنان نیز مانند صدوقیان و بعضی فرقه‌های دیگر از بین رفتند و جز نامی از 
ایشان باقی نماند» تا اینکه در سال ۱۹۴۷ برخی آثار مکتوب آنان همراه با نسخه‌هایی 
از عهد عتیق که تحریر کرده بودند» در غارهای فلسطین در کرانهُ بحرالمیّت به دست 
آمد و مقداری از نقاط ابهام مربوط به اعتقادات و جامعة آنان حل شد. 

اسنیان مالکیست فردی را قبول نداشتند و به ازدواج روی خوش نشان 
نمی‌دادند. در روز چندین بار غسل می کردند و برای این منظور حوض‌های بزرگی 
ساخته بودند که در اکتشافات اخیر آنها را از زیر خاک بیرون آورده‌اند. هنگام 
طلوع فجر از خواب برمی‌خاستند و پس از عبادت تا ظهر به کار مشغول می‌شدند» 
سپس دست از کار می کشیدند و به‌طور دسته‌جمعی اهار می‌خوردند و همین طور 
شام آنان دسته‌جمعی بود. روز شنبه به‌طور کلی از کار دست می کشیدند و به عبادت 
و تفکر و مطالعة تورات می‌پرداختند. 

گفته می‌شود قبلة آنان خورشید بود؛ نه معبد سلیمان و ظاهراً آن را از 
مهرپرستان گرفته بودند. 

سطح معلومات آنان در زمینه تفسیر و عرفان بالا بود و افرادشان نیز در حدود 
قرن اول میلادی ۴۰۰۰ نفر گزارش شده است که با در نظر گرفتن محدودیت‌های 
عضو گیری در آن جامعه. عددی بز رگک است. 

به عقیده برخی دانشمندان» افکار این فرقه زیربنای مسیحیت فعلی گردید. 
حتی ممکن است اعضای این فرقه همگی مسیحی شده باشند. گفته می‌شود حضرت 
یحبی بن ز کریا (تعمیددهنده) نیز از آنان بوده است. زندگی آن حضرت در بیابان به 
نقل اناجیل (و نیز احادیث اسلامی) می‌تواند شاهدی بر این موضوع باشد. 


۱۳-۵ قارئون 


قارئون از کلم «قرآ؛ در عربی و عبری می‌آید که در مقابل تفسیرهای تکل ف آمیز 


۱۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


فریسیان به قرات کتب آسمانی اشاره دارد. 

اين فرقه که پس از ظهور اسلام پدید آمده است. با تلمود مخالفت می کند و 
بر معنای ظاهری تورات تعصب می‌ورزد و همواره با فریسیان در گیری داشته است. 
رهبر آنان در ابتدا یک ربانی یهودی به نام نان بود که گفته می‌شود مکتب خود را 
به رهنمود امام اعظم اهل سنت ابوحنیفه" پایه گذاری کرد. وی در عصر منصور 
دوانیقی در بغداد این فرقه را بنیاد نهاد. سپس فردی به نام بنيامین نهاوندی آن مکتب 
را در ایران آن روز ترویج کرد و تغییراتی در آن داد و نام قارئون (در عبری‌مرائيم 
یعنی قرائت کنند گان) را به جای عنانیه بر آن نهاد. 

در قرون گذشته اکثر قارئون در جهان اسلام زندگی می‌کردند. اکنون عدد 
نفوس آنان در سراسر جهان حدود سی هزار نفر است که حدود بیست هزار تن از 
آنان در فلسطین اشغالی و حدود ده هزار تن از آنان در روسیه» او کراین و کشورهای 
دیگر زندگی می‌کنند. دانشمندان بزرگی از قارئون برخاسته‌اند که مباحث آنان در 
الهیات بهودی توجه محققان را به خود جلب کرده است. آنان کتاب‌هایی به زبان 


عربی دارند و در مباحث خود از اصطلاحات اصول فقه حنفی بهره می گیرند. 


۱۳۶. دوئمه 

نام فرقة دونمه به ترکی استانبولی به معنای «مبدل‌شده» است و گاهی آنان را شبلین 

(مهعاه۹۳۵00) می‌نامند: منسوب به شبتای صبی (156۷1 [ها۹۳۵00) موسس فرقه. 
نامبرده به سال ۱۶۲۶ در شهر اژمیر (غرب تر کیه) به دنیا آمد و پس از مطالعه 

و بررسی الهیات و عرفان بهودی کم کم مدعی شد که مسیحای بهود است و برای 

نجات آنان آمده است. بهودیان پیش از قیام وی مصیبت‌های فراوانی دبده بودند و 

زمینه برای او آماده شده بود. از این رو جمعی از بهودیان اروپا و ترکیه و خاورمیانه 


دعوتش را پذیرفتند و افراد زیادی نزد وی گرد آمدند. 


۱. او به گفته ابی خلدون در فصل ۶ از باب ۶مقدمه فقط هفده حدیث را قبول داشت (ارقام 
دیگر تا پنجاه نیز گفته شده است). 


بهودیت ۰ ۱۳۱ 


وی که خود را نخستین فرزند خدا می‌نامید. گفت در سال ۱۶۶۶ قیام خواد..د 
کرد. وی قبل از رسیدن موعد مذ کور به اورشلیم و قاهره رفت. در آن ایام بهودیان 
از حوشحالی به جشن و شادی پرداختند و شعار می‌دادند: «زنده باد مسیح پادشاه» و 
«زنده باد سلطان صبی.» 

شبتای صبی در سال ۱۶۶۶ به جای آنکه به اورشلیم مسافرت کنده به استنبول 
رفت و بی‌درنگ از طرف پادشاه علمانی دستگیر شد. در روز ۱۶ سپتامبر 1۶۶۶ او 
را به حضور پادشاه آوردند و از او خواستند مسلمان شود. وی پس از پذیرفتن اسلام 
نام خود را به «محمد آفندی» تغییر داد و با یک بانوی مسلمان ازدواج کرد. 

وی همچنین بسیاری از پیروان خود را به پذیرش اسلام ترغیب نمود ولی باز 
هم بسیاری از یهودیان او را مسیحا می‌دانستند. آنان در توجیه اين مسئله می گفتند که 
تنها شبحی از شبتای مسلمان شده و خود او برای یافتن ده قبیل گم‌شد؛ بنی‌اسرائیل به 
آسمان رفته است و به زودی ظهور خواهد کرد. یکی از فعالان این فرقه می گفت: 
همان گونه که موسی در کاخ فرعون پرورش یافت. لازم بود که مسیحا در کاخ 
سلطان عثمانی بماند تا بتواند نفوس گم گشتة مسلمین را نیز نجات دهد. 

شبتای صفت مسیحایی خویش را نگه داشت و مجاز بود به عنوان تبلیغ اسلام 
میان یهودیان» با آنان تماس بگیرد. وی فرقه‌ای را پدید آورد که اعضای آن 
بی‌درنگ به رسم مسلمانان عمامه بر سر گذاشته؛ پیرو آداب اسلامی شدند و به 
بازگشت سریع شبتای به عنوان منجی حقیقی بنی‌اسرائیل امیدوار ماندند. 

مرگ وی به سال ۱۶۷۶ اتفاق افتاد. برادرش و کسانی دیگر اتباع او را دور 
خود جمع کردند و آن حرکت را زنده نگه داشتند. پیروان این فرقه در زمان‌های بعد 
در ظاهر به سنن اسلامی و در باطن به آداب و ستن بهودی پایبند بودند. اکنون 
جمعی از آنان در تر کیه زند گی می کنند. 


۴. انتظار ظهور مسیحا 


اقوام عصر قدیم بر اثر نومیدی از وضع موجود و بی‌توجهی به آینده به گذشتة 


۲ آشنایی با ادبان بزرگ 


خویش می‌بالیدند و کمال شاد کامی اجتماعی و ملی را در آن می‌دیدند. گونه‌ای از 
این گذشته گرایی را چکامه‌سرایان بونانی و رومی؛ هنزیود (1160:04) وآوید (0۷:۵) 
ماهرانه ترسیم و توصیف کرده‌اند. اين دو تن برای جهان پنج دوره و پنج نژاد پیاپ 
قائل شدند و گفتند: انسان‌ها در نخستین دوره که عصر رین نامیده می‌شود؛ شادمان 
و به دور از درد و رنج» بی کشت و کار از محصولات زمین بهره می‌بردند. مردن 
ایشان نیز به شکل خواب بی‌رژیایی بود که طی آن به بزم فرشتگان نگهبان جهان پر 
می کشیدند. در سوی دیگر این طیف. واپسین دوره یا عص رآهنین وجود داشت که 
از همه آشفته‌تر بود و آن دو چکامه‌سرا در آن دوره روز گار میگذراندند. 

بهودیان نیز به عنوان قومی دیندار و معتقد به اينکه جهان را موجودی خوب و 
کامل آفریده است» کمال را در آغاز آفرینش قرار می‌دادند و می گفتند نخستین 
انسان که مستقیماً به دست خدا آفریده شده است. لزوماً باید کامل و کامروا باشد. با 
این وصف. بهودیان کامیابی و فضیلت را نه در دوران طلایی گذشته بلکه در آینده 
و واپسین روز می‌جویند. این عبارت کتاب مقدس میان بهودیان رایج بود: «اگرچه 
ابتدایت صغیر بود» عاقبت تو بسیار رفیع می‌گردد» (ایوب ۸: 0۷. 

بهودیان پس از نخستین ویرانی شهر قدس همواره در انتظار یک رهبر الهی 
فاتح بوده‌اند که اقتدار و شکوه قوم حد/ رابه عصر درخشان داوود و سلیمان 
ب رگرداند. شخصیت مورد انتظار ماشَیح خوانده می‌شد. ماشیح لقّب پادشاهان قدیم 
بنی‌اسرائیل بود؛ زیرا همان طور که قبلاً گفته شد. مرسوم بود که پیامبران در حضور 
جمع اند کی روغن بر سر آنان می‌مالیدند و بدین شیوه نوعی قداست برای ایشان 
پدید می آمد. این لقّب در زمان‌های بعد به پادشاه آرمانی موعود بهود اطلاق شد. 
تعبیر ماشیح با این معنا در تلمود به تکرار آمده است» ولی ورود آن در عهد عتیق 
منحضر است به کتاب دائیال 4: ۲۶-۲۵ 


1 دانشمندان تاریخ سنتی تألیف کتاب دائیال را که قرن ششم قبل از میلاد باشد» رد می کنند و 
تاریخ واقعی آن را حدود سال ۱۶۵ق.م. می‌دانند. 


۱۳۳  تیدوهب‎ 


از آنجا که لفظ «مسیح؛ (0105:90)" به حضرت عیسی(ع) اختصاص یافته است؛ 
در زبان فارسی برای اشاره به موعود بهود از واه «مسیحا» (۷)695[20) استفاده 
می‌شود. «مسیحاه از روی کلمةٌ عبری «ماشیّح» با توجه به تلفظ لاتینی آن ساخته شده 
است. 

مهم‌ترین مزده مسیحایی در کتاب اشعیای نبی آمده است: 

نهالی از تن یَسَی [پدر داوود] بیرون آمده شاخه‌ای از ریشه‌همایش خواهد 
شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت؛ بعنی روح حکمت و فهم و روح 
مشورت و قوت و روح معرفت و ترس از خداوند. خوشی او در ترس خداوند 
خواهد بود و موافق رژیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع 
گوش‌های خویش تنبیه نخواهد نمود؛ بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد 
کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود. جهان را به عصای دهان 
خویش زده» شریران را به نفخة لب‌های خود خواهد کشت. کمربند کمرش عدالت 
خواهد بود و کمربند ميانش امانت. گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با 
بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را 
خواهد راند. گاو با خرس خواهد چرید و بچه‌های آنها با هم خواهند خوابید و شیر 

مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و 

طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانهة افعی خواهد گذاشت." و در تمامی 

کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد؛ زیرا جهان از معرفت خداوند پر 

خواهد بود» مثل آب‌هایی که دربا را می‌پوشاند (اشعیا ۱۱: .)٩-۱‏ 

دل‌های بنی‌اسرائیل از عشق به مسیحای موعود لبریز بود و در مقابل حاکمان 


ستمگر همواره در کمین چنین رهبر رهایی‌بخشی بودند. در باب دوم انجیل متی 


. واه یونانی (15)05ه) به معنای «روغن‌مالی‌شده» با تغییراتی اند ک در زبان‌های اروپایی معادل 
«مسیح» است. 

۲ برخی مردم این تعابیر را تحت‌اللفظی می‌گيرند و معتقدند که در عصر ظهور؛ به سبب فراگیر 

شدن عدالت. اين امور نیز واقعاً رخ خواهند داد. برخحی دیگر این تعابیر را کنایه می‌دانند از 

شدت و وفور عدالت در آن زمان. برخی هم «گ رگد» و «بره» و حیوانات دیگر را اشاره به 

انسان‌های شرور و نجیب می‌دانند. این سه نوع برداشت در ادیان مختلف رایج است. 


۴ آشنایی با ادبان بزرگ 


می‌خوانيم که هیرودیس کبیر» پادشاه فلسطین پس از زاده شدن حضرت عیسی(ع) 
در صدد قتل او برآمد. اما چون وی را به فرمان الهی به مسصر بردند. خطر از سرش 
گذت 

یهودیان آرمان مسیحا را توسعه داده» مسائلی دیگر بر آن افزودند و گفتند که 
در دوران مسیحاء بر کات طبیعت افزایش می‌یابد. آنان چیزهایی را برای دوران 
مسیحا تخیل کردند که حتی در عصر درخشان داوود و سلیمان وجود نداشت. مثلا 
معتقد شدند که در عصر مسیحاء ابر و باد و مه و خورشید و فلک به نفع بنی‌اسرائیل 
رفتارهای تازه‌ای خواهند داشت و زمین نان‌های پخته و لباس‌های دوخته تولید 
خواهد کرد. این آرمان‌ها در کتاب‌های فراوانی ثبت شد و با این کار ادبیات 
مکاشفه‌ای (11۱6720۵۲6 نام زا۸۵) پدید آمد که کتاب دانیال (تألیف آن به 
عقیدهُ دانشمندان در حدود سال ۱۶۵ق.م.) در عهد عتیق نمونه‌ای از آن است. جمعی 
از دانشمندان معتقدند که خاستگاه این عقیده دین زردشت است. آنان می‌گویند 
عقیدة زردشتیان در این باب به بهودیت سرایت کرده و اعتقاد به قیام ماشیْح را پدید 


ئ ۱ 
آورده است. 


۱۴۱ مدعیان مسیحایی 
شور و التهاب انتظار موعود در تاریخ پر نشیب و فراز بهودیت و مسیحیت موج 
می‌زند. بهودیان در سراسر تاریخ محنت‌بار خود هر گونه خواری و شکنجه را به این 
امید بر خود هموار کرده‌اند که روزی مسیحا بیاید و آنان را از گرداب ذلت و درد و 
رنج رهاند و فرمانروای جهان گرداند. 

از روز گار باستان تا عصر حاض صدها تن برخاستند و نغمة مسیحایی ساز 
کرده چند صیاحی ساده‌دلان بنی‌اسرائیل را مجذوب خود ساخته و بلاهای 
جانکاهی بر بلاهای آن قوم افزوده‌اند. مثلاً چند قرن پس از میلاد. یک دلباختة 


۱ در باب هزاره‌های دین بهود. رجوع شود به: جولیوس گرینستون, انتظار مسیحا د رآیین بهود 
(ترجمة حسین توفیقی» چاپ قم: ۱۳۷۷) مواردی در صفحات ۱۲۷۶۹. 


بهودیت ۱۳۵ 


پرشور به نام موسی در جزيرة «کرت؛ بر پا خاسته» خود را مسیحا خواند و تمام 
جوامع بهودی جزیره را که در آن زمان مر کز بهودی مهمی بود مجذوب خود 
ساخت. وی گفت می‌خواهم یک روز شما را از دریای مدیترانه عبور داده به 
فلسطین ببرم و در آنجا دولت مسیحایی تشکیل دهم. بهودیان کسب و کار خود را 
رها کردند و جریان عادی زندگی به امید پر التهابی مبدل شد مبنی بر اینک» موسای 
جدید» با خشکک کردن دریا از طریق معجزه آنان را به سرزمین موعود رهبری 
خواهد کرد. ایشان در مورد رسالت و قدرت او چنان بقین داشتند که همه اموال 
خود را به او تقدیم کردند و مرد و زن و بچه همگی به دنبال او به جانب دریا به راه 
افتادند. وی بر صخره‌ای که بر دریا مشرف بود ایستاد و به مریدان خود فرمان داد 
که خویش رابه دریا افکنند و مطمئن باشند که دریا برای آنان شکافته خواهد شد. 
نتیجه این امر را می‌توان به آسانی دریافت: جمعی غرق شدند و شماری را 
دریانوردان نجات دادند. 

مدعیان مسبحایی در قرن‌های متوالی مشکلات بزرگی برای بهودیان ایجاد 
کردند و گاهی فرقه‌هایی پدید آوردند که تا زمان ما باقی است. مانند فرقهٌ «دونمه» 
در ترکیه که از شبتای صبی نامدارترین مسبحای دروغین (متوفای ۱۶۷۶) به یاد گار 
مانده است و در بخش فرقه‌های بهود از آن سخن گفتیم. 

در اين میان حضرت عیسی بن مریم(ع) ظهور کرد و با داشتن شخصیتی بس 
والا و روحی الهی؛ دین بزرگی را بنیاد نهاد و گروه بی‌شماری را به ملکوت آسمان 
رهنمون شد. ولی بیشتر بهودیان او را رد کردند. 


۲ انتظار مسیحا در عصر حاضر 

در عصر ما نیز که بهودیان صهیونیست بر پای خاسته و با اشغال فلسطین در صدد بر 
آمده‌اند حقارت همیشگی قوم یهود را بر افکنند: چیزی از تب و تاب انتظار موعود 
کاسته نشده است و بهودیان در انتظار مسیحا لحظه‌شماری می کنند. حدود صد سال 
پیش متفکران بهود گفتند قوم ما این همه سال در انتظار مسیحا خواری‌ها را بر حود 
هموار کرد؛ ولی از وی خبری نیامد. دیگر انتظارمان به سر آمد و کاس صبرمان لبریز 


۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


شد. جا دارد که خود برای پایان دادن به وضع موجود برخيزيم. آنان مکتب 
صهیونیسم را تأسیس کردند و گفتند باید خودمان فلسطین را بگیریم. عموم بهودیان 
می‌گفتند اين کار درست نیست. زیرا طبق باورهای دینی تنها مسیحا می‌تواند به 
چنین کاری دست بزند. صهیونیست‌ها گفتند ما برای قیام مسیحا پایگاهی در فلسطین 
درست می‌کنیم. قانع کردن قومی که قرن‌ها در خیالات مسیحایی به سر برده بوده 
کاری مشکل بود. اما آنان با صبر و حوصلة فراوان» برای این کار تبلیغ کردند و 
مهاجرانی را به فلسطین برده» دولت غاصب اسرائیل را در اراضی اشغالی بنیاد نهادند. 
البته هنوز هم اقلیتی کوچک از بهودیان بنیاد گرا بر اثر دلبستگی شدید به آرمان‌های 
قدیم» تشکیل دولت صهیونیستی را مخالف آرمان مسیحایی می‌دانند و پیوسته با آن 
مخالفت کرده می‌ گویند باید به سنت انتظار ادامه داد. 

سرانجام: سواد اعظم بهودیت صهیونیسم را پذیرفتند و آن را رهگشای عصر 
مسیحا دانستند. هم اکنون صهیونیست‌های اشغالگر فلسطین؛ علاوه بر دعاهمای 
مسیحایی روزانه. در پایان مراسم سالگرد بنیانگذاری رژیم اشغالگر فلسطین (پنجم 
ماه یار عبری)» پس از دمیدن در شیپور عبادت. این گونه دعا می کنند: 

: اراد خداوند» خدای ما چنین باد که به لطف او شاهد سپیده دم آزادی باشیم و 

نفخ صور مسیحا گوش ما را نوازش دهد. 

باید دانست که اکنون افراطی‌ترین گروه‌های صهیونیست مانن دگوش امونیم و 
افراطی‌ترین گروه‌های ضدصهیونیست مانند نطورای کارا به یک از در شوق 
ظهور مسیحا رو زگار می گذرانند. 

جمعی از مریدان حکیم و عارف یهودی مناخم مندل اشنیرسون (۱۵۳۵6:610 
00 ۱۵۱06۱) معتقد شده بودند که وی تام رو است و روژی قیام 
خواهد کرد. مرگ این مسیحا در نودسالگی به سال ۱۹۹۲ خاطر آن مریدان را بسیار 


پریشان و آشفته کرد. 


۱ عصر ظهور حضرت عیسی(ع) 

حضرت عیسی مسیح(ع) در سرزمینی متولد شد که به تا زگی زیر سلطٌ رومیان قرار 
گرفته بود و فلسطین یکی از آخرین سرزمین‌هایی بود که به دست رومیان تسخیر 
شد. در آن عصر بهودیان به شکل نامطلوبی زیر یوغ بیگانگان قرار داشتند و فشار 
دولت روم غیرقابل تحمل بود. نهضت‌های افرجامی در گوشه و کنار فلسطین 
برخاست» ولی بی‌رحمانه سر کوب شد و شکست خورد. در مورد نهضت حضرت 
عیسی(ع) نیز می‌توان گفت که در آغاز سر کوب شد. ولی بعداً شاگردان و پیروان او 
با عزمی استوار به نشر آیین وی پرداختند. بازماندگان نهضت‌های پیشین جذب این 
آبین شدند. 


۲. پیشگویی ظهور حضرت عیسی(ع) 

بهودیت. مسیحیت و اسلام معروف‌ترین ادیان ابراهیمی هستند. مسیحیت مدعی 
است که ظهور آن دین در بهودیت پیشگویی شده است» همان‌طور که اسلام چنین 
ادعایی را نسبت به بهودیت و مسیحیت دارد. از اين رو مسیحیان از گذشته‌های دور 
در تلاش بوده‌اند پیشگویی ظهور حضرت عیسی(ع) را در عهد عتیق یعنی کتاب 
بهودیان پیدا کنند. از آنجا که در هیچ جای کتاب عهد عتیق نام عیسی بن مریم(ع) 
نیامده است. مسیحیان برای نیل به این مقصود. دست به تأویلاتی زده‌اند تا 
پیشگویی‌های دیگری را که در آن کتاب یافت می‌شود به آن حضرت ربط دهند. 


۱۳۷ 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


این شیوه در انجیل متّی فراوان است و اصولاً ادعا می‌شود که می انجیل خود را 
برای دعوت بهودیان نوشته است. 
مسیحیان مقدار زیادی از این پیشگویی‌ها را به مصلوب شدن حضرت 


عیسی(ع) ربط می‌دهند که از دید گاه قرآن کریم اشتباهی بیش نیست (نساء ۱۵۷). 


۳ تحفیق در باب عیسای تاربخی 
پیروان ادیان الهی به بر کت اعتقادات دبنی نسبت به وجود تاریخی فرستادگان 
خداوند از اطمینان و آرامش قلبی برخوردارند» ولی یکی از دغدغه‌های دانشمندان 
غیرمتدین به وجود تاریخی انبیا(ع) مربوط می‌شود. اکنون بیش از ۲۰۰ سال است که 
دانشمندان دربار؛ وجود تاربخی حضرت عیسی(ع) بحث و تردید کرده‌اند: 

آیا عیسی وجود داشته است؟ آیا تاریخ زندگی بنیانگذار مسیحیت حاصل غم 
و اندوه مردم و تخیل و امید آنان و در واقع افسانه‌ای مانند افسانه‌های خدایان 
مشرکان نبوده است؟ 

از مدتی پیش یعنی در قرن هجدهم. به‌طور خصوصی درباره احتمال اسطوره 
بودن عیسی بحث می کردند و نخستین نویسند؛ُ عصر جدید که زند گی عیسی را به 
زیر نقادی علمی برد» هرمان ساموئل رایماروس» استاد زبان‌های شرقی دانشگاه 
هامبو رگ از سال ۱۷۲۷ تا ۱۷۶۸ بود. مخالفت علنی با اعتقادات تثبیت شده. حتی در 
قرن هجدهم چنان خطرناک بود که رایماروس یارای نشر تحقیقات خود را در 
حیات خویش نداشت. و فردی به نام لسینگ آنها را برای نخستین بار پس از مر گش 
به جهان عرضه کرد. 

رایماروس با پذیرش دیدگاه دئیستی فیلسوفان معاصر خود» معجزات را 
مردود می‌شمارّد» کتاب‌مقدس را آزادانه نقد می کند و عیسی‌را یک مدعی مسیحایی 
می‌داند که با وعد؛ٌ امور مادی, پیروانی گرد آورد و بر اثر درگیر شدن با مقامات از 
پای در آمد. پیروانش به منظور تحقق آرزوهای خود جسد او را دزدیدند داستان 
رستاخیز و بازگشت نهایی او را ساختند و کلیسا را تأسیس کردند. نتایجی که 


۱۳۹  تیحیسم‎ 


رایماروس از بحث خود گرفته بوده طوفانی از خشم را برانگیخت و گرفتاری قاببل 
ملاحظه‌ای را برای لسینگ پدید آورد. اين دستاوردها پس از بررسی اسناد به طور 
ناقص مورد تأیید فرار گرفتند و پس از فرو نشستن آن عشم آ تشین, به فراموشی 
کامل سپرده شدند. 

پس از رایماروس, تنی چند از نویسندگان برخاستند که جبز در نفی 
معجزات و گرایش به توضیح طبیعی ریشه‌های مسیحیت وجوه اشتراک چندانی با 
او نداشتند. بیشتر این نویسند گان مشاغل دانشگاهی یا منصب‌های دیگری داشتند و 
هر حملة بنيادین بر ضد دین تثبیت شده را بر خلاف مصلحت خود می‌دانستند. 
همة آنان این فرض را تعقیب می کردند که اگر عناصر اعجاز آمیز اناجیل کنار 
گذاشته شود یا به گونه‌ای توجیه گردد» باقی‌مانده آن را می‌توان زیربنای 
زند گینامةٌ معتبر عیسی قرار داد. در این صورت می‌توان عیسی را به عنوان بک 
آمو ز گار برجستة اخلاق برای جهان معاصر مطرح کرد. این دسته از نقادان را 
«عقل گرایان» (دادذامه310) نامیدند به معنای قدیمی آن» یعنی کسانی که 
می‌ خواهند داستان‌های انجیل را عقلانی کنند. از آن زمان به بعد» این اصطلاح 
معنای گسترده‌تر و ژرف‌تری به خود گرفته است. 

دانشمندی به نام وی در کتاب ویرانه‌های امپراتوری به سال ۱۷۹۰ همین 
شک را ابراز کرد. هنگامی که ناپلئون در سال ۱۸۰۸ با یک نویسندة نامدار آلمانی 
به نام ویلند ملاقات کرد؛ درباره سیاست يا جنگ از او چیزی نپرسید. بلکه سال 


کرد آبا وی به تاریخی بودن عیسی معتقد است یا نه؟! 


۴ انتظار مسیحا 
قبلاًٌ خوانديم که در دور پادشاهان بنی‌اسرائیل مقامات روحانی سر کسانی را که به 


پادشاهی می رسیدند» با با روغن مسح می کردند و به ایشان لقب «ماشیح» می‌دادند که 


۱. تاریغ تمدن ج ۴ فصل ۲۶. برای تحقیق بیشتر در این مسئله رک رابرتسون آرچیبالد» عیسی: 
اسطوره با تاریخ؟ (ترجمةٌ حسین توفیقی» قم: مررکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب» ۱۳۷۸). 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


در زبان عبری به معنای «مسح‌شده» است. 

ماشیح علاوه بر قدرت اجرایی پادشاهه جنبة روحانی نیز می‌یافت. سردم توقع 
داشتند پادشاهی که به «ماشیح» ملقب می‌شود ظلم را ریشه کن و عدالت را در 
جامعه اچرا کند. 

بعدها کسانی که چنین انتظاری از آنان می‌رفت» حتی اگر روغن‌مالی نشده 
بوده ماشیح نامیده می‌شد. مثلاً کورش که به بهودیان خحدمت کرده بوده در اشعیا 
۵ ۱ «مسیح خداوند» نامیده شده است. با این که چیزی دربار؛ُ مسح شدن وی با 
روغن در تاریخ نیامده است. 

به مرور زمان واژُ ماشیح برای اشاره به موعود بهود به کار رفت و دل‌های 
بنی اسرائیل از عشق به ماشیح موعود لبریز شد. یهودیان در سراسر تاریخ محنت‌بار 
خود هرگونه خواری و شکنجه را به اين امید بر خود هموار کرده‌اند که روزی 
ماشیح بياید و آنان را از خواری و درد و رنج نجات دهد. برخی از بهودیان نیز 
آرمان ماشیح را توسعه داده» مسائلی دیگر بر آن افزودند و گفتند که در دوران 
ماشیح ب کات طبیعت افزايش می‌یابد. آنان برای دوران ماشیح چیزهایی را تخیل 
کردند که حتی در عصر درخشان داوود و سلیمان وجود نداشت. 

واژه‌های 5عز55ع] در یونانی و ۷]655[28 در لاتینی و «مشیحا» در سریانی و 
«مسیا» در عربی و «مسیحا» در فارسی از روی همین وارةُ عبری «ماشیّح» ساخته شده 
است. همچنین در زبان‌های اروپایی برای انديشة انتظار از وارهُ 1۷65912701500 استفاده 
می‌شود. بزرگ‌ترین کسی که بر اثر انديشة انتظار لقب ماشیح گرفت» هرچند با 
روغن مسح نشد. حضرت عیسی(ع) بود. 

هنگامی که بخش‌های مختلف عهد جدید به زبان یونانی تألیف می‌شد» برخحی 
از نویسند گان آن کتاب واژة «ماشیح» را در مورد حضرت عیسی مسیح(ع) به «کرستتس» 


۱. مثلاً دربارة نصب شاژل به پادشاهی بنی‌اسرائیل در کتاب مقدس می‌خوانيم: «پس سموئیل 
ظرف روغن را گرفته بر سر وی ریخت و او را بوسیده» گفت: آیا این نیست که خداوند تو را 
مسح کرد تا بر میراث او حا کم شوی» (کتاب اول سموئیل ۰ ۱ 
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(31509)) ترجمه کردند" و گونه‌هایی از همین کلمه بسرای لقسب «مسیح» در 
زبان‌های اروپایی حفظ شد؛ مثلاً در زبان انگلیسی برای «عیسی مسیح) "اکتتط) فناوع[" 
به کار می‌رود. 


۵. سررگذشت حضرت عیسی(ع) 
بنیانگذار مسیحیت. به نقل متی و لوقاه در بیت‌لحم زاده شد. این شهر در ۸ کیلومتری 
اورشلیم واقع شده است و حدود هزار سال قبل از میلاد داوود پادشاه در آن به دنیا 
آمده و بز رگ شده بود. از آنجا که موعود بهودیت بنا بود در بیت‌لحم زاده شود تا 
به داوود شباهت داشته باشد» آن دو انجیل‌نویس تولد عیسای ناصری را به شهر 
مذ کور کشانده‌اند. 

سال ولادت حضرت عیسی(ع) تقریباً آغاز تاریخ میلادی است. ولی 
محاسبات تاریخی نشان می‌دهد که اگر وی در زمان پادشاهانی متولد شده باشد که 
نامشان به همین مناسبت در اناجیل آمده است. این تولد باید ۴ تا ۸سال قبل از مبداً 
تاریخ میلادی رخ داده باشد. به گفتة اناجیل, مادرش مریم نامزد نجاری از شهر 
ناصره به نام یوسف بود. داستان تولد عیسی در آغاز هر یک از انجیل‌های متی و لوقا 
آمده است. مرقس و یوحنا که داستان تولد را نیاورده‌اند» از بیت‌لحم حرفی نمی‌زنند 
و فقط به ناصره اشاره می کنند (مرقس ٩:۱‏ و بوحنا ۱: ۴۶-۴۵ رکک: یوحنا ۷: 
۱ در انجیل متی می‌خوانیم: 

اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده 

بود قبل از آنکه با هم آیند او را از روح‌القدس حامله یافتند. و شوهرش یوسف 

چونکه مردی صالح بود» نخواست او را عبرت نماید؛ پس اراده نمود او را به پنهانی 

رها کند. اما چون او در این چیزها تفکر می کرد ناگاه فرشتهٌ خداوند در خواب بر 

وی ظاهر شده؛ گفت: «ای یوسف پسر داوود از گرفتن زن خویش مریم مترس؛ 

زیرا آنچه در وی قرار گرفته است. از روح‌القدس است. و او پسری خواهد زایید و 


. یوحنّا ۱: ۴۲ 
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نام او را عیسی خواهی نهاد؛ زیرا او امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید.» و 

این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود؛ تمام گردد 

که اینکک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او راعمانوئیل خواهند خواند 

که تفسیرش این است: «خدا با ما.» پس چون یوسف از خواب بیدار شد. چنان که 

فرشتة خداوند به او امر کرده بوده به عمل آورد و زن خویش را گرفت. و تا پسر 

نخستین خود را نزایید» او را نشناخت. و او را عیسی نام نهاد (متی ۱: ۲۵-۱۸). 

برای حضرت عیسی مسیح(ع) یک نسب‌نامه در آغاز انجیل متی و نسب‌نامه‌ای 
دیگر در باب سوم انجیل لوقا یافت می‌شود. توجیه اين دو نسب‌نامة مختلف» آن هم 
برای کسی که اصولاً پدر نداشته است» یکی از مشکلات مفسران اناجیل است. 

پس از تولده نام یشوع بر او نهادند و معنای آن «نجات خداء اشت. یونانیان و 
رومیان آن را به یسوس (16500:5 ,1685) تبدیل کردند و همین واژه در زبان عربی 
عیسی شد. ۲ 

لازم به یادآوری است که پدر نداشتن حضرت عیسی(ع) در مسیحیت 
مسئله‌ای اعتقادی است که فقط از انجیل معلوم شده و آن حضرت به حسب ظاهر 
پدری به نام «یوسف نجار» داشته است. ولی همین قضیه در قرآن مجید به صورت 
مسئله‌ای تاریخی نقل شده است حاکی از اينکه مردم بر سر حضرت مریم(ع) که 
شوهری نداشته است. فریاد کشیده و او را به بی‌عفتی متهم کرده‌اند. از ین روه لازم 
شده است که او روز سکوت بگیرد" تا خود نوزاد به قدرت خدای متعال به سخن 
آید و از مادرش رفع تهمت کند (مریم ۳۳۶ 

از احوال حضرت عیسی(ع) در دور بلوغ و آغاز جوانی‌اش در اناجیل 
چیزهای زیادی مذ کور نیست جز اينکه در دوازده سالگی با حضرت مریم و یوسف 
نجار از اصره برای زیارت به اورشليم رفت و از آن دو جدا شده با عالمان معبد 


سلیمان به مذا کرات علمی مشغول شد و پیش از سی سالگی برای دریافت تعمید نزد 


0 روزه مستحبی سکوت در مسیحیت وجود دارد. 
۲ اتهام حضرت مریم (ع) و رفع آن اتهام در مسیحیت مطرح نیست. 


۱۴۳  تیحیسم‎ 


حضرت یحیی(ع) رفت. 

در اناجیل ذکری از «برادران و خواهران عیسی» به میان آمده است. به عقیدة 
مسیحیان کاتولیک و ارتد کس» مریم تا آخر عمر باکره بود و در نتیجه, محال است 
حضرت عیسی(ع) برادرانی به معنای دقیق کلمه داشته باشد؛ پس کلام انجیل را باید 
تأویل کرد. ولی مسیحیان پروتستان به تفسیر لفظی این عبارات گرایش دارند و 
می‌گویند: درست است که عیسی از مریم باکره به دنیا آمده است» ولی مریم و یوسف 
نجار پس از تولد وی» زندگی زناشویی طبیعی داشته‌اند و از ین طریق فرزندانی به 
دنیا آورده‌اند. اواخر عبارت انجیل متی که قبلاً نقل شد, این نظر را تأیید می کند. 


۶. قیام حضرت عیسی(ع) 
اند کی پیش از برانگیخته‌شدن حضرت عیسی مسیح(ع» حضرت یحبی بن ‏ زکریل(ع)؛ 
پیامبر جوان و پر آوازة بنی‌اسرائیل در سرزمین بهودیه قیام کرد و به موعظ مردم 
پرداخت. این پيامبر به مردم می‌گفت: «توبه کنید؛ زیرا ملکوت آسمان نزدیک است؛ 
(متّی ۳ ۲ مرقس ۱: ۴ لوقا ۳ ۳. 

از دید گاه بنی اسرائیل ملکوت آسمان گونه‌ای حکومت الهی بود که آرمان 
مقدس آنان به شمار می‌رفت. به همین دلیل (به گفتهُ اناجیل در موارد مختلف) 
پحیای تعمیددهنده در دعوت خود موفقیت چشمگیری به دست آورد و تأثیر عمیقی 
بر مردم گذاشت به‌طوری که همه طبقات اجتماعی؛ گروه گروه نزد او می‌آمدند و 
توبه می کردند و وی آنان را غسل تعمید می‌داد. 

اند ک‌اند ک حضرت یحیی با هیرودیس تیترارخ پادشاه فاسد و ستمگر ایالت 
جلیل به مخالفت برخاست و پس از چندی به فرمان وی سر او را در زندان بریدند 
(متی ۱۴: ۰۱۲-۱ مرقس ۶: 7۹-۱۴ لوقا ۹: 4۷). 

به گفته اناجیل حضرت عیسی(ع) تقریباً در سی سالگی رسالت خود را آغاز 
کرد (لوقا ۴ ۲۳). وی پس از شنیدن خبر دستگیری حضرت بحیی(ع) شهر خود 
ناصره در ایالت جلیل را ترکک کرد و به شهر کفرناحوم در کنار دریاچة جلیل آمد. 


۴ آشنایی با ادبان بزرگ 


و عیسی در تمام جلیل می گشت و در کنایس ایشان تعلیم داده به بشارت 

ملکوت موعظه همی‌نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا می‌داد و اسم او در تمام 

سوریه شهرت یافت و جمیع مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و 

دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او آوردند و ایشان را شفا بخشید و گروهی 

بسیار از جلیل و دیکاپولس و اورشلیم و یهودیه و آن طرف اردن در عقب او روانه 

شدند (مّی ۴: ۲۵-۲۳ مرقس ۱: ۱۵-۱۴ لوقا ۴: ۱۵-۱۴). 

حضرت عیسی(ع) نیز مانند حضرت یحیی(ع) تا زمانی که به عنوان یک نبی! 
از نزدیک شدن ملکوت آسمان سخن می‌گفت. مشکلی با مردم نداشت و پذیرش 
پیام او چشمگیر بود. بسیاری از کسانی که به آن حضرت ایمان می‌آوردند» یقین 
داشتند که وی به زودی پادشاه یک آرمانشهر حدایی خواهد شد و هیچ کس حتی 
نزدیکک‌ترین شاگرد وی پطرس نمی‌توانست ناکامی ظاهری مسیح نعد/ را تصور کند 
(متی ۱۶: ۲۱ مرقس ۸: ۳۲). 

رهبران بهود هنگامی با حضرت عیسی(ع) به مخالفت برخاستند که مشاهده 
کردند وی آرزوی آنان برای قیام یک مسیح فاتح را برنمی آورد و از سوی دیگر بر 
ضد نابهنجاری‌های اخلاقی و رفتارهای ناپسندشان به ستیز برخاسته است. 

در واقع» حضرت عیسی(ع) موفق نشد حکومتی الهی که مورد انتظار 
بنی‌اسرائیل بود» تأسیس کند و بر این اساس» یارانش گفتند که (اولاً) وی آمده بود 
تا قربانی گناهان بشر شود و (ثانیاً) به زودی برای واپسین داوری رجعت خواهد کرد 
و این دو مسئله زیربنای مسیحیت شد. 

از سوی دیگر بهودیان گفتند که برپا نشدن حکومت آرمانی بنی‌اسرائیل به 
دست حضرت عیسی(ع) و مصلوب شدن خود او بات می‌کند که وی نه مسیحای 


5 اصطلاح نبوت و نبی (مانند رسالت و رسول) نزد اهل کتاب مفهوم وسیعی دارد و بهودیان و 
مسیحیان بر خلاف مسلمانان خاتمیت ادیان خود را به شریعت ربط می‌دهند و نه به آورندهة 
شریعت. از اين رو؛ آنان کسانی مانند اشعیا و پولس را به آسانی «نبی» و «رسول» می‌خوانند؛ در 
حالی که در اسلام اين عناوین بر حضرت خاتم‌لاننياء و المرسلین(ص) متوقف شده است و 
مسلمانان حق ندارند آنها را حتی بر حضرت امیرالمومنین(ع) اطلاق کنند. 


موعود؛ بلکه یکی از مدعیان پی‌شمار مسیحایی در تاریخ بهود بوده است. 

حضرت عیسی مسیح(ع) به تکراره حضرت بحیی(ع) را ستوده و در گفت وگو 
با مخالفان خود با استناد به سیرت پسندیدة آن پیامبر از نام نیکک وی بهره برده است 
(متّی ۲۱: ۲۷-۲۳ مرقس ۱۱: ۳۳-۲۷ لوقا ۲۰: ۸۸ 

او دنبالة کار حضرت بحیی(ع) را گرفت و به مژد؛ فرارسیدن ملکوت 
خداوند آغاز کرد. وی ارشاد و رهبری موّمنان و شاگردان را به عهده گرفت و در 
کنیسه‌های نواحی مجاور به ایراد موعظه پرداخت. لوقا می‌گوید: وی به ایالت جلیل 
بر گشت و در کنیسه‌ها به موعظه پرداخت: 

روح خداوند بر من است. زیرا مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا 
فرستاد تا شکسته‌دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی 
موعظه کنم و تا کوبید گان را آزاد سازم. (لوقا : ۱۸). 


۷ پایان کار حضرت عیسی(ع) 
هر یک از چهار انجیل زند گینامه و مقداری از سخنان حضرت عیسی(ع) را 
می‌آورند» ولی عمده اهتمام آنها به رسالت آن حضرت مربوط می‌شود همچنین 
داستان مصلوب شدن وی در پایان هر چهار انجیل آمده است. به طوری که از 
اناجیل به دست می‌آید» آن حضرت زاهدی پرشور بود که برای اصلاح جامعةٌ 
پوسیده و فرسود؛ فلسطین در عصر خود برنامة گسترده‌ای داشت و برای اجرای آن 
نهایت سعی و کوشش را به عمل آورد» ولی موفقیت وی در آن زمان بسیار ناچیز 
بود. اما به خاطر پایه گذاری کلیسا یعنی جامع مسیحی که از چند شاگرد تشکیل 
شده بود» پس از رفتن وی و با گذشت سالیان دراز» اند ک‌اند کک دینی که به وی 
منسوب شده بوده پا گرفت. 

هنگامی که بزرگان بهود دیدند تعالیم حضرت عیسی(ع) منافع آنان را تهدید 
می کند» برای کشتن او توطله کردند. وی در آخرین شب زند گی؛ عشای ربانی را با 
شاگردان خود صرف کرد. سپس یکی از دوازده شا گرد برگزید؛ وی به نام یهودای 
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اسخریوطی در مقابل پولی که از رژسای کاهنان بهود گرفته بوده به وی خیانت کرد 
و او را بهمأمورانی که کاهنان بهودی فرستاده بودند, تسلیم کرد. از آنجا که ود 
بهودیان حق نداشتند کسی را اعدام کنند. وی به مقامات رومی اورشلیم سپرده شد. 
به نوشتهٌ اناجیل» پیلاطس فرمانروای رومی حاضر نبود او را مجازات کند و می‌گفت 
جرمی در وی سراغ ندارد؛ ولی بهودیان بر اعدام او بسیار پافشاری کردند و گفتند 
که اگر اعدام نشوده شورش خواهند کرد. 
پیلاطس بدیشان گفت: «با عیسای مشهور به مسیح چه کنم؟» جمیعاً گفتند: 
«مصلوب شود.» والی گفت: «چرا؟ چه بدی کرده است؟» ایشان بیشتر فریاد زده؛ 
گفتند: «مصلوب شود.» چون پیلاطس دید که ثمری ندارد بلکبه آشوب زیاده 
می‌گردد. آب طلبیده» پیش مردم دست خود را شسته. گفت: «من بری هستم از 
خون اي شخص عادل؛ شما ببینید.» تمام قوم گفتند: «خون او بر ماو فرزندان ما 
باد.» (متی ۲۷: ۲۵-۲۲). 
طبق تعلیم اناجیل» حضرت عیسی(ع) مصلوب شد. روی صلیب مرد و او را 
دفن کردند. پس از سه روز" از مردگان برحاست. وی مدت چهل روز گاه و بیگاه 
برای شاگردان خود ظاهر شده سپس به آسمان رفت. طبق سنت مسبحی این حوادث 
در سال ۳۳ اتفاق افتاده است. ولی پژوهشگران با در نظر گرفتن دست کم چهار سال 
تأخیر در مبدأٌ تاریخ میلادی» همین سال ۳۳ را در آثار خود سال ۹ می‌نویسند. 
آری» حضرت عیسی(ع) از میان مردم رفت. گروهی از باران وی گفتند: 
درست است که او در گذشت و به خاک سپرده شد ولی در روز سوم از قبر خحود 
برخاسته و به آسمان رفته است و دوباره برای پادشاهی بر روی زمین بر خواهد 
گشت. همچنین گفتند: حضرت عیسی(ع) برای این کشته شد که فدای گناهان مردم 


. وی برای نشان دادن حضرت عیسی (ع) او را بوسید و تعبیر «بوسه بهودا» (159 028!) در عرف 
مسیحیان به معنای خیانتی از این قبیل است. 

۱ به گفت اناجیل» او پیشگویی کرده بود که سه روز و سه شب در شکم زمین خواهد ماند (متی 
۲ ۴۰). ولی (باز هم به گفتة اناجیل) وی پیش از غروب روز جمعه به خاک سپرده شد و در 
سپیده‌دم روز یکشنبه دیدند که در قبرش نیست. 


۱۴۳۷  تیحیسم‎ 


شود و مدّعی شدند که انبیای عهد عتیق درد و رنج و تصلیب وی را پیشگویی کرده 
بودند. واژهُ مسیح نیز معنای اصلی خود را از دست داد و چون هیچ کس حضرت 
عیسی(ع) را به پادشاهی مسح نکرده بود» رسولان (با الهام از اشعیا ۶۱: ۱) گفتند که 
وی مسح‌شدة خدا بوده است (اعمال رسولان ۴: ۲۷). 

مسیحیان حضرت عیسی مسیح(ع) را شهید نمی‌دانند» بلکه م ی گویند وی 
قربانی گناهان مردم شد. تا جایی که تاریخ نشان می‌دهد» این باور زیربنای مسیحیت 
بوده است و مسیحیان در تبلیغات خود روی این مسئله بسیار پافشاری می کنند. 

پنجاه روز پس از حادثه صلیب. عید گلریزان (پنجاهه پنطیکاشت) فرا رسید. 
در آن روز روح‌القدس در رسولان حلول کرد و پس از ایشان جماعتی را پدید 
آورد که در طی قرون و اعصار» رسالت عیسی(ع) را به دوش داشتند. 1 


۸ رسولان 
حضرت عیسی مسیح(ع) در آغاز قیام خویش) یارانی را برگزید تا به نشر دعوت وی 
کمک کنند. این موضوع در پایان سورة صف آمده است و در اناجیل می‌خوانيم: 

و چون عیسی به کنار؛ دریای جلیل می‌خرامید» دو برادر یعنی شمعون مسمی به 
«پطرس» و برادرش اندریاس را دید که دامی در دریا می‌اندازند؛ زیرا صیاد بودند 
بدیشان گفت: «از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم.» در ساعت دام‌ها را 
گذارده از عقب او روانه شدند (متی ۴: ۲۰-۱۸؛ مرقس ۱: ۱۸۸۱۶). 


این باران را معمولاً «شاگردان» حضرت عیسی مسیح(ع) می‌نامند. 


۸-۱. دوازده رسول 

حضرت عیسی مسیح(ع) دوازده تن از شا گردان خود را برگزید و آنان را «رسول» 
نامید (لوقا ۶: ۱۳). قرآن مجید رسولان حضرت عیسی(ع) را «حواری» می‌نامد که از 
زبان حبشی می‌آید و به همین معناست. حضرت مسیح(ع) این دوازده تن را برگزید 
تا در روز معاد" که پیروزمندانه بر کرسی جلال می‌نشیند آنان نیز بر دوازده کرسی 


5 رجعت و قيامت در مسیحیت یکی است و حضرت مسیح (ع) را داور آن روز می‌دانند. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


بنشینند و بر دوازده سبط بنی‌اسرائیل داوری کنند (متی :۱٩‏ ۲۸). 

نام دوازده رسول حضرت عیسی(ع) در اناجیل (متی ۱۰: ۴-۲؛ مرقس ۳: 
۶ لوقا ۶: ۱۶-۱۴؛ اعمال رسولان ۱: ۱۳) از این قرار است: 

۱. شمعون (پطرس)* 

۲. اندریاس (برادر پطرس)؛ 

۳ بعقوب (پسر زبدی)؛ 

۴ یوحنا ان ی 10 


4 عقوت دیش خاش ۸ 
۰ تدّی (به گفتة لوقا: بهودا برادر یعقوب)؛ 
۱ شمعون غیور؛ 


1 بهودای اسخریوطی. 


۸-۲ پطرس و سایر رسولان برجسته 

و ی ق ‏ 
بز رگ ترین رسول شمعون است که حضرت عیسی(ع) وی را پطرس یعنی «صحخره» 
نامید و او را سنگگ زیربنای کلیسا یعنی جامعة ت قرار داد: 


«و من نیز تو را می‌گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا 
می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت و کلیدهای ملکوت آسمان را به 


۱ شمعون الصفا (صفا در عربی به معنای «صخره» است) در کتب اسلامی وصی حضرت 
عیسی(ع) معرقی شده است و در داستان حضرت نرجس(ع) به عنوان جد آن بانو به او اشاره 
می‌شود. مسیحیان دربار؛ نسل شمعون چیزی نمی گویند؛ ولی از انجیل معلوم می‌شود که او 
همسر داشته است (متی ۸ ۱۵-۱۴). 


مسیحیت ۱۹ 


تو می‌سپارم و آنچه در زمین ببندی؛ در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی. 

در آسمان گشاده شود.» (مّی ۱۶: ۱۹-۱۸ یوحّا ۲۱: ۱۹-۱۵). 

پطرس پس از رفتن حضرت مسیح(ع) برای تبلیغ مسیحیت به شهر رم 
پایتخت ایتالیا عزیمت کرد و در همان شهر به دست نرون شهید شد. آرامگاه این 
نخستین اسقف شهر رم در تا واتیکان رم موجب رونق و اهمیت آن مکان شده و به 
همین دلیل واتیکان از دیرباز مرکز مسیحیت کاتولیک بوده است. کلیسای «سنت 
پیتر» و کاخ‌ها و باغ‌های اطراف آن از زیباترین آثار هنری جهان به شمار و 

یوحنای رسول در خردسالی رسول شده (یوحنٌْا ۱۳: ۲۵-۲۳ و ۲۰,:۲۱) و به 
عقيدهٌ مسیحیان انجیل خود را در سن پیری» در پایان قرن اول» نوشته است. 

متای رسول نیز یکی از اناجیل را نوشته است. همچنین برخی از رساله‌های 
عهد جدید به پطرس, یوحّا و رسولان دیگر منسوب شده است. 

چندین انجیل و رسالهٌ اپو کریفایی رابه رسولان نسبت داده‌اند و بعضی از 
جوامع مسیحی ساب کلیسای خود را به برخی از رسولان می‌رسانند. 

بهودای اسخریوطی با مراجعه به بزرگان بهود؛ برای کمک به دستگیری 
حضرت عیسی(ع) اعلام آمادگی کرده بود و به همین منظور وی را به آنان نشان 
داد و در مقابل آن پولی گرفت. پس از رفتن حضرت عیسی. بازده رسول دیگر با 
انتخاب فردی به نام «متیاس» به جای بهودای اسخریوطی عدد دوازده را کامل 
کردند (اعمال رسولان ۱: ۲۶-۱۵). 

به گفتة اناجیل؛ حضرت‌عیسی(ع) پیشگویی کرده بود که همه رسولان در 
مورد او لغزش خواهند خورد و چنین شد که هنگام دستگیری‌اش او را رها کردهه 
گریختند. 


۸-۳ پولس ۳ 

با آنکه حضرت عیسی(ع) پطرس را به جانشینی خود بر گزیده پود: رسول دیگری به 
نام «پولس» عملاً موقعیت بهتری پیدا کرد و معمار مسیحیت کنوّنی شد. نام این 
شخص در آغاز «شاژل» بود که از نام‌های عبری است و تلفظ یونانی آن «سَولس؛ 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


می‌شود. او پس از قبول مسیحیت. نام خود را به «پولس» تغییر داد. 
وی با آنکه یک بهودی متعصب بود. تابعیت رومی داشت و پس از رفتن 
حضرت عیسی(ع)» به آزار مسیحیان مشغول بود تا اینکه مدعی شد هنگامی که برای 
دستگیری برخی مسیحیان از شهر قدس به دمشق می‌رفته است» نور حضرت 
عیسی(ع) را در راه دیده و به‌دستور او مسیحی شده است (اعمال رسولان :٩‏ ۳۱-۱). 
پولس با شور و نشاط فراوان به تبلیغ مسیحیت آغاز کرد و در این راه بسیار 
رنج کشید. او که مدعی رسالت از جانب حضرت مسیح بود؛ به مناطق مختلف سفر 
کرد و مسیحیت را به اطراف دریای مدیترانه گسترش داد. رساله‌هایی نیز به 
تازه‌مسیحیان آن مناطق نوشت و به آنان رهنمود داد. برخی از اين رساله‌ها در کتاب 
عهد جدید گرد آمده است. 
اندیشه‌های تازة پولس میان رسولان تنش می‌آفرید و درگیری‌های وی با 
رسولان حتی پطرس, در کتاب اعمال رسولان و رساله‌های خود او منعکس شده 
است. وی می‌نویسد: «اما چون پطرس به انطاکیه آمد او را رو به رو مخالفت نمودم؛ 
زیرا مستوجب ملامت بود.» (رساله به غلاطیان ۲: ۱۱). 
پولس هنگام بر شمردن فضائل خویش و خطرهایی که در راه تبلیغ مسیحیت 
بر خود هموار کرده است. به «برادران گذبه» اشاره می کند و مقصود او رسولانی 
است که با اندیشه‌هایش مخالفت می کرده‌اند: 
آیا عبرانی هستند. من نیز هستم. اسرائیلی هستند» من نیز هستم. از ذریت ابراهیم 
هستند» من نیز می‌باشم. آیا خدام مسیح هستند» چون دیوانه حرف می‌زنم من بیشتر 
هستم. در محنت‌ها افزونتره در تازینه‌ها زیادتره در زندان‌ها پیشتر در مرگ‌ها مکرر 
از بهودیان پنج مرتبه. از چهل یک کم تازیانه خوردم سه مرتبه مرا چوب زدند» 
یک دفعه سنگسار شدم» سه کرت شکسته کشتی شدم؛ شبانه‌روزی در دریا به سر 
بردم. در سفرها بارهاه در خطرهای نهرهاء در خطرهای دزدان, در خطرها از قوم 
خود در خطرها از امت‌هاء در خطرها در شهر در خطرها در بیابان در خطرها در 
دری در خطرها در میان پرادران کذبه در محنت و مشقت. در بیخوابی‌ها بارهاء در 
گرسنگی و تشنگی؛ در روزه‌ها بارهماء در سرما و عریانی بدون آنچه علاوه بر 
اینهاست. آن باری که هر روزه بر من است یعنی اندیشه برای هم کلیساها. کییست 


مسیحیت ۱۵۱ 


ضعیف که من ضعیف نمی‌شوم؟ که لغزش می‌خورد که من نمی‌سرزم. اگر فخر 

می‌باید کرد از آنچه به ضعف من تعلق دار فخر می کنم خدا و پدر عیسی مسیح 

خداوند که تا به ابد متبارکك است؛ می‌داند که دروغ نمی گویم. در دمشق, والی 

حارث پادشاه شهر دمشقیان را برای گرفتن من محافظت می‌نمود و مرا از 

دریچه‌ای در زنبیلی از بار؛ُ قلعه پایین کردند و از دست‌های وی رستم. (رساله دوم 

به قرنتیان ۱۱: ۳۳۲۲ 

به ارشاد ائمه طاهرین و علمای اسلام و به گفتة محققان غربی, مسلم شده که 
اعتقادات کنونی مسیحیان محصول فعالیت‌های پولس است. 

درست است که وی در رساله به کولسیان ۱۵ عیسی مسیح(ع) را 
نخست‌زادهة تمام یآفری دگان خوانده است. اما در رساله به فیلّیان ۲: ۱۱-۱ می گوید: 

[عیسی] با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرده لیکن صورت غلام را پذیرفت و در 

شباهت مردمان شد؛ و چون در شکل انسان یافت شد. خویشتن را فروتن ساخت و 

تا به موت. بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید... 

شرح احوال و افکار پولس در کتاب اعمال رسولان و امه‌های او موجود 
است؛ همچنین در آغاز و انجام انجیل بُرابا از وی به شدت انتقاد شده است. برخی 
احادیث اسلامی نیز پولس را مسئول گمراهی مسیحیان می‌دانند." در گذشت پولس 
در حدود ۶۴ تا ۶۷ م. بوده است. 

گفته می‌شود که پولس در حدود سال‌های ۶۷-۶۴ در رم کشته شده است. از 
نظر تاریخ‌نگاران نقش پولس در ترویج مسیحیت بسیار مهم است» ولی مسیحیان 
نقش روح‌القدس ۳ در این کار مهم می‌دانند. 

در کتاب‌های تاریخی مستقل هیچ چیزی درباره رسولان یافت نمی‌شود. 


٩‏ رسالت حضرت عیسی(ع) 
حضرت عیسی مسیح(ع) برای عملی کردن آرمان سیاسی-الهی مسیحا میان 


۱. مسیحیان انجیل برنابا را قبول ندارند. 
۲ برای نمونه ر کك: بحارالانوار ج ۸ ص ۳۳۱۱ 


۲ آشنابی با ادیان بزرگ 


بنی‌اسرائیل قبام کرده بود. با مطالعة اناجیل به آسانی درمی‌يابيم که وی فرد انقلابی 
بوده و برای پیروز کردن ستمدیدگان بر ستمکاران تلاش می کرده است. البته نباید 
فراموش کرد که پیروانش پس از شکست ظاهری او گفته‌اند که وی آرمانی ملکوتی 
داشته و کشته شدن او برای کفاره شدن گناهان بشر اتفاق افتاده است. آنان دوست 
ندارند که وی را فردی انقلابی معرفی کنیم.! 

حضرت عیسی مسیح(ع) در موعظهٌ روی کوه» رسالت خود را چنین شرح داد: 

گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم؛ نيامده‌ام تا باطل 

بنمایمی بلکه تا تمام کنم. زیرا ه رآینه به شما می‌گویم تا آسمان و زمین زایل نشود» 

همزه‌ای یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که 

یکی از اين احکام کوچک‌ترین [یعنی جزئی‌ترین حکم تورات] را بشکند و به 

مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کم‌ترین شمرده خواهد شد؛ اما هر که به 

عمل آورد و تعلیم نماید. او در ملکوت آسمان بز رگ خوانده خواهد شد. (متی 

۷ ۵ 

از آیة ۵۰ سورة آل عمران و آیةٌ ۶ سورة صف نیز معلوم می‌شود که حضرت 
عیسی مسیح(ع) تورات را تصدیق می کرد و احکام تازة چندانی نداشت. 

سپس آن حضرت در ادامةٌ موعظه خود تعالیم اخلاقی بسیار مهمی را بیان 
می‌کند و در ضمن آنها می‌گوید: 

شنیده‌اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی. لیکن من به 

شما می‌گویم با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به رخسارة راست تو طیانچه زند 

دیگری را نیز به سوی او بگردان. (متّی ۵: ۳۹۳۸). 

برخی افراد عبارت فوق را به معنای تسلیم در برابر ستمکاران و پذیرش ستم 
آنان دانسته‌اند» اما می‌توان گفت که این سخن یک توصيه انعلاقی مبالف هآمیز است و 
تنها به عفو و بخشایش در امور شخصی دلالت می کند. دستورهای اکید و فراوانی 
مانند آن؛ مبنی بر صبر و عفو بد کاران و سلام دادن به افراد بی‌فرهنگ و بز رگواری 


۱" نمونه‌هایی از کارهای انقلابی و سیاسی حضرت عیسی مسیح(ع) که در یازده چاپ قبلی این 
کتاب آمده بود به منظور اختصار حذف شد. 


مسیحیت ۱۵۳ 


ورزیدن در برابر ناهنجاری‌های ایشان در قرآن مجید و احادیث اسلامی یافت 
می‌شود و سيرة اولیای الهی بر آن گواهی می‌دهد.! 

حضرت امیرالممنین علی(ع) یکی از صفات پسندیدة انسان تقواپیشه را این 
می‌داند که از کسی که به او ستم روا داشته» گذشت می کند: «یغفُو عَمَن طظلمَه و 
یفطی من حرمَة و یصل من قطْعَة.»" همچنین آن حضرت در نامه به امام حسن 
مجتبی(ع) به اموری از اين قبیل سفارش می کند و می‌افزاید: «نباید این دستورالعمل 
را در غیر مورد آن» یا نسبت به کسی که شايستة آن نیست اجرا کرد.»" در روایتی 
نیز می‌خوانیم که حضرت امام جعفر صادق(ع) همین عبارت مربوط به طبانچه زدن 
را به حضرت مسیح(ع) نسبت داده است. " همچنین مرحوم حسن بن شعبه(ره) (از 
علمای قرن چهارم هجری) این سخن را ضمن عباراتی از انجیل در اواخر کتاب 
تحف‌العقول بدون هیچ استنکاری نقل کرده است. در موردی دیگر از انجیل 
می‌خوانيم: 

آنگاه پطرس نزد او آمده گفت: «خداونداء چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد 

می‌باید او را آمرزید آیا تا هفت مرتبه؟» عیسی بدو گفت: «تو را نمی گویم تا هت 

مرتبهء بلکه تا هفتاد هفت [۷۰*۷] مرتبه.» (متی ۱۸: ۲۲-۲۱ لوقا ۱۷: ۴۳ 

به گفتٌ یوحناه هنگامی که حضرت عیسی مسیح(ع) را دستگیر کردند؛ یکی 
از دشمنان به او طپانچه زد. آن حضرت فوراً اعتراض کرد و گفت: «برای چه مرا 
می‌زنی؟» (یوحنا ۱۸: ٩.۲۳۲۲‏ 


۱ برای نمونه رکث:: نحل ۱۳۸۱۲۶ ممنون 4۶ فرقان ۶۳ و ۷۲و فصّلت ۳۶-۳۴ 

۲ نهج البلاغ. (بیروت: ۱۳۸۷ق.)؛ خطبه 1۹۴. 

۴ تهج البلاغت نام ۳۱. 

۴ بحارالانوار ج ۴ ص ۲۸۷. 

[۳ همچئین فیلسوف هلندی اسپینوزا این عبارت انجیل را در فصل هفتم رساله در الهیات و سیاست 
خویش به گونه‌ای زیبا و معقول تفسیر کرده است که پژوه‌شگران را به مطالعة آن توصیه 


یکتم 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


کرده. شاگردان و پیروان وی این سفارش را مربوط به امور شخصی می‌دانستند و در 
برابر زور گویان کاملاً مقاومت می‌کردند (شرح این مقاومت‌ها در کتاب اعمال 
رسولان آمده است). آنان برای اینکه بتوانند در برابر پادشاهان و دشمنان دی 
ایستاد گی کنند به درگاه الهی چنین دعا کردند: 
«خداوندا؛ تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و درباو آنچه را در آنهاست 
آفریدی... زیرا فی‌الواقع بر بندة قدوس تو عیسی که او را مسح کردی» هیرودیس و 
پنطیوس پیلاطس با امت‌ها و قوم‌های اسرائیل با هم جمع شدند تا آنچه را که دست 
و رأی تو از قبل مقدر فرموده بود. بجا آورند. الآن ای خداوند» به تهدیدات ایشان 
نظر کن و غلامان خود را عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام تو سخن گوینده. 
(اعمال رسولان ۴: ۲۹-۲۴). 


۰ پایه گذاری کلیسا 
جامعه مسیحیت که توصیف آن در کتاب عهد جدید آمده است. کلیسای رسولان 
نامیده می‌شود و مقصود از آن جامعٌ رسولان و نسل اول مسیحیت است. این جامعه 
از نظر زمانی به تقریب فاصله سال‌های ۳۰ تا ۱۰۰ یعنی از عید گلریران تا تدوین 
آخرین بخش کتاب مقدس را در بر می گیرد. 
جامعةٌ مسیحی نخستین اين گونه بود: 
[تازه‌سسیحیان] در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها 
مواظبت می‌نمودند همه خلق ترسیدند و معجزات و علامات بسیار از دست رسولان 
صادر می گشت همهٌ ایمانداران با هم می‌زیستند و در همه چیز شریک می‌بودند و 
املاک و اموال خود را فروخته آنها را به هر کس به قدر احتیاجش تقسیم 
می کردند هر روزه در هیکل به یک دل پیوسته می‌بودند و در خانه‌ها نان را پاره 
می‌ کردند و خوراکک به خوشی و ساده‌دلی می‌خوردند و خدا را حمد می گفتند و 
نزد تمامی لتق عزیز می گشتند (اعمال رسولان ۲: ۴۷-۴۲). 
این عزت دیری نپایید و با گذشت زمان؛ نخست بهودیان و سپس امپراتوری 
روم با آنان به دشمنی برخاستند. 


۱۵۵  تیحیسم‎ 


در اورشلیم جامعه‌ای از مسیحیان بهودی‌الاصل به رهبری یعقوب رسول 
پایه گذاری شد و تعداد افراد آن در همان شهر و سپس در سایر مناطق فلسطین 
گسترش یافت. فرستاد گانی نیز مانند پولس و برنابا بشارت را به اقوام غیربهودی 
رساندند. به دنبال این قضیه نخستین مشکل برای کلیسا پدید آمد و آن اینکه آیا 
بت‌پرستان تازه‌مسیحی, پیش از آنکه به مسیحیت پذیرفته شوند باید به دین و 
شریعت یهودی گردن نهند یا خیر؟ عقيدةُ پولس این بود که خدا عیسی را از 
مرد گان برخیزاند و با این عمل راه برای دور جدیدی از نجات گشوده شد و بر این 
اساس مسیحیان از اين پس به پیروی از شرع یهود ملزم نیستند. 

آنگاه مسیحی‌شدن بت‌پرستان به بر کت تبلیغ و تبشیر رسولان درهمة مناطق 
امپراتوری روم افزایش یافت و افرادی که از غیریهودیت به مسبحیت راه يافته بودند. 
در کلی‌سای مسیحی اکثریت يافتند. جوامع کوچک مژمنان نیز در شهرهای 
امپراتوری از سوریه تا مصر و پس از آن در آناتولی و یونان و سرانجام؛ در ایتالیا به 
وجود آمدند. بر اساس منقولات سنتی» پطرس نخست در اورشليم. سپس در انطا کیه 
و سرانجام در رم به رهبری جامعٌ رسولان بررگزیده شد و اعدام وی در عهد نرون 


در شهر رم رخ داد. 


۱. انتشار مسیحیت 
دو عامل در رشد و گسترش دین موثر است: یکی تحمل آزار و دیگری تبلیغ. دین 
هنگامی می‌میرد که وانهاده شود. 

مسیحیان حدود ۳۰۰ سال رنج کشیدند» آزار دیدند و شهیدان فراوانی تقدیم 
کردند. شالودةٌ اين دین در همین ۲۰۰ سال نهاده شد و دعوت اقوام مختلف در این 
مدت. کامیابی‌هایی را همراه داشت. افزایش شمار مسیحیان در امپراتتوری روم 
موجب شد که اين دین در نیمة اول قرن چهارم در آن سرزمین رسمیت پیدا کند و 
بر اثر عامل دیگر یعنی تبلیغ» به بخش وسیعی از جهان آن روز گسترش يابد. 
فتوحات نظامی نیز بسیار موثر بوده است؛ مثلاً ویل دورانت دربارة مسیحی شدن 
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مردم انگلستان می‌گوید: «شارلمانی با آتش و شمشیر مسیحیت رابه سرزمین 
ساکسون‌ها برد.۲ 

برخی ادیان مانند بهودیت تبلیغ ندارند و افزایش تعداد پیروان را امتیازی 
نمی‌دانند. ادیانی مانند اسلام و مسیحیت برای مسئلة تبلیغ اهمیت زیادی قائلند. 
هیأت‌های تبلیغی مسیحیان از روز گار قدیم به سراسر جهان رفته و این آیین را به هر 
سو برده‌اند. همچنین بد بر اثر شکوفایی تمدن غربی در قرون اخیر و پدید آمدن 
استعمار و تهاجم فرهنگی؛ مسیحیت در مشرق‌زمین گسترش یافته است. 


۲ بروز اختلافات کلامی 
سرانجام مسیحیت در سراسر امپراتوری روم گسترش یافت و متفکران برای بیان 
چگونگی ارتباط پین حضرت عیسی(ع) و خدا از اصطلاحات فلسفی و مفاهیم رایچ 
آن عصبهره گرفتد و بدین شیرب لیات ضیحن کل گرفگ 

برخی مسیحیان نخستین تحت تأثیر اندیشه‌های غنوصی (ناستیک)؛ انسان 
کر ار تا رت 
اسرارآمیزی از خدا برای بشر آورده است. همچنین گروهی به نام د وکتیستها 
(ظاهر گرایان) می گفتند عیسی جسم بشری نداشت و بر صلیب نمرد بلکه وی فقط 
از نظر ظاهر به شکل آدمی در آمده بود. کلیساهای مسیحی در قرن دوم تعالیم 
غنوصیان و ظاه رگرایان را باطل و محکوم اعلام کردند و بر حقیقت انسانیت موجود 
در عیسی اصرار ورزیدند. 


۳ مسیحیت در روم 

کلیسا برپا و استوار شد؛ استقفان رهبری هر یک از کلیساهای محلی را بر عهده 
گرفتند. کشیشان به معاونت آنان اقدام کردند و شماسان علاوه بر تکفل امور 
سالخورد گان و بینوایانن به انواع نیکو کاری و خدمت پرداختند. علاوه بر این افراد» 


تاریخ تمدن» ج ۴ ص 8٩۱‏ 


۱۵۷  تیحیسم‎ 


گروهی نیز میان جامعةٌ مسیحی پیدا شدند که برای خدمت به کلیسا و استواری آن از 
نعمت‌های الهی برخوردار شده بودند: ایشان مبشران» شبانان معلمان و رسولانی 
بودند که با الهام روح خدا سخن می گفتند. افرادی نیز قدرت معجزه کردن شفا 
دادن بیماران و سخن گفتن به زبان‌های مختلف را در خود داشتند. 

موضع دولت روم در برابر کلیسا گاهی مسالمت آمیز بود؛ ولی غالبا حاکمان 
رومی به آزار ممنان می‌پرداختند و در نتیجه افراد بسیاری مانند پطرس و پولس 
کشته شدند. 

اند ک‌اند ک با گذشت زمان برحی مراکز اهمیتی ویژه و قدرتی مخصوص 
پیدا کردند: رم اورشلیم» اسکندریه و انطاکیه. امور مذهبی این چهار شهر به عهدة 
پاتریک‌ها گذاشته شده بود. همچنین در مناطق باد شده قلمروهایی فرعی به نام 
قلمر و اسقف ایجاد شدند که زیر فرمان اسقفان قرار داشتند. در قرن چهارم هنگامی 
که قسطنطین پایتخت جدید خود قسطنطنیه (استانبول) را بنا کرده این شهر نیز در 
زمر امااکن مهمی قرار گرفت که رهبری کلیسای آن در دست یک پاتریکک بود. 

در روزگار قسطنطین (متوفای ۳۳۷م.) جامعةٌ مسیحیت از یک کگروه مورد 
آزار قدرت‌های امپراتوری روم به کلیسای دولتی تحول یافت و حکومت آن را به 
رسمیت شناخت. بر اثر اين تحول. تغییر و دگرگونی بزرگی در زندگی کلیسا پدید 
آمد و بیشتر مردم در امپراتوری بیزانس و امپراتوری روم به استثنای بهود» دست کم 
در ظاهر به مسیحیت درآمدند. هنگامی که جدایی بین کلیساهای شرق و غرب کامل 
شد هر یک از آن دو منطقه مستقلاً مراسم عبادی فلسفه الهیات و سنت خود را 
شکل داد. همچنین کلیسای قبطی در مصرء کلیسای سریانی در سوریه و کلیسای 
نسطوری در عراق و ایران سنت‌های قدیمی خود را شکل دادند. 

هنگامی که در اوایل قرن هفتم میلادی دین اسلام در جزیرةالعرب ظهور کرد 
و حاکمان مسلمان ادارةٌ امور مناطق مسیحی‌نشین در مصر شام بین‌النهرین و شمال 
آفریقا را در دست گرفتند» مسیحیان لازم دانستند به دین اسلام با دیده احترام بنگرند 
و مسلمانان را یاران ایمان و هموطن, بلکه غالبا حاکم خود قبول کنند. 

در قرن‌های یازدهم تا سيزدهم دولت‌های اروپایی جنگ‌های صلیبی را به راه 
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انداختند و بر اثر آن» دشمنی و نفرت نه تنها بین مسلمانان و مسیحیان بلکه بین 
مسیحیان غرب اروپا و مسیحیان بیزانسی تا به امروز بر جای مانده است. ویرانگری‌ها؛ 
شکنجه‌ها و کشتارهایی که مسیحیان در هجوم به قدس (۱۰۹۹م.) و قسطنطنیه 
(۱۲۰۴م.) از خود بروز دادند؛ بدترین تأثیر را هم نزد مسلمانان و هم نزد مسیحیان 
شرق باقی گذاشت. 


۴ مسیح(ع) سرمشق پارسایان 
حضرت عیسی مسیح(ع) با زندگی پاک و زاهدانة خویش سرمشق پارسایان 
مسیحیت شد. آن حضرت درباره خود می‌ گفت: «مرغان هوا را آشیانه‌هاست. ولی 
پسر انسان را جای سر نهادن نیست» (مّی ۸: ۲۰ لوقا ۹: .)۵٩‏ و بزرگ‌ترین شاگردش 
پطرس به وی گفت: «اینک ما هم چیزها را ترکك کرده» تو را متابعت می کنیم؛» 
(متی :۱٩‏ ۲۷ مرقس ۱۰: ۲۸» لوقا ۱۸: ۲۸). بر این اساس؛ مسیحیان از او سرمشق 
گرفتند و به رهبانیت و ترکک ازدواج روی آوردند. 

همچنین آن حضرت به تأکید توصیه کرده بود که همه پیروانش با هم برادر 
باشند؛ کسی احساس برتری نکند و هیچ کس عنوان «آقا» «پدر» و «پیشوا» نداشته 
باشد؛ 

شما «آقا» خوانده مشوبد؛ زیرا استاد شما یکی است یعنی مسیح و جمیم شما 

برادرانید. و هیج کس را بر زمين «پدر؛ خود مخوانید؛ زیرا پدر شما یکی است که 

در آسمان است. و «پیشواه خوانده مشوید؛ زیرا پیشوای شما یکی است یعنی مسیح. 

و هر که از شما بز رگ‌تر باشد» خادم شما بوّد و هر که خود را بلند کند» پست 

گردد و هر که خود را فروتن سازد» سرفراز گردد (متی ۲۳: ۱۲-۸). 

سرانجام آن حضرت از میان مردم رفت و مسئولیت سنگین ادامة راه وی بر 
عهده رسولان قرار گرفت. رسولائی که وی تعیین کرده بود» در آن دوران پرمحنت؛ 
راهش را با استقامت پیمودند و حاضر نشدند فرمان خدای متعال را فدای فرمان 
مقامات اجتماعی کنند. مثلاً پطرس و بوحنا در چنین مواردی به مخالفان خویش 
صریحاً می‌گفتند: «اگر نزد خدا صواب است که اطاعت شما را بر اطاعت خدا 


۱۵٩  تیحیسه‎ 


ترجیح دهیم حکم کنید... خدا را می‌باید بیشتر از انسان اطاعت کرد. (اعمال 
رسولان ۴: ۱۹ و ۵: ۲۹). 

نسل‌های بعدی مسیحیان نیز تا سالیان درازی به دنبال همین راه و روش» هر 
خطری را به جان خریدند و در مقابل فرمانروایان مش رک روم مقاومت کردند. 
بی‌اعتنایی به فرمانروایان (حتی پس از اینکه مسیحیت در سال ۳۱۳م. در امپراتوری 
روم آزاد شد) در زمان نخستین قیصران مسیحی ادامه یافت. مثلاً در اواخر قرن 
چهارم میلادی. هنگامی که تتودوسیوس امپراتور روم می‌خواست برای انجام مراسم 
«عید پاک» وارد کلیسای شهر میلان شود؛ امبروز قدیس به دلیل اینکه امپراتور با 
مردم سالونیکک بدرفتاری کرده و دستش به خون آغشته است» شخصاً از ورود او به 
کلیسا جلو گیری کرد و گفت در صورتی که توبه نکند» تکفیر می‌شود. امپراتور 
خاضعانه توبه کرد و آن قدیس توبه‌اش را پذیرفت. 


۵ پاپ‌ها 
اما وضع بر ان منوال نماند و به گفته ژان ژاک روسوه 
آنچه که بت‌پرستان از آن می‌ترسیدند. واقع شد. مسیحیان محجوب و مظلوم 
طرز صحبت خود را عوض کردند و به زودی دیده شد این سلطنت که اخروی 
خوانده می‌شد. تحت فرمان یکك رئیس مادی و ظاهری» به صورت شدیدترین 
سلطنت استبدادی دنیوی در آمد.! 
اند ک‌اند کک کلیسا نیرو گرفت و دخالت در سیاست را آغاز کرد و این 
دخالت رو به افزایش نهاد. در سال ۰ پاپ رهبر مسیحیان تاج «شارلمانی» پادشاه 
فرانسه را بر سر او گذاشت و با اين کار «امپراتوری مقدس روم» را تسین کرد. از 
این زمان» دخالت صریح و خشن روحانیون مسیحی در سیاست شروع شد. 
جنگ‌های صلیبی و محا کم تفتیش در این دوره بود و این دخالت‌ها تا سال ۱۸۰۶ به 


طور رسمی ادامه یافت. 


۱ قرارداد اجتماعی کتاب چهارم فصل هشتم. 


۰ آشنایی با ادبان بزرگ 


رهبران دینی نیز بر خلاف توصیيةٌ حضرت مسیح(ع) عنوان «پدر» دریافت 
کردند. مناصب و القابی مانند اسقف و کشیش نیز میان آنان رواج یافت. اسقف شهر 
رم پاپس خوانده شد که به زبان یونانی به معنای «پدر» است و تلفظ فرانسوی آن 
پاپ (۳0۳6) می‌شود. 

تاکنون ۲۶۵ پاپ رهبری مسیحیت کاتولیک را بر عهده گرفته‌اند؛ تعدادی 
پاپ معارض نیز وجود داشته‌اند که آنان را «ناپاپ» (08:00۳۵ه) می‌نامند." پاپ با 
ناپاپ بودن چند تن نیز مورد اختلاف است و در نتیجه» تعداد قطعی پاپ‌ها معلوم 

برخی اوقات پاپ‌ها علاوه بر صلیبی که پیوسته بر گردن داشته‌اند به نشانة 
رهبری دینی و دنیوی؛ دو شمشیر بر کمر می‌بسته‌اند و این در حالی است که در 
تاریخ» هیچ پادشاهی را نمی‌شناسیم که دو شمشیر بر کمر بسته باشد. پاپ‌ها نیز مانند 
ساير رهبران؛ جمعی پارسا؛ جمعی متوسطالحال و جمعی فاسد بوده‌اند. در سال 
۶ پاپ استفان ششم دستور داد جنازه پاپ اسبق به نام فرُسوس را که چند ماه 
از مرگش می گذشت. از قبر بیرون کشیدند و آن جسم بی‌جان را در داد گاهی روی 
صندلی متهمان قرار دادند و محا کمه‌اش کردند. سپس آن را مثله کردند و تکه‌های 
آن را در رود تیبر شهر رم انداختند. پس از چندی» راهبی آن تکه‌ها را جمع کرد و 
به خاک سپرد. جنایات و فسق و فجور پاپ الکساندر ششم (زمان پاپی ۱۵۰۳-۱۴۹۲) 
نیز در تاریخ معروف است. هیچ یک از اين امور موجب نمی‌شود که کاتولیک‌ها 
این گونه پاپ‌ها را ناپاپ قلمداد کنند." 

منصب پاپی مدت ندارد و مادام‌العمری است. هنگامی که پاپ از دنیا می‌رود؛ 


ه در واقم. ناپاپ‌ها به کمک طرفداران خود می‌توانستند مدعی آن مقام شوند؛ همان طور که در 
زمان غیبت صغری: میان کسانی که خود را ابواب و تُواب حضرت حجت(ع) معرفی می کردند 
افرادتابایی وجود داشتند و حقائیت تنها چهار شخصیت بز رگوار از آنان برای عموم شیعیان 
مسلم شد. 

۲ همان طور که جنگ و نزاع‌های صحابه (مثلاً جنگ‌های جمل و صفین) مشروعیت هیچ یکث از 

طرفین را نزد عامةٌ مسلمین زیر سوال نبرده است. 


مسیحیت ۷۱۶۱ 


اسقفان برجسته که « کاردینال» (9701021)) نامیده می‌شونده برای انتخاب پاپ بعدی 
در واتیکان گرد می‌آیند و به رایزنی و رأی گیری مشغول می‌شوند. هرگاه نصاب 
لازم برای انتخاب پاپ به دست آمدء کاغذهای رأی را همراه کاه می‌سوزانند و دود 
سفیدی را از دود کشی مخصوص بیرون می‌دهند تا خبرنگاران و سایر مردم از 
انتخاب پاپ جدید آگاه شوند. لحظاتی بعد. یکی از کاردینال‌ها روی بالکن 
ظاهر می‌شود و نخست این جمله را طبق رسم به زبان لاتینی می گوید: 
«صندمد۳ متتصوطه۱]3 یعنی «ما پاپ داریم» و پس از آن. پاپ جدید را معرفی می کند. 
سپس خود پاپ منتخب ظاهر می‌شود و برای حاضران دست تکان می‌دهد. اما 
هرگاه نصاب لازم به دست نیاید کاغذهای رأی را با علف می‌سوزانند و دود 
0 ق ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 
خاکستری رنگی را از دود کش مخصوص بیرون می‌دهند تا خبرنگاران و مردم 
بدانند که هنوز پاپی انتخاب نشده است و رایزنی‌ها ادامه دارد. 
در این مدت. ۲۳ تن از پاپ‌ها «جان» و ۶ تن از ایشان «پْل» نامیده شده‌اند." پاپ جان 
بیست و سوم در سال ۱۹۶۳ در گذشت و پاپ پل ششم جای او را گرفت. پس از 
د رگذشت این پاپ در سال ۱۹۷۸ پاپ بعدی برای نخستین بار اسم م رکب «جان پل 
اول» را برگزید و گفت تصمیم دارد برنامه‌های دو پاپ قبل از خود را دنسال 
کند. ولی اين پاپ پس از ۲۸ روز از دنیا رفت و کاردینال لهستانی کارل ووتیلا 
(هاجازه۷ ۱ه) (متولد ۱۹۲۰) که پس از وی در همان سال ۱۹۷۸ به پاپی بر گزیده 
شد برای احترام به آرمان‌های سه پاپ قبلی» نام «جان پل دوم» بر خود نهاد. جان پل 
دوم یکی از پاپ‌های بسیار موفق کلیسای کاتولیک است که در طی ۲۷ سال 
رهبری» بیش از یکصد سفر رسمی به کشورهای مختلف داشته است. همچنین از 
سال ۱۵۲۲ که منصب پاپی عملاً در انحصار ایتالیایی‌ها بود وی نخستین پاپ 
پس از د رگذشت پاپ جان پل دوم در سال ۰۲۰۰۵ کاردینال آلمانی یوزف 


۱ «یوحا» و «پولس» را در زبان انگلیسی «جان» و «پل» تلفظ می کنند. 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


راتسینگر (0801ا5ا2 050۶) (متولد ۱۹۲۷) به عنوان دویست و شصت و پنجمین 
پاپ رهبری کلیسای کاتولیک را بر عهده گرفت و نام بندیکت شانزدهم 
(1 26۷ دنداه(36064) را برای خود بر گزید. 


۱۵-۱. پاپ و امپراتور 

ژوستینیان که از سال ۵۲۷ تا ۵۶۵ میلادی امپراتور روم شرقی بوده؛ رابطهٌ دیین و 

دولت را چنین ترسیم کرده است: 

کلیسا و امپراتوری بز رگ‌ترین نعمت‌هایی هستند که خدا به رحمت واسع خود 

به بشر عطا کرده است. کلیسا به امور الهی می‌پردازد و امپراتوری برای امور بشری 
قرار داده شده و آن را رهبری می کند. هر دو سرچشمةٌ واحدی دارئد و زندگی بشر 
را به پیش می‌برند. از این رو هیچ چیز نباید برای امپراتوران از احترام کشیشان که 
پیوسته برای رفاه آنان دعا می کنند؛ مهم‌تر باشد. اگر کلیسا در همه جا بی‌عیب باشد 
و اگر امپراتوری با اعتماد کامل به خدا از روی عدل و انصاف اداره شود؛ نفع عموم 
را در پی خواهد داشت و همه خیرات بر نوع بشر فرو خواهد ریخت. بنابر این ما 
برای تعلیم صحیح پیرامون خدا و حفظ احترام کلیسا بیشترین اهمیت را قائل هستیم. 
اگر این امور حفظ شود بز رگ‌ترین منافعی را که خدا عطا می کند. در پی خواهد 
داشت. ما در چیزهایی که از آن بهره‌منديم تثبیت خواهیم شد و چیزهایی را که 
هنوز نداریم به دست خواهیم آورد... ما تصور می کنیم که این امور در صورت 
اطاعت از قوانین مقدس کلیسا حاصل خواهد شد. اینها قوانینی هستند که رسولان 
پارساه ستوده و محترم» همچنین ناظران و خادمان کلمة خدا به ما منتقل کرده‌اند و 
پدران مقدس آنها را شرح داده و برای ما نگه داشته‌اند.! 
منصب پاپی در فاصلهٌ سال‌های ۱۰۴۹۸۶۷م یعنی نزدیکک ۲۰۰ سال به ضعف 

و ناتوانی گرفتار شد به گونه‌ای که برخحی از پاپ‌های آن دوره را دختری به نام 

ماروزیا (16۵7021) از خاندان‌های اشرافی اروپا به اين مقام نصب کرده است. این 

پاپ‌ها به شیوه‌های غیرمناسبی از میان افراد فاسد که برخی از آنان با ماروزیا روابط 


35-۰ .۵۲ و(1912 مطئاعهظ) عملاع۱۱۵ ب1 ,۷۵۱ ردنا عبط موی باهمطه5 ۴ .۱ 


مسیحیت ۱۶۳ 


نامشروع داشتند انتخاب می‌شدند. در آن رو زگار برای دست یافتن به منصب پاپی 
از قتل و رشوه و اموری دیگر استفاده می‌شد به گونهای که بندیکت نهم در دوازده 
سالگی پاپ شد و در همان مق وه زد کی آت دایعا علافی خود ادامه داد. 
بسیاری از روحانیون مسیحی آن دوره نیز به فسق و فجور افتادند. 
پس از اصلاح منصب پاپی؛ قدرت سیاسی پاپ‌ها به تدریج بر قدرت 
پادشاهان مسیحی فزونی یافت و پاپ‌ها آن پادشاهان را مقهور خود کردند. متن زیر 
که بخشی از پاسخ پاپ اینوسنت سوم (پاپ در سال‌های ۱۲۱۶-۱۱۹۸م.) به نامة 
پادشاه انگلستان است» این برتری را نشان می‌دهد: 
اینوسنت اسقف و بند؛ُ بندگان خدا به پسر بسیار محبوبش در مسیح؛ جان» 
پادشاه بر جستة انگلستان و به وارئان قانونی و آزادزاد؛ او تا ابد. 
پادشاه پادشاهان و آقای آقایان؛ عیسی مسیح که تا ابد کاهنی به رتبا ملکیصدق 
است: ملکوت و کهانت غود را به گونه‌ای در کلیسا تاسیس کرده کنه یکی 
مملکت کاهنان و دیگری کهانت مل و کانه است همان طور که موسی در تورات 
[سفر جروج :۱٩‏ ۶] و پطرس در رسالهٌ اول خود [۲: ۱۰۵] بیان کرده‌اند. وی کسی 
را برتر از همه قرار داد و او را خلیفةٌ خویش بر روی زمین تعیین کرد تا هر زانویی 
برای عیسی خم شود از چیزهایی که در آسمان و چیزهایی که در زمین و چیزهایی 
که زیر زمین است. بنابر اين؛ همه باید از خلیفة او اطاعت کنند و بکوشند که تنها 
یک آغل ی همه پادشاهان روی زمین به خاطر خدا به 
گونه‌ای این خلیفه را احترام می کنند که هرگاه به وی سر نسپارند. درستی حکومت 
آنان زیر سال می‌رود. 
پسر عزیز و محبوبم» شما به این امر خردمندانه توجه کردید و با الهام از 
رحمانیت خدایی که قلوب پادشاهان را در دست دارد و آن راهر گونه که 
می‌خواهد می‌گرداند؛ تصمیم گرفتید خود و مملکت خویش را از نظر دنیوی به 
کسی که دانستید در معنویات رعایای او هستید. تسلیم کنید. بدینگونه پادشاهی و 
کهانت مانند جسم و جان؛ برای خير و نفع عظیم یکدیگره می‌تواند در شخص 
واحد خلیف مسیح متحد شود. [عیسی] کاری شگفت آور انجام داد... تا ابالاتی که 


ی ۲ مس رم 
از روز گار قدیم کلیسای مقدس رومی را در امور معنوی آموز گار مناسب خود 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


تشخیص داده‌انده اکنون آن کلیسا را در امور دنیوی خویش نیز حاکم ویژة خود 
بداند. شما که از سوی خدا به عنوان حادم لایق برای اجرای این امر برگزیده 
شده‌اید. خود و مملکت انگلستان و ایرلند با همه حقوق و متعلقات آنها را از طریق 
پرداخت سالی یکهزار مارکک" به خدا و رسولان قدیس وی پطرس و پولس و به 
کلیسای مقدس رومی و به ما و جانشینان ماء از روی اخلاص و مییل کامل و به 
توصيٌ درباریان تقدیم و تسلیم کردید تا به گونه‌ای که در نام رسمی خود اظهار 
داشته و مهر زرین خویش را بر آن نهاده‌اید. حق ما و ملک ما باشد. عبارت نامه 
شما عیناً چنین است:..۲ 
نشیب و فراز قدرت پاپ‌ها و شهریاران مسیحی و نزاع‌های ناشی از آن بخش 
مهمی از تاریخ قرون وسطی است. نوشته‌های علوم سیاسی آن دوره نیز در این باره 
بحث می کرد که کدامیکک از کلیسای کاتولیکک رومی و پادشاهی مقدس روم برتر 


انشتد 

در قرن سیزدهم قدیس توماس آکویناس (متوفای ۱۲۷۴م.) در کتاب نعلاصه 
الهیات از نقش کلیسا دفاع می کرد و در قرن چهاردهم دانته الیگیری در کتاب 
پیرامون سلطنت از مسیحیت متحد زیر فرمان امپراتور و پاپ سخن گفت. 


۱۵-۲ نزاع بر سر منصب پاپ 
با ترغیب امپراتور فیلیپ چهارم» مقر پاپ در سال ۱۳۰۹ از رم ایتالیا به شهر آوینیون 
در فرانسه منتقل شد و این وضع تا سال ۱۳۷۷ یعنی قریب هفتاد سال ادامه یافت واز 
باب تشبیه به تبعید بهودیان به بابل در قرن ششم قبل از میلاد. آن را تبعید بابلی 
پاپ‌ها نامیدند. 

هنگامی که مقر پاپی به رم بر گردانده شد. ناپاپ‌هایی در آوینیون بر خاستند. 
این مسئله که «شقاق کبیر غربی» (50۳1570 تعامه ۷۷ 076۵1 106) نامیده می‌شود از 
سال ۷ تا ۱۴۱۷ بعنی چهل سال ادامه بافت. 


۱. سکه طلا به وزن حدود هشت اونس. 
(1885 بصم‌صهان ر0ت010) عهسویا بولگ رعطاطانو5 ۷۷۰ .2 


مسیحیت ۰ ۱۶۵ 


در اوائل قرن پانزدهم بر اثر شدت گرفتن اختلافات» سه پاپ در کلیسای 
کاتولیک‌ها به رقابت برخاستند؛ زیرا علاوه بر پاپ رم به نام گریگوری دوازدهم و 
ناپاپ آوینیون به نام بندیکت سیزدهم) امپراتور فرد سومی را به پاپی برگزید که جان 
پیست و سوم نامیده شد. بدین شیوه مسیحیت در برابر سه مدعی قرار گرفت که هر 
یک خود را بر حق می‌دانست و دو حریف دیگر را بر باطل. شورای کنستانس 
(۱۴۱۸۰۱۴۱۴) که برای بررسی این مسئله و برخی مسائل دیگر تشکیل شد در سال 
۵ هر سه مدعی را بررکنار کرد و در سال ۱۴۱۷ مارتین پنجم را به پاپی بررگزید و 
اختلاف پایان یافت. 

در این دوره پاپ‌های مقتدری برخاستند و یکی از برجسته‌ترین آنان پاپ 
الکساندر ششم است که با وجود آلود گی‌های اخلاقی فراوان؛ به سبب خدماتی که 
به رشد و بالند گی مسیحیت کرده است. از وی تجلیل می‌شود. 


۱۵-۳ کاهش قدرت سیاسی پاپ 
در قرن شانزدهم نیکولو ماکیاولی در کتاب شهریار به این بحث پرداخت که برای به 
دست آوردن اقتدار و فرمانروایی باید از چه معیارهایی استفاده کرد. وی به 
قدرت‌طلبان رهنمود داد که برای کسب قدرت اصول اخلاقی را در نظر نگیرند. 

قیام مصلحان در مناطق مختلف قلمرو پاپ‌ها ضربةٌ محکمی به اقتدار آنان 
وارد کرد. معروف‌ترین آنان لوتر بود که در سال ۱۵۱۷ به مصاف پاپ رفت و 
توانست به کمک فرمانروایان آلمانی موفقیتی کسب کند. یکی از آرمان‌های مهم 
لوتر که آن را در سال ۰ با شدت و حدت مطرح کرد رهایی کشور آلمان 
از حاکمیت پاپ بود. برخی مصلحان دیگر نیز حکومت‌هایی در مناطقی از اروپا 
برپا کردند. 

در سال ۱۶۵۱ توماس هابز در کتاب لویاتان گفت که قدرت حاکم نباید 
محدود شود؛ زیرا آن قدرت از قراردادی اجتماعی نشأت می گیرد که بر اساس آن» 
حکومت موظف به تأمين امنیت اجتماعی و فراهم کردن خواسته‌های مردم است. 
وی در این کتاب نوشت: 
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منصب پاپی چیزی نیست جز شبح امپراتوری مرده روم که تاج بر سر روی 

گور آن نشسته است.! 

در همان رو زگار: جان لاک گفت هرگاه حکومتی از انجام تعهدات خود در 
قبال مردم سر باز زنده باید آن را سرنگون کرد. 

سرانجام بر اثر دخالت‌های ناروای کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی» 
دانشمندان و اندیشمندان مغرب‌زمین به اين نتیجه رسیدند که دخالت دین در سیاست 
تنها به نفع پدران روحانی است و عامة مردم از آن زیان می‌بینشد. مردم نیز که از 
پیداد گری کلیسا به ستوه آمده بودند» این انديشه را پسندیدند و پس از سال‌ها مبارزة 
فکری و مسلحانه توانستند خود را از چنگال کلیسا رها کنند. 

قدرت سیاسی پاپ پس از سال‌ها آرامش. در اواخر قرن هجدهم رو به 
: کاستی نهاد. رهبران فرانسه و ایتالیا از طریق نظامی و مراجعه به آرای عمومی کاخ‌ها 
و املاکک پاپ را گرفتند و در سال ۱۸۰۶ به فرمانروایی سیاسی وی پایان دادند. 

خاضع کردن پاپ‌ها کار آسانی نبود. از این رو» دولت ایتالیا در قانون 
تضمینات (۱۸ اکتبر ۱۸۷۰) شماری از کاخ‌ها را به پاپ ب رگرداند و ملزم شد گونه‌ای 
حق سیاسی برای وی قائل شود. 

پاپ قانون تضمینات را نپذیرفت و این امر موجب قطع روابط واتیکان با 
دولت ایتالیا به مدت ۶۰ سال شد. سرانجام پس از سه سال مذاکره معاهد؛ لاتران 
(۱۱ فوریه ۱۹۲۹ بین واتیکان و ایتالیا به امضا رسید و با محصور شدن حکومت پاپ 
در واتیکان» مسئلة رم حل شد و «جدایی سیاست از دیانت» در اروپا رسمیت یافت. 

معاهدة جدیدی در آوریل ۱۹۸۴ بین واتیکان و ایتالیا به امضا رسید و 
جایگزین معاهدء لاتران شد. 

اکنون حدود ۲۰۰ سال است که حکومت پاپ کاملاً محدود شده است. 


۶ سایر نظام‌های مسیحی 
امپراتوری روم شرقی با مرکزیت قسطنطنیه از سال ۳۹۵م. که امپراتوری روم به شرقی 


۱. لویاتان ۴: ۳۷. 


۱۶۷  تیحیسم‎ 


و غریی تقسیم شد تا سال ۱۴۵۳م. که سلطان محمد فاتح عثمانی قسطنطتیه را تسخیر 
کرد رقیب قدرتمند و همیشگی امپراتوری روم غربی با مرکزیت رم و رهبری پاپ 
بود. این رقابت در سال ۱۰۵۴م. به پدید آمدن کلیسای ارتد کس انجامید که 
عمده‌ترین اختلاف آن با کلیسای کاتولیک مسئلةٌ رهبری بود. ارتد کس‌ها حاضر 
نبودند اسقف رم یعنی پاپ را یگانه رهبر مسیحیت بدانند و به تعدد رهبری قائل بودند. 

رابطه امپراتور روم شرقی با رهبری دینی اصطلاحاً «سمفونیا» (هنجمطو6) 
نامیده می‌شد. این نظام که به دست یوسبیوس اهل قیصریه پدید آمده بوده اختیارات 
فراوانی را به امپراتور تفویض می کرد. کلیسا نیز اختیاراتی داشت. 

در روسیه نیز رابطهٌ دین و دولت استوار بود و در دوره‌هایی تزار هنگام 
تاجگذاری در کلیسای «صعود» مسکو تاج خود را از اسقف اعظم دریافت می کرد. 

در کلیسای انگلستان که به سال ۱۵۳۵ به اراد هنری هشتم و بری اسقفان از 
کلیسای کاتولیک منفصل شده پادشاه عالی‌ترین مقام دینی و دنیوی بود. خود هنری 
هشتم که کلیسای انگلیکن را پدید آورد. هم پادشاه و هم روحانی بود؛ ولی 
جانشینان وی پادشاهی می کردند و چون خود عالی‌ترین مقام دینی بودند» اسقفی را 
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به رهبری دینی می گماشتند. 

طرفداران سلطنت در انگلستان در قرن هفدهم برای اعمال قدرت پادشاه به 
حق الهی قائل بودند. طرفداران پارلمان با آنان مخالفت می کردند و می گفتند اعمال 
قدرت سیاسی از ارادهٌ مردم ناشی می‌شود. 

حکومت لوئی چهاردهم از سال ۱۶۴۳ تا ۱۷۱۵ (یعنی ۷۲سال که 
طولانی‌ترین سلطنت در تاریخ اروپاست) نیز نمونهٌ خوبی از تمسکک به حق الهی 
پادشاه است که یکی از موجبات انقلاب فرانسه شد. 


۷. عهد جدید 
کتاب مقدس مسیحیان دو بخش دارد: عهد جدید و عهد عتبق. علت این نامگذاری 
آن است که مسیحیان معتقدند خدای متعال با انسان دو پیمان بسته است: یکی پیمان 


کهن, به وسیله پیامبران پیش از حضرت عیسی مسیح(ع). در این پیمان مرتبه‌ای از 
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نجات از طریق وعد» وعیده قانون و شریعت به دست می‌آید. انسان‌های طرف این 
پیمان بنی‌اسرائیل بوده‌اند. دیگری پیمان نی توسط خدای متجلی یعنی عیسی مسیح 
که طرف آن هم انسان‌ها هستند. در پیمان نو نجات از طریق محبت حاصل می‌شود. 
به این معنا که طبق اعتقاد آنان» خدای پسر به شکل انسان مجسم می‌شود؛ گناهان 
بشر را بر خود می‌گیرد و با تحمل رنج صلیب: کفارة گناهان می‌شود. تا آنجا که 
تاریخ نشان می‌دهد این عقیده. با وجود دوری آن از عقل و منطقء زیربنای 
مسیحیت بوده است. در انجیل یوحنا چنین می‌خوانیم: 
زیرا خداوند جهان را این قدر محبت نمود که پسر یگانٌ خود را داد تا هر که به 

او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را 

در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا به وسیلهٌ او جهان نجات یابد 

(یوحّا ۳ ۱۷-۱۶). 

آن قسمت از کتاب مقدس که دربارة پیمان کهن سخن می‌گوید عهد عتیق؛ 
و آن قسمت که دربار؛ پیمان نو سخن میگوید عهد جدید نامیده می‌شود. در 
حقیقت عهد عتیق کتاب آسمانی بهودیان است که مسیحیان برای آن احترام قائل 
شده آن را در آغاز کتاب خود قرار داده‌اند. 

از دید گاه مسیحیت. دو پیمانی که خداوند با بشر بسته است. در ماهیت با 
یکدیگر اختلاف دارند و از دو مقولة گوناگون هستند: عهد عتیق که به وسیلة انییای 
قبل از حضرت مسیح بود» از طریق وحی لفظی ابلاغ گردید؛ در حالی که عهد جدید 
که به وسیلٌ حضرت مسیح منعقد شد. نه از طریق لفظ بلکه با جسم شدن جنبه‌ای از 
آلوهیت و حضور میان مردم اعلام گردید. اینجاست که مسیحیان می گویند هنگام 
بلاغ این پیمان در بیست قرن پیش» خدا به صورت بشر در آمد و در انسانی به نام 
«عیسی» حلول کرد. بر اساس یکک تعبیر رایج میان مسیحیان «کلمه جسم شد. تعبیر 
«کلمه» (10۵09) در الهیات مسیحی از یک اصطلاح فلسفی قدیم گرفته شده است. 

به عقیدة مسیحیان هدف از تجسم خدا برای بشر این نبود که از شریعت 
سخنی به میان آید و از حلال و حرام بحث شود بلکه هدف این بود که خداوند 


پس از تجسم» خود را قربانی گناهان بشر کند. تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهدء این 


مسئله پیوسته محور مسیحیت بوده است. 

تفاوت عهد عتیق و عهد جدید در این است که عهد عتیق احکام و شرایعی را 
پیش روی انسان می گذارد و مشتمل بر امر و نهی است. یعنی می‌ گوبد: این کار را 
بکن» آن کار را نکن؛ این جایز است» آن جایز نیست؛ این گوشت حلال است و آن 
9 شت حرام است و مانند آن. ولی در عهد جدید چنین چیزهایی مطرح نیست» 
بلکه اعتقاد بر این است که خداوند از روی محبت در لباس انسان ظاهر شد و پس از 
مدت کوتاهی زندگی و رنج کشیدن در راه گناهان بشر مصلوب و کشته شد. 

مسیحیان بسیار اصرار دارند که در این مورد تعبیر «شهید» و «شهادت» به کار 
نرود. آنان می گویند حضرت عیسی مسیح(ع) «قربانی» شد و فدای گناهان بشر 
گردید. البته مسیحیان مانند همة جوامع بشری» «شهید» نیز دارند و شمار زیادی از 
حواریون و مسیحیان نخستین مانند پطرس و پولس «شهید» خوانده می‌شوند. ولی 
تعبیر «شهید» در مورد حضرت عیسی مسیح(ع) به کار نمی‌رود. 

عهد جدید به زبان یونانی نگارش يافته است. چهار انجیل در آغاز عهد جدید 
وجود دارد. کلمة انجیل در زبان یونانی به معنای «مژده» است: مژده به فرا رسیدن 
ملکوت آسمان يا پیمان تازه. 

تمام عهد جدید مورد قبول هم مسیحیان است و اپوکریفا بین آنها وجود 
ندارد. البته کتابهای اپ کریفایی عهد جدید از اپ وکریفای عهد عتیق بیشتر بوده است؛ 
اما در همان دو سه قرن نخست. مسیحیان اند ک‌اند کک بر کتاب‌های موجود عهد 
جدید اتفاق کرده‌اند. 

ترجمه‌های بسیار زیادی از کتاب مقدس به زبان‌های گوناگون انجام گرفته 
است و سازمان‌های متعددی مخصوص انتشار آنها در سراسر جهان وجود دارد. از 
جملاً آنهاالجمن کتب مقدسه است که در سال ۱۸۰۴ در لندن تأسیس شد و 
شعبه‌هایی در بیشتر کشورها دارد. طبق آمارهای سالانهةً پونسکی" کتاب‌های مقدس 


. یونسکو و سایر بخش‌های سازمان ملل متحد (به استثنای شورای امنیت که تصمیم گيرندة اصلی 
است) مستقل عمل می کنند و تأسیس آنها بر اساس آرمان‌ها و آرزوهای مقدس و ارزشمندی 


بوده است. 
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مسیحیت بیش از هر کتابی دیگر در جهان چاپ و منتشر می‌شود. پیش از سقوط 
مار کسیسم. کتاب‌های مار کسیستی در صدر فهرست بود. کتاب‌های داستانی بعد از 
کتاب مقدس قرار دارد. 

مجموع کتاب‌های عهد عتیق و عهد جدید ۶۶ کتاب است: عهد عتیق ۳۹ 
کتاب است که فهرست آنها در بخش بهودیت گذشت و عهد جدید ۲۷ کتاب است 
که از نظر موضوع به چهار بخش تقسیم می‌شوند: 

۱ اناجیل؛ 

۲ اعمال رسولان؛ 

۳. نامه‌های رسولان؛ 

۴ مکاشفه. 


۱۷-۱. اناجیل 
گروه زیادی از یاران و پیروان حضرت عیسی(ع) به نوشتن سیره و سخنان آن 
حضرت اقدام کردند و نوشته‌هایی به وجود آوردند که بعداً انجیل خوانده شد. 
اند ک‌اند ک چهارانجیل از این انجیل‌ها رسمیت یافت و اناجیل دیگر مترو ک شد.! 
نویسندگان انجیل اول و انجیل چهارم از حواریون و نویسندگان دو انجیل 
دیگر از حواریون حواریون معرفی می‌شوند. 
میان سه انجیل اول هماهنگی وجود دارد و به همین علت آنها رااناجیل همنوا 
می‌نامند. 


. انجیل تناما که مورد توجه مسلمانان قرار گرفته است و بشارت‌های فراوانی به ظهور حضرت 
رسول خاتم(ص) در آن یافت می‌شود؛ مورد قبول مسیحیان نیست و آن را جعلی می‌دانند. نام 
انجیل برنابا در فهرستی که پاپ جلاسیوس اول قبل از بشت حضرت رسول(ص) منتشر کرده 
است؛ وجود دارد ولی مسیحیان می‌گویند آن انجیل مفقود شده است و ربطی به انجیل برتابای 
کنونی ندارد. همچنین نوشته‌ای به نام رسالة برتابا نزد مسیحیان وجود دارد که تا اندازه‌ای مورد 
احترام آنان است: ولی باید دانست که رسالهٌ یادشده غیر از امجیل برناباست. 


مسیحیت ۱۷۱ 


این بخش مشتمل بر ۴ انجیل است: 

۱ انجیل متّی (سیره و سخنان مسیح با تا کید بر پیشگویی‌های عهد عتیق)؛ 

۲. انجیل مرقس (قدیم‌ترین و کوتاه‌ترین کتاب سیره و سخنان مسیح)؛ 

۳ انجیل لوقا (سیره و سخنان مسیح با تکیه بر جزئیات)؛ 

۴ انجیل یوحنا (متأخرترین کتاب سیره و سخنان مسیح با تأاکید بر فوق بشر 
بودن او). 


۲. اعمال رسولان 
در قرن اول» کتاب‌های زیادی پیرامون سیر رسولان مسیحیت نوشته شد. اما تنها 
یکی از آنها رسمیت یافت. 

این بخش تنها مشتمل بر یک کتاب است به نام: 

اعمال رسولان (نوشتة لوقاء مولف انجیل سوم در شرح‌حال رسولان به‌ویژه 
پولس). 


۳ نامه‌های رسولان 
برخی از رسولان مسیحیت نامه‌هایی به جوامع و افراد مسیحی عصر خود نوشته‌اند. 
آن نامه‌ها اند ک‌اند ک اهمیت پیدا کرد و به عهد جدید راه یافت. سیزده نامه از 
پولس است که در آنها رهنمودهاء ادعاها و مشاجرات خود را نوشته است. نویسندة 
نامة چهاردهم نامعلوم و نویسنده نامة پانزدهم شخصی به نام یعقوب است که به نقد 
اندیشه‌های پولس می‌پردازد. نامه‌های بعدی به دو تن از حواریون به نامهای پطرس و 
پوحنا نسبت داده می‌شود و نويسندة آخرین نامه فردی به نام «یهوداه است. 

این بخش مشتمل بر ۲۱ نامه است: 

. رسالهةٌ پولس رسول به رومیان (< مردم روم)؛ 

۲ رسالة اول پولس رسول به فُرنتیان (< مردم قرس)؛ 

۴ رسالهٌ دوم پولس رسول به قرنتیان (- مردم قرنتض)؛ 
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۴ رسالاٌ پولس رسول به غلاطیان (- مردم غلاطیه)؛ 

۵ رسالاة پولس رسول به آفسشیان (-مردم آقشس)؛ 

۶ رسالهٌ پولس رسول به فیلپیان (- مردم فیلیی)؛ 

۷ رسالة پولس رسول به کولسیان (- مردم کولسی)؛ 

۸ رسالةٌ اول پولس رسول به تسَالونیکیان (< مردم تسّالونیکی)؛ 
٩‏ رساله دوم پولس رسول به تسّالونیکیان (- مردم تسّالونیکی)؛ 
۰ رسالةٌ اول پولس رسول به تیموتاژس (نام شخص)؛ 

۱ رسالة دوم پولس رسول به تیموتاس (نام شخص)؛ 

۲ رسالهٌ پولس رسول به تیطّس (نام شخص)؛ 

۳. رسالهٌ پولس رسول به فلیمون (نام شخص)؛ 

۴ رساله به عبرانیان (نامة پولس يا فردی دیگر به بهودیان)؛ 
۵ رسالة یعقوب (برای عموم مسیحیان)؛ 

۶. رساله اول پطرس (برای عموم مسیحیان)؛ 

۷ رسالهٌ دوم پطرس (برای عموم مسیحیان)؛ 

۸. رسالهٌ اول یوحن (برای عموم مسیحیان)؛ 

٩‏ رساله دوم یوحنا (برای عموم مسیحیان)؛ 

۰ رسالة سوم یوحنا (برای عموم مسیحیان)؛ 

۱ رسالٌ بهودا (برای عموم مسیحیان). 


۷-۴ مکاشفه 

قبل از آمدن حضرت مسیح(ع)» مکاشفه‌نامه‌های متعددی میان یهودیان رواج داشت 
که کتاب دانیال در عهد عتیق نمونه‌ای از آنهاست. مسیحیان نیز کتاب‌های 
مکاشفه‌ای تازه‌ای نوشتند» همچنین برخی از کتاب‌های مکاشفه بهودیان را 
دستکاری کرده با آرمان‌های مسیحیان هماهنگ ساختند. کتاب مکاشفة یوحنا در 
پایان عهد جدید که پیشرفت مسیحیت را نوید می‌دهد. برای مسیحیان بسیار اهمیت 
دارد. بوحّا که به اعتقاد مسیحیان؛ یک حواری کم‌سن و سال حضرت عیسی(ع) 


۱۷۳  تیحیس‎ 


بوده است. رژیای سن پیری خود را در این اثر شرح می‌دهد. 
این بخش مشتمل بر ۱ کتاب است به نام: مکاشفة یوحتای رسول. 


۸. عتبار کتاب مقدس 
اعتبار کتاب مقدس را از دو دید گاه می‌توان بررسی کرد: 
۱. دیدگاه اهل کتاب؛ 
۲ دید گاه دانشمندان غیردینی. 
دید گاه مسلمانان در اين باب با این دو دید گاه متفاوت است و آن دید گاه در 


فصل ۱۰ به تفصیل آمده است. 


۸۱ دید گاه اهل کتاب 
ایمان بهودیان و مسیحیان به صدق» صحت. قداست. اعتبار و الهی بودن کتاب عهد 
عتیق و ایمان مسیحیان به صدق. صحت. قداست. اعتبار و الهی بودن کتاب عهد 
جدید عیناً مانند ایمان مسلمانان به صدق صحت. قداست. اعتبار و الهی بودن قرآن 
کریم است و هیچ فرقی و تفاوتی در این اعتقاد یافت نمی‌شود. 
آنان تمام القاب و احترامات شایسته یک کتاب آسمانی را در مورد عهد عتیق 
و عهد جدید روا می‌دارند و تعبیراتی مانند کتاب مقدس کناب نحد/ و وحی برای 
آن کتاب‌ها معمول است. دانشمند معاصر توماس میشل می‌نویسد: 
مسیحیان معتقدند که خداوند کتاب‌های مقدس را به وسیلذ مولفانی بشری نوشته 
است و بر اساس این اعتقاد می‌گویند که کتاب‌های مقدس یک ملف الهی و یک 
ملف بشری دارند. به عبارت دیگر مسیحیان معتقدند که خدا کتاب مقدس را به 
وسیلهٌ الهامات روح‌القدس پدید آورده و برای اين منظور ملفانی از بشر را برای 
نوشتن آنها برانگیخته و آنان را در نوشتن به گونه‌ای یاری کرده که فقط چیزهایی 
را که او می‌خواسته است. نوشته‌اند. 
مسلمانان توجه می کنند که اعتقاد مسیحیان در این باب با عقيدة اسلامی 
اختلاف دارد. از نظر مسیحیان خدا مولف نهایی کتاب مقدس است. جز اینکه این 


۱۶ آشنایی با ادبان بزرگ 


عمل را از طریق مولفان بشری که کار گزاران وی بوده‌اند؛ به انجام رسانده است. 

ملفان بشری کتاب مقدس هر یک در عصری خاص می‌زیسته و به رنگ زمان 

خود در آمده بوده‌اند. همچنین این مولفان مانند دیگر انسان‌ها با محدودیت‌های 

زبان و تنگناهای علمی دست به گریبان بوده‌اند. اصولاً مسیحیان نمی گویند که خدا 

کتاب‌های مقدس را بر مولفان بشری املا کرده بلکه معتقدند که او به ایشان برای 

بیان پیام الهی به شیوه خاص خودشان و همراه با نگارش مخصوص و سبکک 

نویسندگی ویژة هر یک توفیق داده است.! 

یهودیان و مسیحیان تورات را نوشتة خود حضرت موسی(ع) می‌دانند. 
همچنین سایر کتاب‌های عهد عتیق به برخی از انبیا منسوب شده است. مسیحیان 
دربار؛ چهار انجیل معتقدند که حواریون و حواریون حواربون آنها را سال‌ها پس از 
حضرت عیسی(ع) نگاشته‌اند. در آغاز مسیحیت تنها کتاب‌های عهد عتبق الهی 
بودند» ولی کتب عهد جدید اند ک‌اند ک در مجامع مسیحی جنبهٌ الهی یافتند. 

هم مسیحیان هميشه و همه جا معتقد بوده و هستند که اناجیل کنونی 
زند گینامه و سخنان حضرت عیسی(ع) است که متی؛ مرقس؛ لوقا و بوحنا آنها را 
نوشته‌اند. در آغاز انجیل لوقا چنین آمده است: 

از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردند به سوی تألیف حکایت آن 

اموری که نزد ما به اتمام رسید چنانکه آنانی که از ابتدا نظارگان و خادمان کلام 

بودند به ما رسانیدند من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را من البدایه به تدقیق در 

پی رفته» به ترتیب به تو بنویسم ای تیوفلس عزیز (لوقا ۱: ۳-۱). 

این نکته نیز قابل توجه است که اناجیل کنونی تنها سخنان (یعنی احادیث) آن 
حضرت را قوش گر چیزی از معارف و کلمات حکمت آمیز خود را به پیام 
مستقیم الهی نسبت نمی‌دهند (بر خلاف تورات کنونی که علاوه بر سیره و سخنان 
حضرت موسیی پیام‌هایی را نیز دربردارد). 

روشن است که طبق نص صریح قرآن مجید. انجیل حقیقی بر حضرت 


۱ میشلء توماس کلام مسیحی (ترجمه حسین توفیقیء قم: مر کز مطالعات و تحقیقات ادیان و 
مذاهب؛ ۱۱۳۷۷ ص ۲۶. 


۱۷۵  تیحیس‎ 


عیسی(ع) نازل و به او عطا شده است (آل‌عمران ۴۳ مائده ۳۷-۴۶ مریم ۳۰و 
حدید ۲۷) و آن کتاب هیچ گونه سنخیتی با این اناجیل ندارد. 
تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد مسیحیان هرگز برای حضرت عیسی(ع) به 
کتابی قائل نبوده‌اند و اناجیل را صرفاً بیانگر زندگی و سخنان وی می‌دانسته‌اند.! 
همچنین توماس میشل می‌نویسد: 
پیش از نوشته شدن اناجیل» یک سنت شفاهی وجود داشت. عیسی به عقيدة 
مسیحیان در حدود سال ۳۰ وفات یافت و کسانی که از او پیروی کرده؛ وی را 
شناخته, کارهایش را دیده و سخنانش را شنیده بودند» خاطرات خحویش از او را در 
حافظه نگه می‌داشتند. هنگامی که مسیحیان نخستین برای عبادت گرد مي‌آمدند» 
آن خاطرات نقل می‌شد. اند کک اند ک این منقولات شکل مشخصی بافت و بر 
حجم آنها افزوده شد. ۲ 
کتاب نداشتن حضرت عیسی(ع) معمولاً در جایی ذکر نمی‌شود؛ زیرا این 
مسئله برای مسیحیان بدیهی است و هرگز وجود کتابی برای او به ذهن یکك مسیحی 
خطور نمی کند. ولی به ندرت به مناسبت بحث با مسلمانان این مسئله مطرح می‌شود 
و آنان وجود این عقبده را در جامعهُ خود انکار می کنند. توماس میشل می‌افزاید: 
مسیحیان هرگز نمی گویند عیسی کتابی به نام انجیل آورد. آوردن وحی توسط 
عیسی به گونه‌ای که مسلمانان در مورد قرآن و پیامبر اسلام معتقدند» در مسیحیت 
جایی ندارد. مسیحیان عیسی را تجسم وحی الهی می‌دانند و به عقیده آنان وی نه 
حامل پیام؛ بلکه عين پیام بوده است. بدین سبب ما مسیحیان خواستار انجیلی نیستیم 
که عیسی آن را نوشته یا به شا گردانش املا کرده باشد. 
اکنون که روشن شد مسیحیان عیسی را مجسم شدن کلمه يا پیام خدا می‌دانند» 
باید توجه کنیم که بر اساس عقيد؛ آنان» انجیل‌ها حاصل تلاش شاگردان اوست 
که از طریق الهام ایمان خود به مسیح و مفهومی را که ایين ایمان در جمع پیروان 
وی داشته است. اعلام کرده‌اند. هر یکك از انجیل‌های چهار گانه شهادتی مشخص و 


۱. برعکس اعتقاد مسلمانان در مورد بیانگری پیامبر اسلام (ص) نسبت به قرآن مجید. 
5 کلام مسیحی. ص ۰۴۴,۴۳ 


۱۷۶ 


آشنایی با ادیان بزرگ 


مخصوص از مسیح می‌دهد و انجیل‌ها؛ با آنکه در دید گاه و جزئیات با یکدیگر 
متفاوت هستند» همگی در باب هویت عیسی و ماهیت پیام الهی که به واسطة او به 
پیروان وی رسیده است. اتفاق نظر دارند. از اینجاست که مسیحیان حاضر یستند 
یک انجیل را بگیرند و سایر انجیل‌ها را رها کنند؛ زیرا ایمان آنان بر تعالیم مجموع 
چهار انجیل استوار و تنظیم شده است. به عقيده آنان» دست برداشتن از هر یکک از 
انجیل‌ها نقص ایمان ایشان را در پی خواهد داشت. 

این مسئله ما را به تفاوت دیگری در مفهوم وحی بین مسیحیان و مسلمانان 
رهنمون می‌شود. مسیحیان فقط به چهار انجیل. نه کم‌تر و نه بیشتر» عقیده دارند و 
اعتراف می کنند. که‌تنها این چهار انجیل صحیح هستند؛ نه‌غی رآنها؛ زیرا جامعة 
مسیحیان نخستین آنها را از جانب خدا می‌دانست. بدیهی و مسلم.است که ایمان 
مسیحیت بر ایمان رسولان و شاگردان عیسی استوار است و همان طور که قبلاً 
گفتيمي مسیحیان نخستین عقیده داشتند که روح خدا هدایت را برای جامعة آنان 
(یعنی کلیسا) فراهم کرده است. 

از این مسئله می‌فهمیم که خدا در ۳۰ سال سرنوشت‌سازی (۶۰-۳۰م.) که انجیل 
مکتوب وجود نداشت. بلکه سخنان و کارهای عیسی به طور شفاهی نقل می‌شد» 
آن جامعه را هدایت می‌کرد. اين روح‌القدس بود که از طریق الهام» نویسندگان 
اناجیل را برای نوشتن این کتب و ثبت برگزيدة سخنان و کارهای بسیار زیاد عیسی 
در آنها رهنمون شد. یکی از اموری که روح‌القدس مخصوصاً به آن اقدام کرد این 
بود که دید گاه کلامی انجیل‌نگاران را در مورد آنچه خدا می‌خواست از طریق 
زندگی؛ مرگ و رستاخیز عیسی به مردم منتقل شود؛ هدایت نمود و سرانجام؛ 
جامعهٌ مسیحیان نخستین با راهنمایی روح‌القدس از میان نوشته‌های مسیحی بی‌شمار» 
به ۲۷ کتاب که اناجیل چها رگانه نیز جزو آنهاست. اقرار کرد و پذیرفت که آنها 
با الهام الهی نگارش یافته‌اند. اين نوشته‌ها عهد جدید نامیده شدند و در طول زمان 
مرجع اساسی ایمان مسیحی به شمار می‌رفته‌اند. 

این در ک مسیحیت از رابطةٌ کتاب‌های مقدس و وحی با درک اسلام از آن 
رابطه تفاوت دارد. مسلمانان امتی هستند که به مقتضای تعالیم قرآن پدید آمده‌اند. 
آنان عقیده دارند که خدا پیامیر اسلام را فرستاد و فرآن را به او وحی کرد و امت 
اسلامی به دنبال آن پدید آمد. ولی مسیحیان می گویند که جامع مسیحیت به ارشاد 


مسیحیت ۱۷۷ 


روح‌القدس ایمان ویژه و کتاب‌های خویش را که از وحی خدا در عبسی سخن 

می‌گویند» پدید آورد. به همین شیوه. جامعه مقرر کرد که کتاب‌های مقدس 

مسیحیت مجموع ۴۶ کتاب عهد عتیق بهود و ۲۷ کناب عهد جدید باشد» 

نه چیز دیگر. 

این توافق پیرامون کتاب‌های مقدس از طریق نوعی اجماع حاصل شد. این 
اجماع بسیار زود به دست آمد و فهرست نخستین کتاب‌های مقدس بین سال‌های 

۲۰۰-۰ تهیه شد و پس از چند قرن» کلیسا به طور رسمی روشن ساخت که چه 

کتاب‌هایی را باید مقدس شمرد (همان طور که شورای ترنت در سال ۱۵۴۶ چنین 

کاری را انجام داد). البته تصمیم گیری‌های متأخر پیرامون کتاب‌های مقدس جز 
تأیید عقیده سنتی مسیحیان در اين باب» چیزی دیگر نبود.۲ 

باری» مسیحیان کتاب‌های مقدس خود را شناسایی کردند و این شناسایی را به 
روح‌القدس مستند کردند. برای توجیه آسمانی بودن آن کتاب‌ها سه‌عقیده مطرح شد: 

۱. تمکین: به این معنا که خدا به مقتضای رحمت واسعٌ خود؛ پیام خویش را 
در حد ضعف ما انسان‌ها تنزل داده است؟ 

۲ املا: به اين معنا که روحالقدس کتاب‌های مقدس را «املا کرده است»؛ 

۳ لیف دوبدای معا که اعد مولت؛تهایی ههد عبی و عوید این 
است. اما نه اينکه لزوماً الفاظ آنها را نیز ساخته باشد. 

و سرانجام شورای واتیکانی دوم دید گاه خود را پیرامون کتاب‌های مقدس 
در مصوبه‌ای به نام «کلام خدا» (۲0ن۲۲ع۷ زع2) بیان کرده و در ماد ۱۱ از آن مصوبه 
جنبة الهی بودن آنها را به طور مبسوط شرح داده است. 

اعتقاد اهل کتاب در مورد کتاب‌های آسمانی به گونه‌ای در قرآن کریم 


آمده است: 
وما قدَروا له عق قداره ۲ 
الکتاب الذی جاء به موی تور دی لاس تَجْعلونه 1 قراطیس تب نها وتضون 


. عهد عتیق نزد پرونستان‌ها ۳۹ کتاب است؛ زیرا آنان ۷ کتاب اپ و کریفایی را نمی‌پذ پرند. 
۲ کلام مسیحی؛ ص ۵۱-۴۹. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 
کتیرا ولمم مالم تَغلموا نم ولا آبا کم فُل الله تم دهم فی خوضهم یعون 
۱ آنان خحدا را درست نشناختند که گفتند: «خدا هیچ چیز بر هیچ آنسانی 
نفرستاده است.» بگو: «چه کسی کتابی را که موسی آورد؛ نازل کرد که برای مردم» 
ور و هدایت بود؛ اما شما آن را به صورت پراکنده قرار می‌دهید؛ قسمتی را آشکار 
و قسمت زیادی را پنهان می‌دارید و مطالبی به شما تعلیم داده شده که شما و 
پدرانتان از آن با خبر نبودید.» بگو: «خدا.» سپس آنها را در گفت‌وگوهای 
لجاجت آمیزشان رها کن» تا بازی کنند (انعام .)٩۱‏ 

تفسیرنمونه آیُ فوق را با در نظر گرفتن دیدگاه اهل کتاب درباره تورات و 
انجیل توضیح داده است. 


۸-۲ دید گاه دانشمندان فیردینی 

از آنجا که دانش‌های عصر ما ارتباط خود را با ادبان قطع کرده‌اند و اعتقاد به 
ماورای طبیعت در علوم مختلف همچون تاریخ؛ جامعه‌شناسی و باستان‌شناسی جایی 
ندارد دانشمندان کتاب مقدس را صرفاً وشته‌ای قدیمی می‌دانند که به دست 
انسان‌هایی پدید آمده است. این افراد ارتباط وحياني آفرید گار با انسان را از 
مقوله‌های علمی بیرون می‌دانند و می‌گویند چنین چیزی از موضوعات علم نیست. 
ایشان حتی در مورد وجود خارجی انبیا(ع) (به دلیل اينکه در منابع تاریخی مستقل از 
آنان باد نشده است) تشکیک مي کنند. اين دانشمندان غیردینی برای عهد عتیق ۲۵۰۰ 
سال قدمت قائلند و برای عهد جدید تاربخی نزدیکک به تاریخ سنتی کلیسا یعنی بیش 


از ۱۹۰۰ سال را معتقدند. 


٩‏ ععتقادات 
علم لاهوت (یا الهیات) نزد مسیحیان به تمام مظاهر تلاش آنان برای فهم ایمان 
مسیحی اطلاق می‌شود. علمای الهی بنیاد گرا بر این مسئله تأکید می کنند که ما 
نمی‌توانیم شناختی از خدا داشته باشیم مگر آنچه را که خود او بر ما مکشوف سازد 


مسیحیت ۱۷۹ 


و بر اين اساس علم الهیات به معنای دقیق آن» علم وحی است. الهیات نزد مسیحیان؛ 
زمینه‌هایی از مطالعات دینی را شامل می‌شود که از علم کلام در سنت اسلامی 
گسترده‌تر است. 

از جمله چیزهایی که در محدوده علم الهیات می گنجد. موضوعات زیر است: 

- مطالعه در باب تعالیم کتاب مقدس؛ 

- تلاش برای فهم حقایق؛ در پرتو تعالیم مسیحی؛ 

تحولات تاریخی در عبارات بیان کننده ایمان مسیحی در طی قرون؛ 

توضیح آنچه تنها با عقل می‌توان دربارة خدا دانست؛ 

-بیان معنای قداست مسیحی و راه‌های دست یافتن به آن؛ 

بنیادهای اخلاق و تأثیر عملی تعالیم مسیحیت در زند گی مسیحیان. 


۰۱۹-۱ ریشه‌ها 
در قرآن کریم می‌خوانیم: ... وقالت النصَاری المسیح ان الّه ذلک قولْهم بأفواههم 
ضاهلون ول اگذین کفروا من بل ال ی بُقَُون؛ و مسیحیان گفتد: «سی 
پسر خداست.» این سخنی است [ باطل] که به زبان می‌آورند و به گفتار کسانی که 


پیش از این کافر شده‌اند» شباهت دارد. خدا آنان را بک‌شد؛ چگونه [ از حق] 
باز گردانده می‌شوند؟» (توبه ۳۰). 

در قرون اخیر عده‌ای از دانشمندان غربی مشاهده کرده‌اند که بین عقاید 
مسیحیان و ادیان هندی تشابه عجیبی وجود دارد. آنان در مطالعات خود متوجه 
شده‌اند که عقاید تثلیث. فدا؛ تصلیب و سایر مسائل اعتقادی مسیحیان عیناً در 
مذاهب بت‌پرستان وجود داشته» ولی در اعتقادات بنی‌اسرائیل سابقه‌ای نداشته است. 

دانشمندان محقق» حتی در برابر جمله‌هایی از انجیل» عبارت‌های مشابهی در 
کتاب‌های هندو و بودایی یافته‌اند که حیرتشان را برانگیخه است. آنان دیدند که 
حتی لقب‌ها ی گوسفند عدل فرزند دا بردارندة گناهان فد/ شونده و غیر اینها که 


به مسیح(ع) اطلاق می‌شود؛ در آن مذاهب نیز هست و چون سابقه تاریخی آن ادیان 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


بیشتر است. دانشمندان نظر دادند که اعتقادات و اصطلاحات مسیحیان در این باب 
باید از آن ادیان گرفته شده باشد. 

در سال ۱۹۴۷ در بیابان‌های فلسطین, در غارهایی بر کرانة بحرالمت» 
طومارهایی کشف شد که یک جنبش فکری را در باب مسیحیت پدید آورد. این 
طومارها که شامل بخش‌هایی از کتاب مقدس و تفاسیر و ادعیه است» حدود ۲۰۰۰ 
سال قدمت دارد یعنی خط آنها در حدود عصر حضرت مسیح(ع) نوشته شده است. 

دانشمندان با مطالعة طومارها دانستند که آنها به فرقه‌ای از بهودیان به نام 
اسنیال مربوط می‌شود که در بخش بهودیت به آنان اشاره شد. این فرقه در صحراها 
زندگی میکردند و افکاری عرفانی داشتند و انتظار مسیحای,بنی‌اسرائیل را 
م ی کشیدند. آنان نوشته‌های خود را در کوزه کردند و در غارهایی در کنارة 
بحرالمیّت به ودیعت نهادند و پس از آن به سرنوشتی نامعلوم گرفتار شدند و خبری 
از ایشان باز نیامد. 

کشف‌این طومارها انعکاس عجیبی در محافل‌علمی‌جهان داشت. در ابتدا 
برخی آنها را جعلی می‌پنداشتند» ولی پس از آزمایش‌های فنی» اعتبار آنها ثابت شد. 

برخی دانشمندان گفتند: طومارهای کشف شده دید گاه علمی ما را نسبت به 
حضرت مسیح(ع) و آغاز مسیحیت تغییر خواهد داد.! 

تاکنون چند هزار کتاب درباره این طومارها نوشته شده است. از آن جمله 
کتابی است به نام مغهوم طومارهای ب بحرالمَیت نوشتهٌ یک روحانی آزاداندیش 
مسیحی به نام ای. پاول دپویس که بسیار جالب توجه است. در این کتاب پس از 
مق دو بارهم پات طونارهای م کرر تن یله انبع! 

نظریه‌ای که یک تن مسیحی عامی دربارة پدید آمدن مسیحیت اتخاذ م ی کند 
این است که مسیح بشارت خود را تبلیغ کرد به عنوان مسیح و منجی مره از 
مردگان برخاست و کلیسای مسیحی را تأسیس کرد که در سراسر جهان با فعالیت 


۱ برای مطالعة پیشتر در اين موضوع؛ رک دانیلو: ژان؛ ریشه‌های مسیحیت د راسناد بحرالمیت» 
(ترجمهٌ علی مهدیزاده؛ قم نشر ادیان» ۱۳۸۳), 


خراان گنت نتب 

همچنین یک مسیحی عامی اظهار می‌دارد که عیسی یک تن بهودی بود که سنن و 
فرهنگ بهودی را به ارث برده بود. علاوه بر این اظهار می کند که رسولان 
برداشت‌هایی از بشارت عیسی داشتند و تعالیم او را بسط دادند و می‌گوید که رسولان 
بر اثر آنچه در دور زند گی خود با عیسی دیده و شنیده بودند و بر اثر تجرییات شخصی 
خویش دریافتند که او منجی و خداوند گار بشر و پسر خدا بوده است. 

به هر حال؛ یک عامی اعتقاد مسیحی را چنین بیان می کند و ابداً به ذهنش 
خطور نمی کند که مقدار زیادی از آن اعتقادات پیش از مسیحیت وجود داشته 
است... و نمی‌داند که پایه و اساس بسیاری از آن اعتقادات در کتاب مقدس یافت 
نمی‌شود. 

چیزی که عامی نمی‌داند. اما دانشمند می‌داند این است که در عصو فسیح و پس 
از آن, بت‌پرستانبرای خدایان خود اورهایی داشتند و ام‌هایی می‌گفتند که عین 
آنها در عقیده مسیحی اظهار شده است. میترا منجی بشریت بود؛ و همین ظور تتّوزه 
ادونیس و اوزیریس. اعتقد به فادی بودن مسیح که سرانجام» در مسینکیت وارد شده 
یکث اعتقاد بهودی نبود و مسیحیان نخستین در فلببطین نیز آن را باور نداشتند. 

مسیحای مورد انتظار بهودیان و مسیحیان بهودی‌الاصل پسر خذا نبوده بلکه پیامبری 
از طرف خدا بود. دبا خرن تفیش کفار؟ اما درگران شرده بلکنافران وه 
که از راه ایجاد حکومت مسیحایی بر روی زمین» مردم را نجات دهد. مسیحیان 
بهودی‌الاصل به نجاتی که به ایشان اجازهٌ دخول در آسمان دهد چشم ندوخته بودند؟ 
بلکه به نجاتی که نظام جدیدی را روی زمین تأسیس کند» اعتقاد داشتند و این مطلوب 
آنان بوده گرچه به فنناپذیری روح و جاودانگی جان معتقد بودند. 

عقیدهُ مسیحی هنگامی میان بت‌پرستان رواج یافت که عقيدة به عیسی به عنوان 
خدای نجات‌بخش پدید آمد. این عقیده کاملا بر آنچه پیش از آن بوده به ویژه 
میتراه منطبق می‌شد. همچنین روز ۲۵ دسامبر (انقلاب شتوی) سالروز تولد میترا بود 
که توسط مسیحیان سالروز تولد عیسی شد و حتی روز سبت (شنبه) بعنی هفتمین 
روز بهودیان که توسط خداوند در شریعت موسی (تورات) مشخص شده و خداوند 
آن را تقدیس کرده بود... تحت تأثیر اندیشه‌های میترایی به روز اول یعنی یکشنبه 


۱۸۲ 
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((50202)» روز خورشید فاتح, تبدیل شد. 

در زمان گسترش مسیحیت. در حوزهُ مدیترانه منطقه‌ای نبود که فکر مادر بااکره 
و فرزند او که باید (در راه گناهان) بمیرده در آن وجود نداشته باشد. اصولاً زمین 
الهه‌ای بود که در هر بهار بااکره می‌شد. فرزند وی میوهُ زمين بود که برای مردن به 
دنیا می‌آمد. و همین که می‌مرد در زمین دفن می‌شد تا تخم میوة بعدی باشد و دورة 
تازه‌ای را به وجود آورد. اين افسانة رستنی بود که داستان غم‌انگیز خداوند رهاننده 
و مادر غمدیده را به گونه‌ای ماهرانه پدید آورد. 

گردش فصول زمین به گردشی مانند آن در آسمان‌ها مربوط می‌شد. اين عقیده 
نیز وجود داشت که الهة با کره همان برج سنبله است که طلوع آن در قسمت شرقی 
آسمان دقیقاً هنگامی است که ستار؛ شعرای یمانی» یعنی ستاره‌ای در مشرق»! تولد 
تازة خورشيد را اعلام می کند. قرار گرفتن خط افق در میان برج سنبله نماد آبستن 
شدن مادر باکره به خورشید بود. افسانة زمین به این گونه با افسانهة آسمان در آمیخت 
و اين دو نیز با افکار قهرمانان واقعی و غیر واقعی عهد باستان مخلوط شدند و 
داستان قهرمان فداشونده را پدید آوردند. 

غاری که زاد گاه عیسی محسوب شد از پیش زاد گاه هوروس بود که پس از 
بز رگ شدن» اوزیریس نامیده شد و مقرر بود برای رهایی قوم خود بمیرد. ابزیس 
مادر غمدیده بود. تعداد زیادی از این مسلک‌های معتقد به فدا وجود داشت که 
نویسند گانی مانند فریزر در کتاب شاه زرین 20200 «00/0 706) و دانشمند 
بزرگ و متخصص ادبیات یونان و روم استاذ ژیبر موری آنها را شرح داده‌اند. 

در این مسلک‌ها آیین‌هایی وجود ای که رف انیا ها من تابن 
شدند. شام آخر (عشای ربانی) به مهرپرستی تعلق داشت که از آن عاریست گرفته 
شد و با شام مسیحیت فلسطینی تر کیب شد. نه تنها آیین‌ها؛ بلکه یک مجموعه 
اعتقادات از قبیل خون بره (با ثور: گاو نر) نز از مهرپرستی گرفته شد. نه نها 
اعتقادات مذهبی» بلکه شماری از تمالیم اخلاقی نیز از مسلکک کسانی که به 
مسیحیت می گرویدند» جذب شد. به علاوه تعالیمی اخلاقی نیز وجود دارد که از 


. اشاره به ستاره‌ای که هنگام تولد مسیح در مشرق ظاهر شد متی ۲: ۲. 
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غیر آن مسلک‌ها گرفته شده است. مانند تعالیم رواقیان. 

ارتباط مسیحیت با بت‌پرستی به اندازه‌ای زیاد است که اگیر اصولاً یک هستة 
مسیحیت بهودی‌الاصلی نیز در کار باشد» مسیحیت کنونی بهرة اندکی از آن دارد. 
باید به خاطر داشت که عیسی پس از اینکه از این جهان رفت. به ندرت معلم نامیده 
شد؛ زیرا وی مسیح و نجات دهنده و خداوند مسیحیان شده بود. 
نويسندهٌ کتاب می‌افزاید: 

یک عامل اصیل برای فاتح ساختن مسیحای بهود در رقابت مسلک‌های معتقد 
به فدا؛ پولس طرسوسی است که یک یونانی‌مآب و قدایس مهم بهودی با در کی 
ژرف از مسلک بت‌پرستی بود. او در ترکیب و پیوند» استادی ماهر بود و هم او 
نخستین کسی است که اندیشة پیوند دادن اسرائیل را به آتن و معبد اورشلیم را به 
قربانگاه میترایی و بهوه فرقة اسنی را به خدای ناشناختة تپ آروپاگوس" در سر 
پروراند." 


دانشمندان مغرب‌زمین کتاب‌های مستند و بی‌شماری در این باب نوشته‌اند. 


خلاصه‌ای از مباحث ایشان در کتاب افسانه‌های بت‌پرستی د رآبی نی کلیسا نوشتةً 


محمدطاهر تنیر آمده است (در ايين کتاب تصاویری از فیسل تصویر تریمورتی 
هندوان که به نشانهُ تثلیث سه سر دارد به چاپ رسیده است». 


یکی از القاب حضرت عیسی(ع) کلمه (10808) است که گفته می‌شود از 


فلسفه‌های قدیم یونان گرفته شده است. مسیحیان؛ به خصوص با استناد به انجیل 


یوحناء ایمان دارند که عیسی انسانی است که کلمة خدا در او زیست می‌کند؛ یعنی 
پیام ازلی که حدای حکیم هر چیز را به وسیلة آن آفرید با تجسم یافتن در عیسای 
انسان؛ در میان بشر خيمة خویش را برافراشت. پیام ازلی با قرار گرفتن در عیسیء به 
شکل انسانی زیست می کرد که مانند همه مردم برای تحصیل لقمه‌ای می کوشید» 
می‌خورد و می‌نوشید» دوستان و خویشاوندانی داشت, رنج کشید و مرد. 


. «کوه مریخ» اعمال رسولان ۱۷: ۲۳-۱۶ 
نمض ها ۷۵۵ هلا ,داامع5 معگ همعط عاز زن و۷6۵ 126 رازه۳ بخ رومزیتور .2 
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۲. خدا: خداوند و پسر خدا 
استعمال وازهُ «خدا» (معادل «الْه» در عربی و ۱200۱ در انگلیسی) در دین مبین اسلام 
اهمیت و محدودیتی دارد که مانند آن در ادیان دیگر پافت نمی‌شود. مثلاً در تورات 
کنونی چنین آمده است: «و خداوند به موسی گفت: ببین تو را بر فرعون خد/ 
ساختهام و برادرت هارون نب تو خواهد بود» (خروج ۷ ۱.6۱ 

آنچه گفیم مخصوص لفظ «خدا» بود اما لفظ «خداوند» (معادل «رب» در 
عربی و «1070» در انگلیسی) اعم از خالق و مخلوق است. و به همین دلیل حضرت 
پوسف(ع) آن را در مورد پادشاه مصر به کار برده است: دا صاحبّی السجن ۳ 

أحد کما فیسقی ره خفرا .و قال دی ظن نَّه اج مها اذگرنی عنه رکه فتاه 

لسیْطان ذ کر ره (یوسف ۴۲-۴۱ و 4۵۰. اد کنخ سای اسر حاکن 
کب ا متا 

درست است که اکثریت قریب به اتفاق مسیحیان (همان طور که به زودی 
خواهیم گفت) حضرت عیسی مسیح(ع) را خدای حقیقی و غیرمخلوق و قدیم 
می‌دانند, ولی تعبیر «خداوند» در کتاب عهد جدید برای آن حضرت به معنای 
مولاست و این عنوان با اینکه مقداری نامأئوس است. به الوهیت وی ربطی ندارد؛ 
زیرا همان واژه در متن یونانی کتاب عهد جدید برای غیر حضرت عیسی(ع) نیز به 
کار رفته است و به آقاء مولا مالک و صاحب ترجمه شده است. 

لقب تشریفی «پسر خدا» در ادیان گوناگون به انبیا و ممنین اطلاق شده است. 
در مورد حضرت سلیمان(ع) از قول خدا چنین می‌خوانيم: «او را بر گزیده‌ام تا پسر 
من باشد و من پدر اوه (کتاب اول تواریخ ایام ۲۸: ۶) و دربارة بنی‌اسرائیل «خداوند 
چنین می گوید: اسرائیل پسر من و نخست‌زادهُ من است» (خروج ۴: ۲۲) و در اناجیبل 
چهار گانه و سایر کتب عهد جدید این اصطلاح به تکرار آمده است. مثلاً سخن زیر 


۱. بیرون از فضای ادیان تر کیب‌های «ناخدا» به معتای خدای ناو و «کدخدا به معنای خدای خانه 
در زبان فارسی تقریباً از این قییل است. 
۲ ترکیب ادیی «خداوند خانه» نیز از این قبیل است. 


از حضرت عیسی(ع) نقل شده است: 
من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود 
بر کت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند. احسان کنید و به هر که به شما 
فحش دهد وجفا رساند» دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است؛ پسران 
شوید؛ زیرا آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می‌سازد و باران بر عادلان و ظالمان 
می‌باراند (متی ۵: ۴۵-۴۴) 
یوحتاء نویسنده انجیل چهارم نیز دربار؛ مومنان به حضرت عیسی(ع) چنین 
می گوید: 
و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی 
به هر که به اسم او ایمان آورد (یوحّا ا: ۱۲). ۱ 
در قرآن کریم نیز می‌خوانیم: «وقالّت لبود وَاصاری تن باه الله 
وأحاه..» (مانده ۱۱۸ ۱ 

۱ اسلام با وجود پذیرفتن برخی القاب تشریفی مانند «بدالله» «بیت‌الله» و 
«آلالله»»" استعمال عنوان «پسر خداء را تحریم کرده است؛ زیرا این عنوان در 
گمراهی مسیحیان تأثیر داشته است. پس این تحریم عنوان ثانوی دارد؛ مانند تحریم 
جملة «راعنا» (بقره ۱۰۴). 


۳ الوهیت مسیح در اناجیل 

به اعتقاد مسیحیان و محققان اناجیل همنوا چند دهه پیش از انجیل یوحنا نوشته 
شده‌اند. انجیل یوحنا قریب سال ۱۰۰ نوشته شده است» یعنی ۳۰ سال بعد از مرگ 
پولس, زمانی که افکار وی مسلط بوده است. با یک مقايسة اجمالی بین محتویات سه 
انجیل همنوا از یک سو و انجیل یوحنا از سوی دیگره به روشنی معلوم می‌شود که 


۱ همچنین در قرن اخیر» گاندی رهبر انقلاب هندوستان به منظور دلجویی از طبقة رنجدیدء 
نجس‌ها آنان را به فرزندان نحدا ملقب کرد. 
۲ این تعبیر در آغاز زیارت حضرت سیدالشهداء(ع) در نیمه ماه رجب آمده است. 


۶ آشنابی با ادبان بزرگ 


اناجیل همنوا در مورد حضرت عیسی(ع) چندان غلو نمی کنند؛ اما در سراسر این 
انجیل که دیرتر نوشته شده است. مطالب غلوآمیزی مانند الوهیت آن حضرت وجود 
دارد. مثلاً می‌گوید علت مخالفت بهودیان با عیسی آن بود که وی خود را خدا 
می‌خواند (یوحنا ۱۰: ۳۸۳۱). 

در سخنانی که از حضرت عیسی مسیح(ع) در اناجیل چهارگانه ثبت شده آن 
حضرت بارها با تعبیر «خدای من» از خدای عز و جل یاد کرده است. مثلاً در یوحّا 
۱۷۳۰ می‌خوانیم: «نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می‌روم.» 
همچنین نماز و عبادت و التجای وی به در گاه خدا را آورده‌اند. مخصوصاً اینکه وی 
پیش از دستگیری» طی چندین مرحله به دررگاه خدا تضرع کرده است و در مشی ۲۷: 
۶ و مرقس ۱۵: ۲۴ می‌خوانيم که آخرین سخن عیسی بر دار این بود که فریاد زد: 
«الهی الهی؛ چرا مرا واگذاردی؟؛ 


۴ تثلیث 
کلمه «تثلیث هررگز در کتاب مقدس مسیحیان وارد نشده است و نخستین کاربرد 
شناخته شدة آن در تاریخ مسیحیت به سال ۱۸۰ م. باز می گردد. البته به تصور 
مسیحیان, ریشه‌های مفهوم سه گانگی در عهد جدید احساس می‌شود و عبارت 
اعطای حق تعمید در پایان انجیل متی؛ آن را صریحاً بیان کرده است: «ایشان را به 
اسم اب و ابن و روح‌القدس تعمید دهید.» 

نویسند گان عهد جدید عادت دارند خدا را پدر بنامند. این اصطلاح از 
یهودیت آمده است. به گزارش انجیل‌ها» عیسی به شاگردان خود تعلیم داد که در 
دعاهای خویش» خدا را پد رآسمانی بخوانند (متی ۶: )٩‏ و گفت: «نزد پدر خود و 
پدر شما و خدای خود و خدای شما می‌روم» (یوحنا ۲۰: ۱۷). 

غالبا عهد جدید روح‌القدس را روح خدا می‌نامد. مفهوم روح‌القدس در 
مسیحیت با مفهوم آن در اسلام تفاوت دارد. از دید گاه سنت مسیحی و کتاب‌های 
مقدس, روح‌القدس جبرئیل فرشته خدا یا آفربده‌ای از آفریدگان و جدای از خدا 
نیست. به عقَیدهٌ مسیحیان وی خود خداست که در قلوب مردم و در جهان زیست 


۱۸۷  تیحیسم‎ 


می کند و به عمل اشتغال دارد. او وجود توانا و فعال خدا در جهان است و او بود که 
عیسی را در شکم مادر قرار داد. همچنین انجیل‌ها روح‌القدس را به شکل کبوتری 
ترسیم کرده‌اند که پس از تعمید یافتن عیسی از بحبی در رود اردن بر وی فرود آمد 
و در او استقرار یافت و وی را برای تجربه‌شدن به بیابان برد. روح‌القدس جامعه 
مسیحیت را ارشاد می کند تعلیم می‌دهد رازهای خدا را می‌گشاید و به نویسندگان 

با گذشت زمان و در طول تاریخ کلیسا مسیحیان مدعی شدند که طبیعت 
سه گانة خدا یک راز است و نمی‌توان آن را با تعابیر بشری بیان کرد. با آنکه 
نویسند گان» عارفان و متکلمان مسیحی به کمک کتاب عهد جدید برای دست‌یافتن 
به برخحی از آنچه به ذات خدا مربوط می‌شود؛ کوشیده‌اند ولی همگی به افرجامی 
کوشش‌های خود برای توجیه تثلیث اعتراف دارند. 

اندیشمندان مسیحی در طول نسل‌ها» برای بیان راز خدای سه گانه؛ به مفاهیم و 
مکاتب فلسفی زمان خود متوسل شده‌اند. پاپ‌ها و شوراهای کلیسایی برخی از ایین 
بیان‌ها را درست و برخی دیگر را نادرست اعلام کرده‌اند. 

از آنجا که مسیحیان معتقدند روح‌القدس پیوسته کلیسا را ارشاد می‌کند» آنان 
از روی ایمان خود می‌گویند که فهمیدن راز تثلیث پیوسته به کمکک پاپ‌ها؛ شوراها؛ 
اند یشمندان و عارفان به رشد و پیشرفت خود ادامه خواهد داد. نخستین شوراهای 
کلیسایی اعلام کردند که خدا یکت ولی دارای سه أقنوم است. کلمه آفُنوم از ریشه 
یونانی و به معنای راه وجود است. بر این اساس؛ آقانيم سه گانه سه راه با سه حالت 
برای وجود خدا و عمل اوست. 

نویسندگان مسیحی عرب زبان برای رساندن مفهوم تثلیست» از واه 
بونانیالاصل «اقنوم» استفاده کرده‌اند. معادل لاتینی کلم «اقنوم» 2 (بعنی 


نقاب) است. 


۰۱۹-۵ تثبیت تثلیث در شورای نیقیه 


یافت نشدن نصی بر تثلیث و محدودیت و ابهام عبارات مربوط به الوهیت عیسی.؛ 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


مسیحیان را بر آن داشت که اصطلاح «پسر خدا» را در مورد آن حضرت توسعه دهند 
و این اصطلاح را از معنای تشریفی به معنای حقیقی متحول کنند. البته آنان تاسه 
قرن در باب الوهیت عیسی اختلاف داشتند. هنگامی که اوایل قرن چهارم اسقفی 
برجسته به نام آریوس بر ضد اعتقاد به الوهیت عیسی قیام کرد و مجادلات بالا 
گرفت. قریب ۲۰۰ اسقف به دعوت قسطنطین؛ نخستین قیصر مسیحی, در شهر نیقته 
آسیای صغیر به سال ۳۲۵ م. شورایی تشکیل دادند. 
این شورا قول به الوهیت عیسی را با اکثریت قاطع پذیرفت و نظر آریوس را 
مردود اعلام کرد. در قطعنامه آن شورا که به نام قانون نیقاوی معروف است در مورد 
حضرت عیسی(ع) چنین می‌خوانیم: 
عیسی مسیح پسر خداء مولود از پدر» یگانه مولود که از ذات پدر است؛ خدا از 
خداء نور از نور» خدای حقیقی از خدای حقیقی. که مولود است نه مخلوق» از یکك 
ذات با پدر» ... او به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شده؛ 
انسان گردید... لعنت باد بر کسانی که می‌گویند زمانی بود که او وجود نداشت و يا 
اینکه پیش از آنکه وجود یابد نبوده یا آنکه از نیستی به وجود آمد و بر کسانی که 
اقرار می کنند وی از ذات يا جنس دیگری است و یا آنکه پسر خدا خلق شده با 
قابل تغییر و تبدیل است.! 


۶ تحریف عهد جدید به منظور افزودن تثلیث 

در کتاب عهد جدید نصّی که بر تثلیث دلالت کند. وجود ندارد و عباراتی نظیر 
«پدر و پسر و روح‌القدس» (متی ۲۸: )۱٩‏ برای کسی که با ذهن خالی با این عبارت 
برخورد می‌کند» چنین مفهومی را نمی آفریند و نمی‌تواند هزاران شاهد دیگر عهد 
عتیق و عهد جدید را در تأکید بر توحید مخدوش سازد همان طور که کنار هم قرار 
گرفتن دا و رسول و ملالکه در آیات قر آن مجید نشانةٌ تثلیث نیست. 


۱ میلر» وم تاریی مکلیسای قدیم در امپرانوری روم و ایران» (ترجمه علی نخستین تهران: 
انتشارات حیات آبدی» ۰۱۹۸۱ ص ۲۴۴. 


۱۸۹  تیحیسم‎ 


یافت نشدن نصتی بر تثلیث در عهد جدید برخی جاهلان را تحریکك کرد تا 
آن کتاب بشرساعته را تحریف کنند و تثلیث را در آن جا دهند. آنان نتوانستند برای 
این خیانت» به اناجیل که محتویات معروفی داشتند» دستبرد بزنند؛ از این رو به 
سراغ رسالة اول یوحن ۵: ۸۷ رفتند و متنی را مبنی بر وحدت «پدر» «کلمه» و 
«روح‌القدس؛ به آنجا افزودند. دانشمندان علوم کتاب مقدس هنگام بررسی عبارت 
مذ کور که آن را «فقرة یوحنایی» (0۳00) عطنحعاه!) می‌نامند دانسته‌اند که 
نسخه‌های خطی فاقد این عبارت از نسخه‌های خطی واجد آن قدیم‌تر هستند. 
(تصویر دو نسخه چاپی فاقد و واجد آن عبارت برای مقایسه در صفحات ۱۹۰ و ۱٩۹۱‏ 


آمده است). 


۷ نبوت 

از آنجا که حضرت عیسی مسیح(ع) میان بهودیان مبعوث شده بود؛ بسیاری از 
معارف مسیحیت با بهودیت برابر است. از این رو؛ نبوت مسیحی بانبوت یهودی 
تفاوت چندانی ندارد» جز اينکه مسیحیت بر خلاف بهودست شریعت‌محور یست. 
مسیحیان پیشگویی‌های انبیای عهد عتیق را بر مسیح منطبق می‌کنند؛ از این رو آنان 
مسیح را علاوه بر اينکه خدا می‌دانند؛ نبی هم می‌دانند تا پیشگویی تورات (تثئیه ۱۸: 
۲۲۵) مبنی بر مبعوث شدن یک نبی مانند حضرت موسی(ع) بر وی منطبقی شود 
(اعمال رسولان ۳ ۲۶-۲۲). 


۱-۸ معاد 

با اینکه در اناجیل معاد روحانی مطرح است (متّی ۲۲: ۳۰» مسیحیان در قدیم‌ترین 
قانون‌های ایمان خود به حشر اجساد مرد گان اعتراف کرده‌اند. در مسیحیت رجعت با 
قيامت برابر است و مسیح در با گشت نهایی خود قيامت برپا می کند و مردم را پس 


از داوری به بهشت و جهنم می‌فرستد. 


آشنایی با ادیان بزرگ 


رال ال بوحنای رسول ‌ ۹۱ 
و مااست # کیست آنکه بردیا غلبه پابد جز آنکه ایا ن داردکه عیعی پسر 


خداست * هين است او رب وخون ند یی میم رب نط لک 


سه هستند که شهادت میدهند *_یعنی روج وآب وخون واین سه يك هسنند * 
اکر شیهادت اسان نا قبو لکنم شهادت خدا بزرکتر است زیرا این است شهادت 
,۱ خداکه دربا ره بسر خود. شهادت داده است + آنکه ۳ خدا ایا رد 
درخود شهادت دارد وانک دا آبان نباورد اورا دروغکو شرده است زیرا 
1 بشهادتیکه خدا درب ره پسم خود داده است ایان نباورده است * 1۳ ان شهادت 
این است که دا حبات جاودانی با داده است واين حیات دریس اوست + 
3 آنکه پسررا دارد حبات را دارد وانک پسم جدارا | ندارد حیانرا نیافته است * 
۳ ابا نوشتم بشما که باسم پم خدا ایان ن آورده‌اید تا بدانید که حبات جاودانی دارید ود نا 
3 بلم بسر خد! این بپاورید * واینست آن دلیر یکه زد وی دارم که چه برحسب 
۵ اراد او سول نام مارا منود * "واکرداي که هرچه س ال کم مارا میشنود 
11 پس میدان مک آنه از زاو درخواست ؟ تم مپابيم * اکرکی برادر خودرا بپند که 
کاهیرا که متهی بوت نباشد میکد دعا بکند واورا حبات خواهد تخشید بهرکه 
کاهی متهی بوت نکرده بلشد » کاهی متیلی بوت هست» مجهة آن فیکوم که دعا 
۱ باید کرد هر ناراستی ناه است ول کای هس تک منتیهی پوت بش۱۳ 
۸ وبيدانم که هرکه ازخد! مولود شن است کاه بیکند بلکه کسیکه ازخدا تولد یافت 
٩‏ خودرا نکاه میدارد وانربر وزاای بخ وداک ازخدا هستیم وم دنا 
۳۰ 0 ام که هستی رکه پسر خدا امن است وبا 
ست نا حّرا بشناسیم ودر خن بعنی درپسم اوعیمی مسج هستم * ۳ خدای 

۱ حق وحیات جاودانی + ای فرزندان خودرا از پتها نگا» دارید آمین * 


5 
۲۷ باب وخون» وروج ۱ ست آنکه شهادت ببدهد زیراکه روح حق است * زب ۳ 
۸ 
٩‏ 


ترجمه بروس مطابق نسخه‌های خطی قدیم‌تر عهد جدید فاقد اشاره به تثلیث است. 
ی تر ره به تثلي 


ع وعر امد اول بوحنا 


ميباشيم (۱۸) در محبست خرف نیست بلئه معبت کامل خرفرا بیرون 
مینماید از آجا که خرت تذاب است و محر در مسبت کامل نشده 
است () و ما اوا از آنو مب میباشيم که نصست او مارا معبت 
نمرد .6۰ و اگر کسي گوید که مس خدار! مجبم و با ردیر خود کینه ود 
دریژگر است چه آن کس که معبت نکند برادر خودر! که دیده است 
خداا که ندیده است چرنه تواند مصعسب باشد (:۰) خللمه ايی حکما از 
چپ داريم که آنن کس که خدارا دوست دارد برادر خودرژ نیز دوست دارد * 

(باب پاجم مشتمل بر بیست ويك آیه) 5 
() هکس که اعتراف نماید که عیسل همان مسع است از خدا مترلد 
شده است و هر آکس که والدرا دیست دارد دوستب دارد هر آنکس را که 


ار وپ نرلد یافته است () و از ایتجا که نرزندا خدارا دوست میداریم 
ميدانیم که خدارا دوست میداریم و احفامش( بجا مي‌آريم (م) که معبست 
خدا این است که احکامش‌را بجا آریم و احکامش گرا نباشد () چه هر 
چه از خدا مترلد شده است بر دنیا سافرازي مي‌بابد و آر ظفر که دنیاژ 
مغلوب مي‌نماید ایمان ماست (۰) کیست آن کس که دنیارا غالب آید 
7 5 

ج زآن که معترب است که عیسل پسر خداست ۰ () واين است آن کس 
که از آب و خون آمد يعني عیسیله مسم نه باب وس بلكه آب و خون 


و رو است آن که شبادنی میدهد زیرا روم راستي است (۰) زانرو که در 


آسمان سه هستند که شهادت میدهند پدر و کلمه و روح‌القدس و اين. هر 
مه پلث هستند (۰) و سه هستند که در زمین شهادت »بدهند روج و آب 
و خون و ايني هر سه در يلك هستند * () اگر ما قبول مي‌کنيم شهادت 
مردمر حال آنکه شهادت خدا بزگتر است و اینست شهادیت خدا که در 
باروه پسرش داد (۱۰) و آی کس که ایمای آورده است بر پسر خدا در خود 


شهادت دارد و آن کس که خدارا باور نکرده است اور( کاذب ساخته است 


ترجمه هنثری مُرتن که مطابق با نسخه‌های خطی متأخر تثلیث را به متن عهد جدید افزوده است. 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


4 گناه در سیحیت 
اینکه مسیحیان می‌گویند: حضرت عیسی(ع) فدای گناهان بشر شد. ابداً به معنای 
مجاز دانستن و حتی کم‌اهمیت شمردن گناه نیست. بلکه به معنای شفاعت قاطعی 
است که برای قبول توبه و بخشیده شدن گناه راهی جز آن وجود ندارد. آنان 
معتقدند که گناه مرگ روح است و گناهان را به دسته‌های مختلف تقسیم می کنند. 
البته در مسیحیت بیشتر احکام اخلاقی هستند و احکام تعبدی (مانند حرام بودن 
گوشت خوک) تقریباً وجود ندارد. پولس می‌گوید: 
آیا نمی‌دانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی‌شوند. فرب مخورید؛ زیرا 

فاسقان و بت‌پرستان و زانیان و متتعمان و لَاط و دزدان و طمعکاران و میگساران و 

فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. و بعضی از شما چنین 

می‌بودید لیکن غسل یافته و مقدس گردیده و عادل کرده شده‌ایده به نام عبسای 

خداوند و به روح خدای ما (رساله اول به قرنتیان ۶: .)۱۱-٩‏ 

برای ما مسلمانان بدیهی است که گناه در کشورهای مسیحی از کشورهای 
اسلامی بیشتر است. البته دید گاه محافظه کارانه و لیبرالیستی یک مسلمان در طرز 
تلقی وی بسیار موثر است. ممکن است کسی بی‌حجابی غربیان را نشانة بی‌عفتی و 
منشاً هر فساد دیگر بداند و کسی دیگر آن را یک عرف و رسم بشمارد و سومین 
کس تا جایی برود که بگوید: «عبادت به جز خدمت خلق نیست» و نقاط مثبت 
اخلاقی آنان را پررنگ کند. برای تعریف گناه نزد مسیحیان از همین نقطهٌ لیبرالیستی 
شروع می کنیم و می‌گوییم که البته مهم‌ترین گناهان در مسیحیت اخلاقی هستند و 
عبادت هفته‌ای یکک بار معمولاً کفایت می کند. ولی مسیحیان محافظه کارتر نیز 
پیوسته و در هر جامعه‌ای وجود داشته و دارند. مثلاً روحانیون ارند کس به روحانیون 
کاتولیکك که ریش خود را می‌تراشند» اعتراض داشته و می‌گفته‌اند که تورات 
(لاویان :۱٩‏ ۲۷) از این عمل نهی کرده است. 


14-6۰ فدا 


به عقیدة مسیحیان» عواقب گناه در طبیعت آدمی باقی می‌ماند. در زبور داوود بارها 


۱۹۳  تیحیسم‎ 


این دعا آمده است: «مرا از عصیانم به کلی شست‌وشو ده و از گناهم طاهر گردان» 
(مزامیر ۵۱: ۲). مردم به سب معاشرت با جامعة گناهکار بشری خود را آلوده و 
ناپاک می‌یابند و در بیشتر ادیان» شستن بدن نشانه اعتراف به آلودگی گناه و سرایت 
آن و نشان‌دهندة نیاز انسان به تطهیر روح از طریق توبه است. 

آنان معتقدند که اثر وضعی تجاوز به ساحت الهی؛ جهان آفرینش و نظام 
اخلاقی پس از توبه نیز همچنان باقی است. اين قضیه شخص گناهکار را پشت سر 
می‌گذارد و همه نژاد بشر را آلوده می‌سازد و موجب می‌شود که احساس آلودگی 
کنیم و خود را نیازمند پاک شدن مجدد بدانیم. در مسیحیت. نادیده گرفتن زیانی که 
گناه بر نظام اخلاقی وارد می‌کند و تأکید بر جنبةٌ شخصی و فردی گناه» کوچک 
شمردن آمرزشی است که خدا عطا می کند و می‌تواند به منزلهة سبکك شمردن 
کارهای بد تلقی گردد. 

همان طور که همةٌ مردم در آسیب وضعی گناه شر کت دارند» یکک نماینده از 
بشریت می‌تواند کفاره این گناه باشد. به عقیدهٌ مسیحیان» عیسی کفارة آن آسیب را 
یک بار و برای هميشه محقق ساخت و با تسلیم شدن کامل و اطاعت مطلق. دیواری 
را که گناه بین خدای بی‌نهایت شایسته و انسان متمرد قرار داده بوده منهدم کرد. این 
انهدام و کفاره شدن را کسی نمی‌تواند انجام دهد مگر آن کس که خود کاملا 
بی گناه و با حکمت الهی متحد باشد. 

برخی اوقات. شماری از واعظان مسیحی عمل کفاره شدن عیسی را به تسکین 
خاطر خدای خشمناکی تفسیر کرده‌اند که خواستار مرگ فرد بر گزید؛ خود بود. 
بیشتر علمای مسیحی این انديشه را رد کرده‌اند. 

برخی اوقات مسیحیان می گویند: عیسی قربانی شد. این انديشه از قربانی‌های 
فراوان یهودیت گرفته شده است. مسیحیان عمل قربانی را لازم نمی‌دانند و حضرت 
عیسی(ع) را قربانی همیشگی می‌شمارند. کاتولیک‌ها نان و شراب عشای ربانی را 
«قربانی» می‌نامند. 

کاهنان بهود هنگام انجام مراسم قربانی» مقداری از خون آن را به مذبح (به 
نشانة خدا) و به قوم می‌باشيدند. این عمل به معنای آن بود که قربانی میان خدای 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


متعال و قوم بنی‌اسرائیل اتحاد پدید می‌آورد. قربانی با پیمان برابر بود؛ زیرا با قربانی 
و پیمان» خدای متعال خدای آنان می‌شد و آنان قوم او! 

از نظر مسیحیان» م رگ عیسی عهد جدیدی را ميان خدا و تمام بشریت. و نه 
فقط قوم بهوده منعقد کرد. به ادعای انجیل‌های موجود؛ عیسی هنگام شام آخرء نان 
و شراب به شاگردان خود تقدیم کرد و گفت: «پیاله را بگیرید و بنوشید؛ این است 
خون من در عهد جدید که در راه شما و بسیاری به جهت آمرزش» گناهان ريخته 
می‌شود.» به عقيدة مسیحیان زند گی تازه‌ای که از فدا شدن عیسی پدید آمد به 
گونه‌ای است که اثر عینی و اجتماعی گناه نمی‌تواند در آن مانعی ایجاد کند و نوع 
بشر از طریق نمايندة خویش یعنی عیسای مصلوب. با خدای عزوجل از در مصالحه 


وارد می‌شود. 


۰ هفت آیین مقدس 
به عقید مسیحیان, مسیح که از مرد گان برخاست. در جامعةٌ مسیحی زیست می کند 
و همراه آن است. همچنین وی پیوسته همان کارهای نیکی را انجام می‌دهد که در 
طول حیات خود در فلسطین انجام می‌داد. کارهای غیرآشکار مسیح در زند گی 
کلیسایی به وسیلاٌ آیین‌ها آشکار می‌شود؛ به دیگر سخن, هنگامی که یک مسیحی 
در مراسم مربوط به یکی از آیین‌ها شرکت می کند» ایمان دارد که با این عمل به 
ملاقات مسیح که از مرگ برخاسته و فیض خدای نجات‌بخش را به وی بخشیده 
است. می‌رود. 

تقریباً همة مسیحیان اتفاق نظر دارند که دو آیین اصلی عبارتند از تعمید و 
عشای ربانی. مسیحیان کاتولیک و ارتد کس پنج آیین دیگر بر اینها می‌افزایند و 
مجموع آیین‌ها را به هفت می‌رسانند. فرقه‌های پروتستان در تعداد آیین‌ها اختلاف 
دارند» ولی اکثریت قاطع آنان دو آیین تعمید و عشای ربانی را قبول دارند. برخی 
کلیساهای پروتستان» مانند کویکرها (0۵16655) و سپاه نجات (وصسه ممنل521۷2) 


هیچ یک از هفت آیین را قبول ندارند. 


۲۰-۱ تعمید 
نخستین و اصلی‌ترین آیین که برای همه ضرورت دارد تعمید است. انسان با تعمید 
به جامعة مسیحیت وارد می‌شود و رسالت دائمی کلیسا را بر عهده می‌گیرد. این 
رسالت عبارت است از گواهی دادن به کارهای نجات‌بخش خدا به وسیلاٌ عیسی. به 
عقیده هر مسیحی. تعمید وسیله‌ای است که خدا با آن. همه آثار زندگی و مرگ 
عیسی را عطا می کند. هر مسیحی فقط یک بان هنگام ورود به جامعة مسیحیت: 
تعمید می‌پذیرد. 

تعمید (واژه‌ای عربی از ریشه‌ای سُریانی به معنای «در آب فرو رفتن») با گونه‌ای 
شست‌وشو همراه با قرائت برخی دعاهابه دست کشیش انجام می‌شود. در بیشتر 
کلیساها تعمید با ریختن کمی آب بر سر شخص صورت می‌گیرد و در بعضی کلیساها 
رسم است که شخص برای تعمید به زیر آب می‌رود و بیرون می‌آید. کلیساهایی نیز 
تعمید شونده را به آب‌های طبیعت. مانند نهرها و دریاچه‌ها؛ می‌برند. هنگام تعمید» 
کشیش این عبارت را که از آخر انجیل متی اقتباس شده است می‌خواند: «تو را به نام 
پدر؛ پسر و روح‌القدس تعمید می‌دهم.» برخی کلیساهای پروتستان تنها به نام عیسی 
تعمید می‌دهند. معمولاً هنگام تعمید کود کان؛ شخصی متعهد می‌شود که به امور دینی 
کودکی که تعمید می‌شود. رسیدگی کند. این شخص که «پدر تعمیدی» (0401167ع) 
يا «مادر تعمیدی» (007001067ع) نامیده می‌شود. در صورت در‌گذشت والدین با 
بی توجهی آنان به تربیت دینی فرزندشان؛ تعهد خود را عملی می‌کند. برخی فرقه‌های 
پروتستان کود کان را تعمید نمی‌دهند و می‌گویند قبل از تعمید» شخص باید از روی 
آگاهی به پیروی از عیسی متعهد شده باشد. 


۲ تأیید (با تثبیت ایمان) 

نیمه دوم از سلو کث و پیشرفت در زندگی مسیحی ید نامیده می‌شود. که آیین دوم 
از آیین‌های هفتگانه است. در نیم اول (یعنی تعمید) بر نجات از گناه تأ کید می‌شود 
و طی آن» خدا با فرد گناهکار آشتی می‌کند و وی را به زندگی بر اساس ایمان و 


اطاعت فرامی‌ خواند. ولی در نیمه دوم (یعنی تأیید) بر جنبهة میت ادای شهادت به 


۶ آشنایی با ادبان بزرگ 


آنچه خدا به وسیلا عیسی برای بشریت محقق ساخته است و نیز بر کمکك خواستن از 
روح‌القدس برای انجام این وظیفه تأ کید می‌شود؛ زیرا نجات در بخشیدن گناهان 
منحصر نیست. بلکه شامل ادام رسالت عیسی برای تغییر جهان طبق اراد خدا نیز 
می‌شود. تأیید به انسان برای تحمل و انجام مسئولیت در جامعه به گونه‌ای که شايستة 
یک مسیحی حقیقی است؛ نیرو می‌بخشد. 

تأیید را اسقف يا جانشین او عطا می‌کند و اساس آن مسح کردن داوطلب 
تأیید با روغن است. همراه این عبارت: «روح‌القدس را بپذیره تا بتوانی نی به مسیح 
شهادت دهی.» در کلیساهای مختلف ممکن است این عبارت اند کی تفاوت لفظی 
پیدا کند. ولی اصل معنا باقی می‌ماند. 

ایو واه یت ات اسوتان وب 
عنوان دو نیمه یک آبین می‌پذیرد. هررگاه وی در کودکی تعمید یافته باشد» تأیید تا 


زمان بلوغ؛ یعنی بین ۱۳ تا ۱۶ سالگی» به تأخیر می‌افتد. 


وی ازدواج مسیحی 
مسیحیان ازدواج را یک امر دنیوی نمی‌دانند؛ زیرا ازدواج نشانة محبت خدا به 
بشریت است. ازدواج عبارت است از یکی شدن محبت دو شخص که با یکدیگر 
برای زندگی مشت رک همراه با امانت‌داری متقابل و همکاری متعهد می‌شوند و 
برای تولید مثل و تربست فرزندان و رشد آنان در فضای ایمان و محبت به خدا 
می کوشند. از این ری مسیحیان ازدواج را همچون رمز و نشانه‌ای بشری برای شیوة 
رفتار خدا با انسان به شمار می آورند» همان خدای پاک که انسان‌ها را دوست دارد؛ 
به امور آنان اهتمام می‌ورزد و به وعده‌های خود به آنان پاییند است. مسیحیان هنگام 
ازدواج متعهد می‌شوند که یکی شدن مرد و زن را نشانة آشکاری برای محبت خدا 
به بشر و محبت مسیح به شاگردانش قرار دهند. به همین علت مسیحیان ازدواج را 
التزام و تعهد در طول زند گی می‌شمارند و با طلاق و تجدید فراش در زمان حیات 
روحانیون کاتولیک و ارتد کس (به پیروی از حضرت مسیح(ع) و به منظور 


۱۹۷  تیحیسم‎ 


فراغت برای خدمت به دین) نباید ازدواج کنند و باید ا زآیین ازدواج وآیین 
دستگذاری یکی را ب رگزینند. با این استتنا که در کلیسای ارتد کس, فردی که 
ازدواج کرده باشد. می‌تواند کشیش شود ولی ارتقای وی به درجه اسقفی ممکن 
نیست. پروتستان‌ها با ازدواج روحانیون مخالف نیستند و لوتر هم ازدواج کرده بود. 

راهبان و راهبه‌های کاتولیک و ارتد کس نیز نباید ازدواج کنند. پروتستان‌ها 
تقریباً رهبانیت ندارند. 

این افراد برای مقاومت در برابر میل جنسی به تمرین‌هایی مانند روزه و دعا 
روی می‌آورند و در قدیم گاهی راهبان خود را اخته می کرده‌اند. تجرد روحانیون 
کاتولیکك یکی از مشکلات آن کلیساست و این مسئله رسوایی‌هایی را نیز به بار 


آورده است. 


۲۰-۴. دستگذاری (با درجات مقدس روحانیت) 
با آیین دستگذاری؛ انسان حیات خود را وقف خدمت به جامع مسیحیت و در 
نتیجه» وقف خدمت به همه بشریت می کند. درجات اصلی روحانیت سه است: 

۱ سقف: وی نمایندة مسیح در قلمرو معینی است که قلمرو اسقف خوانده 
می‌شود و به نیابت از او تعلیم می‌دهد رهبری مراسم عبادی را به عهده می‌گیرد و 
خدمت می کند. واژه‌های اسفف و 01900۲ از ۵۳10005 بونانی می‌آیند که به معنای 
«ناظر» است. 

۲ کشیش: وی معاون اسقف است و به او در سه وظیفة یاد شده. در محدودهٌ 
یک گروه» کمک می‌کند. وا کشیش (قسّیس) بر گرفته از هشیش سریانی و 0۲1650 
از 0750/۵7 یونانی (مانند شیخ در عربی) به معنای «پیر» لخ 1 

۳ شماس: وی کلام خدا را تبلیغ مسی کند و به مساعدت بینوایان» 
سالخورد گان» بیماران و افراد در حال احتضار می‌پردازد. لقب شمّاس در سریانی و 
07 از 11210705 پونانی به معنای «خادم» است. 


۱. برخی از صوفیان مسلمان نیز قطب خود را «پیر» می‌نامند. 


۱۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


سایر القاب کلیسایی» مانند پاپ پاتریکک سراسقفه کاردینال آرشمندریت؛ 
موسیو و غیره نشان‌دهند وظائف معیتی است و ربعی به آیبن‌های هفتگانه ندارد. 
پاپ اسقفی است که با در نظر گرفتن توانایی مدیریت سیاسی -اجتماعی اوء برای رهبری 
مسیحیت کاتولیکی انتخاب می‌شود. امتبازات علمی و تقوایی پاپ در حد یک 
اسقف است. واه پاپ از 02025 یونانی به معنای «پدر» می آید. 

لباس‌های روحانی فرقه‌های مختلف مسیحی با یکدیگر تفاوت دارد و 
پوشیدن لباس روحانی برای اجرای مراسم واجب است. در اوقات دیگر هم 
روحانیون ارندکس و برخی از روحانیون کاتولیک آن لباس را بر تن دارند و برخی 
دیگر به نوار سفیدی بر دور گردن اکتفا می کنند. فرقه‌های مختلف پروتستان نیز 
شیوه‌های مختلفی دارند و بسیاری از آنان به جای لباس ویژه, همیشه از نوار سفیدی 
بر دور گردن استفاده م ی کنند. همچنین روحانیون ارتد کس ریش خود را 
نمی تراشند. 

برخی از پروتستان‌ها (طبق مبانی دینی خود) روحانی یا درجات بالای 
روحانی ندارند» یا اينکه به روحانی عناوین کشیش و مانند آن نمی‌دهند و وی را 
شبان (۳۵۵/0۲) می‌نامند. روحانیون بسیاری از فرقه‌های پروتستان حتی هنگام اجرای 
مراسم؛ لباس ویژه‌ای نمی‌پوشند. در مراسم مذهبی فرقه‌هایی که روحانی ندارنده 
برخی از ممنان از تجربه‌های دینی خود سخن می گویند و همه دعا می‌خوانند. 


۲۰-۵ اعتراف 
مسبحیان در آیین توبه يا آشتی» از طریق اعتراف» بخشایش الهی را دریافت می کنند؛ 
زیرا ایشان نیز مانند مسلمانان و بهودیان معتقدند که توبه موجب بخشایش الهی 
می‌شود. مسیحیان در آیین توبه شر کت می کنند تا پیام بخشایش خدا را بشنوند و به 
یاد آورند که چگونه خداوند این آمرزش را که همواره در دسترس بشر است. از 
طریق کارهای نجات‌بخش حضرت عیسی(ع) در طول زندگی وی برای همگان 
فراهم کرده است. 

آیین توبه در طول تاریخ مسیحیت اشکال مختلفی به خود دیده است. در 


مسیحیت ۰ ۱۹۹ 


فرون نخست تاریخ کلیساء توبه به صورت علنی انجام می گرفت. در قرون بعدی: 
اعتراف فردی به گناه مرسوم شد. 
اعتراف و سایر آیین‌های مقدس رایگان انجام می گیرد و شایعاتی که دربارة 


پرداخت پول برای بخشش گناه وجود دارد بی‌اساس است. 


۲۰-۶. ندهین نهایی 

اگر گناه بیماری روح است و موجب سست شدن ارتباط انسان با خدا می‌شوده 
پیماری جسمی نیز مشکلی بشری است که حیات زمینی را تهدید می‌کند. در هر دو 
حال. مسیحیان برای شنیدن پیام رهایی‌بخش خدا آماده می‌شوند؛ زیرا معتقدند که 
خدا مسیح را برای عیادت بیماران شفا دادن ایشان و آماده کردن آنان در لحظات 
جان دادن فرستاده است. آیین تدهین بیماران نشان‌دهندة وجود خدا و محبت اوست 
و به یاد می‌آورد که خدا انسان‌هایی را که به وسیلهٌ پیماری مورد امتحان قرار 
گرفته‌انده فراموش نمی کند. به دیگر سخن, هدف از این آیین آن است که با 
احساس جانکاه تنهایی‌و بی کسی بیماران مقابله نماید» مخصوصاً در مواردی که 
جسم فرسوده شده و جان اند کك‌اند ک از تن می‌رود و مرگ فرا می‌رسد. مسح 
کردن بیماران با روغن مقدس مسلم می‌سازد که آنان تنها نیستند. بلکه مسیح با ایشان 
است و آنان را به سوی خدا رهنمون می‌شود. همچنین گروهی از برادران ایمانی با او 
هستند و برای او دعا می کنند. 


۷ عشای ربانی 
عشای ربانی در دید فرد مسیحی. تنها یکی از آیین‌های هفتگانه نیست. بلکه این 
عمل یکی از مسائل اساسی ایمان و شعاثر عبادی مسیحیت است و در عين حال 
یادبود و بازسازی شام آخر عیسی با شاگردان در شب قبل از مرك اوست. در 
اناجیل کنونی آمده است که عیسی در چنین مراسمی, نان و شراب رابه عنوان 
گوشت و خون خود به شا گردان داد تا آنها را بخورند و بنوشند. مسیحیان هنگامی 


که در این مراسم شرکت می کنند. باور دارند که مسیح با جسم خود نزد آنان حاضر 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


می‌شود. همچنین باور دارند همان طور که عهد خدا با قوم بهود توسط خون 
قربانی‌ها بر کوه سینا استوار گردیده به همان ترتیب» عهد جدیدی بین خدا و بشریت 
به وسیلةٌ خون عیسی مسیح محکم و استوار شد. 

هر یک از کلیساهای مسیحی در شعاثر و آبین‌های ب رگزاری عشای ربانی 
ابتکاراتی پدید آورده است؛ ولی دو عنصر اساسی در همة مراسم ثابت است: 

۱. خواندن دو با سه مقطع از کتاب مقدس؛ 

۲. خوردن قربانی مقدس (عشای ربانی). 

هنگام تب رک نان و شراب پیشوای مراسم سخنان عیسی در شام آخبر را 
تلاوت می‌کند. در کلیساهای کاتولیک و ارتد کس جز اسقف یا جانشین او یعضی 
کشیش, کسی نمی‌تواند پیشوای مراسم باشد و علاوه بر خواندن کتاب مقدس و 
خوردن قربانی؛ همخوانی و دعای توسل و شکر» همراه با موعظه (که معصولاً بر 
محور مقاطع تلاوت شده و تطبیق دادن آن با زندگی روزمرة مسیحیان دور می‌زند) 
و مصافحه نیز انجام می‌شود. 

بسیاری از پروتستان‌ها عشای ربانی را بسیار مهم می‌شمارند» به‌طوری که 
می‌گویند برای اجرای درست و کامل آن مراسم. باید کاملاً آماده شد و به همین 
دلیل آن را تنها در برخی از مناسبت‌ها برگزار می‌کنند و بسیاری از ایشان سالی 
چهار بار یا ماهی یک بار مراسم عشای ربانی را بر پا می کنند. ارتد کس‌ها مراسم 
عشای ربانی را در روزهای یکشنبه و اعباد برگزار می کنند» ولی کاتولیک‌ها 
می گویند عشای ربانی قلب عبادات روزانه است و به همین دلیل آن مراسم را هر 
روز بر پا می‌دارند. 


۱ عیاد مسیحیت 

مسیحیت اعیاد و یادبودهای فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود: 
کریسمس (728ا9تت0) به معنای «جشن مسیح» به مناسبت تولد آن حضرت 

در ۲۵ دسامیر (برابر با ۴ دی). هفت روز پس از آن» جشن اول سال میلادی (معروف 


به جشن شب ژانویه) در ۱ ژانویه (برابر با ۱ دی) بر گزار می‌شود. 


مسیحیت ۳ 


عید پاک (۳85161) مهسم‌ترین جشن دینی مسیحیان است که به مناسبت 
پیروزی حضرت عیسی مسیح(ع) بر مرگ و برخاستن وی از مردگان؛ در سومین 
روز تصلیب وی نزد مسیحیان ب رگزار می‌شود. 

واژه فرانسوی پاک ۳2۵۳69 همان کلمه عبری پّح (فصْح) است که از طریق 
پوناتیا و لاتش باتوی فد دی مرو تما به این شکی فر نتسه یه کف 
انجیل‌ها» تصلیب و رستاخیز حضرت عیسی(ع) در ایام عید فصح بهود بوده است. 

عید پاک نخستین یکشنبه پس از نخستین بدر شدن ماه پس از اعتدال ربیعی 
است و روی این حساب. وقوع آن از ۲ فروردین تا ۵ اردیبهشت (۲۲ مارس تا ۲۵ 
آوریل) امکان دارد. عید فصح بهود (یادبود نجات بنی‌اسرائیل) که در طی یک هفته 
از ۱۶ تا ۱ و در خارج فلسطین تا ۲۲) نیسان عبری برگزار می‌شود؛ در برخی از 
سال‌ها با عید پاک مسیحیان مصادف می‌شود. 

برخی از مراسم مسیحیان در عید پاک عبارت است از: شب‌زنده‌داری» تلاوت 
کتب مقدسه؛ مناجات و دعاء ب رگزاری مراسم عشای ربانی» جستجوی نمایشی جسد 
عیسی(ع) و اعلام رستاخیز وی. جشن و چراغانی: اهدای تخم مرخ رنگین و... 

قبل و بعد از عبد پاک نیز مراسم عبادی مفصلی دارند که انسان باید برای 
آشنایی با گوشه‌ای از آنها در زمان مناسب به برعی کشورهای مسیحی مانند ایتالبا 
مسافرت کند و آنها را از نزدیکک ببیند؛ و گرنه شرحی که از این مراسم در کتاب‌ها 
داده می‌شود و حتی فیلم‌های آن ابداً کارساز نیست. 

به هر حال, مراسم عید پاک به مراتب از جشن‌های کریسمس و اول ژانویه 
دینی‌تر است و جنبهُ عبادی بیشتری دارد و به ترتیب زیر انجام می‌شود: 

1 هنگام غروب پنجشنبه, یادبود شام آخر عیسی برگزار می‌شود؛ 

۲ حدود ظهر جمعه مسیحیان خاطرةٌ م رگ عیسی بر صلیب را گرامی می‌دارند؛ 

۳ بین غروب شنبه و صبح یکشنبه» به مناسبت رستاخیز عیسی و باز گشت به 
زندگی تازه جشن عید پاک برپا می‌شود. 

عبد پاک قبلاً در غروب شنبه آغاز می‌شد و تا شب ادامه داشت و خاتم آن 
هنگام سپیده‌دم یکشنبه بود که به گفتة اناجیل زمان برخاستن مسیح از مرد گان بوده 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


است. این مراسم در عصر ما مختصر شده و فقط دو تا چهار ساعت طول می کشد. 
در این مراسم. تازه مسیحیان پیوستن خود به جامعة مسیحیت را اعلام می کنند و 
تعمید می گيرند. اعضای قدیمی نیز ایمان خود را با تعهد به زندگی مسیحی راستین؛ 
تجدید می کنند. 


۲ جدایی در کلیسا 
کلم جدابی بر انفصال بین دو بخش يا گروه از مسیحیان دلالت می کند و ربطی به 
اعتقاد ندارد. مهم‌ترین جدایی در تاریخ مسیحیت بین کلیسای قسطنطنیه و کلیسای رم 
پدید آمد و آن را گاهی جدایی شرق و غرب می‌خوانند. کلیسای رم می گفت کسانی 
که کلیساها را رهبری و سرپرستی می کنند» اسقفان جهان هستند که باید با هم زیر نظر 
اسقف رم عمل کنند. به نظر کلیسای قسطنطنیه» پنج مررکز برای مسیحیت وجود دارد 
که از نظر اعتبار و اقتدار برابرند: اورشلیم» انطا کیب رم اسکندریه و قسطنطنیه. 

با وجود این اختلاف نظر پیرامون قدرت مسیحیان تابع رم و قسطنطنیه تا قرن 
نهم با هم متحد بودند. در قرن‌های بعدی نیز آن دو کلیسا گاهی از هم جدا می‌شدند 
و دوباره با هم آشتی می کردند» تا اینکه سرانجام» آخرین جدایی بین رم و قسطنطنیه 
که «شقاق کبیر» (501:15 ۳601) ۲6) نامیده می‌شوده در سال ۱۰۵۴ م. پدید آمد. 

شکی نیست که بیشتر جدایی‌های مذهبی بر اثر اسباب و علل سیاسی پیش 
می‌آمد» ولی یک عنصر اعتقادی در جدایی اخیر وجود داشت. کاتولیک‌ها 
(همچنین پروتستان‌ها) برای اظهار ایمان خود به صدور روح‌القدس از خدای پدر و 
عیسای پسر که با هم عمل کرده‌اند» عبارت «و پسره (به لاتینی: 6د09ذا1:1) را به کار 
می‌برند؛ در صورتی که ارتد کس‌ها به عبارت اصلی قانون ایمان بسنده می کنند و این 
لفظ را به آن نمی‌افزایند. به عقيدة ارتد کس‌ها روحالقدس فقط از خدای پدر صادر 
شده است. این مسئله در واقع» برای علمای الهیات اهمیت دارد و توده مسیحیان این 
نزاع را چیزی در حاشية تاریخ مسیحیت تلقی می کنند. 

در دهه‌های اخیر تلاش برای وحدت کلیساهای رم و قسطنطنیه شتاب بیشتری 


یافته است. هر یک از پاپ جان بیست و سوم پل ششم و جان پل دوم به دیدار دو 


۲۰۳  تیحیسم‎ 


پاتریک جهانی ارتد کس, اتینا گوراس و دیمتریوس در استانبول مبادرت کرده‌اند و 
متقابلاً امن دو پاتریکک برای بازدید پاپ‌های مذ کور به رم (واتیکان) رفته‌اند. 


نين این دو کلیسا گروه‌هایی را برای برانداعتن موائم وحدت ایجاد کر ده‌اند. 
همچنین این دو دلب وه‌هایی را برای برانداحتن مواح و 3 


۳. فرقه‌های سیحی 

مسیحیت مانند هر دین دیگر فرقه‌های متعددی دارد که برخی از آنها باستانی و 
برخی نسبتاً تازه هستند» همچنین برخی از آنها پیروان بسیار و برخی دیگر پیروان 
اند ک دارند. مسیحیان فرقه را کلیسا می‌نامند. در مسیحیت سه فرقة بزرگ و تعدادی 
فرقة کوچک وجود دارد. تفاوت بعضی از فرقه‌ها (مانند کاتولیک و ارتد کس) با 
یکدیگر بسیار کم است. ولی برخی از آنها (مانند کاتولیک و پروتستان) با هم بسیار 
تفاوت دارند. هنگام بررسی اصلاح دین با برخی از فرقه‌های مسیحیت آشنا شدیم. 
اینکک به سه فرقه یا کلیسای بز رگ مسیحیت اشاره می کنیم:! 


۲۳-۱. کاتولیک 
این فرقه بسیار قدیم است و تاریخ آن به عصر حواریون» یعنی حدود ۲۰۰۰ سال 
پیش می‌رسد. کاتولیک‌ها یک رهبر دارند که پاپ (00 یعنی پدر) نامیده می‌شود. 
از آغاز نشر دعوت رسولان حضرت عیسی(ع» تدریجاً پنج کانون بزرگ 
مسیحیت در اورشلیم» اسکندربه انطا کیه. قسطتطنیه و رم به وجود آمد. از آنجا که 
شالوده کلیسای رم به دست پطرس نهاده شد و پولس برای مدتی معلم و رهبر آن 
بود. آن کلیسا خود را از سایر کلیساها برتر می‌دید» و تفوق آن بر ساير کلیساهای 
مسیحی تدریجاً مسلم شد. اسقف اعظم آن کلیسا از روی تعظیم پاپ (پاپاس) 
خوانده می‌شد و در مرافعات و اختلافات بین کلیساها از رأی و فتوای وی پیروی 


۱ الهیات هر یک از این سه کلیسا صبغه خاصی دارد و بر اندیشه‌های یکی از بزررگان آغاز 
مسیحیت تکیه می کند: الهیات کاتولیک‌ها پطرسی الهیات ارتد کس‌ها یوحنایی و الهیات 
پروتستان‌ها پولسی است. 


۶ آشنابی با ادیان بزرگ 
یی ب بزر 


می کردند. قبل از انتقال قطعی تختگاه امپراتوری به بیزانس؛ هنگامی که اسقف‌های 
پنج م رکز فوق پاتریک (پاتریازک) خوانده می‌شدند» اسقف رم این لقب را 
نپذیرفت و همان عنوان پاپ را برای خود کافی دانست و آن را مایة امتیاز شمرد. 
(واژه « کاتولیک» (0نامطله0) در زبان پونانی به معنای «جامع» است.) 


۲۳-۲, ارتد کس 
این فرقه قریب هزار سال پیش پدید آمده و از نظر عقیدتی با فرقة کاتولیک اختلاف 
چندانی ندارد. ارتد کس‌ها رهبری واحد را قبول ندارند و می‌گویند اسقف رم (پاپ) 
می‌تواند یکی از چند رهبر دینی باشد. کلیسای ارتد کس علاوه بر چهار 
پاتریک‌نشین قدیمی (قسطنطنیه, اسکندریه انطا کیه و اورشلیم پاتریک‌نشین‌های 
جدید روسیه صربستان» رومانی بلغارستان و گرجستان را نیز در بر می گیرد؛ 
همچنین کلیساهای قبرس؛ یونان؛ جمهوری چک. جمهوری اسلواکی لهستان و 
آلبانی ارتد کس هستند. 

مسیحیان ارمنی نیز از نظر اعتقادی ارتد کس به شمار می‌روند. ولی بر خلاف 
هر سه فرقة بز رگ مسیحی که برای حضرت مسیح(ع) دو طبیعت الهی و انسانی 
قائلند و می گویند وی هم خدا و هم انسان بوده؛ اين فرقه فقط به طبیعت الهی وی 
معتقد است. عبادت آنان نیز به زبان ارمنی است. ارمنستان نخستین سرزمیتی است که 
مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود پذیرفت و آن هنگامی بود که پادشاه این 
سرزمین, به نام تیرداد دوم در سال ۸۳۰۱ به دعوت گریگوری نوربخش» مسیحی شد. 
رهبر آن کلیسا کاتولیکوس (جاثلیق) شهر اچمیازین در ارمنستان است. آنان م رکز 
دینی دیگری نیز در آلطلیاس لبنان دارند. ." 

ارامنة ایران که شاه عباس صفوی حدود چهارصد سال پیش آنان را از مناطق 
جنگی نزدیکک به مرز عثمانی به داعل ایران کوچ داده» پنجاه سالی است که از 
مررکزیت لبنان پیروی می کنند. شمار ارامنة کل جهان نه میلیون است که حدود 
دویست هزار تن از ایشان در ایران زندگی می کنند. 

ارتد کس‌ها در برخی مسائل اعتقادی نیز با کاتولیک‌ها اختلاف دارند؛ همان 


مسیحیت ۰۵ 


طور که قبلاً گفته شد ارتد کس‌ها معتقدند روح‌القدس تنها از خدای پدر صادر شده 
است» در حالی که کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها صدور او را هم از خدای پدر و هم از 
خدای پسر می‌دانند و اين تفاوت مهم است. همچنین وجود مطتر (یعنی پالایشگاه 
گناهان در عالم پس از م رگ) را نمی‌پذیرند." (واة «ارتد کس» («0۳1000) در 
زبان یونانی به معنای «راست کیش» است). 


۳ پرو تستان 

از حدود پانصد سال پیش تا کنون فرقه‌های پروتستان بی‌شماری در مسیحیت پدید 
آمده‌اند. پروتستان‌ها به رهبری متمرکز عقیده ندارند و برای روحانیت میسیحی ارزش 
چندانی قائل نیستند. پروتستان‌ها بسیاری از اعتقادات فرقه‌های دیگر را رد می کنند و 
نوعی مسیحیت پیراسته را می‌پذیرند. البته پروتستان‌ها نیز بسیاری اعتضادات غیرعقلانی 
مسیحیت مانند تثلیث و فدا را همچنان حفظ کرده‌اند. («پروتستان) (اصفادعا:۴) 


واژه‌ای فرانسوی است که از زبان لاتینی آمده و معنای آن «معتر ض ا است.) 


۴ رهبانیت 
از زمان حواریون تا کنون, برخی مسیحیان به تقلید از مسیح تجرد و زهد را شیوة 
زندگی خود قرار داده‌اند. عیسی هرگز ازدواج نکرد و تعلیم داد که افرادی به خاطر 
ملکوت خدا مجرد به سر خواهند برد (متی :۱٩‏ ۱۲). البته بیشتر رسولان از جمله 
پطرس, ازدواج کرده بودند؛ ولی پولس مجرد می‌زیست و وضع او نادر بود. تجرد 
در آغاز با عقیده به باز گشت قریب‌الوقوع عیسی و فرارسیدن روز پایانی ارتباط 
داشت. با گذشت زمان و روشن شدن اينکه باز گشت عیسی نزدیک نیست. برخی 
مسیحیان به نشانة حیات جدیدی که باید در مسیح ایجاد کرد تجرد را برگزیدند. 
باید یاد آور شد که از همان رو زگار حواریون» زندگی زناشویی از دیدگاه 
مسیحیان راه طبیعی پیروی از مسیح و ادای شهادت به تعالیم او بود. پیوسته در طول 


۱. خود کاتولیک‌ها نیز در ۰ آوریل ۲۰۰۷ مه کود کان را رسماً باطل اعلام کردند. 


۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


تاریخ مسیحیت. تجرد یک شیوة استثنایی برای افرادی محدود از مسیحیان تلقی شده 
است که احساس می کنند به‌طور خاص دعوت شده‌اند تا حیات ایمانی خود را به آن 
شیوه ادامه دهند. 

هنگامی که در قرون نخستین» طوفان آزارهای سخت بر مسبحیان وزیدن 
گرفت» مسیحیان؛ برای پیروی از انجیل در میان آن خطرهای بزرگ گروه کوچکی 
با روابط تنگاتنگ پدید آوردند. هنگامی که در زمان قسطنطین مسیحبت دین 
فرمانروایان شد و بیشتر شهروندان مسیحیت را پذیرفتند سطح دینداری مردم به‌طور 
طبیعی پایین آمد و بسیاری از مسیحیان به گونه‌ای زیست می کردند که با تعالیم 
مسیح و شیوة زندگی او شباهتی نداشت. این دگ رگونی وضع اجتماعی اقدام به 
رهبانیت در صحرا را در پی داشت. البته روشن است که بهودیان پیش از مسیحیان به 
این کار اقدام کرده بودند و همان طور که در بخش بهودیت گذشت. گروه‌هایی به 
نام اسنی قبل از میلاده دیرهایی را نزدیک قُمران در کرانة بحرالمیت تأسیس کرده 
بودند. این گروه‌ها عفیده داشتند که جامعذ دئیوی به گونه‌ای با شر آلوده شده است 
که دست یافتن به نجات در آن ممکن نیست و در تلاش برای دور نگه‌داشتن اعضای 
خود از ابتلای به گناه و فساد جامعه به زندگی در صحرا پناه بردند. 

در قرن‌های سوم و چهارم برخی مسیحیان همان مسلک را پیمودند و 
شهرهایی مانند اسکندریه و انطاکیه را رها کردند و زندگی زاهدانه در بیابان را 
برگزیدند تا در تنهایی به دعا و راز و نیاز بپردازند. به محض آنکه شهرت یکی از 
راهبان مقدس مقیم در صحرا بالا می‌گرفت مردم گروه گروه برای دریافت ارشاد و 
نصیحت و گذراندن اوقاتی در عبادت و در کنار اوه به زبارت وی می‌رفتند. برخی 
از اين زائران نزد وی می‌ماندند و شیوة زندگی او را برمی گزیدند. بدین گونه» 
نخستین دسته‌های رهبانی که دارای زند گی مشترک بودند» در اطراف صومعه‌های 
ناسکان و گوشه گیران گرد آمدند. 

این پدیده نخست در بیابان مصر مشاهده شد و به زودی مناطق صحرایی 
سوریه و جزیرةالعرب را فرا گرفت. از پیشگامان تنسکک و گوشه گیری در مصره 


آنتونی (متوفای ۳۵۶م.) و مکاریوس (متوفای ۰ بودند که سخت‌ترین گونة زهد 


مسیحیت ۲۰۷ 


را نتخاب کردند. پا کومیوس (متوفای ۳۴۶م.) باران و شاگردانی گرد آورد و نه 
صومعه بنا کرد که در هر یک از آنها صد راهب به عبادت مشغول بودند. وی نخستین 
کسی بود که برای سازماندهی زندگی رهبانی گروهی» آیین‌نامه‌ای تنظیم کرد. 

در مقابل آنچه گذشت برخی از پدران کلیسایی معنا و مفهوم دیگری برای 
رهبانیت مطرح کردند. آنان به فساد جامعه؛ٌ بشری معتقد نبودند و ترکک آن را لازم 
نمی‌دیدند. این افراد مشغله زیادی داشتند و فعالائه در بحث و جدل‌های الهیات و مسائل 
سیاسی عصر خود شرکت می کردند. با اين وصف» هم آنان هر چند یکث بار برای دعا 
و تفکر به صحرا می‌رفتند. همراه این احساس که با چنین عملی می‌توان اشتغالات را 
مهار کرد و به یاد آورد که هدف زندگی پیروی کامل از تعالیم انجیل است. 

باسیل قانونی را برای راهبان وضع کرد که هنوز هم کلیساهای شرقی از آن 
پیروی می‌کنند. سپس دیرهای باسیلی در هم مناطق بیابانی سوریه. جزیرةالعرب و 
مناطق کم‌جمعیت آناتولی و یونان تأسیس شد و راهبان به ند دادن و ارشاد 
شهروندانی که به زیارت ایشان میآمدند می‌پرداختند و از مسافرانی که در بیابان راه 
گم کرده با برای فرار از ظلم و ستم و مشکلات به آنجا آمده بودند پناهگاه و 
امکانات استراحت و آرامش فراهم می کردند. 


۵ شوراهای کلیسایی 

اسقفان و نمایندگان کلیسا گردهمایی‌هایی رسمی برای بررسی مسائل مربوط به ایمان 
و عمل تشکیل می‌دهند. شوراهای مسکونی یعنی جهانی (وارعصام لههمنممته؟) به 
گردهمایی‌هایی اطلاق می‌شود که اسقف‌هایی از سراسر جهان در آن شرکت کرده 
باشند. شوراهای محلی به یک شهر با منطقه اختصاص دارد و غالبا آن را «سینوده 
(57000) می‌نامند. کلیسای کاتولیکك ۲۱ شورای مسکونی را حجت می‌داند. کلیسای 
ارندکس ۷ شورای مسکونی نخست را قبول دارد و به مقررات آنها پاییند است. و 


کلیسای نسطوری تنها ۲ شورای مسکونی و کلیساهای ارمنی؛ قبطی و سریانی انطاکیه تنها ۳ 
شورای مسکونی نخست را قبول دارند. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


کلیساهای پروتستان برای ۴ شورای نخست ارزش قائلند. 

آخرین شورای جهانی کلیسا شورای واتیکانی دوم بود که به دعوت پاپ 
جان بیست و سوم تشکیل شد. این شورا از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ ادامه داشت و هدف 
آن نوسازی کلیسای کاتولیک به مقتضای نیازهای عصر جدید بود. در این شورا 
اسقفانی از تمام مناطق جهان شرکت کردند. همچنین ناظرانی از کلیساهای ارتد کس 
و پروتستان و میهمانانی از اسلام» بهودیت و برخی ادیان دیگر حضور داشتند. 

شورای واتیکانی مذ کور شانزده سند منتشر کرد که هدف آنها نوسازی هم 
مظاهر ایمان و رفتارهای دینی بود. مهم‌ترین تعالیم شورا به قرار زیر است: 

۱ منزلت ممتاز کتاب مقدس در ایمان کلیسا؛ 

۲. روحانی قلمداد شدن همه مسیحیان؛ 

۳ تعهد به تلاش پی‌گیر برای وحدت مسیحیت؟ 

۴ تعهد جدی به مبارزه برای برقراری عدالت؛ صلح و حقوق بشر؛ 

۵. بررگزاری مراسم عبادی به زبان محلی؛ 

۶. وجود نجات الهی برای پیروان ادیان دیگر. 

عنوان یکی از سندهایی که شورا منتشر کرد چنین است: «اظهار نظر پیرامون 
رابطة کلیسا با ادیان غیرمسیحی.» بخش مخصوص به اسلام در سند یاد شده. یک بار 
به «مسلمانان» (و نه «اسلام») اشاره می کند و اين نخستین منبع کلیسایی است که به‌طور 
رسمی به بررسی موضوع مسلمانان می‌پردازد. اینکک خلاصه‌ای از آن بخش: 

مسیحیان باید به مسلمانان به دیدة احترام بنگرند و به آنان ارج نهند؛ 

مسلمانان و مسیحیان خدای واحدی را می‌پرستند که آفربدگار آسمان و 
زمین. توانا و مهربان است و با بشر سخن گفته است؛ 

مسلمانان و مسیحیان به‌طور یکسان می کوشند که تسلیم فرمان‌های او باشند؛ 

هر دو گروه ایمان خود را به ایمان ابراهیم استناد می‌دهند؛ 

مسلمانان به عیسی به عنوان یک پیامبر تعظیم می کنند و مریم باکره را 
گرامی می‌دارند؛ 


۲۰۹  تیحیسم‎ 


- مسلمانان و مسیحیان در انتظار روز داوری و رستاخیز مرد گان هستند؛ 

- مسلمانان زندگی مبتنی بر اخلاق را ارج می‌نهند؛ 

مسلمانان خدا را می‌پرستند» به ویژه از طریق نماز» روزه و انفاق. 

اظهار نظر شورای واتیکانی دوم در باره مسلمانان چنین خاتمه می‌یابد: 

از آنجا که در طول قرن‌های گذشته درگیری‌ها و دشمنی‌های زیادی بین 

مسیحیان و مسلمانان پدید آمده است» شورا مق کداً از همگان می‌خواهد که گذشته 

را به فراموشی بسپارند و صمیمانه به تفاهم گرایش پیدا کنند و با یکدیگر برای 

حفظ و تقویت صلحء آزادی» عدالت اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی به سود همه 

افراد بشر بکوشند. 

در سال ۱۹۶۵ پاپ پل ششم در واتیکان دبیرخانة گفت و گوی ادیان را 
تأسیس کرد و پس از آن کمیته‌ای را برای گفت وگو با مسلمانان به آن افزود که از 
اهداف آن, تقویت احترام متقابل و ایجاد تفاهم میان مسیحیان و مسلمانان از طریق 
سخنرانی‌های علمی. مطالعات و طرح‌های مشت رک در زمینه امور اجتماعی و 
جریانات مربوط به توسعه‌و احلاق است. 


۶ اصلاح مذهبی 
آفت‌هایی نیز زندگی کلیسای کاتولیک را در قرون میانه به پرتگاه نابودی کشاند که 
۹ ما هه ۰ ۰ 5 1 ۳ ۱ ۳ ‌ ۰ ۰ ۹ 
شاید زشت‌ترین و ناهنجارترین آنها سایمونی باشد که عبارت بود از فروش منصب‌های 
روحانی و امتیازات کلیسایی. علاوه بر این پاپ‌هاء اسقفان و کشیشان تقریباً تمام 
نقش‌های مهم کلیسایی را در انحصار خود داشتند و نقش قابل توجهی برای عامه مردم 
قائل نمی‌شدند و آنان را در امور دین و ایمان در نادانی باقی می گذاشتند. 

البته اقداماتی اصلاحی نیز در کلیسای قرون ميانه پدید آمد. برخی از این 
اقدامات در عین پذیرفتن اقتدار پاپ‌هاء اصلاح مفاسدی را در نظر داشت که موجب 


۱ 500000 ب رگرفته از نام «شمعون جادو گره که می‌خواست قدرت اعجاز حواریون را از آنان با 
پول بخرد (اعمال رسولان ۸: ۲۴). 


۰ آشنایی با ادبان بزرگ 


زشتی چهر؛ کلیسا شده بود. برخی دیگر کلیسای کاتولیک را نمی‌پذیرفت و برای 
ترتیب دادن یکک زند گی مسیحی بهتر و همراه با پرهی ز کاری بیشتر تلاش می کرد. از 
این رو در میان این گروه برخی اوقات افکار و عقایدی پدید می‌آمد که با ایمان 
سنتی کلیساها هماهنگ نبود و موجب تکفیر آنان می‌شد. کلیسا و دولت دست به 
دست هم دادند و برای زدودن آن بدعت‌ها با شیوه‌هایی غالباً بسیار قساوت آمیز با 
آنها جنگیدند. 


۲۶-۱. شورش‌های اصلاحی قدیم‌تر 

مشهورترین شورش‌ها بر ضد فساد کلیسا عبارت بود از: نهضت بوگومیل‌ها (در 
بالکان از قرن دهم تا دوازدهم میلادی)؛ البیجی‌ها (در جنوب فرانسه در قرن‌های 
دوازدهم و سیزدهم میلادی) وّلدی‌ها (در شمال ایتالیا از قرن دوازدهم تا عصر 
حاضر) وائْکلیف (در انگلستان؛ در قرن چهاردهم میلادی) و هوس (در بوهیمیاء در 
قرن پانزدهم میلادی). در سال ۱۲۳۲ داد گاه‌های تفتیش عقاید برای رسیدگی به 
بدعت‌ها تأسیس شد و کسانی که به نظر گردانند گان آن داد گاه‌ها گمراه بودند. اگر 


حاضر به توبه نبودند» به اعدام محکوم می‌شدند. 


۲۶-۲. مارتین لوتر 

در حالی که بسیاری از کارگزاران کلیسا مردم را به اصلاح دین فرا می‌خواندند» 
جریان بخششرنامه‌ها غوغایی برانگیخت و شکاف در کلیسای غربی را قطعی کرد. 
قضیه از اين قرار بود که تنی چند از واعظان پر شور مناطق مختلف اروپا را زیر پا 
گذاشتند و در همه جا اعلام کردند که هر مومنی می‌تواند با پرداخت مقداری پول به 
کلیسا از مجازات معاف شود و خود را بازخرید کند و نجات دهد. در این هنگام 
مارتین لوتر (متوفای ۱۵۴۶) قیام کرد و در سال ۱۵۱۷ اعلامیه‌ای مشتمل بر ۹۵ ماده 
انتشار داد که در آنها با کاتولیک‌ها مخالفت کرده بود. برخی از این موارد عبارتند از: 

-نجات فقط از راه ایمان به دست می آید؛ 


- کتاب مقدس تنها منبع ایمان مسیحی است؛ 

-عشای ربانی را نباید قربانی نامید؛ 

-رهبانیت و نذر کردن برای آن باطل است؛ 

افراد غیرروحانی باید نقش مهمتری در مراسم عبادی و رهبری دینی داشته 
باشند؛ 

- کلیساهای محلی باید از کلیسای رم مستقل شوند؛ 

-برخی اعمال کاتولیکی؛ مانند حج» روزه" و اعتراف به گناه باید ترکک 
شود؛ 

-باید با کارهای غیرشرعی مانند فروش بخشش‌نامه‌ها و فروش مناصب 
روحانی برخورد شود. 

لوتر در صدد بود کلیسا را طبق تعالیم اصلی کتاب مقدس اصلاح کند (و به 
همین دلیل» نهضت وی اصلاح انجیلی نامیده شد). وی همچنین می‌گفت باید به 
ایمان جامعةٌ مسیحیان نخستین باز گردیم. لوتر فرمانروایان آلمان را تشویق می کرد 
که سلطةٌ پاپ را مردود شمارند و مردم را به پذیرش اصلاح انجیلی او مجبور کنند. 
اکنون کلیسای انجیلی اصلاح شده در کشورهای اروپای شمالی (آلمان» نروژ 
سوئد» دانمار کک و فنلاند) گسترش یافته است. 


۳ مصلحان دیگر 

دیری نپایید که با پدید آمدن اختلاف میان پیروان لوتر در برخی امور مربوط به 
ایمان و چنددستگی آنان. حرکت اصلاح از هم پاشید و برخی از ایشان کلیساهای 
ویژه‌ای تأسیس کردند. زوینگلی (11ع2۷10) (متوفای ۱ رهبری اصلاح دین در 
سویس را بر عهده گرفت و در مسئلةٌ حضور مسیح در عشای ربانی از لوتر جدا شد. 


۱. قبلاً مسیحیان به زیارت اورشلیم می‌رفتند و جنگ‌های صلیبی نیز به همین بهانه در گرفت. 

۲ مسیحیان مدت چهل روز قبل از عید پاک روزه می گرفتند و آن عبارت بود از خوردن یکت 
وعده غذای اصلی در شیانه‌روز. نوشیدنی‌ها حتی شیرموز و خوراکی‌های جزئی در مسیحیت 
روزه را باطل نمی کند. برخی از فرقه‌های مسیحی روژه سکوت نیز دارند. 


۲۳ آشنایی با ادبان بزرگ 


همچنین جان کالون («0۱۷1) (متوفای ۱۵۶۴) که یکی از برجسته‌ترین مصلحان بوده 
مفهوم روحانیت را مردود دانست و اندیشة انتخاب پیشین در رستگاری را به 
مسیحیت وارد کرد. بیش‌ترین تأثیر وی در سویس. هلند. فرانسه و اسکاتلند بود. 

آنااچیست‌ها یعنی طرفداران تجدید تعمید» نهضت واحدی ایجاد نکرده بودند. 
پلکه چند گرایش پروتستان که تعمید کودکان را نمی‌پذیرفت و تأکید بر آن داشتند 
که فرد باید از روی بینش عیسی را به عنوان منجی پپذیرد به این نام خوانده شدند. ایین 
گروه‌ها بر پرهی زکاری باطنی؛ عمل روح‌القدس در فرد مسیحی؛ ساده زیستن؛ 
مسالمت‌جویی نفی خشونت و ابطال سلطة کلیسایی و کشوری اهتمام داشتند. 
کلیساهایی که از این موج فکری و عقیدتی پدید آمده‌اند عبارتبد از: کویکرها 
(0021679))» برادران مسوراوی‌ها (۲00۲۲00ظ صهذ۷]00۵۷) منونی‌ها ی 
آمیش‌ها («عنت۸) و تعمیدی‌ها (9ادذا13۵), کویکر ها معمولا خودشان را دوستان 
(۳:60۵5) با انجمن دینی‌دوستان (01۳۲۱6۳۵9 30000 دنا0زع136[1) می‌نامند. 


۶-۴ اصلاح در انگلستان 
اصلاح پروتستان در انگلستان, با یک جدایی که در روزگار هنری هشتم پدید آمده 
بوده آغاز شد. این پادشاه در حالی که اعتقادات کاتولیک‌ها را قبول داشت. اقتدار 
پاپ را رد می کرد و هنوز کلیسای انگلستان با این ویژگی مشخص می‌شود و با چند 
کلیسای دیگر در کشورهای مختلف کلیساها یآنگلیکان را تشکیل می‌دهند. در 
دوران الیزابت اول» دختر هنری هشتم بسیاری از عناصر عقیدتی پروتستان‌ها به 
کلیسای انگلستان راه یافت و به‌طور مشخص نمودهای انگلیسی اصلاح نیز پدیدار 
شدند: پیورن‌ها (200]ز:۳) که می خواستند کلیسای انگلستان را به شیوه کالون و 
پیروانش پا کسازی کنند؛ نهضت مندیست‌ها (5ا5ذ6000۵/) که با تلاش جان وژلی 
(زعلهه/۱9 109) تشکیل یافشت و در مقابله با ایمان متتی بر الفاظ الهیانت: بر 
پرهیز کاری باطتی اصرار ورزید. 

لازم به یادآوری است که همه اين امواج پروتستانی به ایالات متحده آمریکا 
سرایت کرد و آن کشور اکنون بز رگ‌ترین سرزمینی است که اکثر مردم آن 


مسیحیت ۰ ۲۱۳ 


پروتستان هستند؛ همچنین امواج مذ کور به استرالیا؛ زلاند نو و آفریقای جنویی راه 
یافت و میسیونرها آن را به آسی خاورمیانه و آفریقا بردند. 


۲۶-۵. اصلاح کاتولیکی متقابل 
کلیسای کاتولیک از روی اچاری به وارد بودن تعدادی از اتهامات مطرح‌شدة 
مصلحان اعتراف کرد و بسیاری از پیروان آن کلیسا گفتند که تخلفات مورد اعتراض 
مصلحان واقعیت دارد و باید بی‌درنگ آنها را از میان برداشت. از سوی دیگر؛ 
کاتولیک‌ها مشاهده کردند که مصلحان به‌دلیل انگیز اصلاحی خود. عناصر مهمی 
از ایمان مسیحی را به فراموشی سپرده‌اند. بر اثر اين اندیشه نهضتی پدید آمد که 
برای اصلاح کلیسای کاتولیکث از درون می کوشید. این نهضت اصلاح ستقابل 
نامیده‌شد و دعوت پاپ برای بر گزاری یک شورای اصلاحی بین سال‌های ۱۵۴۵ تا 
۳ نخستین گام برای تحقق آن بود. این شورا به مناسبت شهری که میزبانی آن را 
بر عهده‌داشت» شورای‌ترت نامیده شدو ارتد کسهاو پرو تستان‌هادرآن شر کت نکردند. 
شورای مذ کور به اکثر تخلفات مورد نکوهش مصلحان پایان بخشيد و مجدداً 
به منظور کوبیدن اندیشه‌های مصلحان؛ بر تعالیم کاتولیکی سنتی تأکید ورزید. از 
جمله کسانی که برای تثبیت اصلاح متقابل می کوشیدند. اعضای رهبائیت‌های 
نوبنیاده مانندکاپوچیان و ژزوئیت‌ها بودند و همه سعی می کردند کلیسای کاتولیکك 
را از درون با اتکا بر قدرت پاپ و نه قیام بر ضد آن اصلاح کنند. کشورهایی که 
فعالیت‌های اصلاحی متقابل در آنها ادامه یافت» سرزمین‌هایی با اکثریت کاتولیکك 
بودند مانند اسپانیا: ایتالیا» لهستان و ايرلند. 


۶۶. واکنش کلیسای ارتد کس 

بحث و بررسی الهیات در دوران امپراتوری بیزانس در کلیسای ارتد کس شکوفا شد 
و این شکوفایی که ريشه در سنت‌های قدیمی داشت تا سقوط قسطنطنیه ادامه یافت. 
در قرن شانزدهم» ارتد کس‌ها لازم دیدند موضع خود را نسبت به مسائل مورد نزاع 
کاتولیک‌ها و پروتستانها بیان کنند. با آنکه یکی از پاتربکک‌های قسطنطنیه به نام 


۴ آشنایی با ادبان بزرگ 


لو کاریس (متوفای ۱۶۳۸) به مواضح کالون گرایش بسیار داشت. کلیساهای 
ارتد کس اعلام کردند که در بیشتر مسائل مورد بحث به سنت‌ها وفادار هستند و 


مواضعی مانند مواضع کلیسای کاتولیک دارند. 


۷ آخرت‌شناسی سیحیت 
آخرت‌شناسی میراثی است که از بهودیت برای مسیحیت باقی مانده و با رجعت و 
قيامت در معارف اسلامی برابری می‌کند. 

باری» مسیحیت پر اساس انديشة انتظار مسیحای بهود پدید آمد و پس از رفتن 
حضرت عیسی مسیح(ع)» مسیحیان پیوسته در سوز و گداز و شوق باز گشت دوبارة 
وی روز گار گذرانده‌اند. شور و هیجان امید به ظهور آن حضرت هنگام نزدیکک 
شدن سال ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلادی میان مسیحیان اوج گرفت. اکنون که سال ۲۰۰۰ را 
پشت سر گذاشت‌اند و مسیح نیامده است» جمعی از آنان به دوهزارمین سال مصلوب 
شدن و برخاستن وی از قبر یعنی حدود سال ۲۰۳۰ میلادی دل بسته‌اند. به گمان این 
گروه وی در آن روز گار از آسمان فرود خواهد آمد و در زمین قیامت بر پا خواهد 
کرد. سپس مردم را داوری خواهد کرد و گروهی را به جهنم و گروهی را به 
فردوس خواهد فرستاد. در اناجیل معاد روحانی مطرح است (متی ۲۲: ۳۰). 

جامعهٌ مسیحیت در آغاز باور داشت که حضرت عیسی(ع) به زودی با شکوه 
تمام باز می گردد و به این دلیل آن جامعه بی‌صبرانه منتظر روز پا یانی بود. انتظار 
مذ کور و شوق باز گشت مسیح در بخش‌های قدیم‌تر عهد جدید مانند رسال اول و 
دوم به تسالونیکیان منعکس شده است؛ ولی رساله‌های متأخرتر مانند رسال اول و 
دوم به تیموتاژسء رساله به تیطس و رساله‌های پطرس به تشکیل جامعه و زندگی 
مسیحی در این جهان اهتمام ورزیده‌اند. 

مسیحیان کتاب‌های مکاشفة تازه‌ای نوشتند همچنین برخی از کتاب‌های 
مکاشفة بهودیان را دستکاری کرده با آرمان‌های مسیحیان هماهنگ ساختند. کتاب 
مکاشفة بوحنا در پایان عهد جدید برای مسیحیان بسیار اهمیت دارد. بوحنا که به 


مسیحیت ۳۹۵ 


اعتقاد مسیحیان؛ يکك حواری کم سن و سال حضرت عیسی(ع) بوده رژیای سنین 
پیری خود را در اين اثر شرح می‌دهد و در پایان می‌گوید: 
او که بر این امور شاهد است می گوید: بلی» به زودی می‌آیم. آمین. بیاء ای 
خداوند» عیسی مسیح. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین. (مکاشفه 
بوحنا ۲۲: ۲۱-۲۰). 


در کتاب مکاشفة یوحاء مطالب پیچیده و رمزی فراوانی آمده است که تقریباً 
مدت ۲۰۰۰ سال بسیاری از مردم را گرفتار کرده و آخرت شناسی (5901:210102) 
مسیحیت را پدید آورده است. 

با آنکه اکثریت مسیحیان با گذشت زمان دانستند که باز گشت مسیح نزد یک 
نیست» اقلیتی از آنان بر این عقیده باقی ماندند که وی به زودی می‌آید. ایشان مطالب 
کتاب مکاشْفة یوحنا پیرامون جنگ بین خیر و شر را تفسیر لفظی می کردند و به این 
علت در انتظار با گشت نزدیکك حضرت عیسی(ع) به سر می‌بردند تا وی بیاید و 
حکومتی هزار ساله ایجاد کند. حکومتی که به روز داوری پایان خواهد یافت. از دیرباز 
گروه‌های کوچکی به نا مَذونتیست و هزارهگر/ در مسیحیت پیدا شدند که تمام کوشش 
خود را در ره آمادگی برای آمدن حضرت مسیح(ع) در آخرالزمان مصروف مي‌دارند. 

آنبوهی از اصطلاحات در این باب وجود دارد» مانند: 

باز گت عیسی (16905 0۲ ععنجمت 560000 6ظ1) 

انتظار مسیحا (9512701670ع]۱۷)؛ 

روز خداوند (۲0م1 عمط ۵۶ جونا عمط 

مکاشفه (۵۲۵56ع۸(۵) 

محنت (۳۱0۷۵۱۵108]) 

ظهور (رصفطحزوظ) 

حضور (هاعن0تو۳) 

جذبه (۳۲6ع3۵) 

تقدبر گرا ایی (صواامدمتاووهه موز 


«ماران‌آتا» (مطن-جمیه]۷) (- «خداوند آمد») و.. 


۶ آشنایی با ادبان بزرگ 


۸. شوق با زگشت حضرت عیسی مسیح(ع) 
جمعی از مسیحیان به سبب علاقة شدید به با زگشت حضرت عیسی مسیح(ع) دچار 
توهمات شدند و تاریخ‌هایی را برای این رویداد پیشگویی کردند. اين پیشگویی‌ها؛ 
مانند پیشگویی‌های مشابه آن در ادیان دیگ غلط از آب در آمد و در نتیجه رهبران 
دینی مردم را از این کار بر حذر داشتند. فرقه‌های منتظر ظهور (عاهذ:۸0۷6) متعددی 
پدید آمد که پایة آنها بر این توهمات گذاشته شده بود. مثلاً در اوایل ده ۱۸۴۰ 
فردی به نام ویلیام میلر (1۸116 ها[ /۱) اعلام کرد حضرت عیسی مسیح(ع) در 
سال ۱۸۴۳ با ۱۸۴۴ باز خواهد گشت. پیشگوبی وی تحقق نيافت و خود او متعهد 
شد که دیگر چنین پیشگویی‌هایی نکند. با این وصف. فرقة «آذونیست‌های روز 
هفتم» (ماوزاده<۸۵۵ رمل-طاوه/5۵ 1۳6) بر اثر پیشگویی‌های نادر ستظ این شخص 
پدید آمد که تا عصر ما باقی است. 

گروهی از آناباپتیست‌ها (دادنامده۸2) در قرن شانزدهم برای آماده کردن 
زمینهٌ سلطنت هزار سالة حضرت عیسی(ع) برخاستند و برخی از شهرها را برای مدتی 
در اختیار گرفتند» ولی شورش آان بی‌رحمانه سر کوب شد. ایروینگیان (9انععذ1۳) 
برای سرعت بخشیدن به ظهور آن حضرت. ۱۲ حواری تعیین کردند؛ ولی از این 
ابتکار طرفی نبستند و آن حواریون یکی پس از دیگری د رگذشتند. گروهی از آنان» 
به نام «نو ایروینگیان» (69ا۳۵[ 60-1۳۷( برای آن حواریون جانشینانی تعیین کردند و 
به این حرکت ادامه دادند. گواهان بهوه (0۵5565 ۷۷ 16:0۷725) برای پذیرایی از 
حضرت عیسی(ع) و انبیای پیشین در آمریکا آپارتمان تهیه کردند. مورمون‌ها 
(0۷00۲025» کر بستادلفین‌ها (ععدنماه191440)) و برخی از فرقه‌های عجیب و 
غریب دیگر مسیحیت, برای شتاب دادن به ظهور حضرت عیسی(ع) به کارهایی از 
این قبیل دست زدند. و همان طور که قبلاً گفته شد» گروه‌هایی از مسیحیان حتی 
پیش از بنیانگذاری صهیونیسم» معتقد شده بودند که شرط با زگشت حضرت 
عیسی(ع) در آخرالزمان این است که بهودیان به فلسطین بر گردند. 


۱۰ 
اسلام و ادیان! 


۱ نور و ظلمت 
ادیان دو دسته‌اند: توحیدی (۷۵0۱06[510) و غیرتوحیدی (مناعنعطارا۳). ادیان 
غیرتوحیدی در توحبدء نبوت و معاد هیچ شباهتی به اسلام ندارند. آنهابه جای 
توحید» به ش رک و به جای نبوت» به حکمت (لبته حکمتی که بت‌پرستی را هم 
تحسین می کند!)" و به جای معاد به تناسخ قائلند. مقايسة اسلام با این ادیان امکان 
ندارد و منطقی نیست. 

اما ادیان توحیدی (بهودیت» مسیحیت» آیین زردشت و اسلام) به سه اصل 
توحید» نبوت و معاد قائلند و از این باب با یکدیگر خویشاوندی دارند (همان طور 
که هندوئیسم و جینیسم و بودیسم با یکدیگر خویشاوندی دارند). ولی توحید 
مسیحیت با تثلیث و توحید آیین زردشت با للویت همراه است و هر دو دیین 
می کوشند تثلیث و ثنویت خود را به هر قیمتی با توحید هماهنگ کنند. درجه توفیق 


. همان طور که در مقدمه گفته‌ايي این کتاب برای کسانی نوشته شده است که با اسلام آشنا 
هستند و بحثی گسترده دربارة آن برایشان ضرورتی ندارد. به جای بحث دربارة اسلام؛ در این 
فصل پاره‌ای از اعتقادات و احکام اسلامی با برخی ادیان دیگر مقایسه می‌شود. 

۲ معروف است که «براهمه؛ (یعنی هندوان) برای ابطال نبوت گفته‌اند که تعالیم انیا یا مطابق عقل 
است یا خلاف عقل و شق سومی ندارد: اگر مطابق عقل است» عقول ما کفایت می کند و آمدن 
نبی لزومی ندارد و اگر خلاف عقل است. ما به چیزی که خلاف عقل باشد. نیازی نداريم. 
قائلان به نبوت در مقابل اين ادعاء شق سومی را مطرح می کنند و می‌گویند: تعالیم انییا(ع) 
شامل هم یافته‌های عقل عادی و هم فراتر از عقل عادی است. 


۳۷ 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


آنان در ایجاد این هماهنگی به داوری افراد گوناگون بستگی دارد: افرادی بی‌درنگ 
آن را از ایشان می‌پذبرند» ولی افراد متعهد تسلیم تأویل‌های آنان نمی‌شوند و به 
پیروی از قرآن مجید» تثلیث را محکوم می کنند (مائده ۱۷ ۷۲-۷۲. 

در مجموعٌ ادیان توحیدی» دینی که از نظر معارف به اسلام مقداری شباهت 
دارد؛ بهودیت است و اگر مسلمانان از عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) تا این زمان 
بیشترین مشکلات را با بهود داشته‌اند» به رفتارهای ناهنجار آنان مربوط می‌شود و 
کم‌تر به اعتقاداتشان. با این وصف نباید فراموش کرد که خدای متعال بهودیان را 
اولینکافر به قر آن مجید می‌داند (بقره ۴۱). 

از اینجاست که علمای اسلام هنگام تفسیر «غیر لمضوب عَلَبّهم ولا 
الضالین» «غضب شد گان» را به بهود و «گمراهان؛ را به نصاری تفسیر کرده‌انده با 
اينکه می‌توانستند هر دو صفت را به هر دو گروه مربوط بدانند. این تفکیکک برای 
این است که سوره حمد امْلکتاب یعنی «خلاصة قرآن کریم» است. با مراجعه به متن 
این کتاب الهی به آسانی درمی‌يابيم که خدای متعال بر بهودیان به سبب کارهای 
ناپسندشان غضب کرده" و مسیحیان را به سبب اعتقاد به تثلیث و الوهیت حضرت 
عیسی مسیح(ع) گمراه شمرده است." همچنین بهودیان و مش رکان را بدترین دشمن 
مسلمانان می‌داند» ولی مسیحیان را بهترین دوست مسلمانان معرفی می‌کند. پس آبة 
آخر سور مبا رک حمد بر اساس این معارف تفسیر شده است. 

قرآن کریم عقاید باطلی را به یهودیان نسبت داده و ايشان رابه سبب آن 
عقاید سرزنش کرده است: ۱) زیر پسر خداست؛" ۲) خدا فقیر است و ماغنی 
هستیم؛" ۳) دست خدا بسته است." بهودیان هر سه مورد را انکار می‌کنند و به همین 


۱ بقره ۶۱ ۹۰ آل‌عمران ۱۱۲؛ مائده ۶۰+ اعراف ۱۵۲. 
نساء ۱۷۱ مائده 0۱۷ ۷۳۷۲ ۸۷۷ ۱۱۶؛ توبه ۳۲-۳۰ 
مائده ۸۲. 


آل‌عمران ۱۸۱. 


۳ 
۳ 
۴ توبه ۳۰. 
۵ 
۶ مائده ۶۴ 


اسلام و ادیان ۰ ۲۱۹ 


علت. مفسران قر آن گفته‌اند حتماً اینها قول برخی از یهود بوده و خدای متعال» به 
سبب رضایت بقیه آنها را به همه ایشان نسبت داده است. به هر حال یهودیان از این 
سه عقیدهٌ باطل (و نیز از دشمنی با جبرئیل که تلویحٌ به آنان نسبت داده شده است)۲ 
برائت می‌جویند. 

از سوی دیگره قرآن کریم عقاید باطلی را به مسیحیان نسبت داده و ایشان را 
به سبب آن عقاید سرزنش کرده است: ۱) مسیح پسر خداست+ ۲) خدا همان مسیح 
پسر مریم است؛* ۳) خدا یکی از سه تاست." مسیحیان هر سه مورد را کاملاً ببول 
دارند و بر آنها اصرار می‌ورزند (ایشان فقط نسبت الوهیت به حضرت مریم(ع) "را 
انکار می کنند). ۱ 

بهودیت علاوه بر سه اصل توحید نبوت و معاد در برخی از احکام نیز به 
اسلام نزدیکک است و حتی نام‌های برخی از فرشتگان مانند جبرئیل و میکائیل به 
عبری در قرآن کریم آمده است." همچنین آن کتاب الهی به مشرکان گوشزد 
می‌کند که هماهنگی معارف قر آن با دانسته‌های علمای بنی‌اسرائیل نشانةً صحت آن 
است." علاوه بر این ما مسلمانان نیز برای تفسیر برخی از آیات قرآن کریم باید از 
اعتقادات حق و باطل بنی‌اسرائیل آگاه باشیم؛ زیرا قرآن مجید نام حضرت موسی(ع) 
را ۱۳۶ بار آورده و به بسیاری از قضایای بنی‌اسرائیل اشاره کرده است." 


المیزان: توبه ۳۰. 

. بقره ۹۷. 

توبه ۳۰. 

. مائده ۱۷ و ۷۲ 

مائده ۷۳ 

مائده ۱۱۶. 

۲ جبرئیل به معنای «مرد خدا» و میکائیل به معنای «چه کسی مشل خداست؟» بدیهی است که 
فرشتگان می‌توانند نام‌هایی به هر زبانی داشته باشند. 

۸ شعرا 1۹۷ 


ما با ها مد مد 


٩‏ احیاناً کسانی بهودیان را به تحریف دین خودشان و مسیحیت و اسلام متهم می‌کنند و با 
بز رگ‌نمایی تأثیر فرهنگی بهودیانی مانلد کعب‌الاحبار و وشب بن مه که مسلمان شده سم 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


به هر حال؛ پیروان سه دین بهودیت. مسیحیت و آیین زردشت از گونه‌ای 
رسمیت در حد زندگی آرام و مطمئن زیر سای اسلام برخوردار شده‌اند و به همین 
دلیل هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی از آنان دعوت شد نمایند گانی را 
برای تأمین حقوق خود و تدوین آن در قانون اساسی برگزینند و پیوسته در مجلس 
شورای اسلامی نمایند گانی داشته‌اند و دارند. 


. اسم: تعیّنی و تعیینی 
نام‌های باستانی بیشتر ملت‌هاه قبایل» خاندان‌ها؛ شهرها و کشورها به طور طبیعی و با 
گذشت زمان تعین يافته و کسی از روی عمد و قصد آنها را تعیین نکرده است. 
بسیاری از ادیان نیز این حالت را دارند: اسم تعینی بهردیت (10021500) به دین 
کسانی دلالت می‌کند که اسلافشان در گذشته‌های دور به سبب سکونت در کشور 
بهودا؛ «یهودی» خوانده می‌شده‌اند و اسم تعینی مسیحیت (19001)) به دین 
کسانی دلالت می کند که مسیحی یعنی منتسب به مسیح خوانده شده و می‌شوند. نام 
مسیحی بعد از صعود حضرت مسیح(ع) پدید آمده است (اعمال رسولان ۱۱: ۲۶) و 
آیین نوخاستة آن حضرت را «طریقت» می‌نامیده‌اند (اعمال رسولان 4: ۲ و ۲۲: ۴). 
واژه‌های بهودیت و مسیحیت در کتاب مقدس یافت نمی‌شوند در حالی که 
واژ اسلام و مشتقات آن را به تکرار در قرآن کریم مشاهده می کنیم؛" زیرا اسلام 
دینی است که در زمان خود حضرت رسول اکرم(ص) به کمال رسیده و به همین 
علت؛ از ابتدا اسم تعیینی داشته است تا از ادیان دیگر تمیز داده شود. 


ج بودند و دربارُ معارف اسلامی نظر می‌دادند. اسرائیلیات را مطرح مي‌کنند. این افراد هرگاه 
حدیثی را نمی‌پسندند» آن را از اسرائیلیات می‌شمارند. این گونه برخورد محتوایی با احادیث و 
اصطلاح «اسراثیلیات» (با این کاربرد) با موازین تحقیق ساززگار نیست و در گذشته بین علما 


معمول نبوده است. 


. برخی از مسلمانان ادعا می‌ کنند که همه ادیان توحیدی در ابتدا «اسلام» خوانده می‌شده‌اند و 
نام‌هایی مانند «بهودیت» و «مسیحیت» از تحریفات پیروان آن ادیان است. این ادعا حتی اگر در 
علم کلام قابل اثبات باشد» در علم ادیان ابدا قابل اثبات نیست. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۲۱ 


اسم تعیینی؛ بر خلاف اسم تعینی؛ معنای زیبا و هدفمندی دارد و انتخاب واه 
اسلام به معنای «تسلیم» برای خاتم ادیان دارای همین ویژگی‌هاست.! 


۳ خاتمیت با بشارت به دین بعدی 
یهودیت. مسیحیت و اسلام که ادیان ابراهیمی (5ظ۱0ع:61؟ عنحعطهتطه) و ادیان 
وحیانی (3۵2:005 18۵۷02100) نامیده می‌شوند. یاد گار انبیای الهی(ع) هستند. این 
ادیان (اولاً) حقانیت خود را به ادیان قبلی مستند می کنند و بشارت ظهور خود را 
در آنها می‌جویند و (ثانیاً) به خاتمیت خود معتقدند و ادیان بعدی را رد می‌کنند» 
به این شرح: ۰ 
اولاً بهودیت خود را تحقق وعد؛ خدای متعال به حضرت ابراهیم(ع) می‌داند 
و مسیحیت خود را وارث آن وعده می‌داند و می کوشد بشارت به ظهور حضرت 
عیسی(ع) و عهد جدید را در عهد عتیق پیدا کند. اسلام نیز به انبیای بنی‌اسرائیل و 
کتاب‌های آسمانی پیشین توجه دارد و صریحاً اعلام می‌کند که بشارت ظهور پیامبر 
عالی قدر اسلام در تورات و انجیل یافت می‌شود (اعراف ۱۵۷). 

انیا بهودیت منکر نسخ است و مسیحیت پس از عهد جدید منتظر پیمان 
جدیدتری نیست." خاتمیت اسلام نیز در قرآن مجید (احزاب ۴۰) و احادیث فراوان 


آمده است و همه مسلمانان آن را از ضروریات اسلام می‌دانند. 
موعودی نیز که در هر یکک از ادیان یادشده مطرح است؛ برای تأیید همان 


. مسیحیان کینه‌توز اروپا در فرون وسطی به جای «اسلام؛ و «مسلم» از واژه‌های تنعم‌همصف 
و حهقحصصهط]۱ استفاده می کردند. 

۲ مسیحیان نیز نسخ را انکار می کنند و معتقدند که شریعت عهد عتیق مقدمة عهد جدید بوده 
است. بنابراین؛ الغای احکام تورات در مسیحیت نسخ نیست» بلکه چیزی است که طبق پرنامه 
پیش رفته است و به قول پولس: «شریعت له ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده 
شویم. لیکن چون ایمان آمد. دیگر زیر دست له نیستیم؛ زیرا همگمی شما به وسیلة ایمان در 
مسیح عیسی؛ پسران خدا می‌باشید؛ (رساله به غلاطیان ۳: ۲۶-۲۴). مسلمانان به مسیحیان 
می گویند که این چیزی جز نسخ نیست. 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


دین می‌آید. نه اينکه آن دین را نسخ کند و دین تازه‌ای بیاورد. 

اعتقاد به خاتمیت راه را بر شرایع تازه می‌بندد. ادیان بعدی برای گشودن این 
راه» با تأویل عباراتی از کتاب‌های قبلی» مژد؛ُ ظهور دین خود را در آنها می‌جویند. 
بر این اساس» مسیحیان برای یافتن مژده به حضرت عیسی مسیح(ع) با تأویل عباراتی 
از عهدعتیق و مسلمانان برای یافتن‌مژده به‌حضرت رسولاکرم(ص» با تأویل عباراتی 
از عهد عتیق و عهد جدید. مژده‌های مطلوب خود را در آن کتاب‌ها می‌بابند. 

البته یافتن اسم و خصوصیات دقیق فرد مطلوب به شکل یک آرزو باقی 
می‌ماند و مژده‌ها به اسم‌های نامأنوسی تعلق می‌گیرد: مثلاً مسیحیان ( رکك.: متی ۱: 
۳ با مراجعه به عهد عتیق» مژده به تولد عقانوئیل (اشعیا ۷ 1۴) را می‌یابند و 
مسلمانان با مراجعه به عهد عتبق» مژده به آمدن شلر (ییدایش ۳٩‏ ۱۰) و با مراجعه به 
عهد جدید» مژده به فرستاده شدن فارقلیط (یوحنا ۱۴: ۱۶ و...) را به دست می‌آورند. 
مدعیان بعدی نیز چنین رفتاری را با عهد عتیق؛ عهد جدید و قرآن مجید دارند. در 
این فراینده کتب مقدس امت‌های دیگر بدون توجه به تفسیر و تأویل خودشان» 
تفسیر و تأویل می‌شود. 

پیروان اين ادیان به پایان یافتن مدت ادیان قبلی و مجعول بودن ادیان بعدی 
معتقدند و بر این اساس» نجات را به خود اختصاص می‌دهند. در اين میان» بهودیت 
یک دین قومی است و تبلیغ ندارد. بیشتر بهودیان مردم جهان را به صهیونیسم دعوت 
می‌کنند. از سوی دیگره» در مسیحیت و اسلام تبلیغ وجود دارد. تبلیغ مسیحی تبشیر و 
تبلیغ اسلامی دعوت نامیده می‌شوند. 

همچنین باید توجه داشت که اطلاق نبی و رسول در بهودیت و مسیحیت به 
مروجان قدیم آن ادیان (مانند «دانیال نبی» و «پولس رسول») به آوردن دینی تازه 
دلالث نمی کنك. 


۴ حقانیت 


با در نظر گرفتن تنوع ادیان» در مورد حقانیت ادیان ۳ دید گاه معروف وجود دارد: 


اسلام و ادیان ۰ ۲۲۳ 


۱. دیدگاه انبیای الهی(ع) و کتاب‌های آسمانی مبنی بر حقانیت دین خود و 
بطلان سایر ادیان. این دید گاه حقانیت سلسله‌ای از ادیان پیشین را برای عصر خودشان 
می‌پذیرد؛ همچنین ممکن‌است برای کسانی که به پیروی از آن ادیان ادامه می‌دهند» 
امتیازاتی قائل شود ولی حقانیت را در زمان حاضر منحصر به دین خود می‌داند. 

ی ۳ ۰ ۰ ۳ ‌ 7۳ ۳ ۰ 

۲. دید گاه جمع کثیری از عرفا و صوفیه مبنی بر حقانیت همه ادیان و اينکه 
هم آنها راه نجات هستند. جمعی از متفکران عصر ما به این دید گاه لباسی نو 
پوشانده و آن را ترویج کرده‌اند. برخی هم با اعتقاد جازم به حقانیت دین خود؛ 
حقانیت ادیان دیگر را در محدودة مشتر کات آنها با دين خودی پذیرفته‌اند که بهتر 
است این گرایش را از شاخه‌های دید گاه نخست بدانیم. ۲ 

۳ دید گاه ملحدان؛ شک گرایان و دئیست‌ها مبنی بر بطلان هم ادیان به 
موجب انکار ماورای طبیعت. با اعتقاد به اینکه نمی‌توان با آن ارتباط برقرار کرد. 


۵. دستگاه‌های کلامی 
باید توجه داشت که گفت و گوی ادیان و اصولاً میج نوع گفت و گویی به نتیجه 
نمی‌رسد؛ زیرا هنگام بحث» طرفین احساس می کنند به تمام حقیقت دست یافته‌اند و 
طرف مقابل در فهم حقیقت قصور يا تقصیر دارد. از آنجا که روح آدمی با مفاهیم 
آشنا خو می‌ گیرد و آنها را مفاهیمی جهانی می‌شناسد اهمل گفت وگو احساس 
می کنند که تنها وظیفه آنان تطبیق مصادیق با آن مفاهیم است تا موضوع ابت شود. 
ولی باید توجه داشت که بسیاری از مفاهیم دینی ابدا جهانی نیستند تا بتوانیم چیزی 
از دین خود را با آنها مقایسه کنیم و برای اثبات معارف خودمان به آنها ارجاع دهیم. 
اگر بحث ضرورت پیدا کرد باید بدانیم که حتی اگر منطق ما با منطق انیا 
برابر باشد» احتمال پذیرش در طرف مقابل منتفی است؛ زیرا طرف بحث اگر از تودة 
مردم باشده بر او لازم است هنگام شکست به عالم رجوع کند و اگر عالم باشد باز 
هم در طول تاریخ عالم‌تر از خود سراغ دارد و دیده است که آنان نیز مثل وی 
می‌اند بشیده‌اند. 
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بدیهی است که هر دین و مذهبی دستگاه کلامی خود را چنان ترتیب می‌دهد 
که حقانیت خود و بطلان ساير ادیان را انات کند. یکی از تمهیداتی که ادیان و 
مذاهب در این باب اندیشیده‌اند. کشیدن خط قرمز و ایجاد منطقة ممنوعه است تا 
مسائل مشکل آفرین در آن منطقه قرار گیرند.! 

پیروان هر دین و مذهبی نیز خود را محقق و دیگران را مقلد می‌دانند و منابع 
دین و مذهب خود را به آسانی تأویل می‌کنند بدون اينکه اجازُ کم‌ترین تأویلی را 
به طرف مقابل بدهند. 

دربارة ارتباط میان اعتقادات و منابع توجه به اين نکته ضروری است که انسان 
هرگز اعتقادات خود را با منابع محک نمی‌زند» بلکه ابتدا بر اساس عواطف و 
احساسات و تقلید به چیزی معتقد می‌شود و پس از آن, منابع را مطابق اعتقادات 
خود تفسیر و تأویل می‌کند. 

هر دین و مذهبی گزاره‌های غیرمشتر ک را بی‌معنی و باطل می‌داند. مثلا 
هنگامی که یک کاتولیکک می گوید در زندگی دینی‌اش دا را می‌حورد سخن وی 
برای یک فرد غیرمسیحی معنایی ندارد. ولی این سخن برای خود آن کاتولیک معنا 
دارد؛ زیرا وی معتقد است که (اولٌّ) نان و شرابی که در عشای ربانی به کار می‌روده 
حقیقتا" گوشت و خون مسیح است و (انیاٌ) مسیح حقیقتاً خداست. (در نتیجه) کسی 
که آن نان و شراب را می‌خورد» حقیقتاً عد/ را می‌حورد. هدف مسیحیان از هوردن 
نحد/ متحد شدن با اوست. ولی اين عمل از نظر یهودیان و مسلمانان؛ خرافه‌ای بیش 
نیست. گزاره‌های مشتر کک در محدوده اشتراک مقبول است مانند این عقیده بهودی» 
مسیحی و اسلامی که انسان می‌تواند با دعا ارادهٌ خدا را تغییر دهد یا داستان مأمور 
شدن حضرت ابراهیم(ع) به ذبح فرزندش. متألهان ادیان خود را موظف می‌دانند این 
گزاره‌ها را به گونه‌ای تبیین کنند که بیشتر و بهتر قابل قبول باشد." 


۱. مثلا بررسی تثلیث در مسیحیت و نقد صحابه در مذهب تسئن منطقةٌ ممنوعه است. 

۲ و به عقيدهُ پروتستان‌ها مجازاً 

۳ اعتقاد شیعیان به حصول بدا برای حد/ برای اهل سنت غیرقابل قبول است. مگر اینکه برای آنان 
تبین شود که حصول بدا برای ذات ذوالجلال مانند حصول رضا و غضب برای آن ذات سم 
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هر دینی برای پیروانش یقین آور است و این حقیقت در آ ار گرانبهای بزر گانی 
مانند حضرت امام خمینی(ره»؛ امام محمد غزالی و شهید مطهری(ره) آمده است. 
امام راحل به مناسبتی در بحث مکاسب محرمه؛ به حقایق مهمی دربارة 
پیروان ادیان دیگر اشاره می کند. که عمق انديشه آن یگانه دوران را نشان می‌دهد. 
وی در بحث خویش, پیروان ادیان را به عوام و غیرعوام تقسیم می کند و می‌گوید: 
اما عوام آنان» پس ظاهر است که خلاف مذاهبی که دارند به ذهنشان خطور 
نمی کند. بلکه آنان مانند عوام مسلمانان به صحت مذهب خویش و بطلان سایر 
مذاهب قطع دارند. پس همان طور که عوام ما به سبب تلقین و نشو و نما در محیط 
اسلام به صحت مذهب خویش و بطلان سایر مذاهب علم دارند» بدون اينکه 
خلاف آن به ذهنشان خطور کند. عوام آنان نیز چنین هستند و این دو گروه از ان 
جهت تفاوتی ندارند. و قاطع در پیروی از قطع خود معذور است و افرمان و 
گناهکار نیست و نمی‌توان او را به موجب این پیروی عقاب کرد. 
از دید گاه امام» غیرعوام آنان نیز از نظر تلقین‌پذیری و جازم شدن به مذاهب 
باطل خویش با عوام فرقی ندارند. در این مورد به معذور بودن آنان اشاره نشده است: 
اما غیرعوام آنان» غالبا به واسطه تلقیناتی که از آغاز کودکی و نشو و نمایشان 
در محیط کفر وجود داشته است. به مذاهب باطل خویش جازم و معتقد شده‌انده به 
گونه‌ای که هرگاه چیز مخالفی به آنان برسد. آن را با عقول خویش که از آغاز 
نشو و نما بر خلاف حق پرورش يافته است. رد می‌کنند. پس عالم یهودی یا 
مسیحی» مانند عالم مسلمان: اد دیگران را صحیح نمی‌داند و بطلان آن ادله برای 
وی مانند ضروری شده است؛ زیرا مذهب او نزد خودش ضروری است و خلاف 
آن را احتمال نمی‌دهد. 
آری» در میان آنان کسی مقصر است که خلاف مذهب خود را احتمال بدهد و 
از روی عناد با تعصب. ادلهٌ آن را بررسی نکند. همان طور که در آغاز اسلام» 


«- اقدس است. همچنین طول عمر و غیبت وجود مبارکک حضرت مهدی(ع) از نظر یک تن از 
اهل سنت هنگامی محال نخواهد بود که به یادش بیاوريم خود او نیز به طول عمر و غیست 
حضرت خضر(ع) معتقد است و آنها را محال نمی‌داند. 

٩‏ المکاسب المحرم ج ۰۱ ص ۱۳۴-۱۳۳ از چاپ اوّل و ص ۲۰۰ از چاپ دوم. 


۳۳۶ 
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کسانی در میان علمای بهودی و مسیحی چنین بودند. 
آن حضرت در پایان دید گاه خود را این گونه جمع‌بندی می کند: 

خلاصه اينکه کفار مانند جهال مسلمانان برخحی قاصرند و آنان اکثریت دارند و 
برخی مقصر. و تکالیف؛ از اصول و فروع؛ بین همه مکلفان از عالم و جاهل, قاصر 
و مقصر مشتر کك است و کفار به سبب اصول و فروع عقاب می‌شوند» ولی با اقامة 
دلیل بر ضد آنان و نه به طور مطلق. پس همان طور که عقاب مسلمانان به سیب 
فروع به این معنا نیست که آنان خواه قاصر باشند و خواه مقصر عقاب می‌شونده 
کفار نیز به حکم عقل و اصول مذهب عدل دقیقاً چنین وضعی دارند. 
در تأیید دید گاه حضرت امام(ره؛ سخنی را از امام محمد غزالی می آوریم: 

بیشتر مردم در کود کی ایمان آورده‌اند و سیب تصدیقشان تنها تقلید از پدران و 
معلمان خویش بوده است؛ زیرا به آنان حسن ظن داشته‌اند و خود آنان هم از 
خودشان بسیار ستایش کرده و دیگران نیز آنان را ستوده‌اند و از مخالفانشان بسیار 
بدگویی کرده و دربار؛ انواع بلاهایی که بر کسانی که اعتقادی جز اعتقاد آنان 
داشت‌اند. داستان‌هایی گفته‌اند که فلان بهودی در قبرش به شکل سگ مسخ شد و 
فلان رافضی به شکل خوک در آمد و داستان خواب‌هایی را نقل کرده‌اند. 
چیزهایی از اين قبیل تنفر از آنها و گرایش به ضدٌ آنها را در نفوس کودکان غرس 
می کند به گونه‌ای که شک به طور کلی از قلوب آنان برکنده می‌شود؛ زیرا 
آموزش در کود کی مانند نقش روی سنگ است. سپس بر این اعتقادات نشو و نما 
می‌یابند و آن را در نفس خود استوار می‌سازند و پس از بلوغ بر اعتقاد جازم و 
تصدیق محکم خویش که شکی به آن راه ندارد؛ باقی می‌مانند. از این رو؛ دیده 
می‌شود که فرزندان مسیحیان و رافضیان و زردشتیان و مسلمانان همگی جز بر عقاید 
پدرانشان و اعتقادات باطل يا حق آنان به بلوغ نمی‌رسند و به گونه‌ای به آن عقاید 
قطع دارند که اگر ابشان را قطعه‌قطعه کنند. از آن عقاید دست برنمی‌دارند در حالی 
که برای آنها دلیلی واقعی يا ظاهری ندارند. همچنین دیده می‌شود که غلامان و 
کنیزان مشرکك در حالی اسیر می‌شوند که اسلام را نمی‌شناسند. پس هنگامی که 
اسیر مسلمانان شدند و مدتی با آنان زندگی کردند و در خود میل به اسلام را یافتند» 


مثل آنان می‌شوند و عقيدة آنان را می‌پذبرند و به اخلاق آنان متخلق می‌شوند. همة 


اینها صرفاً به سبب تقلید و سرمشق قرار دادن است که در پیروان یافت می‌شود. و 
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طبایع. مخصوصاً طبایع کود کان و جوانان؛ بر سرمشق گرفتن سرشته شده است. 
پس از اینجا معلوم می‌شود که تصدیق جازم بر بحث و ترتیب دادن ادله توقف 
ندارد.! 
شهید مطهری(ره) نیز در فصل نهم کتاب عدل الهی تحت عنوان «عمل خير از 
غیر مسلمان؛ در بحثی پرمخاطره می گوید: 

ما معمولاً وقتی می‌گویيم فلان کس مسلمان است یا مسلمان نیست نظر به 
واقعیت مطلب نداریم. از نظر جغرافیایی» کسانی را که در یک منطقه زند گی 
می‌کنند و به حکم تقلید و ورائت از پدران و مادران مسلماننده مسلمان می‌نامیم و 
کسانی دیگر را که در شرایط دیگر زیسته‌اند و به حکم تقلید از پدران و مادران 
وابسته به دینی دیگر هستند یا اصلاً بی‌دینند» غیر مسلمان می‌نامیم. 

باید دانست اين جهت ارزش زیادی ندارده نه در جنبه مسلمان بودن و نه در 
جنبٌ نامسلمان بودن و کافر بودن. بسیاری از ماها مسلمان تقلیدی و جغرافیایی 
هستیم به این دلیل مسلمان هستیم که پدر و مادرمان مسلمان بوده‌اند و در منطقه‌ای 
بهدنیا آمده و بزرگ شده‌ایم که مردم آن مسلمان بود‌اند. آنچه از نظر واقع 
باارزش است. اسلام واقعی است و آن این است که شخص قلباً در مقابل حقیقت 
تسلیم باشده در دل را به روی حقیقت گشوده باشد تا آنچه که حق است» بپذیرد و 
عمل کند و اسلامی که پذیرفته است. بر اساس تحقیق و کاوش از یک طرف و 
تسلیم و بی تعصبی از طرف دیگر باشد. 

اگر کسی دارای صفت تسلیم باشد و به عللی اسلام بر او مکتوم مانده باشد و او 
در این باره بی‌تقصیر باشد؛ هررگز خداوند او را معذب نمی‌سازد و او امل نجات از 
دوزخ است.. .۲ 
وی در پایان بح دشوار و طولانی خویش, نجات از عذاب و استحقاق 

پاداش برای عمل نیک را برای اکثریت قاصر غیرمسلمان به شرح زیر قائل می‌شود: 

به نظر حکمای اسلام از قبیل بوعلی و صدرالمتألهین اکثریت مردمی که به 

حقیقت اعتراف ندارنده قاصرند نه مقصر؛ چنین اشخاصی اگر خداشناس نباشند» 


الجام العوام عن علم الکلام. (بیروت: دارالکتاب العربی» ۸0۱۴۰۶ ص ۰۱۱۶-۱۱۵ 
۲ مجموع آثار ج ۱ ص۲۹۳ 
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معذب نخواهند بود هر چند به بهشت هم نخواهند رفت -و اگر خداشناس باشند و 
به معاد اعتقاد داشته باشند و عملی خالص قربة الی اللّه انجام دهنده پاداش نیکك 
عمل خویش را خواهند گرفت. تنها کسانی به شقاوت کشیده می‌شوند که مقصر 
باشند نه قاصر.! 


۶ سقوط انسان و آموزه نجات 
دغدغة اصلی ادیان به سقوط انسان و نجات وی مربوط می‌شود. شناخت حق و باطل 
راه نجات را می‌گشاید و به همین علت. ادیان فهرست‌هایی از اعتقادات حق (و 
باطل) در اختیار پیروان قرار می‌دهند تا ایشان باورهای خود را بر اساس آنها تنظیم 
کنند. علم کلام که علمی حوزوی است. از اینجا پدید می‌آید. 

اما علم ادیان که علمی دانشگاهی است به حقانیت یا بطلان هیچ یک از 
اعتقادات دینی کاری ندارد و به بیان آن اعتقادات بسنده می کند. 

ادیان مختلف از سقوط انسان (عه0د 0۶ ال18 6) و نیاز وی به نجات سخن 
گفته‌اند. حدای متعال نیز در سورة تین از سقوط انسان و تحول وی به پست‌ترین 
پست‌ها به روشنی سخن گفته است. با مطرح شدن اومانیسم در عصر جدید. سقوط 
انسان اهمیت پیشین خود را از دست داد و توجه ادیان گوناگون به جوانب دیگر 
وضع انسانی جلب شد. اکنون یهودیان و مسیحیان ب رآفرینش انسان به صورت خد/" 
و مسلمانان بر مقام خلیقه‌اللهی ‏ و کرامت انسان "تا کید می کنند. 

هر دینی با دلیل‌های عقلی و نقلی نجات را مخصوص خود می‌داند و در 
موارد ضرورت برای به دست آوردن دل مردم اند کی از انحصا رگرایی خویش 
فاصله می‌گیرد. مسیحیان پیوسته می‌گفته‌اند: بیرون کلیسا هیچ نجاتی نیست:" و از 


۱ همان ص ۳۴۲ 

«خدا آدم را به صورت خود آفرید» (پیدایش ۲۷ و : ۶). شبیه این عبارت در حدیث نبوی 
نیز آمده است: «نٌ هلق آدمٌ علی صورته.» برای تفسیر حدیث مذ کور؛ ‏ رکك.: بحارالانوار 
ج۴ ص ۱۴-۱۱ و حدیث ۳۸ از چهل حدیث امام خمینی(ره). 


۳ بقره ۳۰ و اسراء ۷۰ 
علوه مالبته صهنوعاهمع فتظ" .4 


اسلام و ادیان ۰ ۲۲۹ 


زبان پطرس نقل شده است که دربارة حضرت مسیح(ع) گفت: «در هیچ کس غیر از 
او نجات نیست؛ زیرا اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما 
نجات یابیم» (اعمال رسولان ۴: ۱۲). 

ما مسلمانان نیز باید طبق مبانی اسلامی؛ بقین داشته باشیم که رستگاری 
اخروی مخصوص دین مبین اسلام است: «و من یتغْ عرالاملام دیناً فلن بل منه 
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وَهُوّ فی الاخرة من الخٌاسرین.» (آل‌عمران ۸۵). 


۷ تهذیب 
همهٌ این ادیان از مردم زندگی اخلاقی می‌خواهند و دستورهای آنها به.نحوی برای 
اصلاح بشر مقرر شده است. مردم نیز با رعایت آن دستورها در اين دنیا به مقداری 
تهذیب دست می‌ابند. درست است که انسان‌ها تقریباً برای هر حیوانی (از سوسکك 
تا فیل) نوعی الوهیت قائل شده و آنها را پرستیده‌اند» ولی هرچه باشد. حیات دینی از 
مقداری اخلاق برخوردار بوده و اکنون نیز چنین است. 

حضرت امام رضا(ع) از حضرت امام سجاد(ع) روایت کرده است که همسر 
عزیز مصر" هنگامی که حضرت یوسف(ع) را وسوسه می کرد؛ پارچه‌ای را برداشت 
و روی بتی که در خانه داشت» کشید. هنگامی که حضرت یوسف(ع) علت این کار 
را پرسید» وی پاسخ داد: برای اینکه از اين بت حیا می‌کنم و می‌خواهم ما را نبیند. 
آن حضرت گفت: چگونه تو از بتی که در کث و شعور ندارد حیا می کنی» ولی من از 
خالق و معلم انسان‌ها حیا نکنم؟" 

اعتراف به گناه نزد کشیش در مسیحیت ارتد کس و کاتولیکک نیز به منظور 
کاهش گناه در جامعه بوده است و همه آنان حتی کشیشان و اسقفان و پاپ آیین 
اعتراف را مکرر به جا می‌آورند. اعتراف به گناه پیش غیر خدا در اسلا یهودیت و 
مسیحیت پروتستان جایز نیست. در این ادیان: گناه را باید با خود خدا در میان 
۱. نام این زن در آثار اسلامی «زلیخا؛ است. 
۲ بحارالانوار ج ۱۲ ص ۲۶۶. 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


گذاشت و استغفار کرد. 

هم ادیان دنیا را حقیر و تاریک معرفی کرده‌اند. ادیان مردم را به درجاتی از 
ترکک دنیا دعوت می کنند و رهبائیت به همه ادیان راه یافته است. اصل اسلام 

۰ 9 ۷ ۳ ام ام و ‌ 2 5 

رهبانیت ندارد» ولی برخی مسلمانان از قدیم‌ترین روز گار به رهباییست روی 
آورده‌اند و امامان معصوم و علمای دین آنان را از ان امر نهی کرده‌اند." 

معروف است که مسیحیت شریعت ندارد. بدیهی است که مسیحیت و هیچ 
دین دیگر گناه‌های اخلاقی قتل نفس» دزدی» زناء دروغ؛ غیبت. تهمت و مانند اینها 
را مجاز نمی‌دانند و نسبت به آنها بسیار حساس هستند. آری» مقداری از شرایع 
تعبدی مانند حرمت گوشت خوکک در مسیحیت و برخی از ادیان دیگر جایی ندارند. 

فدا شدن مسیح برای گناهان بشر نیز مجوز گناه کردن نیست. همان طور که 
عفو و رحمت خدا و شفاعت اولیای خدا در اسلام راه گناه را نمی گشاید." 

همین پرهیز از گناهان اخلاقی جمعی از مسیحیان را تهذیب کرده است. 


۸ تغییر آیین 

پا نگاهی گذرا به توزیع جغرافیایی ادیان در جهان درمی‌يابيم که آنها مانند رنگ 
پوست توزیع شده‌انده نه مانند رنگ پوشش. رنگگ پوست مردم یک منطقه یکسان 
است و رنگ پوشش آنان مختلف؛ حتی یکک فرد در زندگی خود از چند رنگ 
لباس استفاده می کند. کسانی خود و پدران و مادران و فرزندانشان و همسایگان و 


اهل شهر و کشورشان «سفیدپوست» یا «سیاه‌پوست» هستند» ولی کم‌تر کسی حتی در 


5 در عین حال همه ادیان برای پیشبرد اهداف خود منابع مالی مختلفی دارند و آن منابع به 
مصرف‌های گوناگونی می‌رسند. جالب توجه این است که مردم اگر برای دین پول بدهند. به 
آن دلبسته‌تر می‌شوند و اصولا دین و مذهبی که بیشتر از مردم پول بگیرده موفق‌تر است. 

۲ «انما رهبانية امتی الجهاد فی سبیل اللّه.» (حدیث نبوی: بحارالانوار ج ۸ ص 6۱۷۰ 

۳ رک نهجلبلاغ خطبة ۲۰۹ 

۴ بیمه کردن وسائط نقلیه نیز مجوزی برای تصادف کردن نیست. 


اسلام و ادیان ‏ ۲۳۱ 


طی یک سال «سفید پوش؛ یا «سیاه‌پوش» باقی می‌ماند. دین و مذهب افراد نیز مانند 
رنگ پوست به آنان چسبیده است و جدا شدن ايشان از آن دین و پیوستن به دین و 
مذهبی دیگر کاری آسان نیست و کم اتفاق می‌افتد. 

ادیان و مذاهب اقیانوس‌هایی از دینداران هستند که حوادث اجتماعی» 
سیاسی. نظامی و عاطفی آنها را در تاریخ و جغرافیا تثبیت کرده است. قطراتی از اين 
اقیانوس‌ها نیز گهگاهی به اقیانوس‌های دیگر می‌تراود. اقبانوس‌های دریافت کننده 
قطرات تازه‌وارد را همچون گوهرهایی گرامی می‌دارند و به وجودشان در جمع خود 
افتخار می کنند. 

بررسی پيشينة معرفتی نوکیشان نشان می‌دهد که بیشتر آنان از طبقٌ عوام بوده 
و در دین مبداً و دين مقصد تخصص ندارند. از این رو» دست برداشتن تن یک عالم 
دینی از دین موروثی خویش و پیوستن به دینی دیگر بسیار نادر است. کشیش 
ژزوئیت توماس میشل می‌نویسد: 
دروافع؛ به طوری که از تاریخ به دست می‌آید: شمار مسیحیان و مسلمانانی که 

به دين و مسائل معنوی خود مخلصانه پایبند بوده؛ ولی از دین خود به دین دیگری 

روی آورده‌اند» بسیار ناچیز است. درست است که برخی از افراد در گذشته و حال 

به انگیزه‌هایی مانند ازدواج؛ انتخاب شغل؛ بهبود فرهنگ يا فشار اجتماعی از دینی 

به دین دیگر روی آورده‌انده اما شمار کسانی که به دین خود کاملاً معتقد و پایبند 

بوده و با این وصف. دینی دیگر را انتخاب کرده‌اند» زیاد نیست.! 

بدیهی است که این توضیح بین‌الادیانی برای خروج از یکک دین و ورود به 
دين دیگر در علم کلام ادیان ابا مقبول نیست. فرایند تغییر دین در علم کلام هر دینی 
به گونهای تقریر می‌شود که حقانیت دین خودی و بطلان دين غیرخودی اثبات شود. 

بیشتر ادیان نو کیش می‌پذیرند» ولی ادیانی هم وجود دارند که اگر کسی 
طالب ورود به آنها باشده اهل آن دین وی را نمی‌پذیرند؛ مانند دروز لبنان و صاییان 


ایران و عراق. از نظر این ادیان» کسانی که شایستگی ورود به آن دین را داشته‌اند» از 


۱ کلام مسیحی: ص ۱۷-۱۶ 


۳۲ آشنایی با ادبان بزرگ 


طریق تولد در خانواده‌ای که آن دین را داشته است. به آن دست می بابند. 

ادیانی که نو کیش می‌پذیرند» معمولاًتبلیغ دارند. ادیانی هم هستند که تبلیغ 
ندارند. ولی اگر کسی وارد آن دین شود وی را می‌پذیرند؛ مانند یهودیت. 

مسیحیت از آغاز تا کنون دینی شدیداً تبلیغی بوده است. مبلغان این آیین به 
سراسر جهان رفته و کامیابی‌هایی داشته‌اند. آنان در آموختن زبان‌های اقوام مختلف و 
ترجمه کتاب مقدس و تهیٌ جزوات تبلیغی رنگارنگ به آن زبان‌ها بسیار کوشا هستند. 
دولت‌های استعماری نیز پیوسته از این فعالیت‌های تبلیغی حمایت کرده و می‌کنند. 

بیشتر مبلغان مسیحی پروتستان هستند. آنان از طریق تأسیس بیمارستان و 
سوادآموزی و بر گزاری مراکز تفریحی مردم را به مسیحیت دععوت می کنند. 
برنامه‌های رادیو- تلویزیونی جذاب نیز به خدمت گرفته می‌شود. 

خروج از بهودیت ممکن نیست؛ زیرا بهودیت دینی قومی است و قومیت و 
مستلزمات آن را نمی‌توان از خود نفی کرد. پس کسی که از بهودیت به آیین 
دیگری بپیوندد از نظر یهودیان بازهم بهودی به شمار می‌رود و با لین کار صرفاً 
مرتکب گناهی شده است. خروج از مسیحیت با اراده يا اجبار ممکن است. زیرا 
مسیحیت تقیه ندارد. خروج از اسلام فقط با اراده ممکن است و به سبب تشریع تقیه 


خروج اجباری از آن ممکن نیست. ادیان شرقی جمع بین ادیان را ممکن می‌دانند. 


٩‏ دین قدرت خداء دین محبت خداء دین رحمت خدا 
مسیحیان می‌پذیرند که تا هنگام ظهور حضرت عیسی(ع) در ۲۰۰۰ سال پیش؛ 
بهودیت زیر نظر خدا بودء ولی می‌گویند که پس از آن؛ فیض الهی به مسیحیت تعلق 
گرفته است. مسلمانان نیز حقانیت شرایع پیشین را می‌پذیرند» ولی شرع اسلام را 
ناسخ آنها می‌دانند. 

از سوی دیگر گفته می‌شود که بهودیت دیین قدرت دا مسیحیت دین 
محبت حلا و اسلام دین رحمت خحدا است. 


بهودیت دین قدرت خحداست. زیرا خداوند در مناسبت‌های مختلف به نفع 


اسلام و ادیان ۰ ۲۳۴ 


این قوم عمل کرده است. مثلاً هنگامی که آنان در مصر زیر فشار فرعون و فرعونیان 
بودند آنان را از دریای سرخ عبور داد و فرعونیان را غرق کرد. پس از آن هم در 
صحرای سینا نعمت‌های خود را برای ایشان فرستاد. 

مسیحیت دین محبت خحداست. زیرا به عقیدهُ مسیحیان» خداوند از روی 
محبت» بر بشر جلوه گر شد. باید توجه داشت که مسیحیان معمولا به جای «مجبت 
بشر به خدا» از «محبت خدا به بشر» سخن می گویند و در شعر و ادب عرفانی 
مسیحیت. خدا عاشق است و انسان معشوق. 

اسلام دین رحمت خداست. زیرا خداوند رسول اکرم(ص) را فرستاد تابه 
مردم جهان رحمت کرده باشد (انبیا ۱۰۷). 


5۳ خداشناسی 
اصطلاح توحید در علم کلام اسلامی نخست به مطلق خداشناسی و در مرحلةٌ بعد به 
یکتاپرسی دلالت می کند. 

بیشتر ادیان (و شاید همه ادیان کنونی) به وجود خدا معتقدند و بیشتر ادیانی 
که به خدا معتقدند. نام‌هایی برای او دارند. گاهی هم اسم خاص خدا در دینی يا نزد 
گروهی از متدینان به فراموشی سپرده می‌شود. اسم خاص خدا در هندوئیسم «برهماهه 
در بهودیت «یهوه»» در آیین زردشت «آهورمَزدا؛ و در اسلام «الله» است. مسیحیت 
اسم خاصی برای خدا ندارد و کتاب عهد جدید اسم عام «خدا» (در متن بونانی: 
هوئیوس) را برای وی به کار برده است. 

هرگاه زبان دینی با زبان بومی تفاوت کند» ممکن است در چنین مواردی؛ 
برای زبان بومی مشکل پیش آید. اکنون در زبان فارسی: اسم عام «خدا» که در واقع 
معادل «اله» است. برای «ال*» نیز به کار می‌رود (زیرا نخستین مسلمانان فارسی‌زبان 
روا ندانسته‌اند اسم خاص «آهورمَزدا» را معادل «اله» قرار دهند) و به همین دلیل» 
ترجمه «لا اله الا اللّه* مشکل شده است. خوشبختانه در زبان ت رکی برای «اله» واژه 


«تانری» (تنگری) و برای «اللّه» خودهمین واه «اللّه» به کار می‌رود. برخی از زبان‌های 


۴ آشنایی با ادبان بزرگ 


دیگر نیز مانند زبان‌های اروپایی (و البته خود مسیحیت) اسم خاصی برای خدا ندارند؛ 
مثلاً در انگلیسی واه 804 هم اسم عام خداست و هم اسم خاص او؛ با اين تفاوت که 
هرگاه اسم خاص باشد آن را 610 می‌نویسند و اين تمهید چندان کارساز نیست؛ زیرا 
استعمالات شفاهی را که بسیار پیشتر از کنبی است» دربرنمی گيرد. 

احترام به نام خدا در ادیان تابوهایی را پدید آورده است: همان طور که در 
بخش بهودیت گفته شد. بهودیان به مقتضای فرمان سوم از ده فرمان که می گوید 
نام خدا را به باطل میره» بر زبان آوردن کلمة «یهوه» را حتی هنگام قرائت تورات و 
عبادت حرام می‌دانند. آنان در این حال به جای «بهوه» از ترکیب «آدونای» یعنی 
«آقای من» و در سایر حالات به جای آن از وارهُ «هشم» یعنی «آن اسم» استفاده 
می‌کنند. این تاب به نوشتن هر نامی که به خدا دلالت کنده حتی به زبان‌ها و خطوط 
دیگره گسترش يافته است: جمعی از یهودیان «خدا» را «حدا» «اله» را «-له» و «00» 
را «0-4» می‌نوبسند. مسیحیان و سایر امت‌ها نیز چنین چیزهایی را داشته‌اند و فرهنگ 
۰ جلدی آکسفورد (در مدخل 200) حدود ۲۰ تلفظ درهم‌ریخته (عمدتاً مربوط 
به قرون ۱۷ و ۱۸) برای این واژه انگلیسی آورده است.! 


۱۰-۱. یگانه و چند گانه 
اعتقاد مردم جهان به خدا دو گونه است: توحید و شرک. البته همر یک از این دو 
دیدگاه را می‌توان به گونه‌ای مطرح کرد که با دید گاه مقابل همخوانی پیدا کند: 

از یک سو توحید در مسیحیت با تثلیث همراه است و مسیحیان علاوه بر 
اعتفاد به یگانگی خدا به سه گانگی وی نیز معتقدند و می‌خواهند عقیده خود را به 
گونه‌ای آرایش دهند که به هیچ یک از این دو جنبهٌ توحید و تثلیث خللی وارد نیاید 
و چون چنین چیزی ممکن نیست. در نهایت می گویند که تثلیث یک راز است. 


۱ برخی از مسلمانان ایرانی به جای «الله» سه نقطه می‌گذارند و به جای «بسم اللّه» «بسم ا...» و 
«سمه تعال » با «یاسمه تعالی» مي‌نویسند تا لفظ جلاله زیر دست و پا نیفتد و بدون ت‌ 
4 ی می دوب 1 در 2 و به‌و رتم 


نشود. 


اسلام و ادیان ‏ ۲۳۵ 


از سوی دیگی معتقدان به خدایان متعدد معمولاً رابطة این خدایان را به 
گونه‌ای تبیین می‌کنند که مقام و منزلت یکی از آن خدایان (مثلاً له در دوران 
جاهلیت) به گونه‌ای متعالی می‌شود که سایر خدایان فرشتگان و وسائط فیض او به 
شمار می‌روند. اين اعتقاد که بت (بر خلاف فرشته) نمی‌تواند دستیار خدا و شفیع 
انسان شود خاص ادیان ابراهیمی است که دربارة بت می گویند: «ما أنزل ال بها من 
سلطان؛ (یوسف ۰ انسان بدون اتکا به وحی نمی‌تواند مرزهای توحید و شرکک را 
تین کدنا نی یِْْع عنده لا بان (بقره ۲۵۵). 

موحدان به خدایی بسیار والا و فوق تصور بشر عقیده دارند. آنان معتقدند علم 
و قدرت خدا بی‌نهایت است و هرگاه در متون دینی چیزی بر خلاف آن یافت شود 
باید برای تأویل آن تلاش کرد. 

برخی از مشرکان می‌گویند خدا از بس بزرگ و پاک و منزه است. با جهان 
مادی ارتباطی ندارد؛ از اين رو باید برای حاجت خواستن به شرکای او مراجعه کنیم. 
آنان این موجودات را کار گزاران امور جهان می‌دانستند و رجوع به آنها را مانند 
رجوع به اسباب و وسائل برای تأمین نیازهای روزمره ضروری می‌شمردند. پیامبران 
عظیم‌الشآن به مردم می‌گفتند این شریکان از جانب خدای متعال تعیین نشده‌اند و به 


همین دلیل» هیچ قدرتی ندارند و نباید آنها را پرستید و به آنها متوسل شد. 


۱۰-۲ تشبیه و تنزیه 
ادیان ابراهیمی در آغاز به فلسفه روی خوش نشان نمی‌دادند و پولس رسول به 
پیروان خود چنین هشدار داده است: 
پاخبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل بر حسب تقلید مردم و 
بر حسب اصول دنیوی نه بر حسب مسیح. (رساله به کولسیان ۲: ۸) 
و ترتولیان (۲670118:0) از نخستین پدران کلیسا گفت: «آتن به اورشليم چه 


۱ 
ربطی دارد؟» 


۸ رد بر بدعتگذاران ۷ 


۳۶ آشنایی با ادبان بزرگ 
یی ب بزر 


ولی چندی نگذشت که پیروان ادیان ابراهیمی یکی پس از دیگری به سراغ 
فلسفه رفتند و فلسفه به سراغ آنان آمد و با آن ادیان هماهنگ شد. فلسفه نخست عم 
کلام را پدید آورد و اين حادثه تشویش خاطر عموم مسلمانان را در پی داشت. ‏ سپس 
خودش به میدان آمد و با ظهور فلسفةٌ بهودی» مسیحی و اسلامیء آشوبی بر پا شد. از 
آن پس» بسیاری از پیروان ادیان ابراهیمی در مباحث خداشناسی به فلسفه روی آورده‌اند. 

معمولاً در فلسفه وجود مادی و غیرمادی مطرح است؛ ولی انسان قادر است 
تنها ماده و طبیعت را تصور کند و اگر به جهانی غیرمادی و بیرون از طبیعت معتقد 
باشد. در مورد آن تصدیقی بدون تصور دارد" و حداکثر اینکه با الفاظ نفی از آن 
جهان پر رمز و راز یاد می‌کند. از اینجاست که هنگام سخن گفتن از خدای متعال و 
امور معنوی و عقلانی با کمبود جدی الفاظ رو به رو می‌شویم. حقیقت این است 
که در همه این موارد از الفاظ معمولی زند گی بشری استفاده می کنیم و این امر 
دشواری‌هایی را پدید می آورد. 

در واقع» هر پنداری در مورد خدای متعال (مانند تصور وجود آن ذات 
مقدس) و هر رفتاری (مانند پرستش او) و هر گفتاری (مانند تعبیر «مولا و عبد» یا 
«پدر و فرزند» برای بیان رابطفة وی با انسان‌ها) مستلزم تشبیه و انسانوار شمردن 
(هونطومصهمحمتطاه) عدای سبحان است و درک این مفاهیم تنها با قیاس به امور 
بشری ممکن می‌شود." 


۱. هنوز هم سلفیان از پدید آمدن علم کلام در میان مسلمانان آزرده‌خاطر هستند. 

۴ مقصود اینست که انسان نمی‌تواند تصوری محسوس از وی داشته باشده وگرنه مفاهیمی از قبیل 
«علة العلل» و «ذات مستجمع جمیع صفات کمال» قابل تصور است. 

۳ اندیشه انسان نمی‌تواند حوادث طبیعی جهان (مانند شادی و غم نیکبختی و بدبختی» 
خوش‌نامی و بدنامی» بی‌نیازی و نیازمندی» تندرستی و بیماری؛ درازی و کوتاهی عم فراخی 
و تنگی رزق, همچنین آبادانی یا سیل؛ زلزله» خشکسالی نامنی و امور دیگر) را مستقلاً و بدون 
استعانت وحی الهی به گونه‌ای تفسیر کند که رابطهٌ انسان با خدای متعال در آنها لحاظ شود. 
کتاب‌های آسمانی بهودیت» مسیحیت و اسلام؛ به ویژه قرآن کربم حوادث یادشده را به مسدد 
حکمت بشری: به اجر و واب, عذاب و عقاب ابتلا و املا و استدراج و... تأویل میکنند و از 
آنها برای احلاق و معنویات بهره می‌گيرند. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۳۷ 


پس اگر کتاب مورد قبول بهودیان و مسیحیان حتی از نسبت‌دادن عمل گشتی 
به حدای متعال ابایی ندارد»" قر آن مجید نیز در مواردی به ذات ذوالجلال» مکر: 
خدعه. کید و انتقام نسبت می‌دهد و می‌گوید که کسانی که با او می‌جنگند و (در 
آبه‌ای دیگر:) وی را آزار می‌دهند» مجازات خواهند شد؛ مزمنان باید او را یاری کنند» 
به وی قرض بدهند و از خیانت کردن به او بپرهیزند. تعبیرهایی نیز مانند بر تخت‌نشستن 
خداوند» در آسمان‌بودن اوه آمدن پرورد گار؛ نظر کردن به وی در واپسین‌روز و 
نسبت‌دادن دست» چشم» روی و پهلو به آن ذات مقدس در برخی از آیات شریفه 
همواره دستاویز اهل تجسیم بوده است. اهل حدیث به ظاهر آن عبارات بسنده کرده‌اند 
و صریحاً گفته‌اند. چیزی که جسم نداشته باشد. «موجود» نیست؛ در حالی که شیعه و 
معتزله با راهنمایی حضرت امیرالممنین علی(ع) تعابیری از این دست را تأویل کرده و 
معانی مناسب و معقولی برای آنها یافتهاند." اشاعره نیز در طول تاریخ خحود آرام آرام از 
اعتقاد اهل حدیث فاصله گرفته و تا اندازه‌ای به اعتقاد شیعه و معتزله در این باب 
نزدیک شده‌اند. البته همه این دید گاه‌ها تا عصر حاضر باقی است.؟ 


. سفر پیدایش ۳۲: ۳۲-۲۴. بهودیان و مسیحیان از کنار اين داستان به آسانی می گذرند» همان 
طور که مسلمانان از کنار تعابیر «بحاربون اه و رسوله؛ (مائده ۳۳ «یوذون اللّه و رسوله» 
(احزاب 4۵۷ «آن تنصروا ال (محمد ۷) و «ان تُقرضوا اللّه» (تغابن ۱۷) به آسانی می گذرند. 
کل حزب بما لدیهم فرحون.» ۱ 

. بسیاری از متکلمانی که با اهل حدیث مخالفت کرده‌اند» جسمانیت را تنها از خدای متعال نفی 
کرده ولی هر موجود دیگر حتی فرشتگان را جسمانی دانسته‌اند. آیات مربوط به معاد و عالم 
آخرت نیز در ظاهر نیازمند تأویل است. ولی سواد اعظم مسلمانان از تأویل این گونه آیات 
پرهیز کرده و معاد جسمانی را رسماً پذیرفته‌اند. اعتقاد به معاد روحانی همواره در جامع 
اسللامی محکوم بوده است. 

۳ برای آ گاهی از اقوال مفسران دربارة آیات صفات. رک المفراوی» محمد بن عبدالررحمن» 

المفسرون بین التویل و الاثبات ف یآیات الصفات. (بیروت» موّسسة الر سالةء ۱۹۹۹). 

برای آشنایی نزدیکک با دید گاه‌های اهل حدیت. ر کک.: موسوعه هل الستته نوشته عبدالرحمن 
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دمشقية. (ریاض: دارالمسلم ۱۹۹۷). در اين کتاب (ج ۱ ص ۵۶۷) تأویل «ید اللّه» به «قدرة 


اللّه؛ باطل و بدعت شمرده شده است. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


همچنین خدای متعال در تورات» «آتش»»" در انجیل؛ «روح؛" و در قرآن 
مجید» «نور»" خوانده شده است. ضرورت تنزبه خدای متعال پیروان کتاب‌های 
آسمانی را به تأویل این تعابیر برانگیخته است و عالمان دینی بدین منظور» از 
دلیل‌های عقلی و نقلی فراوانی کمک میگيرند. از دلیل‌های عقلی که بگذریم» یکی 
از ادلة نقلی اهل کتاب در این باب عبارتی از تورات است که می‌گوید: «خدا انسان 
نیست»" و یکی از ادل نقلی مسلمانان عبارت قرآنی «لیس کمئْله یه است. 

فیلو (۳۳10) فیلسوف بهودی قرن اول میلادی عهد عتیق را به کمک فلسفه 
تأویل کرد. میراث علمی فیلو به دست کلمنت اسکندرانی (8ز07«هه(۸ 0۶ نععصعا)) 
(متوفای ۵ به مسیحت منتفل شد و اوریجن (0:1860) (متوفای بشنرگ آن را 
سازمان‌دهی کرد. 

اهمیت تنزیه نزد متکلمان ادیان تا آنجاست که مدعی شده‌اند به جای اینکه 
بگوییم: «خدا چگونه است» باید بگوییم: «خحدا چگونه نیست» این دید گاه در 
یهودیت و مسیحیت «الهیات سلبی» ((ع۲۳۵010 عنادطاحهو۸) را پدید آورده است که 
پر اساس آن» هر گونه صفت بشری از خداوند سلب می‌شود تا آنجا که استفاده از 
واژه‌های «وجود» و «موجود» را در مورد وی ناروا می‌دانند. از سوی دیگ از آنجا 
که خدای متعال خود را به بشر نشان داده است. الهیات سلبی به لاادریگری 
نمی‌انجامد. 

ما مسلمانان باید از هر تلاشی برای تنزیه خدای متعال خوشحال باشیم و یکی 
از شرایط لازم برای همکاری با اهل کتاب همین است." 

از آنچه گفته شد. می‌توان نتیجه گرفت که کسی نباید منابع دینی دیگران را 


۱ سفر تثئیه ۴: ۲۴. 
انجیل یوحنّا ۴: ۲۴. 
سورة نور ۳۵ 

. سفر اعداد ۲۳: .1٩‏ 
شوری ۰۱۱ 

ر کك.: آل‌عمران ۶۴ 


ما ها مدا هد 


اسلام و ادیان ۰ ۲۳۹ 


به سبب تنگناهای لفظی مورد انتقاد قرار دهد. ولی از سوی دیگ چون آن کتاب‌ها 
از دید گاه اسلامی؛ ساختهة دست بشر است. ما مسلمانان برای توجیه عبارات 
شبهه‌ناک آنها هیچ وظیفه‌ای نداریم. اما هر مسلمانی باید راه انصاف را پیماید به 
ویژه اينکه قرآن مجید فرمان می‌دهد که در گفت وگو با اهل کتاب از بهترین شیوه 


پیروی کنیم (عنکبوت ۴۶). 


۳ عرفان و تصوف 
قبلاً گفتيم که بهودیت؛ مسیحیت و اسلام قائل به خاتمیت هستند. اکنون می‌افزایيم 
که اعتقاد به خاتمیت به معنای انقطاع فیض الهی نیست و در هر یک از این ادیان 
شخصیت‌های معنوی بسیار بزرگی وجود دارند. این شخصیت‌ها ممکن است غیر از 
فقها و متکلمان و مفسران کتاب آسمانی باشنده زیرا این گروه‌ها صرفاً کارشناس 
هستند و علومشان اکتسابی است. در حالی که شخصیت‌های معنوی یادشده 
سرمشق‌اند و علومشان لدئی است. اصولاً ممکن است کودکان یا عوام دارای چنین 
مقاماتی باشند و نمونه‌هایی از آن را در پیشوایان ادیان و مذاهب مختلف می‌بینیم.! 
در اسلام و به ویژه در تشیع» بزرگانی که نمونه اعلای آنان ائم طاهرین(ع) 
هستند» بدون اينکه نزد کسی درسی خوانده باشنده نفوس مستعد را از معنویات لبریز 
کرده و از اين باب روش حضرت رسول خاتم(ص) را ادامه داده‌اند. امامان نهم و 
دهم و دوازدهم(ع) در کودکی به امامت رسیده‌اند؛ همان طور که به نص قرآن 
کریم حضرت یحیی(ع) در کودکی و حضرت عیسی(ع) در گهواره به نبوت 
رسیده‌اند (مریم ۱۲ و ۳۰). 


گونه‌ای از علوم غیرا کتسایی «عرفان» نامیده می‌شود. از دید ظاهری» عرفان در 


۱ هشتمین گوروی سیک‌ها در ۵ سالگی به اين مقام رسیده و پس از ۳ سال رهبری در سن ۸ 
سالگی در گذشته است. آقاخان سوم (متوفای ۱۳۳۶ش.) در ۸ سالگی به امامت اسماعیلیان 
رسیده و حدود ۷۰ سال در این مقام بوده است. جمع کثیری از بزرگان و اقطاب تصوف نیز از 
عوام بوده‌اند. 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


ادیان واکنشی به شریعت و تعقل (فقه و فلسفه) است؛ اما عرفای ادیان عرفان را 
زیربنای شریعت و رهگشای تعقل می‌دانند. عرفان از ذوق بر می‌خیزد قابل نفی یا 
اثبات نیست و با هنر رابطه‌ای تنگاتتگ دارد. عرفان همچون آتش لطیف است و هر 
چیز را به کام خود می‌کشد و به جلو می‌رود. ادیبان هندوستان و خاور دور سراسر 
عرفانی‌اند و در عصر ما با اندکی تبلیغ» بسیاری از مردم آمریکا و اروپا را به سوی 
خود جذب کرده‌اند. 

عرفان یعنی توجه از ظاهر به باطن؛ از صورت به معنا؛ از لفظ به محتوا؛ از اسم 
به مسمّا؛ از جسم به روح؛ از مبادی به غایات؛ از شریعت به طریقت؟؛ از شهود به 
غیب؟ از قرب به حضور؛ از عفل به عشق و... 

اصل این توجه را همه دینداران قبول دارند و لزوم آن را هیچ کس انکار 
نمی کند. ولی در اينکه آیا در اين توجه باید بین ظاهر و باطن جمع کرد یا اینکه 
برای وصول به باطن, باید ظاهر را کنار گذاشت و حتی به ضد آن روی آورد. 
اختلاف است. 

همه می‌دانیم که سید عارفان حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت 
امیرالممنین(ع) در عين توجه کامل به باطن از ظاهر اعمال دینی چیزی را فر وگذار 
نمی کردند. الفاظ و عبارات آنان نیز از خا کساری در درگاه الهی حکایت داشت و 
از شطحیات و ادعاهای عریض و طویل به دور بود. عارفان فراوانی نیز در جهان 
اسلام آن عزیزان را سرمشق خود قرار دادند و سیر و سلوک معنوی خالصی را 
ب رگزیدند و رستگار شدند. 

مرحوم علامةٌ طباطبائی(ره) در بخش دوم کتاب شیعه در اسلام می‌نویسد: 

عارف کسی است که خدا را از راه مهر و محبت پرستش می کند» نه به امید 

ثواب و نه از ترس عقاب. و از اینجا روشن است که عرفان را نباید در برابر مذاهب 

دیگر مذهبی شمرد بلکه عرفان راهی است از راه‌های پرستش (پرستش از راه 

محبت نه از راه بیم پا امید) و راهی است برای درک حقایق ادیان در برابر ظواهر 

دینی و راه تفکر عقلی. 

هر یک از مذاهب خدایرستی حتی وثئیت پیروانی دارد که از این راه سل وک 
می‌کنند. وثثیت و کلیمیت و مسیحیت و مجوسیت و اسلام عارف دارند و غیرعارف. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۴۱ 


آری عرفان در هر سرزمیتی می‌روید و با دین رایج هر زمان و مکانی 
هماهنگ می‌شود. اندلس هشت قرن کشوری اسلامی بود و عارفانی مانند ابن عربی 
(متوفای ۶۳۸ هجری برایر با ۱۲۴۰ میلادی) از آن برخاستند. آن سرزمین در سال 
۲ کاماد یی لو قارفات ماد بغایگذاز ومیانیت: ز رولیت ایکا موس وه 
لویولا (متوفای ۱۵۵۶) را تحویل داد. بدیهی ۱۳۱ روزگاری به 
هندوئیسم روی آورد» عارف وثنی تحویل خواهد داد. 

عرفان اسلامی از حضرت امیرالمژمنین علی(ع) رسیده است و همة سلسله‌های 
عرفانی اسلام به آن حضرت منتهی می‌شوند. 

واژه‌های عرفان و تصوف در منابع اصلی اسلام و نیز در کشورهای اسلامی به 
یک معنا به کار می‌روند و افرادی مانند شیخ اکبر محیی‌الدین بن عربی و مولانا 
جلال‌الدین مولوی رومی و سید حیدر آملی(ره) به سادگی «عارف» و «صوفی» 
خوانده می‌شوند. در ايران معمولاً کلمة صوفی به گروه‌های مدعی عرفان که معمولا 
سبیل خود را باقی میگذارند و تشکیلاتی حزب گونه دارند؛ اطلاق می‌شود و این 
تعبیر نکوهش آمیز است. 

همان طور که قبلاً گفته شد عرفان یهودی قبلا نامیده می‌شود. البته مسیحیت 
نیز در آغاز گونه‌ای عرفان بهودی بوده و پیروانش آن را «طریقت» می‌نامیده‌اند 
(اعمال رسولان 4: ۲ و ۲۲ ۴) و به تدریج به دینی مستقل تبدیل شده است. تازه 
همین مسیحیت که ادعا کردیم عرفان یهودیت است؛ خودش عرفانی عمیق و 
عرفایی بز رگ دارد (همان طور که آن دین با اعتقاد به ظهور موعود پدید آمده ولی 
باز هم منتظر است). ادیان هندوستان و خاور دور نیز که سراسر عرفانی هستند. 


خودشان عرقان و عارف دارند." عرفان مسیحی با رهبانیت و عرفان ادیان هندوستان 


. معنای سخن مرحوم علامةٌ طباطبایی(ره) که در متن نقل شد: «وثئیت و کلیمیت و مسیحیت و 
مجوسیت و اسلام عارف دارند و غیرعارف» همین است. و به سخن این مرد بزرگ بیفزايیم 
که اگر از عارف وثنی سوال شود: ربط وثلیت با عرفان چیست؟ پاسخ می‌دهد: تودة مردم به 
وسیلهٌ اين بت‌ها تهذیب می‌شوند» ولی عارف به فراتر از آن می‌اندیشد! 


۲ آشنایی با ادبان بزرگ 


و خاور دور با ریاضت کشی و تأمل همراه است. برخی از ادبان بر عرفان نظری و 
برخی دیگر بر عرفان عملی تأ کید می‌کنند. ولی می‌توان گفت که هر دو عرفان در 
همة ادیان معروف حضور دارند. از نظر مسلمانان عرفان حضرت مسیح(ع) که در 
موعظة روی کوه (متی ۵ دیده می‌شود و لزوم عمل به تورات در آن قید شده 
(متی ۵: ۱۷ عرفانی صحیح است. اما عرفان پولس که در رساله‌های او منعکس 
شده و به ترکک شریعت تورات توصیه می کند (رساله به رومیان ۴: ۱۵-۱۳ از نظر 
مسلمانان عرفانی انحرافی است. هر دو عرفان در مسیحیت ادغام شده‌اند و تفکیکک 
آنها برای یکك مسیحی معنایی ندارد. 


۴ وحی 
وحی به معنای ارتباط الهی با انسان‌ها در هر دینی که اصل و منشأً خود را به خدا 
نسبت می‌دهد یافت می‌شود. 

اصطلاح اسلامی «وحی؛ با معادل آن در مسیحیت یعنی «۵۷۵1۵1107» اند کی 
تفاوت دارد؛ 

«وحی» (در زبان عربی به معنای «اشاره») در اصطلاح اسلامی بر هدایت الهی 
دلالت می کند و قرآن مجید بارها این اصطلاح را در مورد همدایت تکوینی 
موجودات و هدایت تشریعی انسان‌ها و ساير هدایت‌های الهی به کار برده است؛ 
مانند وحی به زنبور عسل (نحل ۶۸ به فرشتگان (انفال ۱۲ به پیامبران (نساء ۱۶۳) 
و به مادر حضرت موسی(ع) در مورد حفاظت نوزادش (قصص ۷. 

«08۷۵[210 (از ريشه لاتینی «66۷0[۵70 به معنای «ظهور» و «پرده برداشتن») 
در اصطلاح مسیحیت به ظهور خدا برای انسان‌ها به منظور نجات آنان دلالت 


۱. عرفان انحرافی در ایران معمولاً «تصوف» و دارنده آن «صوفی» امیده می‌شوند. بر خی از 
صوفیان منحرف با ادعای اينکه به مقام «یقین » رسیده‌اند و «مست؛ می عشق خدایند. با استناد به 
«و اب رتکد حتی یاک ایْقینَ» (حجر )٩٩‏ و «ا تفرئوا الصاة و نتم شگاری» (نساء ۳۵), 
عبادات را ترکث می کر ده‌اند. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۴۳ 


می‌کند. علاوه بر جهان آفرینش که مظهر آفرید گار است. نجات بنی‌اسرائیل با 
شکافته شدن دریاء احکام تورات و زند گی حضرت عیسی مسیح(ع) از مصادیق 
وحی مسیحی است. 

وحی در بهودیت تقریاً مانند اسلام است و به عقيدهٌ بهودیان» وحی و نبوت 
حدود چهار فرن قبل از میلاد منقطع شده است. 

بیشتر ادیان جهان وحی دارند و اينکه آیا وحی در ادیان ابتدایی نیز یافت 
می‌شود. به تعریف ما از وحی بستگی دارد. 


۱۰-۵. کتاب‌های آسمانی 
صورت مادی وحی که برای دوره‌های بعدی به جای مانده» کتاب‌های مقدس ادیان 
است که وحی‌های گذشته را برای آیند گان نقل می کنند و پیروان ادیان به مقتضای 
دین خود. آنها را کتاب‌های آسمانی و مقدس می‌نامند» مانند «وداها» «تری‌پیتکاه 
«اوستا»» «عهد عتیق». «عهد جدید» و «قرآن مجید». ادبیات کتاب‌های مقدس 
گوناگون است و تقدس آنها به تلقی پیروان همان دین مربوط می‌شود. 

برخحی از کتاب‌های مقدس قرن‌های فراوان در سینه‌ها حفظ و به طور شفاهی 
منتقل شده و پس از گذشت زمانی طولانی به کتابت درآمده‌اند. برخی هم از همان 
ابتدا کتابت شده‌اند. 


۱۰-۶ قرآن و کتاب مقدس 
بسیاری از کتاب‌های ادیان در ابتدا بدون توجه به آسمانی بودن تألیف شده‌اند و مردم 
با گذشت زمان آسمانی بودن آنها را پذیرفته‌انده در حالی که قرآن‌مجيد به آسمانی و 
الهی و وحی منزل بودن خود کاملاً توجه دارد و پیوسته به آن اشاره می کند. 

مقايسة قرآن کربم با کتاب‌های آسمانی موجود به خوبی نشان می‌دهد که آن 
کتاب الهی بسیار بیشتر از تورات و انجیل نکات آموزندة توحیدی و اخلاقی دارد و 
مقايسة داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن کریم با همان داستان در سفر پیدایش 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


۷ این ادعا را به خوبی اثبات می کند. همین طور است داستان‌های حضرت 
ابراهیم(ع) و حضرت موسی(ع) چه رسد به داستان‌های شرم‌آوری مانند داستان 
همبستر شدن دختران حضرت لوط(ع) با پدرشان در حالی که وی مست بوده است 
(پیدایش :۱٩‏ ۳۸۳۰) و داستان حضرت‌داوود(عاو زن‌اوریا ( کتاب دوم سموئیل ۱۱). 
بدیهی است که بهودیان» مسیحیان و پیروان ادبان دیگر نیز مانند مسلمانان از 
کتاب‌های عهد جدید چند دهه پس از تأسیس مسیحیت پدید آمده‌اند و مسیحیت 


بدون آنها هم وجود داشته است. 


۷-. قدیم بودن کلام غدا 
اعتقاد به قدیم بودن کلام خدا در بهودیت: به اعتقاد به مخلوق نبودن مسیح نزد 
مسیحیان که در اعتقادنامة نیقیه آمده است؛ انجامید و در اسلام به صورت اعتقاد به 
مخلوق نبودن قرآن مجید نزد اهل سنت رواج یافت. 

یهودیان معتقدند که تورات پیش از آفرینش وجود داشت و با آتش سیاه 
روی آتش سفید نوشته شده بود. سپس خدا آن را املا کرد و حضرت موسی(ع) آن 
را با اشک نوشت؛ (یعنی نوشتن آن با احساسات همراه بود). 


۱۰-۸ مولف کتاب‌های مقدس 

بحث دربار؛ مولف آن مقدار از کتاب‌های آسمانی که صورت پیام ندارد؛ مهم 
است. تمام قرآن کریم و بخش‌هایی از تورات کنونی به صورت پیام مستقیم از 
خداست. ولی مقدمٌ انجیل لوقا نشان می‌دهد که مزلف آن انجیل برای کسب اطلاع 
دربارة زندگی و سخنان حضرت عیسی مسیح(ع) به افراد مختلف مراجعه کرده و 
موادی را برای تألیف انجیل خود گرد آورده است. همچنین وی اشاره می کند که 


۱ تلمود اورشلیمی؛ شقالیم ۶: ۱. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۴۵ 


«بسیاری» از مردم کاری مانند کار وی انجام داده‌اند و در حقیقت مدتی طول کشید 
تا مسیحیان توانستند کتاب‌های «عهد جدید» خود را از میسان توده‌ای انبوه از 
نوشته‌های همانند بر گزینند و به الهی بودن آنها معتقد شوند. 

انسان با یکث مراجعه به قرآن مجید. به آسانی درمی‌پابد که در اين کتاب‌الهی 
صرفاً پیام‌های خدای متعال گرد آمده است و عنصری دیگر در آن مشاهده نمی‌شود. 

پیام‌های الهی قرآن با دقت تمام نقل و ثبت شده است به طوری که در پیامی 
مانند «قل هو له أَحَد» لفظ «ْل» همراه پیام باقی مانده و به مخاطبان و نسل‌های 
بعدی منتقل شده است. مسلمانان نیز آن را با لفظ «قل» تکرار می کنند. 

تورات کنونی کتابی است که به گزارش تاریخ و پيشينة بنی‌اسپرائیل» شرح 
حال حضرت موسی(ع) و ثبت پیام‌هایی که خدای متعال به وی داده است؛» 
می‌پردازد. 

اناجیل چهار گانة عهد جدید شرح حال حضرت عیسی(ع) و سخنان او را 
دربر دارند؛ ولی هیچ پیامی که وی مستقیماً از خدا دریافت کرده باشده در آنها ثبت 
نشده است. البته مسیحیت خود حضرت عیسی(ع) را خدا می‌داند و برای او رسولانی 
معتقد است که برخی از آنان اناجیل و سایر بخش‌های عهد جدید را تألیف کرده‌اند. 
از اين ری همة آن کتاب‌ها پیام الهی تلقی می‌شوند. 

شماری از رساله‌های مناجات» حکمت. شعره نبوت و مکاشفه نیز در عهد 
عتیق و عهد جدید یافت می‌شود که زبور یعنی مناجات‌های حضرت داوود(ع) از آن 
جمله است. 

تعداد ۱ نامه از رسولان در عهد جدید وجود دارد که نوع ادبی تازه‌ای است 
و نظیر آنها در عهد عتیق دیده نمی‌شود. 

مقایسةُ محتویات و شیوه نگارش قرآن مجید با کتاب‌های بالا به خوبی نشان 
می‌دهد که هدف اصلی قر آن بنبانگذاری یک جامعهٌ دیتی است» در حالی که هدف 
اصلی آن کتاب‌ها بیان تاریخ و تقویت دو جامعة دینی موجود است. مسیحیان 
معتقدند که «کلمةالله؛ پعنی حضرت عیسی مسیح(ع) جامعةٌ دینی آنان را پدید آورده 
است و کتاب آسمانی عهد جدید گزارش این کار است که یاران آن حضرت 


۶ آشنایی با ادبان بزرگ 


بخش‌های گوناگون آن را پس از رفتن وی به تدریج در طی تقریباً هفتاد سال 
نوشته‌اند و خودشان هم انتظار نداشته‌اند که آنها کتاب آسمانی معادل عهد عتیق 
تلقی شوند. 

ما مسلمانان هنگام بررسی مسیحیت باید توجه داشته باشیم که آنچه گفته شد؛ 
در دستگاه کلامی مسیحیت کاملاً معنا می‌دهد و ما نباید آن را بر دستگاه کلامی 
اسلام منطبق کنیم و به بیراهه برویم. بدیهی است که اعتقاد دینی ما باید غیر از این 
باشد و این چیزی است که اکنون به بررسی آن می‌پردازیم: 


۰٩‏ اعتبار کتاب‌های آسمانی 
اعتبار کتاب‌های آسمانی ادیان ابراهیمی از دید درون‌دینی برابر نیست. بهودیان 
آسمانی‌بودن انجیل و قرآن مجید را منکرند و مسیحیان آسمانی‌بودن قرآن را. از 
سوی دیگر مسلمانان نیز نمی‌توانند تورات و انجیل موجود را همان تورات و انجیلی 
بدانند که مورد تصدیق قرآن کریم قرار گرفته است. قرآن کریم تورات و انجیلی را 
تصدیق می کند که مانند خود قرآن بر حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع) نازل 
شده است (آل‌عمران ۴.۳ و آیات دیگر)؛ در حالی که اهل کتاب بر اساس یکك جزم 
عقیدتی» تورات را تألیف حضرت موسی(ع) می‌دانند و مسیحیان معتقدند که 
حضرت عیسی(ع) اصولاً کتابی نداشته و اناجیل زند گینامه و احادیث وی است» نه 
اينکه مجموعه وحی‌های دریافتی وی باشد. خود اناجیل نیز ادعا نمی کنند که در 
حال ثبت کردن وحی‌های خدای متعال به حضرت عیسی(ع) هستند و شیوه نگارش 
آنها نیز چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. البته بهودیان و مسیحیان تورات و اناجیل و 
کتاب‌های دیگر را به سبب محتوای آنها وحیانی و مقدس و آسمانی می‌دانند. 

از آنجا که پیروان ادیان ابراهیمی تعریف مشترکی برای کتاب وحیانی و 
مقدس و آسمانی ندارند» بهودیان و مسیحیان و مسلمانان به مقتضای دین خود به 
کتاب‌های مقدس خویش عقیده دارند. 

از دید برون‌دینی» قرآن مجید به علت اينکه در قالب تمدن اسلامی به دست 


ما رسیده است. تاریخ روشنی دارد و هر محققی قطع پیدا می‌کند که اين کتاب بین 


اسلام و ادیان ۰ ۲۴۷ 


مسلمانان تواتر و رواج کامل داشته است. ولی تورات و انجیل کنونی به علت اينکه 
از طلمات تاریخ سر ب رآورده‌اند» تاریخ روشنی ندارند و احدی از محققان نمی‌تواند 
مدعی تواتر آنها تا زمان حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع) باشد. بهودیان و 
مسیحیان برای اثبات الهی بودن آن کتاب‌ها از راهی دیگر وارد می‌شوند. 

همچنین به گفته قرآن کریم. در تورات و انجیل از پیامبر عالی‌قدر اسلام(ص) 
پاد شده است (اعراف ۱۵۷ ولی اهل کتاب عصر ما با اشاره به نسخه‌هایی از تورات و 
انجیل کنونی که مربوط به قبل از اسلام است و در موزه‌ها و کتابخانه‌های مهم دنیا 
نگهداری می‌شود؛ منکر وجود کم‌ترین اشاره‌ای به حضرت رسول اکرم(ص) در 
کتاب‌های خود هستند و تأویل‌های مسلمانان را در این باب نمی‌پذیرند و همان طور 
که توقع می‌رود؛ اهل کتاب سخن مرتدانی را نیز که به موجب آن بشارات یا هر دلیل 
دیگر دین خود را ترک کرده و به دين اسلام مشرف شده‌اند» حجت نمی‌دانند. از 
مجموع این تفاوت‌ها نتیجه می گیریم که قرآن مجید از تورات و انجیلی سخن 
می‌گوید که مانند صحف ابراهیم(ع)" اکنون در دسترس نیستند. 

البته ادعای وجود تورات و انجیلی دیگر مانند بسیاری از معارف عالية قرآن 
مجید. تنها برای مسلمانان قابل قبول است و هر کس وجود چنین کتاب‌هایی را 
بپذیرد» مسلمان می‌شود. 


۱۰-۰ آبا کتاب مقدس تحریف شده است؟ 

یکی از مسائل مورد نزاع میان کلام اسلامی و کلام مسیحی مسئل تحریف است. 

قرآن مجید در ده‌ها آیه به نازل شدن تورات و انجیل (و نه اناجیل) تصریح می کند: 

«... وال الَوراة وّالانجیل من قَبل هدی لاس وأْنرل الْفرقان...» (آل‌عمران ۴۳). 
مسلمانان ی اه بوده‌اند ارات ونان که خدا نازل کرده است؛ 

تحریف شده و مسائلی مانند بشارت به ظهور حضرت ختمی مرتبت(ص) از آنها 

حذف و خرافاتی چون جسمانیت خدای متعال به آن افزوده شده است. همچنین 


1. اعلی 1۹-۱۸ 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


مسلمانان تصور می‌کنند که تحریف آن کتاب‌ها در قرآن مجید و احادیث اسلامی 
یافت می‌شود. 

بدیهی است که بهودیان و مسیحیان اتهام تحریف کتابشان را نمی‌پذیرند و از 
چنین ادعایی خشمگین می‌شوند. آنان با اشاره به نسخه‌های خطی حدوداً ۲۰۰۰ سالة 
عهد عتیق و نسخه‌های خطی حدوداً ۱۶۰۰ سال عهد جدید که در موزه‌ها و 
کتابخانه‌های مهم جهان نگهداری می‌شود» می‌پرسند تحریف تورات و انجیل در چه 
زمان و چه مکان و با چه انگیزه‌ای انجام گرفته است؟ علما و محققان اسلامی 
پاسخ‌هایی می‌دهند» ولی پاسخ‌های مذ کور بر اعتقاد به نزول تورات و انجیل استوار 
است. این عقیده برای مسیحیان غرابت دارد و نمی‌خواهند پذیرند که حضرت 
عیسی(ع) کتابی داشته است. 

با یک مراجعه به تورات و اناجیل به آسانی می‌توان دریافت که آن کتب به 
شکل قرآن کریم نیستند و به کتاب‌های تاریخ شباهت دارند. در تمام چهار انجیل 
یک سطر عبارت منسوب به وحی وجود ندارد. سخنان حکمت آمیز منقول در اناجیل 
نیز به شخص حضرت عیسی(ع) منسوب شده و در واقع احادیث آن حضرت است. 
آن کتب به گونه‌ای نوشته شده است که اگر عنوان «انجیل» از صفحات آن محو 
شود و برای مطالعه در اختبار مسلمانی قرار گیرد ذهن وی ابداً به کتاب انجیل 
معهود متوجه نخواهد شد. 

خود مسیحیان آن کتاب‌ها را نوشتهٌ انسان‌ها می‌دانند» ولی بر اساس معیارهای 
کلامی خودشان به آنها ارزش الهی می‌دهند و به مسلمانان می‌گویند کتاب آسمانی 
بیش از این نیست. پس قبل از هر چیز باید مواظب باشیم که از پاپ کاتولیک‌تر 
نشویم!» حقیقت این است که مسیحیان هنگامی که چهار انجیل رابه دست ما 


می‌دهند و از ما می‌خواهند آن را بپذیريم؛ نمی‌گویند این کتاب‌ها دربردارندة 


۱ در فصل ۱۹۶ از بخش مسیحیت تصویر یک عبارت از کتاب مقدس را از دو نسخه آوردیم و 
نشان دادیم که برخی از مسیحیان کتاب مقدس خودشان را با انگیزة افزودن تللیث تحریف 


کرده‌اند. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۴۹ 


پیام‌های خدا به حضرت عیسی(ع) است. بلکه همان طور که دیدیم مسیحیان به‌طور 
عادی معتقدند کتاب‌های مذ کور پس از آن حضرت و برای بیان رسالت وی تنظیم 
شده‌اند. در اسلام نبی مبیّن کتاب است. ولی در مسیحیت. کتاب مبیّن نبی است.! 

پس یک راه حل آسان و خداپسندانه و خردپذیر این است که ما مسلمانان 
مانند خود مسیحیان الفاظ این کتاب‌ها را از انسان‌ها بدانیم» ولی بر خلاف ایشان 
محتوای آنها را از جانب خدا ندانیم و نخواسته باشیم «انجیل» مذ کور در قرآن کریم 
را به «اناجیل» موجود مسیحیت ربط دهیم. 


۰-۱ قرآن مجید و مسئلةٌ تحریف ۱ 
دانستیم که تورات و انجیل کنونی برای مسلمانی که از نور قرآن مجید بهره‌مند 
است. کتاب‌هایی جعلی هستند که ساختارشان آسمانی نیست. پیام‌های الهی تورات 
و برخی کتب عهد عتیق نیز ساختار کتاب را به هم نمی‌زند و مانند آیاتی از قرآن 
است که در کتاب سیر پیامبر اکرم(ص) نقل می‌شود. تعداد اين آیات هر قدر هم 
زیاد باشد. کتاب سیره را به قرآن کریم تبدیل نمی کند. 

در مقابل» ممکن است کسی تصور کند که مسئلاٌ تحریف تورات و انجیل در 
قرآن مجید آمده است. در اینجا باید گفت که قرآن کریم در هیچ جا از تحریف 
تورات و انجیل سخن نگفته است. آیاتی که برای اثبات تحریف تورات و انجیل 
مورد استناد واقع می‌شود» به قرار زیر است: 

ی اول: تمعن آن ینوا کم وق کان فریق مهم یعون کلام الله ثم 
یحرقونه من بغد ما لو و هم عون 

آیا انتظار دارید شما را باور کنند با اینکه عده‌ای از آنان سخنان خدا را 
می‌شنیدند و پس از فهمیدن؛ آن را تحریف می کردند» در حالی که علم و اطلاع 
داشتند؟ (بقره 0۵ 

یه دوم وان من ریا ون اسهم بالکتاب لتخسوه من الکتاب و عا 


۱. مسیحیان حضرت عیسی(ع) را هم نبی و هم خدا می‌دانند. 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


هوّمن الکتاب ون هر من عند اه وقا هو من عند له ون علی له لب 
ود هم یطمون؛ , ِِ« 2 3 , 
در میان آنها [یهود] کسانی هستند که به هنگام تلاوت کتاب زبان خود را 
چنان می گردانند که گمان کنید از کتاب [ خدا] است؛ در حالیکه از کتاب [ خدا] 
نیست و می گویند: «آن از طرف خداست» با اينکه از طرف خدا نیست. و به خدا 
دروغ می‌بندنده در حالی که می‌دانند (آل‌عمران ۷۸). 
یه سوم من لین افو رون کلم غن تواضعه زیفوآون متمفنا وعت 


واشتع غیر مشتم وراع لا انستنهم وطنافیآلاین ولو اسهم نم قالوا متا وأطقنا 
واسمع وانظرنا لکان خترا هم را وم ولکن هم له بگفرمج ابو بیط 

بعضی از بهود. سخنان را از جای خود تحریف میکنند؛ و میگویند: 
«شنیدیم و مخالفت کردیم» و «بشنو که هرگز نشنوی!» و «راعنا؛ تا با زبان خود 
حقایق را بگردانند و در آیین خدا طعنه زنند» ولی اگر آنها می گفتند: «شنیدیم و 
اطاعت کردیم» و «سخنان ما را بشنوه و انظرنا» به نفع آنها بود و با واقعیت 
سا زگارتره ولی خداوند آنها را به خاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته و از اين 
رو جز عده کمی ایمان نمی آورند (نساء ۴۶). 

یه چهارم و پنجم:تبنا تلهم میاقهم لحم وجتا قلونفم قاس حون 
که ای را اه و۹ رطع ی 2 9 
منهم فاغف عم واصفح ُحْ ان له بح النخنین؛ 

زاره عابتا سکن ز آنان را از رحفت خویش دوز ساختیم» ؛ و دل‌های 
آنها را سخت و سنگین نمودیم؛ سخنان را از موردش تحریف می‌کنند و بخشی را از 
آنچه به آنها گوشزد شده بوده فراموش کردند و هر زمان از خیانتی [ تازه] از آنها 
آگاه می‌شوی» مگر عده کمی از آنان ولی از آنها درگذر و صرف نظر کن که 
خداوند نیک و کاران را دوست دارد (مائده ۱۳ و مانند آن در ۴۱). 

پیش از آنکه به آیات فوق نظری کلی بيفکنيم. » باید اين نکته را یادآور شویم 

ری اما سس هی توقای کر ات طر ی توت برس 
می‌شود و البته بسیار دشوار است که به مسیحیان بگوییم بهودیان انجیل شما را 


اسلام و ادیان ۰ ۲۵۱ 


تحریف کرده‌اند! 

قرآن مجید درباره تحریف کتاب‌های بهودیان و مسیحیان چیزی نگفته است؛ 
زیرا: 

/: هیچ یک از آیات بالا نمی گوید که تورات و انجیل تحریف شده است» 
بلکه همان طور که دیدیم در یک مورد تعبیر « کلام اللّه؛ وجود دارد که به گفتة 
عموم مفسران به عمل پیشینیان بهود در عصر حضرت موسی(ع) اشاره می کند و با 
تحریف کردن تورات و انجیل پس از بشت حضرت رسول اکرم(ص) ارتباطی 
ندارد. شاید هم آیهٌ مذ کور رفتار ناپسند بهودیان صدر اسلام در مورد کلام له 
یعنی قرآن مجید را یادآوری می‌کند که آیاتی از قرآن را می‌شنیدند» ولی آن را به 
صورتی محرف برای دیگران نقل می‌کردند تا از اعتبار قرآن بکاهند.! در سه مورد 
نیز تعبیر «کلم» آمده است که به زودی با الهام گیری از آية ۴۶ سورة نساء؛ پیرامون 
آنها توضیح خواهیم داد. 

#انیاًٌ: تحریف در آیات ییاد شده به صورت گفتاری و شنیداری است: 
«یسْمَعُون کلام اللّه ئ بح رطوااه «یلوَونْ آلستتهم بالکتاب» ّا ألستهم» 

گفته شد که قرآن کریم در سه آیه از تحریف گلم سخن گفته است. 
نمونه‌هایی از واژه‌های تحریف شده همراه شکل صحیح آنها در یه ۶ سور نساء 
آمده است: 

۱ «سمغنا و عصینا» به جای «سمغنا و أطعن.» برخی بهودیان با سوء استفاده از 
لفظ عبری «عسنوه به معنای «انجام می‌دهيمه از روی طنز می گفتند: «عصینا؛ به معنای 
«عصیان می کنیم؛. 


۲ «اسَمَمٌ ۳ سس به جای «اسَمَع» تنها. 
۳ «راعتا» به جای «انظرتا». «راع» در زیان عبری به معنای بد کار است و «راعنا» 


یعنی «بد کار ما» (رکک.: بقره ۱۰۴) 


مانند نیرنگ آنان در مورد ایمان صبحگاهی به اسلام و باز گشت شامگاهی به بهودیت. به 
منظور بر گرداندن ایمان مسلمانان (آل‌عمران ۷۲. 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


بازی با کلمات و در هم ریختن آنها برای اهدافی خاص؛ یکی از عادات بهود 
بوده است و نمونه‌های بی‌شماری از آن در کتاب تلمود وجود دارد. همچنین به نقل 
کتاب‌های سیره؛ برخی بهودیان هنگام سلام دادن به حضرت رسول اکرم(ص)؛ 
می گفتند: «السَام علیکك» یعنی «م رگ بر تواه آن بزر‌گوار پاسخ می‌دادند: «علیک.» 

دانستیم که قرآن کریم صریحاً نمی گوید تورات و انجیل تحریف شده‌انده 
بلکه از تحریف کلم سخن رفته است و این تحریف در چند کلم محاوره‌ای 
صورت گرفته ان ربطی به تورات و انجیل ندارد. تحریف یاد شده از مرحلهً 
گفتن و شنیدن تجاوز نکرده و به قلم نیامده است. آیات تحریف نیز ناظر به تورات و 
انجیل کنونی نیست و دربار؛ آنها باید با صرف نظر از این آیات داوری کرد. 

البته نهایت بی‌احتیاطی است که فرد مسلمان تورات و اناجیلی را که اهل 
کتاب عرضه می‌کنند. کتاب‌های آسمانی تحریف‌شده بداند. سخن آنان برای 
مسلمانان چه ارزشی دارد؟ آیا جا ندارد که بگوییم تورات و انجیل حقیقی همراه 
صحف ابراهیم و سایر کتاب‌های الهی مفقود شده‌اند و جای آنها با این کتاب‌های 
بشری و بی‌اعتبار پر شده است؟ وجود جملاتی از تورات واقعی در تورات کنونی نیز 
کارساز نیست؛ زیرا آیاتی از قرآن مجید نیز در کتاب‌های سیره نبوی یافت می‌شوند. 
ولی کتاب سیره قرآن نیست. 

عدای متعال در ا ین باره می گوید: 


قیاً للم ما کت ندیه و ول هم ما کون (لقره 206 

پس وای بر آنان که نوشته‌ای را با دست خود می‌نویسند؛ سپس می گویند: : این 
از طرف خداست؛» تا آن را به بهای کمی بفروشند. پس وای بر ایشان از آنچه با 
دست خود نوشتند و وای بر ایشان از آنچه از این راه به دست می آورند. 
و از حضرت رسول اکرم(ص) چنین روایت شده است: «ٍنْ بني اسرائیل 


کتبوا کتاباً فبعوه و ت رکوا التوراق»" 


۱ سنن الدارمی؛ المقدمت ح ۰۴۸۰ 


اسلام و ادیان ۰ ۲۵۳ 


۱۰-۲ فهم کتاب‌های آسمانی 
هنگام بررسی محتوای متون مقدس می‌توان از ۴ شیوه بهره برد که درجات آن از 
ساده به پیچیده. از عینی به ذهنی و از شایع به نادر به شرح زیر است: 

۱.ترجمه و آن کوششی است برای نقل محتوای متن مقدس از زبان اصلی که 
معمولاً ادبی و فشرده است به زبانی دیگر؛ 

۲ تفسیر یعنی توضیح جوانب مختلف متن مقدس و رفع ابهام و تناقض از آن 
به کمک بخش‌های دیگر همان متن و سایر منابع عقلی» دینی و علمی؛ 

۳ ول و آن عبارت است از تلطیف. تعمیق و تعمیم متن مقدس, بدون 
توجه به معنای ظاهری الفاظ به منظور حل برخی مشکلات معرفتی یا تحصیل برعی 
مفاهیم متعالی؛ 

گونه‌ای بهره‌برداری جانبی از متون مقدس نیز وجود دارد که در آن به 
معنای ظاهری يا باطنی عبارات کاری ندارند؛ بلکه از طریق تأمل در وضع کلمات و 
حروف متن مقدس و شمارش آنها و محاسباتی دیگر مفاهیمی ذوقی به دست 
می‌آورند. این شیوه در معارف اسلامی اصطلاح ویژه‌ای ندارد و از اقسام تأویل به 
شمار می‌رود ولی اهل کتاب آن را «آنا گوژی» (0۵8083ه) می‌نامند. 

جداکردن این شیوه‌ها از یکدیگر کار آسانی نیست؛ زیرا از یک سوه 
شیوه‌های ساده‌تر از شیوه‌های پیچیده تر بی‌نیاز نیستند؛ مثلاً ترجمه در مواردی به 
تفسیر و احیاناً به تأویل نبازمند است» تفسیر نیز در مواردی به تأویل می‌انجامد؛ و از 
سوی دیگر, شیوه‌های پیچیده‌تر شیوه‌های ساده‌تر را نفی نمی کنند» بلکه مدعی 
تکمیل و تعمیق آنهایند. 

بدیهی است که هیچ یک از این شیوه‌ها در زمان و مکان پدیدآمدن 
کتاب‌های مقدس وجود نداشته است؛ زیرا کلام وحی با فهسم نخستین مخاطبان آن 
دقیقاً منطبق بوده و هیچ کس در فهم هیچ چیز (حتی چیزی از قبیل حروف مقطعةٌ 
قرآن مجید) مشکل نداشته است. مشکل به سراغ نسل‌های بعدی که زمان و مکانشان 
(و در نتیجه فهمشان) تفاوت می کرده آمده است و آنان برای رهمایی از مشکل به 
ترجمه تفسیر و تأویل متوسل شدهاند. 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


و همان طور که به زودی خواهیم گفت. مشکل آیات متشابه نیز در وقوع 
وعده‌های آن آیات بوده است و نه در فهم معانی آنها. 

تشخیص تأویل از تفسیر کار آسانی نیست و انسان می‌تواند بر اساس 
پیش‌فرض‌های ذهن خویش, برخی از تأویل‌ها را تفسیر و برخی از تفسیرها را تأویل 
بداند. 

مثلا به ساد گی می‌توان گفت که سو گندهای آغاز سوره‌های «لیسل» «فجر؛ه 
«ضحی + شرح" و «عصره به اجزای شبانه‌روز مربوط می‌شوند» مخصوصاً با توجه به 
رواناتی که‌تر تس پزول آنها رآ مانتد ترشیت فرارسیدن اخفزاق شبانه‌زوق می‌دانند و 
ی مایت کر ورس ه نیز عفن سورگ اش 
شده است. از اين دید گاه «والعصرء س و گند به هنگام پسین است و سایر معانی 
پیشنهادی «عصر» (مانند «زمان» «عصر پیامبر(ص)» «عصر ۳ «نماز عصر» 
ففباندووزه: «فشار», «عصاره جهان آفرینش» و...) تأویل هستند؛ تأویل‌هایی بس زیبا 
و دلپذیر که تفسیر تلقی شده‌اند و بیشتر مفسران کلام الهی به آنها روی آورده‌اند." 

از سوی دیگر گاهی تفسیر را تأویل می‌نامند. مّجازهای فراوانی مانند نور و 
ظلمت. زند گی و م رگگ. بیداری و خواب هشیاری و مستیء بینایی و کوری» شنوایی 
و کری و... به مقتضای بلاغت. در متون مقدس بات می‌شود که قهم آنه بای هد 
آسان است؛ یعنی هیچ کس در معنای «صّم یم عُدّ غنی هم لا رجغون» "س رگردان 
نمی‌شود و تأویل آن را گزاف نمی‌داند و چنین تأویلی در واقع تفسیر است. 


. سوره‌های «ضحی» و «شرح؛ حکم یک سوره را دارند؛ به طوری که در برخی فتاوی» هرگاه 
نما گزار یکی از آنها را به عنوان سورة نماز بخوانده دیگری را نیز باید به آن ضمیمه کند. 
سوره‌های «فیل» و «قریش» نیز چنین‌اند. 

۲ در المیزان «عصر پیامبر(ص)؛ اختیار شده است و تسیر نمونه (پس از اشاره به اینکه وجوه 
مذ کور با هم تضادی ندارند و ممکن است همه در معنی آیه جمع باشند و سوگند به تمام این 
امور مهم یاد شود) «زمان و تاریخ بشره با «عصر قیام پیغمبر خاتم(ص)» را ترجیح می‌دهد و 
می‌افزاید: «از آنچه گفته شد. عظمت آیات قرآن و گستردگی مفاهیم آن به خوبی روشن 
می‌شود که یک کلمه از آن تا چه حد پرمعنی و شایستة تفسیرهای عمیق و گوناگونی است.؛ 

۳ بقره ۱۸. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۵۵ 


۱۰-۳ تأویل کتاب‌های آسمانی 
«تأویل» در لغت از «آول» به معنای «باز گرداندن» می‌آید. «تأویل» ۱۷ بار در قرآن 
مجید وارد شده و مقصود از آن تحقق اموری است که مقدمات آن قبلاً فراهم شده 
است؛ مانند فرا رسیدن وعده‌های قرآنی در مورد ثواب و عقاب» تعبیرشدن 
خواب‌ها" موضوع اقدامات حضرت خضر(ع)" و ظهور نتیج؛ اعمال دنیوی در 
آخرت:؟ 

«تأویل» در اصطلاح مفسران عبارت است از صرف‌نظر کردن از معنای ظاهری 
الفاظ متن مقدس و پيشنهاد معنای تازه‌ای که در اولین برخورد. از ظاهر آن الفاظ 
فهمیده نمی‌شود.؟* : 

اصطلاح «تأویل؛ را عالمان دین با الهام از آیة ۷ سورة آل عمران وضع 
کرده‌اند» ولی بدیهی است که واه «تأویل» در این یه شریفه و ساير آیات قرآن 
مجید به این اصطلاح اسلامی متاأخر از عصر نزول ربطی ندارد. 

«تأویل» در برخی از متون اسلامی در مقابل «تنزیل» قرار می‌گیرد. در این متون» 
«تنزیل» مصادیق دقیق و عینی آیات قرآن کریم و «تأویل» تعمیم آن مصادیق یت( 

همچنین می‌توان سخنی را از گوینده‌اش گرفت و آن را در زمينة تازه‌ای به کار 
برد تا معنای تازه‌ای پیدا کند. این شیوه «اقتباس» نامیده می‌شود و به تأویل ربطی ندارد. 

هنگام تأویل از ظاهر الفاظ صرف نظر می‌شود؛ یعنی معنای پیشنهادی اهمل 
تأویل از حمایت مستقیم متن برخوردار نیست و صرفاً به اقتضای ضرورت. ارائه داده 


. آل‌عمران ۷(دو بار)؛ اعراف ۵۳ (دو بار) و پونس ۳۹ 
. بوسف ۶ ۲۱ ۳۶ ۸۳۷ ۴۴ ۴۵ ۱۰۰و ۱۰۱ 

کهت ۷۸و ۸۲ 

. نساء ٩۵و‏ اسراء ۳۵. 

تأویل در قرون نخست اسلام به معنای تفسیر بوده است. 


ما ع مها ی هد 


. مثلا در احادیت فراوانی آمده است که حضرت رسول اکرم(ص) دربارٌ حضرت امیرالم ژمنین 
علی(ع) فرموده است که وی در آینده طبق تأویل قرآن مجید خواهد جنگید. همان طور که 
خود او طبق تنزیل آن جنگیده است. 


۵۶ آشنایی با ادبان بزرگ 


شده است «و الضرورات تبیح المحظورات.» 

ضرورت تأویل از این روست که زبان متون دینی به دور بساطت فهم دین 
تعلق دارد. عامل زمان یعنی افزایش دانش و تجربه‌های بشری و عامل مکان یعنی 
گسترش دین در مناطق مختلف جهان محکمات کتاب‌های آسمانی را اند ک‌اند ک 
به متشابه تبدیل می کنند. در اینجاست که بساطت دین پایان می‌یابد و اندیشه‌های 
عمیق و ظریف و دقیقی پدید می‌آید که باید به هر قیمتی هم که باشد به متون 
اصلی مستند شود تا هم آن اندیشه‌ها ارزش و اعتبار کسب کنند و هم محتوای متون 
مقدس با عقول مخاطبان فعلی آن هماهنگگ شود. 

میراث فرهنگی جوامع یهودی» مسیحی و اسلامی به روشنی نشان می‌دهد که 
نخبگان هر یک از آن جوامع مشاهده می کردنده متونی که نزد ات از اعتبار و 
تقدسی بالا و بی‌مانند برخوردار است و پیروانی بی‌شمار دارد» در مواردی بر خلاف 
توقع آنان سخن گفته است. 

معدودی از آن نخبگان بی‌تابی کردند و با روی‌تافتن از متون مقدس خحشم 
خدای متعال و بیزاری توده‌های میلیونی ممنان را به سوی خود جلب کردند. رفتار 
این افراد موجب دشمنی نسل‌های قبلی یهودیان مسیحیان و مسلمانان با فلسفه شد. 

جمع کثیری از آن نخبگان نیز با بردباری برای تصعید و اعتلای عقول مردم 
کوشیدند و با توجه دادن اذهان به بطون متون مقدس» ضرورت تأویل را یادآوری 
کردند و توقع خویش را از متون مقدس به کمک تأویل برآوردند. سرانجام؛ این 
نخبگان فلسفه را به عرفان متحول کردند و اين مجاهدت‌ها نسل‌های بعدی ادیان 
اپراهیمی را با فلسفه آشتی داد. 

از آنچه گفته شد دانستیم که تأویل به سب برخوردارنشدن از حمایت ظاهر 
متن. حالت ذهنی (660[۷۵زداناه) دارد و تفسیر که مورد حمایت ظاهر متن است. از 
حالت عینی (0[9001۷6) برخوردار است. 

محرومیت تأویل از حمایت مستقیم متن موجب شده است که تأویل کنندگان 
تأویلات اصلاحی خویش را چیزی در کنار تفسیر معرفی کنند. ولی با اندکی تأمل» 


اسلام و ادیان ۰ ۲۵۷ 


مسلم می‌شود که عموم اهل تأویل تفسیرهای ظاهری را کارساز ندانسته و تأویلات 
خود را به اين امید عرضه کرده‌اند که پس از رشد عقول مردم تفسیر صحیح و 
قطعی متن مقدس تلقی شود. 

و چنین شد که عقول مردم آرام آرام رشد کرد و ظرفیت آن بیشتر شد. پیروان 
بهودیت و اسلام به تدریج دانستند که تصاویر مادی و غیرمجرد خدای متعال و 
فرشتگان و چیزهای دیگر تا حشر و قيامت و جنت و نار در متون دینی باید به 
درجاتی از تجرد تأویل شود. اعتقاد به تجرد حضرت حق نخستین گام در این راه 
بود که البته برخی از علمای این ادیان به آن بسنده کردند و از آن فراتر نرفتند.! 

کسانی هم تجرد خدا و هیچ موجودی را نپذیرفتند که در جهان اسلام به 
نام‌های «اهل حدیث؛ و «مجسمه» و «مشبهه» خوانده شدند. «سلفیان» عصر ما 
بازماند گان این تفکر هستند. 

علم نیز رشد کرد و با رشد آن, توقع مردم از کتاب‌های آسمانی مورد 
قبولشان بالا رفت و بسیاری از آنان باور کردند که دانش‌های گوناگون حتی 
ریاضیات و فیزیکك و شیمی پیشرفت امروزی در بطون آیات کتابشان مندرج است. 
پرسش‌های تازه‌ای نیز مطرح شد و نوابغ و نخجگان هر دین به کمک تأویل» 
پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای اين پرسش‌ها فراهم آوردند. 

رشد اندیشه‌های اجتماعی نیز متفکران ادیان را برانگیخت تا کتاب‌های 
آسمانی را به کمک تأویل با آن اندیشه‌ها هماهنگ کنند. 


۱۰-۴. مخالفت با تأویل 

تأویل با همه فایده» لزوم و رواجی که داشته است و دارد. به سب اينکه از حمایت 
مستقیم متن برخوردار نیست. پیوسته در حاشیه بوده و حالت طفیلی داشته است. بیم 
ابتلا به تفسیر به رأی یا اتهام به آن نیز لحظه‌ای اهل تأویل را آرام نگذاشته است و 
برخی از ایشان با گذشت زمان از تأوبلات خود کاسته‌اند. برخی از تأویل کنندگان 


۱ «لا بظهر من الأخبار وجوذ مجرّد سوی الّه تعالی.؛ (بحارالانوار ج ۱ ص ۱۰۱. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


نیز در پایان عمر از تأویلات خویش تبری جسته‌اند و احیاناً با یادآوری این مسئله در 
وصیت‌نامه‌هایشان دین خود را به کتاب آسمانی ادا کرده‌اند. 

حقیقت این است که در گذشته؛ کم‌تر کسانی می‌توانستند مانند اسماعیلیان 
آزادانه به دفاع از تأویل برخیزند و مکتب خویش را آشکارا بر آن پایه گذاری کنند. 
تنها در عصر جدید بود که دانش هرمنوتیک تأویل سخاوتمندانة متون را مطرح کرد. 

تأویل همیشه مخالفانی داشته است. این مخالفان» بدون توجه به درجاتی از 
تأویل که خود داشته‌اند» تأویل را فرایندی نادرست و غیراخلاقی صی‌دانستند که 
انسان در طی آن» سخن خویش را به دهان گوینده‌ای دیگر که از اعتباری بیشتر 
برخوردار است. می گذارد. موافقان تأویل پاسخ می‌دادند که جاودانگی متون دینی 
اقتضا می کند که معارف آنها به موازات تکامل اندیشه‌هاء تکامل پابد و تأویل زايیدة 
این فرایند است. 

ابن میمون فیلسوف و متکلم بزرگ بهودی می‌گوید: 

مردم در مورد تأویلات دو گروهند: گروهی گمان کرده‌اند که تأویل برای 

تبیین آن متن است و گروهی دیگر آن را خفیف شمرده و به مسخره گرفته‌اند؛ زیرا 

کاملاً روشن است که متن چنان معنایی را ندارد. گروه اول برای صحیح‌انگاشتن 

تأویلات و دفاع از آنها دست به هر کار گزافی زده و گمان برده‌اند که معنای متن 

همین است و تأویل نزد آنان حکم سنت مأًئور را دارد. ولی هیچ یک از این دو 

گروه ندانسته‌اند که اینها از باب لطایف شعری است که امر آن بر هیچ صاحب 

فهمی پنهان نمی‌ماند. این شیوه در گذشته رواج یافته است و همه از آن استفاده 

کرده‌اند؛ همان طور که شعرا از لطایف شعری استفاده می‌کنند. ! 

هنگامی که ابن میمون آیاتی از تورات را که با عقل تعارض داشت. تأویبل 
کرد و با این کار علمیء آثاری گرانبها و جاودانه برای بهودیت پدید آورد؛ گروهی 
از رهبران یهود به رهبری یهودابن‌الفخار (متوفای ۱۲۳۵م.) با این عمل به شدت 
مخالفت کردند. این ربانی اندلسی که طوفانی را بر ضد مکتب تأویلی ابن‌میمون 
برانگیخت. می‌گفت تنها آیاتی از کتاب آسمانی را می‌توان تأویل کرد که با خحود 


۱ دلاله الحاثرین» (مکتبة الْقَافة الدینیق) ۴۳/۳ 


اسلام و ادیان ۰ ۲۵۹ 


کتاب تعارضی آشکار داشته باشند. 

در مسیحیت نیز که دینی تأویل گرا است» کسانی با زیاده‌روی در این کار 
مخالفت کرده‌اند و گفته می‌شود که جروم (10۳0716) (متوفای ۴۲۰م.) ترجمه لاتینبی 
کتاب مقدس معروف به «ولگاتا» (۷۷:1۵016) را برای مقابله با تأویلات افراطی عصر خود 
پدید آورده است. در قرون میانه نیز گروهی از روحانیون مسیحی با تأویلات قدیس 
توماس آ کویناس (6معندا۸۵ دم10) (متوفای ۱۲۷۴م.) به شدت مخالفت کردند. 

غزالی در کتاب الجام العوام عن علم الکلام که آخرین تألیف اوست. دربارة 
خطرهای تأویل هشدار داده است و ابن‌رشد در کتاب فصل المقال بحث مفید و 
مفصلی دارد دربار؛ اينکه تأویل چه کسانی در باب چه چیزهایی از کناب و سنت» 
واجب. و تأویل چه کسانی در باب چه چیزهایی از کتاب و سنت. حرام است و 
اينکه «تأویل» یا «عدم تأویل» در چه مواردی به کفر می‌انجامد و... 

عارف و متفکر بز رگ جهان اسلام مولانا جلال الدین رومی می‌گوید: 

کرده‌ای تأویل حرف بکررا . . خویش را تأویل کن؛ نی ذکر را 

بر هوا تأویل قرآن می‌کنی ‏ . پست و کژ شد از تو معنی سَنی! 

همچنین مرحوم صدرالمتألهین(ره) در آثار مختلف خود می کوشد تا 
متشابهات قرآن کریم را به دور از تأویلات معتزله و دیگران تفسیر کند» هرچند 
میزان توفیق او در اجتناب از مطلق تأویل قابل تأمل است. وی در تأیید معاد 
جسمانی؛ تأویلات ابن‌سینا در رساله اضحویه را نقد می کند و می گوید: 

یکی از فیلسوفان مسلمان باب تأویل را بر قلب خود گشوده و آیات صریح در 

حشر اجسام را تأویل کرده است. وی امور جسمانی آخرت را به روحانیات 

ب رگردانده و گفته است که مخاطب این سخنان عموم مردم و اعراب و عبرانیان 

بی‌فرهنگگ بوده‌اند و آنان روحانیات را نمی‌شناخته‌اند و در زبان عربی؛ مجاز و 

استعاره فراوان است...۲ 


۱ مشوی ۱۰۸۱-۱۰۸۰/۱. 
۲ الأسفار الأریعت (بیروت: دار احیاء التراث العربی)» ج ٩‏ ص ۰۲۱۵-۲۱۴ 


۶۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


مرحوم علامهةٌ مجلسی(ره) نیز سخنی را در نکوهش تأویل از یک هندو نقل و 
تأیید می‌کند. به گفته آن هندو, تأویل متون دینی در هر صورت کاری نادرست 
است؛ زیرا در صورتی که معنای حاصل از تأویل مقصود گوینده نباشد. چیزی را به 
دروغ به وی نسبت داده‌ايم؛ و در صورتی که مقصود او همین معنی باشد» مسلماً در 
پنهان کردن آن معنا هدفی داشته است و ما هدف او را نقض کرده‌ايم.! 

همچنین مرحوم علامة طباطبایی(ره) در مقدمة المیزان تأویل آیات را 
نکوهش کرده و گفته است که روش تفسیری وی جایی برای تأویل باقی 
نمی گذارد. 

حضرت امام خمینی(ره) نیز از تکک‌بعدی‌انگاشتن اسلام و تأویل آیات دنیوی 
به اخروی و عکس آن شکایت دارد: 

یکك مدت زیادی گرفتار عرفا بودیم؛ اسلام گرفتار عرفا بود. آنها خدماتشان 

خوب بود» اما گرفتاری برای این بود که همه چیز را برمی گرداندند به آن طرف» 

هر چه و هر آیه‌ای که به دستشان می‌آمد... یک وقت هم گرفتار شدیم به دستة 

دیگری که هم معنویات را برمی گردانند به این طرف و اصلا به معنویات کاری 
تا ید۳ 

مخالفت با تأویل موجب شد که بز رگانی مانند ابن میمون (در بهودیت)» 
توماس آ کویناس (در مسیحیت) و غزالی» ابن‌رشد» ابن‌عربی و ملاصدرا (در اسلام) 
به سبب گرایش به تأویل مورد بی‌مهری و حتی تکفیر قرار گيرند. 

از سوی دیگر تأویلات اين نوابغ پویایی؛ جاودانگی و غنای ادیان الهی و 
انطباق آنها را با نیازهای زمان به اثبات رساند و آن نخبگان از این راه به اخلاق» 


ِ بحارالأنوار ج ۸۵۸ ص ۱۵۳. البته اهل تأویل ادعا می‌کنند که کارشان هدف گويندهٌ سخن را 
نقض نمی کند. از نظر ایشان» از آنجا که عقول گذشتگان رشد کافی نداشته و مخاطبان قدیم از 
فهم معانی دقیق و لطیف عاجز بوده‌انده گوینده مقصود اصلی خود را همچون گنجی زیر الفاظ 
ساده پنهان کرده است تا آیندگانی که عقولشان رشد کافی دارد؛ به آن دست يابند و سخن 
مخاطب اصلی و واقعی خود را پیدا کند. 

۲ صحی نون (تهران: وزارت ارشاد اسلامی» 4۱۳۶۱ ج۸ ص ٩۷۱‏ همچنین رکک.: ج (» ص ۲۳۹۲۳۵. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۶۱ 


معنویات؛ تفکر تمدن و فرهنگ بشر خدمت بزرگی کردند. نسل‌های بعدی هر یک 
از ادیان یادشده نیز با آگاه شدن از اندیشه‌های بلند و تابناکك بزرگان خمویش؛ 
بالاترین منزلت را برای آنان قائل شدند و وجود ایشان را ماه فخر و مباهات امت 
خود دانستند «و العاقبة للمتقین.» 


۱ پیامبرشناسی 
مسلمانان بر مبنای برخی احادیث به ۱۲۴۰۰۰ پیامبر عقیده دارند که نام حتی ۱۲۴ تن 
از آنان در دست نیست. طبق همان احادیث» ۳۱۳ نفر از ایشان کتاب داشته و ۵ تن از 
ایشان که «پیامبران اولوالعزم؛ نامیده می‌شوند» صاحب شریعت بوده‌اند:.نوح» ابراهیم 
موسی؛ عیسی و محمد(ص)؛" و دعوتشان جهانی بوده است. هیچ یک از این 
اعتقادات نزد اهل کتاب نیست. 

ولی به طوری که از قرآن مجید فهمیده می‌شود. از میان ۵ پیامبر صاحب 
شریعت» تنها حضرت رسول خاتم(ص) دعوت جهانی داشته" و دعوت سایر انبیا 
متوجه قوم خودشان بوده است." 


. شوری ۱۳. 

. «قل ی ی اس نی سول له کم جمیع اذی له مُلکهة السماوات والأزض لا له الا شو 
یخی یمیت فَمُوا له ورشوله ای الامی ای یمن بل و گلماته اوه کم َتدون» 
(اعراف ۱۵۸ این آیه مکی است و حضرت" رسول اکرم(ص) پ پس از استقرار حکومت اسلامی 
در مدینة منوره نامه‌هایی برای پادشاهان ایران؛ روم مصرء حبشه و سرزمین‌های فراوان دیگر 
نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد تا راه پرای مسلمان شدن مردم آن سرزمین‌ها باز شود. 
چنین چیزی برای پیامبران پیشین به طریق عادی ممکن نبود. 

۳ دهها یذ قآن کریم رسالت این انیا راب قوم خودشان منحصر کرده است. مثلاً دربارة حضرت 
نوح(ع): «ّ سنا توح ای مه آن آندر فک من بل آن هم عذاب ليم قال یا فرمٍ | نی 
کم تدیر رز بین» (نوح ۲.۱). همچنین طوفان قوم وی را غرق کرده است (عنکبوت ۱۴) و در 
نتیجه. واژه «ارض» در برخی از آیات مربوط به طوفان از جمله در نفرین حضرت نوح(ع) 
(نوح ۲۶) به معنای همه زمین نیست همان طور که در سورة یونس ۷۸و یوسف ۷۳ به معنای 
کشور مصر آمده است. ۰ 
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۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


قبلاً گفتيم که بهودیان دین خود را نعمتی الهی می‌دانند که مخضصوص نژاد 
بنی‌اسرائیل است و اگر کسی دیگر بخواهد یهودی شود با کراهت و پس از رأی 
دادگاه او را می‌پذيرند. اما مسیحیان معتقدند حضرت عیسی(ع) با اینکه می گفته 
است: «فرستاده نشده‌ام مگر به جهت گوسفندان گم‌شدة بنی‌اسرائیل» (متی ۱۵: ۲۴ 
پس از رستاخیز از قبر و پیش از صعود به آسمان به حواریون خویش دستور داده 
است هم امت‌ها را شاگرد خود سازند و آنان را به نام پدر پسر و روح‌القدس تعمید 
دهند (متّی ۲۸: .)۱٩‏ 


۱۱-۱. انبیای مشتر ک ۲ 
نام ۲۶ پیامبر در قرآن کریم آمده است که ۲۰ تن از ایشان در کتاب مقدس نیز 
وجود دارند: آدم, نوح» ابراهیم لوط اسماعیل» اسحاق» یعقوب. یوسف. موسی؛ 
هارون داوود. سلیمان الیاس, الیسع» غزیر (عرُرا» ایوب؛ یونس: زکریا؛ یحیی و 
عیسی.۲ ۶ تن از آن انبیا در کتاب مقدس یافت نمی‌شوند: ادریس" هود» صالح» 
شعیب," ذوالکفل» و محمد(ص). 

بل اشاره کردیم که اصطلاح نبوت و نبی (مانند رسالت و رسول) نزد اصل 
کتاب مفهوم وسیعی دارد و بهودبان و مسیحیان بر خلاف مسلمانان خاتمیت ادیان 


خود را به شریعت ربط می‌دهند و نه به شخص نبی. از این رو؛ ایشان مروجان آن 


جب حضرت ابراهیم(ع) نیز قوم داشته است: انعام ۵۸۳ حج ۴۳ عنکبوت ۱۶ و زخرف 1۶. رسالت 
حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع) نیز متوجه فوم خودشان بوده است: صف ۶۵ و 
آل‌عمران ٩‏ و غیره. 

. نبوت عزیر از قرآن کریم اثبات نمی‌شود. 

۲ زکریا بحیی و عیسی(ع) فقط در عهد جدید ذکر شده‌اند. ز کریاهای عهد عتیق با زکریای 
قرآن کریم مشت رک نیستند. 

۳ مگربه نام «خنوخ» در سفر پیدایش ۵: ۲۴. 

مگر به نام «رعوئیل؛ در سفر خروج ۲: ۱۸ با به نام «یترون؛ در سفر خروج ۳: ۱؛ اگر پذيريم 

که حضرت شعیب(ع) پدر زن حضرت موسی(ع) بوده است. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۶۳ 


ادیان مانند اشعیا و پولس را - که به منزله امامان ما هستند -به آسانی «نبی» و «رسول» 
می‌خوانند؛ در حالی که در اسلام این عناوین بر حضرت غخاتم‌الانیاء و المرسلین(ص) 
متوقف شده است و مسلمانان حق ندارند آنها را حتی بر حضرت امیرالممنین(ع) 
اطلاق کنند. در آن ادیان؛ طیفی از انسان‌های برجسته از حضرت ابراهیم(ع) تا افراد 
بسیار معمولی نبوت می‌کنند.! 


۲ عصمت انبیا 
بهودیان و مسیحیان انبیا را معصوم نمی‌دانند و گناهان بزرگی را به آنان نسبت 
می‌دهند؛ مانند نسبت گوساله‌سازی به حضرت هارون(ع) (خروج ۲ و نسبت زنا به 
حضرت داوود(ع) (کتاب دوم سموئیل ۱۱) و نسبت ساختن بتخانه به حضرت 
سلیمان(ع) ( کتاب اول پادشاهان ۱۱: ۱۳-۱). 

مسیحیان تنها حضرت عیسی(ع) را معصوم می‌دانند؛ زبرا معتقدند که وی 
علاوه بر نبوت. الوهیت نیز داشته است و صدور گناه از خدا معنایی ندارد. 


۳ وجود تاریخی انبیا 
دربار؛ وجود تاریخی انبیا باید توجه داشت که علم تاریخ امروزی سکولار است و 
حاضر نیست برای اثبات وجود آنان تسلیم کتاب‌های آسمانی شود. کتاب آسمانی 
در علم تاریخ امروزی می‌تواند حوادث زمان تدوین خودش را منعکس کند: 
مورخان عصر ما دربارة زنده به گور شدن نوزادان دختر در جاهلیت به گزارش قرآن 
مجید استناد می کنند. ولی دربار کشته شدن نوزادان پسر بنی‌اسرائیل در زمان فرعون 
به گزارش قرآن استناد نمی کنند. گزارش تورات نیز در این باب کارساز نیست؛ زیرا 
به عقیدة این مورخان» تورات قرن‌ها پس از زمان فرعون تألیف شده است. 

علم تاریخ امروزی به علت سکوت منابع مستقل دربارة بنیانگذاران ادیان 
قدیم و انحصار اطلاعات ما دربارة آنان به منایع خود آن ادیان در اصل وجود 


۱ شخصی به نام فیس مبشّر چهار دختر باکره داشت ؛که نبوت می کردند؛ (اعمال رسولان ۲۱: .)٩‏ 


۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


تاریخی کسانی مانند نوح ابراهیم موسی» عیسی زردشت. مهاویرا؛ بودا و لائوتسه 
شک می کند و گاهی اگر اصل وجود همه با برخی از ایشان را بپذیرد معجزات 
آنان را رد می کند. بدیهی است که پیروان ادیان ابراهیمی خود را به قبول وجود 
تاریخی رهبران ادبان غیرابراهیمی موظف نمی‌دانند و بالعکس. 

تاریخ به پادشاهان و وابستگان آنان اختصاص داشته است و انبیا که از تودة 
مردم بوده‌اند» در آن حضوری چشمگیر ندارند. هم اکنون اطلاعات خوبی دربارة 
۶ سلسله فرعون‌های مصر در اختیار مورخان است؛ ولی درباره حضرت ابراهيي 
یوسف و موسی(ع) که طبق منابع مقدس ادیان ابراهیمی در مصر حضور سیاسی 
داشته‌اند» چیزی در تاریخ مستقل یافت نمی‌شود. و در حالی که اجساد مومیایی‌شده 
برخی از فرعون‌ها و ملکه‌های آنان و حتی برخی گربه‌ها؛ میمون‌ها و تمساح‌های 
زمان ايشان در موزه‌های مصر و جهان نگهداری می‌شود؛ تورات دربارة حضرت 
موسی(ع) می‌گوید: «احدی قبر او را تا امروز ندانسته‌است» (تثنیه ۳۴: ۶). در اورشلیم 
(قدس) نیز قبری خالی وجود دارد که مسیحیان آن را قبر حضرت عیسی(ع) می‌دانند 
وروی آن کلیسای باشکوهی ساخته‌اند. 

از سوی دیگر هیچ کس از دانشمندان جهان دربارة وجود تاریخی حضرت 
رسول اکرم(ص) و صحت مرقد مطهر آن حضرت در مسجدالنبی" و اينکه خود آن 
حضرت قر آن را در اختیار پیروانش قرار داده است؛ کم‌ترین شکی ندارد. 

علت چنین بقینی دربارُ وجود تاربخی حضرت رسول خاتم(ص) این است که 
آن حضرت بر خلاف افراد بالاه حکومتی الهی و مقتدر در مدینة منوره تأسیس کرد 
که پس از اند ک زمانی در سطح جهان گسترش یافت. تشکیل حکومتی با آن عظمت» 
پای آن حضرت را به تاریخ باز کرد» به طوری که مایکل هارت در یک تحقیق علمی 
مربوط به سال ۱۹۷۸ در آمریکا برای تعبین صد تن از افرادی که بیشترین تأثیر را بر 
تاریخ گذاشته‌انده آن نور پاک را در صدر کتاب خود قرار داد." 


۱. جمعی از علمای اسلام گفته‌اند که در سنت اسلامی تعیین قبر هیچ پیامبری جز پیامبر ما صحیح 
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اسلام و ادیان ۰ ۲۶۵ 


مورخان درباره وجود تاربخی کورش و اسکندر نیز که قبل از میلاد حکومت 
گسترده‌ای داشته‌اند. شک نمی کنند. 


۴ .سه دورة حیات نبی 
برای زند گی پیامبران می‌توان سه دوره در نظر گرفت: 

۱. از ولادت تا بعشت (مانند همه مردم)؛ 

۲ از بعشت تا تشکیل حکومت؛ 

۳ از تشکیل حکومت تا رحلت. 

تا جایی که می‌دانيم» حضرت موسی(ع) و حضرت رسول اکرم(ص) هر سه 
دوره را داشته‌اند. ولی حضرت عیسی(ع) دورة سوم را نداشته و به تشکیل حکومت 
موفق نشده است. 

پیامبران در دورة دوم با شرکث و ستمگری مبارزه لفظی می کرده‌اند و در 
دورة سوم مبارزهٌ عملی. 

همچنین آنان در دور دوم صرفاً دستورهایی اخلاقی و اعتقادی عرضه 
کرده‌اند و احکام اجرایی نداشته‌اند (مثلاً احکام جهاد. قصاص و دیات در سوره‌های 
مکی وجود ندارند. ولی در سوره‌های مدنی مانند بقره آل عمران نساء و مائده 
یافت می‌شوند). 

از آنجا که حضرت عیسی مسیح(ع) ايین دور سوم را نداشته و موفق به 
تشکیل حکومت نشده است» مسیحیت شریعت مستقل ندارد و آن حضرت تابع و 
مروج شریعت تورات بوده است.! 

مسیحیت پس از حضرت مسیح(ع) بر اثر کوشش‌های پولس سرانجام؛ 
شریعت تورات را کنار گذاشته و شریعتی اخلاقی برای خود بر گزیده است. با 
گذشت زمان» مسیحیان حکومت مسیحی تشکیل دادند و برای جبران نقیصة احکام 
اجرایی دست به کار شدند. 


۱ آل عمران ۵۰و متی ۵: ۱۷. 


۶۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


۱۱-۵ پیامبری و جنگ 
قرن‌هاست که یهودیان و مسیحیان اسلام را به خشونت و جنگ‌طلبی متهم می کنند. 
مسلمانان نیز در صدد دفاغ از این آیین الهی بر آمدند و دانشمندان بزرگ اسلام در 
آثار ارزشمند خود اثبات کردند که چنین اتهامی با آن ادیان سا زگارتر است و 
کتاب‌های غیرمعتبری که دارند؛ بر این حقیقت گواهی می‌دهد. 

پس از حادثهةٌ دردناک انفجار برج‌های تجارتی نیویو رک در ۱ سپتامبر 
۱ این اتهامات شدت گرفت. به طوری که پاپ بندیکت شانزدهم نیز در 
پنجمین سالگرد آن حادثه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۶ در دانشگاه رگنزبو رگ آلمان 
مسیحیت را دین عقل و اسلام را دین جنگ معرفی کرد! ۲ 

حقیقت این است که مسیحبان پس از اينکه سالیان درازی در جنگ‌های 
صلیبی" و غیر آن نشان دادند که مسیح و مسیحیت را پیام آوران صلح نمی‌دانند؛ " در 
قرون اخیر مدعی شدند که حضرت مسیح(ع) برای صلح و سلامت آمده بوده است. 
توفیق نیافتن آن حضرت به تشکیل حکومت نیز این موضع را تقویت کرده است. 

لبته سایر رهبران الهی از حضرت موسی(ع) تا حضرت رسول اکرم(ص) و 
حضرت امیرالممنین(ع) و امام خمینی(ره) نیز قبل از تشکیل حکومت جنگی 
نداشتند» ولی بعد از تشکیل حکومت احباناً چاره‌ای از جنگیدن نیست -مثلاً هنگامی 
که مش رکین مکه لشکرهای عظیمی را برای نابودی اسلام به مدینة منوره اعزام کردند 
یا هنگامی که صدام بخش‌هایی از کشور عزیز ما را اشغال کرد و به قتل و غارت 
پرداخت. 

کتاب مقدس با این سخن که «خدا مرد جنگی است؛ (خروج ۱۵: ۳) جنگ 
را تقدیس می کند و سه شخصیت بسیار برجستا عهد عتیق یعنی حضرت موسی؛ 
یوشع و داوود(ع) که چهرة مقدسی دارند. جنگاوران قهاری نیز بوده‌اند. 


۱. جنگ‌های صلیبی به دعوت پاپ‌ها و روحائیت مسیحی واقم شده است. 
1 گویا آنان به توصیه منسوب به حضرت عیسی مسیح(ع) عمل کرده‌اند که گفت: «گمان مبرید که 
آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بگذارم؛ نیامدهام تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را.+ (متّی ۱۰: 6۳۴ 


اسلام و ادیان ۰ ۲۶۷ 


همین خدایی که «مرد جنگی» است. حد اعلای غارتگری و وحشیگری در 
جنگ را در تورات موجود به بنی‌اسرائیل می‌آموزد. وی ملت‌ها را به دو دسته تقسیم 
می کند: یکی عموم ملت‌ها و دیگر ملت‌هایی که بناست بنی‌اسرائیل شهرهای آنان را 
تصاحب کنند. دستة اول باید زنده باشند که به بنی‌اسرائیل جزیه بدهند و خادم آنان 
باشند» ولی دستة دوم را باید یکسره درو کرد: 
چون به شهری نزدیکک آیی" تا با آن جنگ نمایی» آن را برای صلح ندا بکن. و 
اگر تو را جواب صلح بدهد و دروازه‌ها را برای تو بگشایده آنگاه تمامی قومی که 
در آن یافت شونده به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند. و اگر با تو صلح نکرده, 
با تو جنگ نمایند پس آن را محاصره کن. و چون یهوه خدایت آن را به دست تو 
بسپارد جمیع ذکورانشان رابه دم شمشیر بکش. لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه 
در شهر باشد. یعنی تمامی غنیمتش را برای خود به تاراج ببر و غنایم دشمنان خحود 
را که بهوه خدایت به تو دهد بخور. به همه شهرهایی که از تو بسیار دورند که از 
شهرهای این امت‌ها نباشنده چنین رفتار نما, 
ام از شهرهای این امت‌هایی که بهوه خدایت تو را به ملکیت می‌دهد. هیچ 
ذی‌نقس را زنده مگذار بلکه ایشان را یعنی حتبان و اموریان و کنعانیان و فرژیان و 
حوّیان و یبوسیان را چنان که بهوه خدایت تو را امر فرموده است. بالکل هلاک 
ساز. تا شما را تعلیم ندهند که موافق هم رجاساتی که ایشان به خدایان خود عسل 
می‌نمودند. عمل نمایید و با بهوه خدای خود گناه کنید. (تثنیه ۲۰: ۱۸۸۰) 
و در مورد یکی از جنگ‌های حضرت داوود(ع) در کتاب مقدس می‌خوانیم: 
پس داوود تمامی قوم را جمع کرده؛ به رّه رفت و با آن جنگ کرده آن را 
گرفت. و تاج پادشاه ایشان را از سرش گرفت که وزنش یک وزنة طلا بود و 
سنگ‌های گرانبها داشت و آن را بر سر داوود گذاشتند و غنیمت از حد زیاده از 
شهر بردند. و خلق آنجا را بیرون آورده» ایشان را زير ارّه‌ها و چوم‌های" آهنین و 
تیشه‌های آهنین گذاشت و ایشان را از کورة آجرپزی گذرانید. و به همین طور با 


مخاطب قوم بنی‌اسرئیل است. 
۲ چوم گردونه‌ای سنگین برای جدا کردن کاه از گندم بوده است. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


جمیع شهرهای بنی‌عمّون رفتار نمود. (کتاب دوم سموئیل ۱۲: ۳۱-۲۹). 

از نظر کتاب مقدس, این آدمکشی‌های وحشتنا ک صحیح و مورد رضای 
خداوند بوده است؛ زیرا سال‌ها پس از درگذشت حضرت داوود(ع)» خدا از وی به 
نیکی یاد می‌کند و درباره او میگوید: 
اوامر مرا نگاه داشته با تمامی دل خود مرا پیروی می‌نمود و آنچه در نظر من 
راست است. معمول می‌داشت و بس. (کتاب اول پادشاهان ۱۴ ۸). 
مسیحیان با نادیده گرفتن کشتارهای وحشتناکی که کتاب عهد عتیق به 
پيامبران نسبت داده است. به جنگ‌های دفاعی پیامبر عالیقدر اسلام خرده گیری 
کرده‌اند. : 

اینکک یک مقایسه: در اسلام رزمنده‌ای از کفار که اسیر می‌شود؛ به حکم 
قرآن مجید (محمد ۴) بلاعوض يا در برابر فدیه آزاد می‌شود؛ تبادل اسرا نیز همیشه 
وجود داشته است. اما متن زیر از تورات کنونی نشان می‌دهد که بنی‌اسرائیل در 
جنگ همه مردان را کشتند و زنان و کودکان آنان را اسیر کرده نزد حضرت 
موسی(ع) آوردند. ولی او با مشاهدة آن اسیران خشمگین شد و دستور داد زنان و 
پسران را بکشند و دختران ایشان را برای خود نگه دارند. هنگام جمع‌بندی مقدار 
غنایم در پایان متن؛ تعداد آن دختران سی و دو هزار ذکر شده است. 

و [بنی‌اسرائیل | با [قوم] مدیان به طوری که خداوند موسی را امر فرموده بوده 
نگ گرده میاه کوران را کشتد.: وی رال ژنان مذبان اسان فان را 
به اسیری بردند و جمیع بهایم و جمیع مواشی ایشان و همة املاک ایشان را غارت 
کردند و تمامی شهرها و مساکن و قلعه‌های ایشان را به آتش سوزاندند. و تمامی 
غنیمت و جمیع غارت را از انسان و بهایم گرفتند. و اسیران و غارت و غنیمت را نزد 
موسی و العازار کاهن و جماعت بنی‌اسرائیل در لشکر گاه در عربات موآب که نزد 
اردن در مقابل اربحاست. آوردند. و موسی و العازار کاهن و تمامی سروران 
جماعت بیرون از لشکرگاه به استقبال ایشان آمدند. و موسی بر رسای لشکر یعنی 


تا آنجا که ما اطلاع داریم فقط فرعون پسران قوم متخاصم را می کشته است. 
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سرداران هزاره‌ها و سرداران صده‌ها که از خدمت جنگ باز آمده بودند. غضبنا ک 
شد. موسی به ایشان گفت: «آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ اینکک. اینانند که بر 
حسب مشورت بلعام؛ بنی‌اسرائیل را واداشتند تا در امر فغور به خدا خیانت 
ورزیدند و در جماعت خدا وبا عارض شد. پس الان هر ذکوری از اطفال را بکشید 
و هر زنی را که مرد را شناخته. با او همبستر شده باشدء بکشید. و از زنان هر دختری 
را که مرد را نشناخته و با او همبستر نشده برای خود زنده نگاه دارید...؛ 
و غنیمت سوای آن غنیمتی که مردان جنگی گرفته بودند از گوسفند ششصد و 
هفتاد و پنج هزار رآس بود و از گاو هفتاد و دو هزار رأس و از الاغ شصت و یک 
هزار رأس و از انسان از زنانی که مرد را نشناخته بودند» سی و دو هزار نفر بودند. 
(اعداد ۳۱: ۳۵۰۷) ۱ 
کشتارهای وحشتناک و گستردة منسوب به حضرت یوشع(ع) جانشین 
حضرت موسی(ع) نیز به تفصیل در کتاب یوشع آمده است؛ از آن جمله اینکه 
وی در یک روز دوازده هزار مرد و زن را کشت و اموالشان را تصاحب کرد (یوشع 
۸ ۲۹-۲۵). 
قتل‌ها و غارت‌ها و آتش‌سوزی‌های وحشتناک بنی‌اسرائیل در کتاب‌های 
یوشع» داوران و سموئیل آمده و کتاب عهد جدید مسیحیان این جنگ‌ها و عاملان 
آنها مانند جدعون. باراق» شمشون؛" یفتاح داوود و سموئیل را ستوده است: 
و دیگر چه گویم زیرا وقت مرا کفاف نمی‌دهد که از جدعون و باراق و 
شمشون و یفتاح و داوود و سموئیل و انبیا اخبار نمایم که از ایمان؛ تسخیر ممالکک 
کردند و به اعمال صالحه پرداختند و وعده‌ها را پذیرفتند و دهان شیران را بستند و 
سورت [- شدت] آتش را خاموش کردند و از دم شمشیرها رستگار شدند و از 
ضعف توانایی یافتند و در جنگ شجاع شدند و لشکرهای غربا را منهزم ساختند. 
(رساله به عبرانیان ۱۱: ۳۴-۳۲). 


۱ نام قل کوهی است که بتی به نام بل ففور روی آن بوده است و بنی‌اسرائیل به آن بت سجده و 
با زنانی که آنجا بودنده زنا کردند (اعداد ۲۵: ۳-۱). 

۲ یک قلم از قهرمانی‌های این شخص کشتن هزار مرد با چانة الاغ مرده‌ای بوده است (داوران 1۵ 
۱۷۵). 
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۱۱-۶. پیامبری و اطاعت 
پیامبران از مردم اطاعت می‌خواهند: ‏ اطاعت باید از روی شوق و علاقه باشد یا از 
ترس کیفر اخروی؛ و سرانجام» برای برخی از افرمانی‌ها کیفرهایی دنیوی مانند 
شلاق زدن؛ قطع اعضا و اعدام تعیین شده است. حقوق بشر عصر ما با این کیفرهای 
دنیوی میانه‌ای ندارد و زندان و پرداخت جریمه نقدی را که در ادیان چندان مطرح 
نیستند» توصیه م ی کند. 

در تورات مجازات‌های سنگینی مانند سنگسار کردن مرتد (تثنیه ۱۷: 0۷-۲ 
وجود دارد." اما در اناجیل چنین چیزهایی یافت نمی‌شود و علت آن عدم توفیق 
حضرت عیسی مسیح(ع) به تشکیل حکومت است." مجازات‌های,تورات و قرآن 
مجید نیز پس از تشکیل حکومت حضرت موسی(ع) در صحرای سینا و حکوست 
حضرت رسول اکرم(ص) در مدینة منوره مقرر شده است. 

ابن میمون پس از برشمردن سیزده اصل اعتقادی که در بخش بهودیت گذشت» 
به نابود کردن کسی که یکی از آن اصول را انکار کند. فتوا می‌دهد و می‌گوید: 

گاه کسی به همة این اصول اساسی معتقد باشد و ایمانش را این گونه حالص 

کند. وی یکی از «بنی‌اسرائیل» است که ما باید به فرمان خدا او را دوست بداريم 

به او رحمت کنیم و با وی رفتاری صمیمانه و برادرانه داشته باشیم. یک بهودی 

اگرچه ممکن است به سبب هوس یا چیره شدن پستی طبیعت مرتکب هر گناهی 

شود او مسلماً برای گناهانش مجازات خواهد شده ولی از جهان آینده سهمی 

خواهد داشت و یکی از «گناهکاران بنی‌اسرائیل» خواهد بود. از سوی دیگر: اگر 

کسی یکی از این اصول اساسی را کنار بگذارد خود را از جامعة بهودی کنار 

گذاشته است. وی یک ملحد بدعتگذار و بی‌دین است که دهانش جسدش را 


. و ما سل من سول الا یطاخ بان له (نساء ۶۴) 

۲ پیش از این در بخش اعیاد بهود متنی از تورات کنونی نقل شد حاکی از اینکه حضرت 
موسی(ع) فردی را که در روز شنبه هیزم جمع کرده بود» به امر خدا سنگسار کرد. 

۳ البته حضرت عیسی مسیح(ع) اعلام می کرد که احکام تورات لازم‌الاجرا است (آل‌عمران ۰و 
متی ۵: ۱۷). 
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خطا کار می‌سازد.! ما باید از او متتفر باشیم و نابودش کنیم. دربارة چنین کسی گفته 
شده است: «ای خداوند» آیا نفرت نمی‌دارم از آنانی که تو را نفرت می‌دارند؟» 
(مزامیر ۱۳۹: ۲:۲۱ 
مسیحیان نیز می کوشند گذشتة سیاه خود را فراموش کنند و دین خود را با 
حقوق بشر غربی هماهنگ جلوه دهند. آری؛ همان متألهان مسیحی که الوهیت 
حضرت مسیح(ع) را به خیال خودشان اثبات کرده و آن را برای نسل‌های بعدی به 
یاد گار گذاشته‌اند. انواع شکنجه و اعدام را برای مسیحیان بدعتگذار (یعنی کسانی 
که اعتقادات رسمی کلیسا را نمی‌پذبرند) مقرر کرده و اجرای آن را از فرمانروایان 
خواسته‌اند. قدیس توماس آکویناس (متوفای ۱۲۷۴م.) می‌گوید: . _ 
در مورد بدعتگذاران دو نکته باید رعایت شود: یکی نسبت به بدعتگذاران و 
دیگری نسبت به کلیسا. نسبت به بدعتگذاران گناهی وجود دارد که آنان به سبب 
آن گناه نه تنها باید با تکفیر از کلیسا جدا شوند؛ بلکه باید با مرگ از جهان نیز 
منقطع شوند. زیرا فاسد کردن ایمان که حیات روح به آن بستگی دارد؛ از جعل 
پول که حیات مادی به آن بستگی دارد بسیار سنگین‌تر است. پس اگر مقام 
سکولار جاعلان و دزدان دیگر را به سبب رفتارشان به م رگ محکوم می کند. دلیل 
محکم‌تری وجود دارد که بدعتگذاران؛ به محض اثبات بدعتشان, علاوه بر تکفیر 
اعدام نیز بشوند. 
اما نسبت به کلیسا رحمتی وجود دارد که به با زگشت گمراهان ناظر است و بدین 
سبب در محکوم کردن آنان شتاب نمی‌ورزد؛ بلکه «بعد از یکک دو نصیحت» (رساله 
به تیطس ۳ ۱۰) همان طور که [پولس] رسول راهنمایی کرده است. پس از آن اگر 
باز هم وی سرسختی کند. کلیسا که دیگر امیدی به باز گشت او ندارد؛ نجات دیگران 
را در نظر می‌گیرد و او را تکفیر و از کلیسا جدا می کند و علاوه بر آن وی رابه 
محکمة سکولار می‌سپارد تا از آن طریق از جهان ريشه کن و اعدام شود." 


این میمون در اینجا تعییری مجازی به کار برده که به عبارتی از کتاب جامعه ۵: ۶ بر گردانده 
شده است. 

۲ تفسیر میشناء سنهدرین ۰۱۱ 

۳ خعلاصه الهیات ۰۲/۲ مستلة ۱۱ مقال ۳ 
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۲ حکرمت 
با بزرگک شدن اجتماعات بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی؛ انسان‌ها تدریجاً به 
ضرورت تشکیل حکومت پی بردند. این ضرورت به حدی است که انسان‌ها حاضر 
شده‌اند مقداری از آزادی فردی خویش را فدای مصلحت جمع کنند و بدین منظور 
خود را به فرمانروایانی غالبا خودخواه و ستمگر تسلیم کرده‌اند. همزاران سال طول 
کشید تا بشر به تدریج فهمید حکومت انتخابی از حکومت موروئی بهتر است. ولی 
شیوُ حکومتی مناسب و بی‌اشکال خود را تا ابد کشف نخواهد کرد. 

تشکیل دولت کریمةٌ حضرت رسول(ص) در مدینة منوره یکی از آخرین 
نمونه‌های احساس لزوم حکومت بود. مردم حجاز تا ظهور اسلام» حکومت نداشتند 
و رسای صاحب‌نفوذ ایشان مانند ابوجهل. ابولهب و ابوسفیان (بر خلاف رهبران 
ایران. روم و ده‌ها سرزمین دیگر) پادشاه یا رئیس جمهور نبودند. 

پیوند دین و دولت در عهد باستان چنان طبیعی بود که کسی نمی توانست 
جدایی آنها را از یکدیگر تصور کند. مشروعیت دولت به دین وابسته بود و رهبران 
آن جوامع قدیم بین رهبری دینی و دنیوی جمع می‌کردند. در مواردی نیز مانند نظام 
طبقاتی هندوستان جامعة بنی‌اسرائیل در عصر پادشاهان» مسبحیت کاتولیکی اروپا؛ 
ارتد کسی روسیه و خلافت عثمانی که این دو رهبری از یکدیگر جدا شده بودند» 
رهبری دینی از رهبری دنیوی بالاتر بود و روحانیون به نصب و عزل فرمانروایان 
اقدام می کردند. 

پیوند استوار و دیرین دین و دولت هرگز از دید اندیشمندان پنهان نمانده 
است و ایشان در آثار خود همواره به آن اشاره کرده‌اند. متفکر فرانسوی ژان ژاکك 
روسو در این باره نوشت: 

مردم در ابتدا غیر از خدایان پادشاهی نداشتند و غیر از تئو کراسی حکومتی 
نمی‌شناختند.! 


و مورخ فرانسوی فوستل د و کولانژ نوشت: 


٩‏ قرارداد اجتماعی کتاب چهارم؛ فصل هشتم. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۷۳ 


در اعصار قدیم حکومت و مذهب مستلزم یکدیگر بودند؛ هر قومی خدای 
خویش را می‌پرستید و هر خدایی بر پرستند گان خود حکومت داشت.»! 
مگل فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم نیز که برای عقلانی کردن تاریخ 
می کوشید. در این باره نوشت: 
دولت از دین برخاسته است و تا ابد هستی خود را از دین خواهد گرفت و هر 
دولت خاص از دین خاص به وجود آمده است... 
پس دین و دولت اصلی مشترک دارند. دین چیزی نیست که بیرون از دولت 
پدید آید تا شیوة کار دولت و آیین رفتار افراد را در برابر دولت از برون تنظیم 
کند؛ بلکه اصلی بنیادی و درونی است که در داخل دولت یا کشور؛ خویشتن را 
هستی و جنبش می‌بخشد. راست است که دینداری را باید از راه یت به مردم 
آموخت و پیوسته در ایشان پرورانده همچنانکه دانش و هنر را باید از راه آموزش 
به آنان یاد داد. ولی رابطة میان دین و دولت را نباید چنین تأوبل کرد که دین 
پس از تأسیس جامعةٌ سیاسی به عنوان عنصری مکمل بر دولت افزوده می‌شود؛ 
بلکه معنای این رابطه چنانکه پیشتر گفتیم. آن است که هر دولت. از پیش از 
دینی معین به وجود آمده است و دین و دولت از اصلی مشت رک برخاسته‌اند و 
اگر کشوری زندگی سیاسی و هنری و علمی دارد» هم اینها را از بر کت دین 
دارد.۲ 
نه تنها همة حکومت‌های باستانی دینی بودند. بلکه دین‌های عهد باستان نیز 
جنبةٌ سیاسی و اجتماعی داشتند. دین‌های کنونی روح دولت‌های قدیم است و 
می‌توان آنها را به نور ستاره‌هایی تشبیه کرد که به گفتهٌ اخترشناسان, مدتی از انهدام 
خود آنها می گذرد» ولی نورشان هنوز به ما می‌رسد. 
فیلسوف بزرگک جهان اسلام ابن سینا نبوت را برای ایجاد نظم در جامعه 
ضروری می‌داند و حکمت عبادات و مناسکک به عقيدة او این است که مردم آن را 
پیوسته به یاد داشته باشند. به هر حال» اگر انبیا را با حاکمان مقایسه کنیم؛ دوام 


۰ تمدن قدیم (ترجمةً نصرالقه فلسفی تهران: کتاب کیهان: ۱۳۰۹ کتاب پنجم فصل سوم. 
۲ عقل در تاریغ (تهران: ۱۳۵۶ ص ۱۴۳-۱۴۲ 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


تأثیر_گذاری آنان شگفت آور است و به قول مولانا جلال الدین مولوی: 
سکهٌ شاهان شود روزی دگر سک احمد بیین تا مستقر ! 


۱۲-۱. حکومت دینی در جوامع زردشتی» بهودی؛ مسیحی و اسلامی 

قبلاً گفتیم که زردشت پس از برانگیخته شدن؛ به سراغ پادشاه عصر خوده 
گشتاسب. رفت و او را به آیین خویش دعوت کرد و گشتاسب بی‌درنگ آن را 
پذیرفت. اکنون می‌گویيم که پادشاهان اساطیری ایران باستان بین رهبری دینی و 
سیاسی جمع می کردند. دینداری و خداپرستی این پادشاهان در شاهنامه نیز آمده و 
احیاناً عنوان «مویّد» که مخصوص پیشوایان دین زردشت است. در مورد ایشان به 
کار رفته است. مثلاً دربارة جمشید می‌خوانیم: 
منم گفت بافر؛ اییزدی .. همم شهریاری وهم موبّدی 
بدان را ز بد دست کوته کنم روان را سوی روشنی ره کنم" 


و دربارة منوچهر: 
همه پهلوانان روی زمیسن بر او یکسره خواندند آفرین 
که فرخ نیای تو این دید راه تو را داد آیین تخت و کلاه 
تو را باد جاوید تخت روان همان تاج و هم فرة مویدان" 


پادشاهان تاریخی ایران باستان نیز بین رهبری دینی و سیاسی جمع می کردند. 
مثلاً اردشیر بابکان بنیانگذار سلسلة ساسانی» یک روحانی زردشتی بود و در 
فرمان‌های رسمیء خود را «اردشیر مویّد» می‌خواند. وی مناصب مهم دولتی را به 
مویدان سپرد و آیین زردشت را بسیار تقوست کرد. انديشة سیاسی اردشیر بابکان 


چنین بود: 


۱. متنوی ۲۸۷۳/۴. 
۲ شاهنامهی ص ۲۷. 
۳ همان ص‌۴۸. 


چو بر دین کند شهریار آفرین 
چنان دین و شاهی به یکدیگرند 
نه بی‌تخت شاهی بود دین به جای 
دو دیس‌ای بر یک د گر بافتنه 
نه از پادشابی‌نیاز است دیس 
نه آن زین نه این زان بود بی‌نیاز 
دو گیتسی همه مرد دینی برد 
چو دین را بود پادشاپاسبان 


اسلام و ادیان ۰ ۲۷۵ 


سرادر شود پادشاهی و دین 
تو گویی که در زیر یک چادرند 
نه بی دین بود شهریاری به پای 
بر آورده بیش خسرد تافته 
نه بی دین بود شاه را آفرین 
دو انب از دیدیم‌شان نیک ساز 
چو باشد خداوند رای و خرد 


۳ ۱۰۱ 
تو این هر دو را جز برادر مخوان 


و در «عهد اردشیره که منشور سیاسی اردشیر بابکان است. می‌خوانیم: 
آگاه باشید که هرگاه در کشوری یک سرداری دینی نهانی و یک شهریاری 
آشکار با هم نسازنده سرانجام: سردار دینی آنچه را که در دست سردار پادشاهی 
است. از دست او می گیرد. زیرا دین بنیاد است و پادشاهی ستون؛ و کسی که بنیاد 
را در دست دارده بهتر می‌تواند بر کسی که ستون را دارد» چیره شود و همه بنا را 
به دست گیرد.۲ 
انديشة کهن پیوند دین و سیاست در ايران باستان تا عصر ظهور اسلام ادامه 
یافت. به سخن بزرگان ایران در حضور خسرو پرویز توجه کنیم: 
هسه مهتران خواندند آفرین که 
بهی زان فزاید که تو به کنی مه آن شد به گیتی که تو مه کنی 
که هم شاه و هم مويّد و هم ردی مگر بر زمین ساية ایبزدی" 
چند سال بعد. یکی از مویّدان به نام «رادوی» هنگام انقراض سلسلكٌ ساسانی 
به دست مسلمانان رابط دين و سیاست را این گونه بیان کرد: 
دو گوهر بود در یک انگشتری" 


بی تاج و 7 تختت مبادا زمین 


چنان دان که شاهی و پیغمبری 


۱ همان ص ۳۸۰. 

۲ عهد اردشین فقره ۵. 
۳ شاهنامه» ص ۵۲۵ 
۴ همان ص ۵۴۴. 


۶ آشایی با ادبان بزرگ 


سرانجام اينکه پیوند دین و سیاست در متون مقدس زردشتی چنین ترسیم 
شده است: 
در آبین بهی؛ پادشاهی دین است و دین پادشاهی... بزرگی پادشاهی در بند گی 
دین مُزدایی است و بزرگی دین مزدایی در پادشاهی. برازند گی و بهبود آفریدگان 
در این است که با یکی شدن پادشاهی و بهدینی» پادشاهی راستین پدید آید و 
پادشاهی راستین با دین بهی یکی شود.! 
یه تک ستاو بهودبا تسه عضو داشتت :اقلا گفکه اشتن که 
حضرت موسی(ع) کار خود را با سیاست آغاز کرد و فرعون رابه شیوه‌های 
گوناگون تحت فشار قرار داد تا از آزار بنی‌اسرائیل دست بر دارد و آنان را آزاد 
کیرباف یرای سا تعکر کل داذو نا انز 
عمر رهبری دینی و سیاسی قوم خود را بر عهده داشت که شرح آن در کتاب تورات 
آمده است. پس از اوه یوشع بن نون رهبر بنی‌اسرائیل شد و پس از وی» شماری از 
داوران به حل اختلافات داخلی قوم مشغول شدند. بنیاسرائیل در آن دوره پادشاهی 
نداشتند که ایشان را در مقابل همسایگان مهاجم بسیج کند. از این رو نزد پیامبر 
عصرشان سموئیل رفتند و از او خواستند پادشاهی را برای ایشان تعیین کند. او جوانی 
به نام شال (طالوت) را برای آنان به پادشاهی برگزید و وی را با روغن مسح کرد. 
این مسح پادشاه را الهی می‌ساخت و اطاعت از مسیح (ماشیْح) شرع بر همه واجب 
بود. پس از شاژل» حضرت داوود(ع) و پس از اوه پسرش حضرت سلیمان(ع) پادشاه 
و مسیح شدند. هنگامی که حضرت سلیمان(ع) در گذشت» پسرش رخیعام جانشین او 
شد و پادشاهی در نسل وی ادامه یافت. از سوی دیگر ده قبیله از قبایل دوازده گانة 
بنی اسرائیل رحبعام را رد کردند و یکی از سرداران حضرت سلیمان(ع) به نام یربعام 
بن نباط را به پادشاهی برداشتند. از این زمان بنی‌اسرائیل دو کشور داشتند: کشور 
یهودا با فرمانروایی رحبعام در جنوب و کشور اسرائیل با فرمانروایی یربعام در شمال. 
پادشاهی هر یک از این دو کشور در نسل این دو تن ادامه یافت تا اینکه کشور 


۱. دیکرد ۴۷. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۷۷ 


اسرائیل در سال ۷۲۲ق.م. به دست آشوریان و کشور بهودا در سال ۵۸۷ق.م. به 
دست بابلیان سقوط کرد و مردم آن سرزمین‌ها کشته یا اسیر شدند. سرنوشت اسیران 
کشور اسرائیل معلوم نیست. ولی اسیران کشور یهودا پس از فتح بابل به دست 
کورش, آزاد شدند و گروهی از ایشان با حمایت وی به فلسطین باز گشتند. 

در گیر و دار این حوادث اندیشة مسیح موعود در اذهان بنی‌اسرائیل پدید 
آمد. این اندیشه بارور شد و بنی‌اسرائیل به کمک آن بر نومیدی و افسردگی چیره 
شدند و انتظار مسیحا بقا و دوام آن قوم را تضمین کرد. 

یهودیان منتظر بیش از ۰ سال از اقدام جدی برای احیای حکومت دینی 
بربادرفتهٌ خود پرهیز می کردند و تشکیل حکومت را بر خلاف آرمان انتظار 
می‌دانستند. کسانی هم در گوشه و کنار با ادعای مسیحایی در اپن راه اقدام کردند» 
ولی موفقیتی به دست نیاوردند. 

حدود یک قرن پیش صهیونیست‌ها همکیشان خود را به داشتن حکومتی 
مستقل راضی کردند و حکومت سکولار بهودیان به نام اسرائیل در سال ۱۹۴۸ بر 
خاک غصب‌شده فلسطین ایجاد شد. 

در مسیحیت نیز به شرحی که گذشت. پاپ‌ها مدت هزار سال (۱۸۰۶-۸۰۰) 
رهبری دینی و دنیوی مردم را در اختیار داشتند و به نشانهة این دو رهبری» دو شمشیر بر 
کمر می‌بستند. آن حکومت به اندازه‌ای مقتدر بود که وقتی پاپ گ رگوری هفتم بر 
هنری چهارم پادشاه آلمان خشم گرفت و او را تکفیر و از پادشاهی عزل کرد؛ هنری 
با رنج و زحمت فراوان رهسپار دربار پاپ شد و سه روز با پای برهنه و لباس سفید در 
برف ایستاد تا رضایت وی را جلب کرد و تاج و تخت خود را باز یافت. البته سه سال 
بعد» همین پاپ او را دوباره تکفیر و عزل کرد. این بار هنری به رم لشکر کشید و 
گرگوری را از رم بیرون کرد و شخصی دیگر را به‌جای او به پاپی گمارد. 
۲ پاپ‌ها مانند خلفای جهان اسلام» رئیس دین و دنیای مردم بودند. اکنون حدود 
۰سال است که حکومت پاپ در واتیکان محدود شده در حالی که خلافت اسلامی 
به‌شرحی که خواهیم گفت. از ۸۰ سال پیش به طور کامل برچیده شده است. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


پیامبر عالی‌قدر اسلام نیز حکومت مقتدری با مرکزیت مدینه منوره تشکیل 
داد و هنگامی که به «رفیق اعلی» پیوست. جانشینی آن حضرت برای مسلمانان 
مهم‌ترین مسئله بود. به همین علت. برخی از یاران او به جای تجهیز پیکر پاک و 
مطهرش, در مکانی به نام سقیفة بنی‌ساعده گرد آمدند و ابوبکر بن ابی‌قحافه را به 
رهبری مسلمانان بر گزیدند. شیعیان معتقدند که حضرت رسول اکرم(ص) به امر 
خدای متعال حضرت امیرالمژمنین علی(ع) را هفتاد روز پیش از رحلتش در مکانی 
به نام «غدیر خم» به جانشینی خود نصب کرده بود و تعیین خلیفه‌ای دیگر نادرست 
بوده است. اهل سنت حادنهٌ عظیم غدیر خم را صرفاً تجلیلی می‌دانند که پیامبر 
عالیقدر از آن امام بزرگوار به عمل آورد. 

مسلمانان حاضر در سقیفه با عمل خود. نهادی را در اسلام پدید آوردند که 
«خلافت» نامیده شد. خلافت اسلامی مانند منصب پاپی مقدس شد و اگر کسانی هم 
مانند آل‌بویه قدرت را به دست می‌گرفتند» به نهاد خلافت کاری نداشتند و آن را 
محترم می‌شمردند. 

البته اهل حل و عقد گاهی به خلیفه فشار می‌آوردند تا کناره گیری کند و در 
صورتی که به هدف خود نایل می‌شدند. خلیفة دیگری را به جای او نصب 
می کردند. خلیفة سوم در مقابل چنین فشارهایی ایستادگی کرد و استعفا نداد تا کشته 
شد» ولی فشار و شکنجه برای کناره گیری در بیشتر موارد (مانند تنی چند از خلفای 
عباسی) نتیجه داشته است. گاهی هم میل به چشمان خلیفة مستعفی می کشیدند و او 
را به روزی می‌انداختند که لازم می‌شد برای گذران زندگی خود گدایی کند. 
خلافت پس از حملةٌ هولاکوخان مغول به بغداد در سال ۶۵۶ در ظاهر منقرض شدء 
ولی به سبب تقدسی که داشت. در سال ۶۵۹ به صورت اسمی در مصر احیا شد و 
افرادی از بنی‌العباس در کنار پادشاهان ممالیکك به طور تشریفاتی خلافت کردند. 
سپس در سال ٩۲۲‏ سلطان سلیم عثمانی مصر را فتح کرد و با دريافت ودایع خلافت 
از آخرین خلیفهٌ عباسی؛ خود را خلیفه خواند و خلافت را به آل عثمان منتقل کرد. 
خلافت در مجموع بیش از ۱۳ قرن دوام یافت تا اینکه سرانجام کمال آتاتورک آن 


اسلام و ادیان ۰ ۲۷۹ 


را در سال ۱۳۴۲ه.ق. برابر با ۱۹۲۴م. الغا کرد. 

در آن هنگام» مسلمانان متحیر ماندند که در خطبه‌های نماز جمعه نام چه 
کسی را بر زبان بياورند. تا آن روز خلفا رئیس دین و دنیای مردم بودند و یاد کردن 
نامشان برای دعا در خطبه‌های نماز عبادی -سیاسی جمعه واجب بود. در آن زمان 
برحی از کشورهای اسلامی کوشیدند پادشاه خود را خليفة جهان اسلام معرفی کنند؛ 
ولی این تلاش‌ها به جایی نرسید و مشکل به این صورت حل شد که دعا به پادشاه با 
رئیس جمهور هر کشور اسلامی جایگزین دعا به خلیفهٌ مسلمانان شود و نماز جمعه 
ادامه یابد. 

در دوران خلافت عباسی؛ حکومت‌های مستقلی نیز در ایران» انیدلس» شمال 
آفریقا و مناطق دیگر جهان اسلام برپا شد. این حکومت‌ها برخی اوقات از اقمار 
خلافت به شمار می‌رفتند و برخی اوقات کاملاً مستقل بودند. خوارج و شیعیان زیدی 
و اسماعیلی و ااعشری نیز حکومت‌های دینی متعددی در اماکن مختلف جهان 
اسلام داشتند. 

خلفا عالی‌ترین مقام دینی و دنیوی جهان اسلام بوده‌اند و باید منصب آنان را 
با منصب پاپ‌های مسیحیت برابر دانست. 

دید گاه‌های سیاسی گوناگون در باب امامت یعنی جانشینی پیامبر اکرم(ص) 
سه مذهب اصلی را میان مسلمانان پدید آورد: 

۱. مذهب اهل سنت مبنی بر اينکه نصب امام بر مسلمانان واجب است؛ 

۲. مذهب شیعیان مبنی بر اينکه نصب امام بر خدای متعال واجب است؛ 

۴. مذهب جمعی از خوارج مبنی بر اينکه نصب امام بر کسی واجب نیست. 

سایر اختلافات دربار؛ اموری مانند جبر و اختیار و جزئیات مربوط به نماز و 


روزه پس از اختلاف در رهبری و تشکیل فرقه‌ها به تدریج پدید آمده است. 


۲. قدرت و ارزش 


برخی ادیان و مذاهب بر اساس قدرت و برخی دیگر بر اساس ارزش به حیات خود 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


ادامه داده و می‌دهند. پس از مسیحی شدن قسطنطین و رسمیت یافتن مسیحیت در 
امپراتوری روم این دین قدرت را جدی گرفت و قیصرهای مسیحی و پاپ‌ها حدود 
۵ قرن با اقتدار تمام حکومت کردند و اين چیزی بود که شهروندان به آن مباهات 
می کردند. از آنجا که معمولاً قدرت فساد می‌آورد حکومت پاپ‌ها آلوده شد و 
مصلحانی برای با ز گرداندن ارزش‌های از دست‌رفته قیام کردند. این مصلحان پس از 
کسب موفقیت دو گروه‌شدند: برخی به کمک روسا و حاکمان محلی حکومت 
تشکیل دادند و سرانجام به همان راهی افتادند که برای نابودی آن قیام کرده بودند؛ 
برخی دیگر به شکل اقلیت‌های کوچک زیر سای آن دو حکومت به حیات خود 
ادامه دادند و چون حکومت نداشتند توانستند ارزش‌هایی را که حدود پنج قرن از 
آنها دم زده بودند» نگه‌دارند. فرقه‌های صلح گرا | 02016100) مانند آمیش‌ها («ادنصه) و 
منونی‌ها (5عاز0۷]60۳002) از این دسته‌اند. 

در جهان اسلام اهل سنت با داشتن خلفایی به عظمت پاپ‌هاء قدرت گرا 
بوده‌اند و فسادهای خلفا را توجیه می کرده‌اند» گرچه الغای خلافت به دست 
آتاتو رک در سال ۱۹۲۴ این گرایش را ضعیف کرده است؛ و شیعیان با داشتن 
امامانی به قداست حضرت مسیح(ع)؛ ارزش گرا بوده و به کم‌تر از رهبر معصوم 
راضی نمی‌شده‌اند» گرچه تأسیس حکومت شیعی صفویان در سال ٩۰۶‏ هجری 
قمری این گرایش را ضعیف کرده است. 


۳ حکومت و انتظار 

پیروان ادیان با حکومت دارند و یابه جای داشتن حکومت. در انتظار آن 
روزشماری می کنند. مسیحیت از قرن چهارم میلادی حکومت داشته و به آن 
دلخوش بوده است. ولی بهودیت پس از انقراض سلطنت مقتدر باستانی خویش در 
سال ۷ پیوسته در انتظار پادشاهی به سر برده است که مانند داوود و سلیمان» 
ماشَیح باشد یعنی پیامبری از جانب خدا او را «مسح» کند تا همه از او اطاعت کنند و 


او بتواند آرمان‌ها و اهداف بلند بهودیان را محقق سازد. تشکیل رژیم غاصب 


اسلام و ادیان ۰ ۲۸۱ 


فلسطین در سال ۱۹۴۸ نیز به عقیده عموم یهودیان به معنای نفی ایين انتظار نیست و 
به همین دلیل به انتظار خود ادامه می‌دهند. 
در جهان اسلام نیز تسنن دولت داشته است؛ ولی تشیع در انتظار وجود 
مبارک حضرت مهدی(ع) روزشماری می کرده است. تشکیل دولت صفوی و 
برپایی جمهوری اسلامی ایران نیز ابدا به معنای نفی این اعتقاد اصیل نیست بلکه در 
هر دو مورد انتظار ادامه یافته است. 
شیعیان دوازده امامی از نظر عقیدتی منتظر قیام یکی از ائم طاهرین(ع) بودند 
و سرانجام؛ اين انتظار به وجود مبارکث امام دوازدهم(ع) تعلق گرفت. 
در دوره‌های بعد حکومت‌هایی شیعی مانند حکومت سربداران و صفویان 
تشکیل شد و مورد تأیید علمای شیعه واقع شد. وحدت دین و سیاست در آن 
روز گار اقتضا می کرد که اين حکومت‌ها به ساختن مساجد و مدارس و تزیین مشاهد 
مشرفة ایران و عراق اهتمام داشته باشند و پادشاهان آن نظام‌ها در زمان‌هایی برای 
سلطنت خود از فقهای بز رگ اجازه بگیرند. منصب قضا نیز در اختیار علما بود. 
حضرت امام خمینی(ره) در باب انتظار دید گاه ویژه‌ای داشت که نقطةٌ عطف 
مهمی در تاریخ شیعه به شمار می‌رود و انقلاب اسلامی ایران از بر کات این دید گاه 
است. آن حضرت در ایام تبعید در نجف اشرف» هنگام بحث پیرامون ولایت فقیه, 
از غیبت صغری تا کنون که هزار و چند صد سال می گذرد و ممکن است 
صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد. آبا 
در طول اين مدت مدید احکام اسلام باید زمين بماند و اجرا نشود و هر که هر 
کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟! قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان, 
تبلیغ نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت‌فرسا کشید. فقط برای مدت 
محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال و پس از 
غیبت صغری اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ اعتقاد به چنین مطالبی با 
اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.! 


ولایت فقیه (حکومت اسلامی). (موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س»» ۱۳۷۳ ص ۰1۹ 


۲ آشنایی با ادیان بزرگ 


۱۲-۴ رهبری باطنی 
قباً گفتیم که شیعیان دوازده امامی از نظر عقیدتی منتظر قیام یکی از ائمة طاهرین(ع) 
بودند و سرانجام این انتظار به وجود مبا رک امام دوازدهم(ع) تعلق گرفت. 

اکنون می گوییم که در زمان انتظار رهبری باطنی مطرح می‌شود. رهبر باطنی 
ممکن است حاضر باشد مانند یازده امام(ع)" یا غایب مانند حضرت امام مهدی(ع). 
شیعیان رهبران باطنی خود راامام می‌نامند و این واژه (مانند واژ مسیح در مسیحیت) 
در اصل به رهبر ظاهری اطلاق می‌شده است و به همین علت. قرآن کریم علاوه بر 
امامان هدایت کننده, " به الم کف ر "و امامانی که مردم رابه آتش فرامی‌خواننده" 
اشاره می کند و از حضرت امام جعفر صادق(ع) روایت شده است که مردم نیازمند 
امامی نیک وکار با زش تکردار هستند تا نظم را در جامعه بر قرار کند." لقب امام 
(مانند مسیح) بعداًبرای رهبران باطنی محض به کار گرفته شد. 

بهودیان به «مسیح» نامیده شدن حضرت عیسی(ع) که حکومت نداشت و 
مخالفان تصوف به «شاه» نامیده شدن اقطاب صوفیان طعنه می‌زنند» ولی اهل سنت با 
«امام» نامیده شدن دوازده رمبر باطنی تشیع مخالفتی ندارند؛ زیرا همه مسلمانان 
علمای اسلام را «امام» می‌نامند." 


۱۲-۵. روحانی 


بسیاری از ادیان جهان روحانی دارند یعنی طبقه‌ای در آن جوامع وجود دارد که بر 


۱. این امامان در مدت ۲۵۰ سال تنها در پنج سال حکومت حضرت امیرالمزمنین(ع) و شش ماه 
حکومت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و زمان قیام حضرت سیدالشهداء(ع) رهبر ظاهری نیز 
بوده‌اند. 

انبیاء ۷۳. 

توبه ۱۲ 

قصص ۴۱. 

. بحارالانوار ج۴ ص ۱۵۷. 


مد هن ها وق هد 


ِ شهید انی(ره) در آغاز شرح لمعه شهید اول(ره) را و مرحوم شیخ محمدحسن نجفی(ره) در 
آغاز جواهرالکلام مرحوم محقّق حلی (ره) را امام نأمیده‌اند. 


اسلام و ادیان ۰ ۲۸۳ 


اساس انتصاب و گرفتن لقبی مانند کاهن و کشیش, بین خدا و خلق واسطه می‌شوند. 
آنان امتیازات و محرومیت‌هایی دارند. رهبری مراسم عبادی از امتیازاتی است که از 
آن برخوردارند و احیاناً از ازدواج و مالکیت محروم می‌شوند. 

ممکن است روحانی با عالم دینی تفاوت کند به این معنا که عالم دینی صرفاً 
متخصص الهیات است: در حوزه علمیةٌ آن دین تدریس می کند و دربارهُ معارف آن 
کتاب و مقاله می‌نویسد. چنین فردی اگر به مقام روحانیت نصب شود می‌تواند 
مراسم دینی را رهبری کند و اگر نصب نشود» چنین حقی را ندارد. 

برخی از امور عادی نیز ممکن است در دینی از وظایف روحانیون به شمار 
رود؛ مانشد ازدواج در بهودیت و مسیحیت. وظایف متعدد و عجیب و غریب 
روحانیون بهودی (مانند معاینه کردن مبروصی که بهبود یافته است به منظور حکم به 
طهارت وی) در سفر لاویان تورات آمده است. ازدواج نیز که در مسیحیت (به ویژه 
نرد کاتولیک‌ها و ارتد کس‌ها) تقدس شدید دارد تنها در صورتی که کشیشی با 
اسقفی مراسم عقد را در کلیسا اجرا کند» تحقق می‌یابد. 

در بیشتر ادیان, وظایف گوناگون روحانی و اصولاً عبادت در معابد صورت 
می‌گیرد و در بیرون آن رسمیت ندارد. 

آموختن علوم دینی و تخصص در آنها در انحصار هیچ گروه و طبقه‌ای نیست 
و همه مردم از زن و مرد و حتی کسانی که به آن دین معتقد نیستند. می‌توانند علوم 
آن دين را بیاموزند. دربارة روحانی شدن زن یعنی صلاحیت اجرای مراسم اختلاف 
است؛ مثلاً فرقه‌های مسیحیت در اينکه زن کشیش یا اسقف شود اختلاف دارند. 


بسیاری از فرقه‌های پروتستان چنین چیزی را مجاز می‌دانند. 


۱. چند سال پیشء کلیسای انگلیکن به جواز کشیش شدن بانوان فتوا داد. این فتوا بر جمعی از 
روحانیون همان کلیسا گران آمد و تصمیم گرفتند کلیسای انگلیکن را ترک کنند و کاتولیکک 
شوند. این روحانیون همسر داشتند و اين مسئله می‌توانست مشکل ایجاد کند؛ زیرا روحانی 
کاتولیک باید مجرد باشد. اما پاپ اجازه داد که آنان با وجود همسرء کاتولیکک شوند. این قضیه 
اعتراض برخی از روحانیون کاتولیک را در پی داشت که گفتند اگر روحانی می‌تواند همسر 
داشته باشد» پس چرا ما باید از آن محروم باشیم؟ 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


اسلام روحانی ندارد و به همین علت» درک مفهوم روحانی برای مسلمانان 
بسیار مشکل است. علما و فقهای اسلام به ما آموخته‌اند که در این دین مزمن 
مستقیماً با خدا ارتباط برقرار می‌کند و بر خلاف مسیحیت و بسیاری از ادیان دیگره 
نماز می‌تواند فرادی باشد. برای نماز جماعت نیز روحانی را لازم ندانسته و شرائط 
دیگری را ذکر کرده‌اند. 

ولی اسلام عالم دارد و سفر به مراکز علوم دینی (حوزه‌های علمیه) برای «تفقه 
در دین» طبق دستور قرآن مجید (توبه ۲ واجب کفایی است. از سوی دیگر؛ 
تقلید از عالم فقیه بر هر مسلمانی شرعاً واجب است مانند رجوع به کارشناس که هر 
انسان عاقلی به آن اقدام می‌کند. در نماز نیز اقتدا به عالم افضل و اولی است. 

همچنین در بسیاری از ادیان مانند مسیحیت. نماز باید در معبد خوانده شود و 


در غیر آن امکان ندارد. ولی در اسلام» تمام ری زمیق هعی اتست 


۳ آخرت‌شناسی 

بحث دربار؛ روزهای پایانی (رجعت و قیامت) «آخرت‌شناسی» (900۵۱01081ظ) 
نامیده می‌شود. در اينکه آیا رجعت همان قيامت است يا نه. در یهودیت و اسلام دو 
نظر وجود دارد. برای نمونه در اسلام» شیعیان به رجعت و قيامت معتقدند» ولی اهل 
سنت فقط به قیامت عقیده دارند و آیاتی که شیعیان به رجعت تفسیر می کنند» به 
عقیدة آنان مربوط به قيامت است. مسیحیان رجعت و قيامت را یکی می‌دانند و 
می‌گویند حضرت مسیح(ع) که به عقيدة آنان خداست. هنگامی که برای بار دوم 
بباید و حکومت هزارساله تشکیل دهد برای داوری نهایی مردم قيامت بر پا خواهد 
کرد و آنان را به بهشت با جهنم خواهد فرستاد. بیشتر بهودیان که به رستاخیز 
معتقدند و آن را به بعضی از یهودیان اختصاص می‌دهند. درباره ارتباط رجعت با 


قیامت چند دید گاه دارند. 


مخصوصاً اکنون که بیش از نیم قرن است علما و طلاب را روحانی می‌نامند. البته این عنوان 
عرفی با هیچ ادعایی همراه نیست. 
۲ «جعلت لی الارض مسجداً و طهوراٌ» (حدیث نبوی: بحارالانوار جه ص‌۳۸). 


اسلام و ادیان ۰ ۲۸۵ 


۳-۱ اخبار وحشتناک آخرالزمان 
فرا رسیدن پایان جهان یکی از دغدغه‌های همیشگی بشر بوده است و در همه 
پیشگویی‌های مربوط به آخرالزمان خبرهای وحشتنااکك و نگران کننده‌ای وجود دارد. 
وصف این حوادث در بهودیت چنان هولناک بود که در گذشته برحی از بزرگان 
یهود دعا می‌کردند خدا ظهور مسیحا را در عصر آنان قرار ندهد!" در مسیحیت گفته 
می‌شود در آخرالزمان هنگامی که شیطان آزادی مجدّد به دست می‌آورد» آشوب و 
ناامنی جهان را فرا می‌گیرد و ستمکارانی ظاهر می‌شوند و جنگ‌های خونینی در 
سراسر جهان به راه می‌اندازند. 
اخبار وحشتنا کک آخرالزمان در اناجیل نیز آمده است: 
پس عیسی از هیکل بیرون شده؛ برفت و شاگردانش پیش آمدند تاعمارت‌های 
هیکل را بدو نشان دهند. عیسی ایشان را گفت: آیا همه این چیزها را نمی‌ببنید؟ 
هرآینه به شما می‌گویم: در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر 
افکنده نشود. و چون به کوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وی آمده 
گفتند: به ما بگو که اين امور کی واقع می‌شود و نشانه آمدن تو و انقضای عالم 
چیست؟ عیسی در جواب ایشان گفت: زنهار کسی شما را گمراه نکند؛ از آن رو 
که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه 
خواهند کرد. و جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را خواهید شنید؛ زنهار مضطرب مشوید 
زیرا وقوع این همه لازم است. لیکن انتها هنوز نیست. زیرا قومی با قومی و مملکتی 
با مملکتی مقاومت خواهند نمود و قحطی‌ها و وباها و زلزله‌ها در جای‌ها پدید آید. 
اما هم اینها آغاز دردهای زه است... پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال 
نبی گفته شده است در مقام مقدس برپا شده بینید. هر که خواند دريافت کند» 
آنگاه هر که در بهودیه باشدء به کوهستان بگریزد و هر که بر بام باشده به جهت 
برداشتن چیزی از خانه به زیر نياید و هر که در مزرعه است. به جهست برداشتن 
رخت خود برنگردد. لیکن وای بر آبستنان و شیردهند گان در آن ایام! پس دعا کنید 
تا فرار شما در زمستان یا در سبت نشود." زیرا در آن زمان چنان مصیبت عظیمی 


. جولیوس گرینستون انتظار مسیحا د رآیین بهود؛ ص ۶۲ 
۲ بر مبنای شرع بهود در روز شنبه نباید بیش از یک کیلومتر سفر کرد. حضرت عیسی مسیح(ع) احکام 
تورات را محترم می‌شمرد و در متن بالاه حکم سبت را تا زمان بعد از خود در نظر گرفته است. 


۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


ظاهر می‌شود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد. و اگر آن ایام کوتاه 
نشدی. هیچ بشری نجات نیافتی. لیکن به خاطر بر گزید گان آن روزها کوتاه خواهد 
شد... و فورا بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریکک گردد و ماه نور خود را ندهد و 
ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت‌های افلااک متزلزل گردد. آنگاه علامت پسر 
انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه‌زنی کنند و پسر 
انسان را پینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم میآید. و فرشتگان خود 
را با صور بلند آواز فرستاده, بررگزید گان او را از بادهای اربعه از کران تا به کران 
فلک فراهم خواهند آورد... (متّی ۲۴: ۵۱-۱) 
در مجموعه‌های حدیتی قدیم جهان اسلام مانند «صحیح بخاری» که در قرن 
سوم هجری تألیف شده بخشی به نام «کتاب الفتن؛ وجود دارد که از آشوب‌های 
آخرالزمان سخن می‌گوید. اين گونه احادیث «قلاحم» نامیده می‌شوند. ملاحم جمع 
«ملحمه» به معنای جنگ است. ۲ ۱ 


۱۳-۳۲ موعود ادیان 
همه ادیان معروف موعود دارند و هر کدام با نام‌ها و ویژگی‌هایی. پیشگام موعود 
(الیاس» عیسی» سید حسنی و...) و معارض موعود (دجال سفیانی و...) نیز در ادیان 
گوناگون مطرح هستند. توجه و اهتمام پیروان ادیان به موعود به ضعف و قوت آنان 
بستگی دارد: یهودیان پس از سفوط دولتشان به وسیلً بختنصر و مسیحیان پیش از 
تشکیل دولتشان به وسیلا قسطنطین, بیشتر منتظر موعود بوده‌اند و میان مسلمانان شیعیان 
اشاعشر یکه دولت نداشته‌اند از اهل سنت که دولت داشته‌اند» بیشتر منتظر بوده‌اند. 

بهودیان منتظر موعودی از خاندان حضرت داوود(ع) هستند که به دثیا خواهد 
آمد و اسم او را نمی‌دانند (شاید اسمش داوود یا مناحم باشد). مسیحیان منتظرند 
حضرت مسیح(ع) که حدود یال پیش شصاری قطف اقر رد امه وه 
آسمان رفته است. دوباره بياید. اصل مسیحیت هم با اعتقاد به ظهور موعود پدید 
آمده است (همان طور که مدعی شدیم مسیحیت در ابتدا به عنوان عرفان بهودیت 
پدید آمده است» ولی خودش هم عرفان ویژه‌ای دارد). 

ظهور برخی از خدایان به صورت انسان يا حبوان در آیین هندو مطرح است و 
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آن صورت را «آوّتاره می‌نامند. هندوان منتظر « کلکی» دهمین جلوة ویشنو هستند که 
شمشیر به دست و سوار بر اسب سفید. ظاهر خواهد شد. بوداییان منتظر ظهور بودا به 
صورت میتریا (میتریه) | هستند. 

موعود بهودیان مانند مهدی اهل سنت است که بناست متولد شود" و موعود 
مسیحیان مانند مهدی شیعیان است که تولد یافته و غایب شده است و در آخرالزمان 


ِ خواهد کرد. در سایر ادیان و مذاهتب نیز این دو عقیده دیده می‌شود. 
ر حو و سابر ادیان و ور اسر دور یت بده مي‌سو 


۳۳. شهید و موعرد 

دشمنان خدای متعال همواره تلاش کرده‌اند بر دوستان او پیروز شوند و آنان را از 
بین ببرند. چنین چیزی بر خلاف انتظار مومنان است. مثلاً پیروزی دشمنان خدا بر 
دوستان خدا در صحرای کربلا و کشته شدن حضرت امام حسین(ع) و بارانش یکی 
از مشکلاتی بوده است که حل آن را از جناب حسین بن روح(ره) خواسته‌اند و وی 
از جانب حضرت مهدی(ع) آن را توضیح داده است." برخی از غلات شیعه نیز با 
استناد به آیة شریفة «لن یجعل اللّه للکافرین علی المومنین سبیلا (نساء ۱۴۱) ادعا 
می‌کردند که حضرت امام حسین(ع) کشته نشده بلکه خدای متعال آن حضرت را 
به آسمان برده و یکی از یاران فدا کار وی به نام حنظلة بن اسعد الشامی که خود را 
در برابر آن حضرت سپر تیرها و نیزه‌ها می کرده" به جای او کشته شده است. 
حضرت امام رضا(ع) با ر این ادعاء ی مذ کور را به برتری حجت مومنان تفسیر 
کرده است. "و در اناجیل می‌خوانیم هنگامی که حضرت عیسی(ع) از رنج کشیدن و 


۰ (21070۷2) در زیان سانسکریت به معنای «دوست‌دارنده؛ است. 

۱ قلیلی از اهل سنت منکر مهدویت هستند مانند ابن خلدون و قلیلی از آنان به مهدویت امام 
دوازدهم شیعه معتقدند مانند این عربی. (دربارة این شخصیت رجوع شود به مقالة مژلت» 
«نکاتی چند دربارة ابن عربی» در فصلنام هفت آسمان» شمارة ۲۴). 

بحارالانوار ج۴۴ ص ۲۷۴۲۷۳. 

. همان؛ ج ۴۵ ص ۲۳. 

, همان ج۴۴ ص ۲۷۲-۲۷۱. 
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کشته شدن خود در آینده سخن می گفت. پطرس وقوع چنین اموری را برای وی 
محال دانست. ولی آن حضرت که اندیشه‌ای الهی داشت. پطرس را که اندیشه‌ای 
انسانی داشت. به شدت طرد کرد.! 

باری» یکی از وظایف ادیان این است که ناکامی اين تلاش دشمنان خدا را 
اثبات و شهیدان را زنده و شاهد اعلام کنند. و اینکک چند نمونه: 

۱. در قرآن مجید آمده است که حضرت ابراهیم(ع) پس از اینکه به دست 
دشمنان خدا به آتش افکنده شدء آتش به امر خد! برای وی سرد و سالم (انبیاء ۶4) و 
طبق برخی روایات گلستان شد. 

۲ همچنین در قرآن مجید آمده است که خحدای متعال حضرت عیسی 
مسیح(ع) را پیش از آنکه مصلوب شود به سوی خود بالا برد (نساء ۱۵۸-۱۵۷). 

۳ و در پایان هر چهار انجیل می‌خوانيم که حضرت عیسی(ع) پس از 
مصلوب شدن زنده شد و از (میان) مردگان برخاست و به آسمان رفت. 

۴ «رجعت» یعنی از خاک برخاستن ظالمان و مظلومان در آخرالزمان برای 
استیفای حقی که پایمال شده؛ نیز در ادیان به چشم می‌خورد. 

در مسیحیت شهید و موعود شخص مسیح است." ولی در اسلام شهید از 
موعود جداست: امام سوم شهید و امام دوازدهم موعود است. این موعود در اولین 
لحظه قیام خود در روز عاشوراه شهادت مظلومانة جدّ بز رگوارش را به جهانیان اعلام 
خواهد کرد. از سوی دیگر, آن شهید بز رگوار به فرزند عزیزش خواهد پیوست و 
پس از وی؛ مدتی طولانی حکومت خواهد کرد." 


متی 1۶ ۲۳-۲۱ و مرفس ۸: ۳۳-۳۱ 

۲ باید توجه داشت که مسیحیان هرگز حضرت عیسی(ع) را «شهید» نمی‌نامند؛ بلکه بر اساس عقیدة 
فداء وی را «قربانی؛ می‌نامند. تعبیر «شهیده در متن برای هماهنگی با سایر شهیدان است. البته 
مسیحیت. مانند هر دین دیگر از زمان حواریون تا کنون شهدای فراوانی تقدیم کرده است. 

۳ طبق احادیثی که دربارة «یوم الکرة» در تضیر البرهان» ذیل آيهةٌ ۶ از سوره اسراء آمده است» 
حضرت امام حسین(ع) در رجعت نقش بسیار مهمی خواهد داشت و تجهیز حضرت مهدی(ع) 
بر عهدة آن حضرت خواهد بود. حدیث زیر که به حضرت امام جعضر صادق(ع) نسبت سم 
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شهیدان زمان گذشته و موعودهای زمان آینده برای ثبات و دوام زمان حال 


ادیان بسیار اهمیت داشته و دارند. 


۳-۲ انتظار فرج 
هر سه دین ابراهیمی از نزدیک بودن آخرالزمان (رجعت و قيامت) سخن گفته‌اند و 
هر سه از توقیت به شدت نهی کرده و مردم را از پیروی توقیت کنندگان بر حذر 
داشته‌اند» ولی توقیت پیوسته نزد پیروان آن ادیان به شکل جدی وجود داشته و دارد. 
آنان علامت‌های ظهور را که در سنت‌های ادیان وجود دارد» با عصر خود تطبیق 
می‌دهند. برخی از آن علامت‌ها به رخ دادن حوادئی ناگوار در جهان و برخی دیگر 
به نابهنجار شدن اخلاق و معنویات مردم مربوط می‌شود. ۱ 

بسیاری از توقیت کنند گان با استفاده از حروف ابجد ماده تاریخ ظهور را 
استخراج می کنند و به آن دل می‌بندند. کسانی هم در هر سه دین ابراهیمی کفش و 
کلاه و اسب و عصا و شمشیر (و احیاناً اصحاب خاص) آماده کرده و با تجهیزات 
کامل در انتظار مانده‌اند. یهودیانی به امید سر برآوردن او از پشت کوه به افق چشم 
دوخته‌اند» مسیحیانی برای وی آپارتمان تهیه کرده و مسلمانانی در روزهای جمعه به 
صحرا رفته و با فریاد العجل با صاحب الزمان(ع)» عشق و اشتیاق خویش را به ظهور 
آن عریز ابراز داشته‌اند. 

موعود ویژگی‌های نمادینی دارد: موعود بهودیت از خاندان داوود است که 
در زاد گاه داوود یعنی شهر بیت‌لحم به دنیا می‌آیده احتمالاً نام او «داوود» است؛ 
موعود مسیحیت دوازده حواری" دارد که بر دوازده سبط بنی‌اسرائیل حکومت 
خواهند کرد و موعود اسلام نامش و کنیه‌اش (و طبق برخی نقل‌ها» نام پدرش) مانند 
حضرت رسول اکرم(ص» یارانش ۳۱۳ تن به تعداد اهل بدر: محل قیام آن حضرت 


جب داده شده است. آن حضرت را داور روز جزا معرفی می کند که به عقيدة مسیحیان دربارةٌ 
حضرت عیسی(ع) شباهت دارد: ان الذی پلي حساب الناس قبل یوم القيامة الحسین بن علی؛ 
فأما یوم القيامة اما هو بعثٌ الی الجنة و بعت الی النار.» 


. حواری در زبان حبشی به معنای رسول است. 


۰ آشنایی با ادبان بزرگ 


کنار کعبهٌ مشرقه مانند جد بز رگوارش و محل حکومتش شهر کوفه مرکز حکومت 
حضرت امیرالمژمنین(ع) خواهد بود. 

این ویژگی‌های نمادین برای مدعیان تنگناهایی ایجاد کرده است که باید 
خود را از آنها برهانند تا مورد قبول واقع شوند. بهودیان به مسیحیان می گفتند که 
حضرت عیسی(ع) به دلایل زیر نمی‌تواند مسیحای موعود باشد: 

۱. وی از نسل حضرت داوود(ع) نیست؛ 

۲ در بیتلحم متولد نشده است؛ 

۳ کسی او را مسح نکرده است؛ 

۴ پیش از وی الیاس از آسمان برنگشته است؛ 

۵. او بر دشمنانش پیروز نشده است. 

برای رفع این اشکالات اساسیی اقداماتی شده است. از اين قرار: 

. هر یک از متی و لوقا (شاید بی‌خبر از یکدیگر) نسب‌نامه‌ای برای ناپدری 
او (یوسف نجار) ساخته و حضرت داوود(ع) را در آنها گنجانده‌اند و این دو 
نسب‌نامه با یکدیگر هماهنگ نیستند." از سوی دیگر از حضرت عیسی(ع) نقل 
کرده‌اند که بنا نبوده است مسیحای موعود از نسل داوود باشد.؟ 

۲. مدعی شده‌اند حضرت عیسی(ع) که امل اصرء ایالت جلیل بوده در 
بیت لحم ایالت بهودیه به دنیا آمده است.۳ 


. حضرت مریم(ع) نیز از خاندان داوود نبوده است؛ زیرا با تأمل در باب اول انجیل لوقاء معلوم 
می‌شود که الیصابات مادر بحیی از خاندان هارون بوده (لوقا ۱: ۵) و حضرت مریم(ع) از 
خویشاوندان الیصابات بوده است (لوقا ۱: ۳۶). کسی که از خاندان هارون باشد. خحودش و 
خویشاوندش نمی‌توانند از خاندان داوود باشند؛ زیرا داوود از خاندان هارون نبوده است. 

. مّی ۲۲: 4۴۶-۴۱ مرقس ۱۲: ۳۷۳۵ و لوقا ۲۰: ۴۴-۴۱ 

۳ رک.: داستان تولد حضرت مسیح(ع) در انجیل‌های متّی و لوقا, در انجیل یوحنّا (۷ ۴۳-۴۱) 

می‌خوانيم: «و بعضی گفتند: او مسیح است و بعضی گفتند: مگر مسیح از جلیل خواهد آمد؟ آیا 

کتاب نگفته است که از نسل داوود و از بیت‌لحم» دهی که داوود در آن بود؛ مسیح ظاهر 

خواهد شد؟ پس دربارة او میان مردم اختلاف افتاد.» 
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۳. در مورد مسح شدن او گفته شده که وی مسح‌شدة خدا بوده است.! 

۴ از خود عیسی(ع) نقل کرده‌اند که حضرت بحیی(ع) همان الیاس بوده که 
آمده است:۲ 

۵ پیروزی بر دشمنان را نیز می‌توان برای هر کسی ادعا کرد و به همین دلیل» 
نقل شده است که حضرت عیسی(ع) گفت: «خاطر جمع دارید؛ زیرا من بر جهان 
غالب شده‌ام.»" همچنین مسیحیان پیوسته از پسروزی وی بر مرگ و شیاطین سخن 
گفته‌اند. 

تمهیداتی از اين قبیل برای قابل قبول کردن مسیحایی حضرت عیسی(ع) در 
مواردی از عهد جدید یافت می‌شود. با تلاش برای رف این شبهات» مسیحیت استوار 
شده است و میلیون‌ها انسان با پذییرش آن دین زندگی پاکک و مهذبی را ب رگزیده و 
در عشق به حضرت عیسی مسیح(ع) سوخته‌اند. 

ما مسلمانان بدون توجه به مسائل بالاه به پیروی از قرآن مجید. لقب «مسیح» را 
برای حضرت عیسی(ع) قبول داریم. 


۱۳-۵. موعودهای دروغین ادیان 

شوق ظهور موجب شده است که تعداد زیادی مسیحا در یهودیت و مسیح در 
مسیحیت و مهدی در اسلام و تعدادی پیغمبر و خدا/ در هر سه دین قیام کنند و 
آشوب‌هایی بیافرینند. بهودیان معتقدند که حضرت عیسی مسیح(ع) بکک مسیحای 
کاذب بوده است که تاریخ بهودیت مانند وی را بسیار دیده است و تصور می کنند 
که توانسته‌اند موجبات اعدام او را فراهم کنند. البته آن حضرت توقعی را که 
ایشان از مسیحای موعود داشته‌اند» برنیاورده و مصائب و آلام بهودیان را کاهش 


نداده است. 


1. لوقا ۴: ۱۸؛ اعمال رسولان ۴: ۲۷ و ۱۰ ۳۸( رک: اشعیا ۶۱: ۱ 

۴ متی ۱۴:۱۱ و ۱۷: ۱۳۱۰ و مرقس : ۱۳۱۱ البشه خود حضرت یحیی (ع) هنگام معرفی 
خویش, به رهبران بهود گفته است که وی الیاس نیست (یوحنا ۱: ۲۱). 

۳ یوحنا ۱۶ ۳۳. 


۲ آشنایی با ادبان بزرگ 


برخی از کسانی که دربارة ظهور و علائم و وقت آن فکر و تحقیق می کنند» 
گرفتار نوعی بیماری روانی می‌شوند و بر اثر آن خود را موعود یا پیشگام وی 
می‌پندارند و ادعاهایی می کنند» ولی بیشتر مدعیان جاه‌طلب بوده‌اند. 

سید علی محمد شیرازی که در سال ۱۲۶۰ق. خود راباب امام زمان(ع) و 
سپس خود امام زمان و سرانجام یکک پیامبر معرفی کرد به عقیدة مورخان مقداری 
اخحتلال ۳3 داشته است. 

علمای اسلام او را محا کمه کردند و به وی گفتند که به سب احتمال جنون؛ 
فعلاً وی را اعدام نمی کنند. سپس او از همه ادعاهای خود توبه کرد و توبه‌نامه‌ای 
نوشت که به خحط خودش در کتابخانة مجلس شورای اسلامی موجود است. 

این شخص چندی بعد توب خود را شکست و ادعاهای باطل خود را دوباره 
مطرح کرد و در نتیجه. برای بار دوم در تبریز محاکمه و اعدام شد. 

یکی از جانشینان اب حسینعلی نوری بود که خود را بهاءالله نامید و بایست را 
به بهائیت متحول کرد. این فرد جاه‌طلب و بدون اختلال حواس خود را پیامبر و 
سپس خد/ دانست و پس از اوه پسرش عباس افندی ملقب به عبدالبهاء با جدیت تمام 
آن مرام را ترویج کرد. جانشین وی نوه دختری‌اش شوقی افندی بود. این فرد 
فرزندی نداشت و پس از مرگ وی در سال ۱۳۳۶ش. رهبری بهائیت به هیثتی به نام 
/یادی ام رالله که خود وی تشکیل داده بود و در سال ۱۳۴۲ش. به بیت‌العدل اعظم 
محول شد. این سه مدعی در فلسطین تحت اشغال انگلیس اقامت و تردد داشته و از 
حمایت آن دولت استعمار گر برخوردار بوده‌اند. رژیم اشغالگر فلسطین که در زمان 
شوقی افندی تأسیس شده است؛ از اين فرقه و بیت‌العدل اعظم و مقابر سران فرقه 
(که ادعا می کنند جسد باب معدوم نیز از تبریز به آنجا منتقل و مدفون شده است») 
حمایت کرده و می‌کند. 

شمار موعودهای دروغین ادیان را کسی جر خحدای متعال نمی‌داند. چنین 
افرادی در بهودیت» ماشیح شقر در مسیحیت» مسی حکاذب (اوتیت-40تووم) و در 
اسلام متمهدی خوانده شش زد 


اسلام و ادیان ۰ ۲۹۳ 


۱۳-۶. دسال 
عنوان دال (۸۳13019715) در هر سه دین بهودیت؛ مسیحیت و اسلام مطرح است.! 
این واژه در زبان عربی به معنای «بسیار دروغگو» است. «آب طلا نیز که باطل را 
حق جلوه می‌دهد» دجال نامیده می‌شود. دجال لقب دغلباز و ستمکاری است که در 
آخرالزمان مردم را گمراه خواهد کرد. نام وی نزد یهودیان «آرمیلوس» و نزد 
مسلمانان «صائد بن صید» است. 

نگرانی مردم از دجال به اندازه‌ای بود که خلیفةٌ دوم هنگام فتح شام از علمای 
اهل کتاب دربارة دجال پرسید. نام دجٌال نزد افراد و جوامع دینی پیوسته مطرح بوده 
است و برخی از کتاب‌ها و فیلم‌ها نام «دجٌال» را بر خود دارند و کسانی از پیروان هر 
سه دین ابراهیمی می‌گویند که او تولد یافته و زنده است. 

همچنین در اسلام (به ویژه در تشیع) فردی به نام سفیانی مطرح اسست. نام او 
«عثمان بن عنبسه» خواهد بود و از یک قرن پیش تا کنون کسانی مدعی شده‌اند که 
شخص وی را در سوریه دیده‌اند." کسانی هم در جهان اسلام به عنوان سفیانی 

‌ ۳ 
موعود قیام کرده‌اند. 


. «ای بچه‌هاء این ساعت آخر است و چنان که شنیده‌اید که دجال می‌آید الحال هم دجالان 
بسیار ظاهر شده‌اند و از این می‌دانيم که ساعت آخر است؛ (رسالة اول یوحنا ۲: ۱۸) این متن از 
عهد جدید مسیحیت به سابقة اعتقاد به دجال در یهودیت اشاره می کند. البته منابع فراوانی در 
این باب از هر سه دین در اختیار است که برای متخصصان به کار می‌آید. 
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. «زوار شامی عثمان بن عنبسه را که ۲۰ ساله و رئیس ایل خود است در کوه حوران و به اتتساب 
به ابوسفیان افتخار می کند» دیده‌اند؛ صدهزار نفر از او اطاعت می کنند.» (علائم|لظهور ناظم 
الاسلام کرمانی؛ ۱۳۲۹ق.» ص ۱۳۰-۱۲۹). مسافرانی هم در بین راه تصادفاً تولد وی را دیده‌اند و 
در عصر ما معروف است که برخی افراد او را در ارتش سوریه دیده‌اند. این قصه‌ها پیوسته نقل 
مجلس پا کدلانی است که در شوق ظهور روز گار می گذرانند. 

۳ نام و تاریخ قیام چهار تن از آن سفیانی‌های دروغین به این شرح است: ۱. ابومحمد زیاد بن 

عبدالّه بن یزید بن معاویه؛ در سال ۱۳۲ (یعنی زمانی که بنی‌العباس برای انتقال خلافت آل 

مروان به خودشان به مهدویت تمسکک جسته بودند)؛ ۲. علی بن عبدالّه بن خالد بن یزید بن 
معاویه در سال ۱۹۵؛ ۳. ابوحرب. در سال ۲۲۷؛ و ۴. فردی که نامش مشخص نیست. ولی 

قیامش را سال ۲۹۴ ذ کر کرده‌اند (ر کك.: تاریخ الا مم و الم وکک, حوادث سال‌های مذ کور). 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


مسیحیان معتقدند که عدد نام آن «وحش نشانداره ۶۶۶ است (مکاشفة یوحنا 
۳ و این عدد افراد زیادی را به خود مشغول کرده است. 

از گذشته‌های دور برخی از شخصیت‌های دینی و سیاسی جوامع مسیحی از 
سوی دشمنانشان «دجال» معرفی شده‌اند؛ مخصوصاً هنگامی که پاپ‌ها و پادشاهان 
اروپا با یکدیگر اختلاف پیدا می کردنده این عنوان را به یکدیگر می‌دادند. لوتر پس 
از آنکه در برابر کلیسای کاتولیک قیام کرد و از سوی پاپ تکفیر شد» دستگاه پاپی 
را «دجال» نامید. انقلاب فرانسه سوسیالیسم و کمونیسم نیز «دجال» شمرده شده‌اند. 


۷ فهرتجدون 
مکانی در فلتباش به نام «هرمَجدون» (۸۳2۵6000) به عنوان میدان جنگ 
آخرالزمان در کتاب مکاشفه ۱۶: ۱۶ آمده است. هرمجلدّون برای مسیحیان بسیار 
اهمیت یافته است و در سال ۲۰۰۰ شمار زیادی از گردشگران به مناسبت ورود به 
هزارة جدید از آن مکان دیدن کردند. رژیم اشغالگر فلسطین نیز در آنجا پارک‌ها و 
هتل‌هایی ساخته بود. بازار گرم هزاره گرایی میان مسیحیان ساده‌دل مبالغ هنگفتی را 
نصیب صهیونیست‌ها کرد. کم نیستند بی‌خبرانی که با تماشای یکی دو فیلم سینمایی 
دربارة خرافه هرمجدّون, بی‌درنگ آن را باور می کنند و چه بسا اشاره به آن را در 
احادیث اسلامی می‌یابند و قرقیسیا را با آن تطبیق می‌دهند! 

برخی از فرقه‌های انجیلی (8:208010018) تشکیل دولت غاصب فلسطین را 
نشانة باز گشت عیسی می‌دانند و معتقدند برای شتاب دادن به آن باید دست 


صهیونیست‌ها را باز گذاشت. 


۱۳-۸. معاد و ثواب و عقاب 

جنبة دیگر آخرت‌شناسی به ثواب و عقاب مربوط می‌شود که تقریباً همه ادیان به آن 

قائل هستند (و فلسفه به چنین چیزی نمی‌رسد مگر آنکه آن را با دین عجین کنند). 
دربار؛ ثواب و عقاب اعمال آدمی در ادیان ۳ دید گاه وجود دارد: 


اسلام و ادیان ۰ ۲۹۵ 


۱. دریافت ثواب از طریق جلب نعمت‌ها و عقاب از طریق سلب نعمت‌ها در 
این دنیا. این دید گاه در باب ۲۸ سفر تثثبة تورات که (بعد از مزسور ۱۱٩‏ 
طولانی ترین فصل کتاب مقدس است و بیش از چهار صفحه از ترجمهٌ فارسی را 
اشغال کرده است و نیز در باب ۲۶ سفر لاویان یافت می‌شود." اکنون این اعتقاد به 
طور جزئی در ادیان ابراهیمی یافت می‌شود و ربطی به معاد ندارد." 

۲ دریافت واب و عقاب پس از م رگ و رستاخیز مردگان در جهانی دیگر. 
این دید گاه در آیین زردشت. بهودیت» مسیحیت و اسلام وجود دارد. نسبت زمان 
ظهور موعود با زمان رستاخیز (رجعت و قیامت) و سایر تفصیلات این دو حادثه" در 
این چهار دین بسیار مورد بحث و اختلاف است. گروهی از نوبسندگّان غیردینی 
اعتقاد به رستاخیز را زاییده انتظار موعود می‌دانند. 


۱. مزمور ۱۱۹ که بیش از هفت صفحه از ترجمهٌ فارسی را اشغال کرده است» مشتمل بر اشعاری 
به ترتیب الفبای عبری است که تقسیم آن مزمور را به دو یا چند مزمور ناممکن ساخته است. 

۲ تخلف آشکار پاداش‌های دنیوی از دو راه توجیه شده است: نخست اینکه داستان ایوب در 
کتاب وی می‌خواهد بگوید پاداش دنیوی «دیر و زود دارد» ولی سوخت و سوز ندارد؛ دوم 
اینکه دربارةٌ کسانی که حتی با تأخیر به ثواب و عقاب نمی‌رسند و می‌میرند» در کتاب دانیال 
۲ ۲-۱ (که دانشمندان تاریخ سنتی تألیف آن در قرن ششم قبل از مبلاد را رد می کنند و 
می‌گویند در حدود سال ۱۶۵ق.م. نوشته شده است) می‌خوانيم: «در آن زمان هر یک از قوم تو که 
در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد و بسیاری از آنانی که در خاکك زمین خواییده‌انده 
پیدار خواهند شد: اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی.» 
ضمناً از آنجا که معاد در تورات؛ بلکه در هیچ جای عهد عتیق نيامده است» باید گفت که تعبیر کلی 
«اخرت» در تثنیه ۸ ۱۶ و مرائی ارمیا ۴: ۰۱۸ به معنای «عاقبت دنیوی» است. 

۳ علاوه بر تورات. انجیل نیز بلاهای دنیوی را نتیجة گناه می‌داند (لوقا ۱۳: ٩-۱‏ و در قرآن مجید 
می‌خوانيم: و تا اگم من مُصبة قبما کت آیبدیکم و یو عن کثیره (شوری ۳۰) البته 
قرآن کریم بر امتحانی بودن بلاها نیز تا کید دارد و منابع اسلامی موارد آنها را به دقت تفکیکک 
کرده است (ر ککث.: المیزان: مائده ۱۸). 

۴ مانند جسمانی یا روحانی بودن هر یکک از دو حادثه و درج فراگیری آنهانسبت به همه با 
برخی از مردم. علاوه بر اين» حشر همة حیوانات و وحوش در قرآن کریم آمده است (انعام ۳۸ 


و تکویر 6۵ 


۶ آشنایی با ادبان بزرگ 


۳ دریافت واب و عقاب پس از مردن, اما در همین دنیا. این دیدگاه که 
تصادفاًت رکیبی از دو دید گاه قبلی است؛ تناستخ (۲0[000۳02000) نامیده می‌شود. 
همان طور که قبلاً گفته شدء این اعتقاد نزد هندوان وجود دارد و آن راسمسارا 
(5275570) می‌نامند و گونه‌هایی از آن به بودیسم. جینیسم سیکیسم و برخی از 
فرقه‌های یهودیت. مسیحیت و اسلام سرایت کرده است. دوره‌های تناسخ نزد 
فرقه‌های منحرف اسلامی» ور و دور نامیده می‌شده است." منحرفان آیات معاد را 
به تناسیخ تأویل می کنند. 

بر اساس این دید گاه انسان پس از مرگ دوباره در جایی متولد می‌شود. وی 
در این زندگی تازم نتیجهٌ اعمال پیشین خود را می‌بیند و تفاوت‌های,مردم جهان در 
خوشبختی و بدبختی به همین علت است. اعمال کنونی وی نیز آینده او را می‌سازد 
تا باز هم پس از م رگ نتیجة آنها را ببیند. شرور طبیعی و اخلاقی نیز با این بیان به 
طور ضمنی توجیه می‌شوند. 


۴ سخت گیری و آسان گیری 
درجات سخت گیری و آسان گیری ادیان مختلف است؛ برخی دین را سخت تبیین 
می‌کنند و برخی آسان. معروف است که امام اعظم اهل سنت ابوحنيفه در مسائل 
فقهی آسان گیر و امام شافعی سخت گیر بوده است. چنین تفاوتی در فقهای شیعه نیز 
مشاهده می‌شود. 

برخی پیروان ادیان به سخت گیری‌های دیین خود و برخی دیگر به 
آسان گیری‌های همان دین افتخار می کنند. 

اسلام دینی آسان گیر است و شریعت اسلامٌ راست کیشی «سهله و سمحه؛ 
خوانده شده است." مسلمانان به تعلیم الهی» از خدا می‌خواهند آنان را به سبب 


رکك.: بحارالانوار ج ۵۳ ص ۱۳. 
۲ «لم پرسلْنی له تعالی باثرهبانيت. و لکن بعثتی بالحنيفية السهلة السمحة.؛ (حدیث نبوی: 
الکافی جه ص ۴۹۴). 
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فراموشکاری یا خطا با زخواست نکند و بار سنگینی را که بر دوش پیشینیان گذاشته 
بود بر دوش آنان نگذارد (بقره ۲۸۶). در حدیثی از حضرت رسول اکرم(ص) آمده 
است که تخلف اشی از ٩‏ چیز برای امت وی گناه نوشته نمی‌شود: خطاه 
فراموشکاری» چیزی که نمی‌دانند» چیزی که به آن طاقت ندارند» چیزی که به آن 
اضطرار پیدا کنند» چیزی که به آن اکراه شوند. فال بد زدن» وسوسه در تفکر در 
آفرینش» حسد مادامی که بر زبان و دست ظاهر نشود.۱ 

آری» این ترخیص‌ها مخصوص امت اسلام است و تمام آنها در سایر ادیان بر 
همین منوال نیست. احکام بهودیت بسیار دشوار و طاقت‌فرساست و در مسیحیت» 
تصمیم به گناه حکم گناه دارد؛ تقیه نیز مطلقاً حرام است. در ادیان هند.و چین باید 
ریاضت‌های سختی را تحمل کرد که کم‌ترین آنها نوشیدن ادرار گاو و خوردن 
سرگین آن برای تطهیر باطنی است. 

در اسلام» برای بیشتر گنامان هیچ مجازاتی در این دنیا مقرر نشده است. 
مجازات‌هایی نیز که برای معدودی از گناهان مقرر شده است؛ با شرایط فراوانی 
همراه است و به اند کك شبهه‌ای لغو می‌شود. 

اسلام علاوه بر اينکه از جنبة تعلیمی آسان گیر است و اعلام می کند که خدا 
برای مردم آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد (بقره ۱۸۵) و در دین برای مردم 
چیزی طاقت‌فرسا قرار نداده است (حج ۷۸» از جنبة عملی نیز آسان گیر است و 
پیوسته تغافل می کند. مثلا با اینکه تثلیث و اعتقاد به الوهیت حضرت مسیح(ع) را 
کفر می‌داند (مانده ۸۱۷ ۷۳-۷۲ مسیحیان را در پناه خود حفظ می‌کند و حقوق 
اجتماعی آنان را محترم می‌شمارد. 

به موجب همین آسان گیری» منافق و هر کس که از پدر یا مادر مسلمان متولد 
شده باشد. عضو جامع؛ اسلامی است: عنوان مسلمان بر چنین شخصی صادق. 
ازدواج مسلمان با او جایز و خوردن ذبیحه‌اش حلال است. جان و مال و آبروی او نیز 
مصون است و قیمت خونش با سایر مسلمانان فرقی ندارد. چنین فردی هر گاه بمیرد؛ 


۱. الکافی ج ۲ ص ۴۶۳ 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


باید او را مانند یک مسلمان معمولی تجهیز کرد: غسل؛ تکفین؛ نماز میت و دفن وی 
بر هر مسلمانی واجب کفایی است. همة اینها مربوط به دنیاست اما در آخرت همه 
باید حساب پس بدهند. 


۵. نیک و کاری 

ادیان به نیک و کاری دعوت می کنند و نهادها و سازمان‌های بزرگ و فعالی برای ایين 
منظور در ادیان پدید آمده است که صلیب سرخ نمونه آن است. مسیحیان گاهی 
برای اشاره به این خدمات بشردوستانه تعبیر سامری نیک وکار (حدانتهه5 000۵) را 
به کار می‌برند. در مثالی از زبان حضرت عیسی مسیح(ع)» سامری نیک و کار (از فرقةٌ 
تحقیرشده سامریان)» شخصی را که در بیابان به دست راهزنان مجروح شده بود از 
مرگ نجات می‌دهد (لوقا ۱۰: ۳۷-۲۵). 


۶ تغذ به 
تغذیه یکی از موضوعات مهم ادیان است و از آنجا که یکی از اقلام خوراکی انسان 
گوشت است. در مورد خوردن گوشت ۳ دید گاه فرض می‌شود: 

حرام بودن هم گوشت‌ها به سبب اینکه برای تهیة گوشت به حبوان ستم 
می‌شود و این دید گاه همه جین‌هاء اکثریت قریب به اتفاق هندوان و جمعی از 
بوداییان است؛ 

۲ حلال بودن همه گوشت‌ها و ادعای اينکه خوراکی‌ها در سعادت روحانی 
انسان نقشی ندارند و اين دید گاه مسیحیان است؛ 


۱. ادیان نشانه‌هایی نیز دارند: هلال برای اسلام و صلیب برای مسیحیت معروف است. البته بين این 
دو علامت تفاوت بسیار است: نشان هلال در فقه اسلامی نیامده است؛ به خلاف صلیب که در 
مراسم عبادی و موارد دیگر نقشی اساسی دارد. بهودیان نشان سپر داوود را - که عبارت است از 
دو مثلث روی هم نهاده که گل شش‌پری را می‌سازد -نشان بهودیت و به ویژه صهیونیسم قرار 
داده‌اند. آنان می کوشند کمية بین‌المللی «صلیب سرخ را برای پذپرش رسمی «سپر داوود 
سرخ» در کنار «صلیب سرخ و «هلال احمر؛ قانع کنند و تا کنون موفق نشده‌اند. 
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۳ حلال بودن برخ یگوشت‌ها و حرام بودن برخی دیگر و این دید گاه 
مسلمانان؛ بهودیان؛ زردشتیان صابیان و برخی ادیان دیگر است. صاحبان این 
دید گاه دربارة حیواناتی که خوردن گوشت آنها مجاز است. بسیار اختلاف دارند و 
این اختلافات احیاناً به فرقه‌های درون یک دین کشیده می‌شود. 

در بهودیت» خوردن گوشت با لبنیات حرام است و گاهی گروه‌های امر به 
معروف و نهی از منکر در فلسطین اشغالی به رستوران‌ها سر کشی می‌کنند که مبادا 
گوشت حرام با گوشت همراه لبنیات به مشتریان عرضه شود. برای بهودیان واجب 
است برای خوردن نان و چند نوع غذای دیگر دست‌های خود را طبق آیین شرع 
بشویند و همین وضوی بهودیت است که در موارد مختلف واجب می‌شود (بعد از 
غذا شستن دو بند از انگشتان واجب است). در اناجیل آمده است که برخی از 
بهودیان به حضرت عیسی(ع) اعتراض می کردند که چرا حواریون برای خوردن نان» 
دست‌های خود را طبق آیین نمی‌شویند. حضرت عیسی(ع) پاسخ داد که این امور 
ساخته و پرداختة مردم است. او گفت: 

گوش داده بفهمید: نه آنچه به دهان فرو می‌رود. انسان را نجس می‌سازد؛ بلکه 

آنچه از دهان بیرون می‌آید انسان را نجس می گرداند.... آنچه از دهان فرو می‌رود» 

داخل شکم می گردد و در مبرز افکنده می‌شود. لیکن آنچه از دهان برآید. از دل 

صادر می گردد و اين چیزهاست که انسان را نجس می‌سازد. زیرا از دل برمی آید 
خیالات بد و قتل‌ها و زناها و فسق‌ها و دزدی‌ها و شهادات دروغ و کفرها: اینهاست 
که انسان را نجس می‌سازد» لیکن خوردن به دست‌های ناشسته انسان را نجس 

نمی گرداند. (متی ۱۵: ۲۰-۱۰). 

ممکن است غذای حلالی به سبب برخی امور عارضی» حرام شود. مثلا 
حیوان مرده در ادیان مختلف حرام است. 

همچنین ممکن است غذایی در زمانی خاص حرام باشد. مثلاً در اسلام» 
خوردن غذایی که زعفران دارد» برای محرم حرام است و کاتولیک‌ها در روزهای 
جمعه گوشت قرمز نمی‌خورند؛ زیرا بهنقل اناجیل» حضرت عیسی(ع) روز جمعه 
مصلوب شده است. 
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۷. نوشیدن شراب 


شراب در بیشتر ادیان کنونی مانند بهودیت و مسیحیت حلال است»" ولی مستی‌ای که 


بر اثر نوشیدن مقدار بیشتری از آن حاصل می‌شود. حرام و ناپسند به‌شمار می‌رود." 


علاوه بر اين» در مراسم عبادی ادیان مختلف از شراب استفاده می‌شود. ولی 


برخی ادیان مانند سیکیسم و برخی از فرقه‌های مسیحیت و ادیان دیگر به تحریم 
شراب گرایش دارند و برخی از اين مسیحیان برای مراسم عشای ربانی از آب يا آب 
انگور استفاده می کنند. 


حرمت شراب در اسلام معروف است و در اين دین؛ هر چیزی که زیادش 


مست کننده باشد» اند کک آن نیز حرام است۳ 


شراب یکی از بلاهای بزرگی است که دامنگیر کشورهای مسیحی شده است 


.و از آن خلاصی ندارند. 


۸ بوشش 

«یوشاندن» با «نیوشاندن» «سر» با «بدن» «مرده با «زن؛" با هر دو در «معبد» با هنگا 
یو با اپو ری ۱ مهاب اری4- اهر دیدن مگب ۱ 8 
«عبادت» در ادیان گوناگون احکامی دارد. گاهی مردان به نسانه خضوع در مقابل 


خدا و زنان به نشانهٌ پاکدامنی و تواضع در برابر شوهر موی خود را از وی 


می‌پوشانده‌اند." 


هد 


در بهودیت» حجاب برای زنانی که ازدواج کرده‌اند» واجب بوده است و 


. «ما بعث اللّه نبا قطٌ الا بتحریم الخمر؛ (حضرت امام رضا (ع): الکافی ج ۱ ص‌۱۴۸). 
. پولس رسول در رسالة اول به تیموتاوس ۵: ۲۳ به شاگرد خویش می‌گوید: «دیگر آشامندة آب 


فقط مباش بلکه به جهت شکمت و ضعف‌های بسیار خوده شرابی کم میل فرما.» 


. «ما آسکر کثیره فقلیله حرام.؛ (حدیث نبوی: الکافی ج۶ ص ۴۰۸ 


در این مورد؛ روسپیان یا غیر آنان قبل از ازدواج یا بعد از آن از شوهر یا از غیر شوهر. 


. تراشیدن موی سرء ریش: سبیل و حتی ابرو و بدن نیز در برحی ادیان احکامی از وجوب با 


تحریم و... دارد. همین طور است کوتاه کردن؛ رنگ کردن و حتی شانه زدن موی مردان و 
زنان در برخی ادیان. 
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هنوز هم زنان یهودی بنیاد گرا پس از ازدواج موی خود را با روسری یا کلاه گیس 
از غیرشوهر می‌پوشانند (برخحی از آنان نیز به همین منظورء موی خود را کاملا 
میتتراشند):؟ 


۱ 


پولس رسول می گوید: 

اما می‌خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زنْ مرد و سر مسیح 
تلا هر فردیل که بترپوشیاده دها با ریت کت مر ود را رسزای نماید: اما ضر 
زئی که سربرهنه دعا یا نبوت کند» سر خود را رسوا می‌سازد؛ زیرا این چنان است 
که تراشیده شود. زیرا اگر زن نمی‌پوشد. موی را نیز ببُرد؛ و اگر زن را موی بریدن 
یا تراشیدن قبیح است. باید بپوشد. زیرا مرد را نباید سر خود را بپوشد» چون که او 
صورت و جلال خداست. اما زن جلال مرد است. زیرا مرد از زن نیست. بلکه زن از 
د ته وش مره با سعهت رن ابا تق یلگ رن برای درد از این جهت و 
می‌باید عزتی بر سر داشته باشد به سبب فرشتگان. لیکن زن از مرد جدا نیست و مرد 
هم جدا از زن نیست در خداوند. زیرا چنان که زن از مرد است؛ همچنین مرد نیز به 
وسیلةٌ زن» لیکن همه چیز از خدا. در دل خود انصاف دهید آیا شایسته است که زن 
ناپوشیده نزد خدا دعا کند؟ آیا خود طبیعت شما را نمی آموزد که اگر مرد موی 
دراز دارد» او را عار می‌باشد و اگر زن موی دراز دارد؛ او را فخر است؟ زیرا موی 
به جهت پرده بدو داده شد. و اگر کسی ستیزه گر باشد» ما و کلیساهای خدا را چنین 


یکی از حوادث بسیار مهم تاریخ بهودیت در بهار ۱۳۸۳ اتفاق افتاد از این قرار که شایعاتی 
وجود داشت مبنی بر اينکه موی کلاء گیس‌های جهان معمولاً از زنان هندویی به دست می‌آید 
که به معبد ویشنو می‌روند و زیبایی خود را جلو بت قربانی می‌کنند و در آن حال آرایشگران 
تمام موهای سر آنان را می‌تراشند. متولیان معبد آن موها را در ظرفی گرد می‌آورند و به 
کارخانه‌های کلاه گیس‌سازی می‌فروشند. چنین چیزی در صورت اثبات به معنای حرام بودن 
استفاده از آن کلاه گیس‌ها برای زنان بهودی است؛ زیرا دومین حکم تورات بت‌پرستی را منع 
کرده است و آن حکم شامل این مرحله نیز می‌شود. یکی از روحانیون یهودی مأموریت یافت 
به هندوستان برود و در این باب تحقیق کند. قضیه مسلم شد و متعاقب آن موجی از اضطراب و 
نگرانی جهان بهودیت شرق و غرب و درون فلسطین اشغالی را فراگرفت و بهودیان خشمگین 
کلاه گیس‌های بی‌شماری را در ملاً عام به آتش کشیدند. این جریان به صنعت کلاه گیس‌سازی 
در سطح جهان آسیب فراوان زد. 
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عادتی نیست. (رسالهٌ اول به قرنتیان ۱۱: ۱۶.۳) 

زنان مسیحی نیز تا چند ده پیش موی خود را می‌پوشانده‌اند و همة تابلوها و 
مجسمه‌های حضرت مریم(ع) و قدیسه‌های مسیحیت باحجاب تهیه شده است. 

راهبه‌های مسیحی نیز موی خود را می‌پوشانند و رنگ مقنعة ایشان (مانند کلاه 
راهبان) معمولا نظام رهبانی آنان را نشان می‌دهد. زنان زردشتی و هندو نیز حجاب 
داشته‌اند. 

در بهودیت پوشیدن لباس مختلط از پشم و کتان حرام اسست (تثنیه ۲۲: 40۱۱ 
بهودیان بنیاد گرا هميشه و سایر بهودیان در برخی مناسبت‌های دینی عرقچین 
کوچکی بر سر می گذارند که پارمولکا (۳0۷010ه) نامیده می‌شود. . 

سیک‌ها بر سر گذاشتن عمام سبتاً بز رگی را واجب می‌دانند و همین امر 
احیاناً مشکلاتی را پدید می‌آورد؛ مثلاً در کشورهایی که استفاده از کلاه ایمنی برای 
موتورسواران الزامی است. آنان زیر بار نمی‌روند. همچنین در کشورهایی که مردم 
بر ضد مسلمانان تحریک شده‌اند؛ بسیار اتفاق می‌افتد که افراد بی‌اطلاع به سیک‌ها 
که مانند برخی مسلمانان عمامه و ریش دارند» حمله می کنند. 

حجاب چند سال پس از همجرت نخست بر همسران حضرت رسول 
اکرم(ص) و سپس بر همة بانوان مسلمان واجب شد و قرآن مجید و سنت قطعی بر 
وجوب آن تأ کید کرده است. بانوان در حال نماز نیز باید حجاب داشته باشند. 
حجاب برای کنیزان و زنان غیرمسلمان نبوده است. 

در حال احرام؛ مردان باید لباس‌های دوخته و کفش و کلاه خود را کنار 
بگذارند. سرهایشان و روی پاهایشان برهنه باشد و برای بدنشان از پارچه ندوخته به 
عنوان لباس احرام استفاده کنند. زنان نیز باید گشاده‌رو باشند. 

روحانیزن کاتولیک و ارتد کس و روحانیون برخی از فرقه‌های پروتستان 


استفاده از لیاس ویژه روحانیت را برای اجرای آبین‌های مسیحیت واجب می‌دانند. 


۱. تا چندی پیش مرسوم بود بانوانی که به حضور پاپ می‌روند» روسری مشکی داشته باشند به 
استثنای ملک اسپانیا که می‌توانست با روسری سفید نزد وی برود. 
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همچنین پوشیدن لباس ویژه در برخی از مراسم دینی مانند تشرف" و سماع بعضی از 
سلسله‌های تصوف ضروری است. 

برای یو گا نیز لباس سبک و احیاناً در حد ستر عورت و حتی برهنگی مرسوم 
است و قدیسان فرقة آسمان‌جامگان جینیسم پیوسته برهنه زندگی می کنند. 


٩‏ ازدواج 
ازدواج یکی از مسائل فوق‌العاده مهم ادیان است: 

۱. در بیشتر ادیان؛ ازدواج با پیروان ادیان دیگر ممنوع است. اهل سنت 
ازدواج مرد مسلمان با زنی از اهل کتاب را جایز می‌دانند و این جواز دز مذهب شیعه 
به نکاح منقطع اختصاص دارد. 

۲. ازدواج برخی افراد با برخی دیگر ممنوع است؛ مثلا ازدواج درون خانواده 
که ممکن است ممنوعیت آن کل قبیله را شامل شود. در مواردی ازدواج درون قبیله 
و حتی درون خانواده ممدوح بوده است و تاریخ هر گونه ازدواج خانواد گی را سراغ 
دارد به استثنای ازدواج مادر و پسر. ازدواج خانوادگی در مواردی (مانشد خاندان 
فراعنه) به خاندان‌های سلطنتی اختصاص داشته است و هدف از آن آمیخته‌نشدن 
خون آن خاندان‌ها با حون رعایا بوده است. 

در اسلام بیشتر افرادی که ازدواج با آنان ممنوع است» محرم هستند و 
محرمیت به سیب قرابت (خویشاوندی نسبی) مصاهره (خویشاوندی سببی) و رضاع 
(شیر خوردن از غیر مادر) حاصل می‌شود. کسانی هم محرم نیستند. ولی ازدواج با 
آنان فعلاً یا دائماً ممنوع است؛ مانند خواهرزن و زن شوهردار. محرمیت در بهودیست 
و مسیحیت نیز تقرباً به همین شکل است جز اينکه در بهودیت. ازدواج عمو با دختر 
برادر جایز است و در مسیحیت» ازدواج میان فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله 
(وطاونا0ع) جایز نیست مگر اینکه از طبقةٌ بعد باشد و به جای رضاع» حرمت ازدواج 


۱. تشرف (1011101100) در اصطلاح صوفیان ایران «دستگیری» خوانده می‌شود. 
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به پدر تعمیدی" و فرزندخوانده تعمیم می‌یابد. شواهدی وجود دارد که زردشتیان 
ازدواج خواهر و برادر و حتی پدر و دختر را مجاز می‌دانسته‌اند" و بعداً تحت تأثیر 
ادیان ابراهیمی آن را ممنوع کرده‌اند. فردوسی مدعی است که بهمن پادشاه 
اسطوره‌ای ايران طبق دین پهلوی یعنی «آبین زردشت» با دختر خود «همای» ازدواج 
کرد" و او را ولیعهد خود ساخت: 


یکی دخترش بود نامش همای هنرمند و بادانش و پاک‌رای 
همی خواندندی ورا چهرزاد کی به دیدار او بود شاد 
پدر در پذیرفتتش از نیکویی بدان دین که خوانی ورا پهلوی 
همای دلافروز تابنده ماه چنان بد که آبستن آمد ز شاه" 


۳. ازدواج در بسیاری از ادیان یکک پیوند الهی است که بر خلاف سایر 
قراردادها؛ باید با تشریفاتی صورت گیرد. بهودیت ازدواج راقیدوشین یعنی «عمل 
مقدس» می‌نامد. مسیحیت آن را یکی از هفت آیین مقدس قرار می‌دهد و اسلام آن 
را مستحب م ‏ کد می‌دانده استحبابی که ممکن است هنگام ضرورت؛ به وجوب 
مبدل شود. ب رگزاری مراسم. لزوم قرائت عقد و استفاده از زبان مقدس برای آن عقد 
نشان‌دهندة تفاوت این قرارداد با قراردادهای دیگر است. 

سایر ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی دید گاه‌های مشابهی دارند. مسیحیان 
کاتولیک و ارتد کس ازدواج را یکی از هفت آیین مقدس می‌شمارند و به آن صبغة 
عبادی می‌دهند. از این رو» لازم می‌دانند کشیش در کلیسا عقد ازدواج را بخواند و 
در طی آن تشریفاتی صورت می گیرد؛ مانند گذاشتن نیمتاج بر سر عروس و داماد 


۰ «پدر تعمیدی» کسی است که هنگام تعمید کو دک متعهد می‌شود به امور دینی وی رسیدگی 
کند. وی در صورت در گذشت والدین يا بی‌توجهی آنان به تربیت دینی فرزندشان؛ تعهد حود 
را عملی می‌کند. 

۲. ابوالعلای مَعَرّی می‌گوید: 

بنات العم تأباها التصاری و بالاخوات أعرست المجوس؛ 

۴ زردشتیان معاصر می گویند که همای واقعاً دختر بهمن نبوده است. 

۴ شاهنامه ص ۳۴۰ 
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در آیین ارتد کس. 

راهبان راهبه‌ها؛ شمّاسان» کشیشان و اسقفان در مسیحیت کاتولک و 
ارتدکس حق ازدواج ندارند" و به جای اين آیین مقدس, به عمل مقدس دیگری 
روی می آورند» یعنی رهبانیت یا روحانیت که این دومی از هفت آیین مقدس است. 

۴ احیاناً برخی از قدیسان مسیحی برای اینکه بین فضیلت ازدواج و فضیلت 
تجرد جمع کنند ازدواج بدون آميزش داشته‌اند. هندوان پرهیز از امور جنسی را 
برهماچاریا (00000000070) می‌نامند و احیاناً کسانی (مانند گاندی) ازدواج و 
آمیزش در حد تولید مثل را منافی این فضیلت ندانسته‌اند. 

۵. فرقه‌ای از مسیحیت در آمریکا به نام شنیکرها (8۳1015) که از کویکرها 
منشعب شده‌اند» ازدواج را برای همه حرام می‌دانند. از آنجا که ادیان و مذاهب بر اثر 
توارث ادامه می‌پابند این فرقه که حدود ۲۵۰ سال پیش پدید آمده. رو به انفراض 
است و طبق آخرین آمار در اوایل قرن ۲۱ فقط هفت زن شیکر باقی بوده‌اند. 

۶ سنت‌های دینی جهان در تعدد زوجات ریشه دارند و بسیاری از بنیانگذاران 
ادبان همسران متعدد داشته‌انده بر عکس حضرت مسیح(ع) که بی‌همسر بوده ۳ 
هنت رک تفیل زیامت رف 

تعدد زوجات در یهودیت اروپایی به فتوای ری گرشوم بن بهودا (متوفای 
۸ تحریم شد و این تحریم به تدریج به بهودیت مشرق‌زمین سرایت کرد. 
مسیحیت هیچگاه تعدد زوجات نداشته است. ولی این امر نزد مورمون‌ها که پيشينة 
مسیحی دارند؛ قبلا مشروع و رایج بودهء اما بعداً تحریم شده است. سیک‌ها نیز تعدد 
زوجات را جایز نمی‌دانند. اعراب جاهلیت در این مورد محدودیتی نداشتند ولی 
اسلام آن را در چهار زن محدود کرد و در صورت ترس از بی‌عدالتی» گرفتن تنها 
یکث زن مجاز است. " در مورد تعدد همسران ۴ صورت قابل فرض است: 


۱ در آیین ارتد کس» کسی که قبلاً ازدواج کرده باشد. می‌تواند شمّاس یا کشیش شود. 

۲ «لم تکن له زوجة تفه و لا ولث یَحّله و لامالیلفّه و لا طمع یذّه؛ دابته رجلاه و خادمه یداه 
هج‌لبلاغة. خطبه ۱۶۰). 

۳ ساء ۴ 
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الف: ازدواج یک مرد با یک زرن (000022۳) که در مسیحیت و برخحی 
ادیان دیگر وجود دارد. 

ب: ازدواج یک مرد با چند زن (00138109) که در بیشتر ادیان مجاز است. 

ج: ازدواج چند مرد با یک رن (0/۷۵۳07۷ع) که در برخی از جوامع مانند 
بودایبان تبت یافت می‌شود. در آن جوامع؛ چند برادر با یکک زن ادواج می‌کنند و 
فرزندان آن زن به هم آنان تعلق دارند. 

د: ار ۱ دواج چند مرد با چند رن (۵۵۵۵5 ۳۵ ,۱۳۵۲۲۱۵۵6 ونا70ع) به ندرت 
در برخی جوامع دیده شده است. در تاریخ ۴ در خبرها آمده بود که 
«ازدواج گروهی؛ در ایالت کالیفرنیا قانونی شد و بر این اساس» دو مرد با دو زن 
ازدواج کردند و ازدواجشان ثبت شد. 

بدیهی است که هر نوع از این ازدواج‌ها که در دینی خاص مجاز نباشد» آن 
دین آن ازدواج را فحشا می‌داند و نوع اخیر نزد همة ادیان فحشا و محکوم است. 

۷ در تورات دربار؛ قانون برادری (10۷1۲0160) می‌خوانيم: . 

اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنها بی‌اولاد بمیرد. پس زن آن متوفی 
خارج [خانواده)) به شخص بیگانه‌ای داده نشوده بلکه برادر شوهرش به او درآمدهه 

او را برای خود به زنی بگیرد و حق برادرشوهری را با او به جا آورد. و 

نخست‌زاده‌ای که بزاید به اسم برادر متوفای او وارث گردد تا اسمش از اسرائیل 

محو نشود. و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضی نشود» آنگاه زن برادرش به 
دروازه نزد مشایخ برود و گوید: «برادر شوهر من از بر پا داشتن اسم برادر خود در 
اسرائیل انکار می‌کند و از به جا آوردن حق برادرشوهری با من ابا می‌نماید.» پس 

مشایخ شهرش او را طلبیده با وی گفت وگو کنند و اگر اصرار کرده؛ بگوید: 

«نمی‌خواهم او را بگیرم» آنگاه زن برادرش نزد وی آمده؛ به حضور مشایخ کفش 

او را از پایش بکند و به رویش آب‌دهن اندازد و در جواب گوید: «با کسی که خانة 
برادر خود را بنا نکند. چنین کرده شود.» و نام او در اسرائیل خانهةٌ کف ش کنده 

خوانده شود (تثنیه ۲۵: ۱۰-۵). 

۸ مهر ۴ فرض دارد: 

الف: داماد به عروس مهر بدهد مانند آنچه در اسلام مقرر شده است؛ 
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ب: عروس به داماد مهر بدهد مانند آنچه میان هندوان مرسوم است؛ 

ج: داماد و عروس به یکدیگر مهر بدهند که در بهودیت یافت می‌شود؛ 

د: کسی به کسی مهر ندهد که در مسیحیت چنین است. 

البته در سه مورد اول ممکن است دهندهُ مهر یا گيرندة آن کسی دیگر از قبیل 
پدر داماد یا پدر عروس باشد.؟ 

مهر در اصل اسلام وجود دارد و جهیزیه در برخی مناطق جهان اسلام سنتی 
عرفی (سکولار) است. به همین علت؛ در بحث نکاح فقه تنها مهر مطرح می‌شود و 
جهیزیه مطرح نیست. 

٩‏ در فقه اسلامی علاوه بر ازدواج دائم» گونه‌ای ازدواج موقت وجود دارد 
که «متعه» نامیده می‌شود. این ازدواج در عصر حضرت رسول اکرم(ص) و چند سال 
پس از وی مشروع بوده و خلیفة دوم آن را حرام کرده است. ازدواج موقت در فقه 
شیعه باقی است و برخی از فقهای اهل سنت در دهه‌های اخیر مشابه آن را که «نکاح 
مسیار» نام دارد ابداع کرده‌اند. 

۱ در عصر حاضر تعدد زوجات و متعه (یا مسیار) نزد جمعی از مسلمانان 
خوشایند نیست و به همین دلیل» ازدواج‌های مذ کور به ندرت و معمولاً مخفیانه واقع 
می‌شوند و کسی برای آنها جشن نمی گیرد. از سوی دیگر: دوستی بین دو جنس 
(02108) و همجنس‌بازی نزد جمعی از مسیحیان مقبول است و به همین دلیل» این 
اعمال بر خلاف گذشته آزادانه واقع می‌شوند و در کشورهایی که ازدواج با 


. مهریٌ داماد به این شکل است که در قباله ازدواج متعهد می‌شود که اگر عروس را طلاق دهد با 
زودتر از او بمیرد» مبلغ ۲۰۰ زورره حدود یکث کیلو نقره (و اگر بیوه باشد» ۱۰۰ زو حدود نیم 
کیلو نقره) به وی پرداخته شود و مهریةٌ عروس جهیزیه و ساير اموال اوست که در یهودیت» مال 
شوهر می‌شود. در اسلام؛ مهربه به ازدواج تعلق می‌گیرد و نه به طلاق یا مرگ زوج؛ اموال و 
جهیزية عروس نیز مال خودش است و اصولاً جهیزیه امری عرفی است. 

مثلاً پدرزن حضرت موسی(ع) دریافت کنندة مهر دخترش بوده است (قصص ۲۷). 

۳ در گذشته برای ازدواج با زن‌های بعدی نیز ولیمه می‌داده‌اند و این رسم در مناطقی که تعدد 


چ 


زوجات عادی است. ادامه دارد. متعه هیچ گاه جشن نداشته است. 
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همجنس مجاز است. احباناً برای آن جشن هم می گیرند. 

۰ در دورانی که بردگی وجود داشت. کنیزان به محض خریداری به مالك 
جدیدشان حلال می‌شدند و آميزش با آنان پس از اطمینان به خالی بودن رحمشان 
جایز بود. ازدواج شخص آزادی که توان مالی ازدواج معمولی یا خرید کنیز 
نداشت؛ با کنیز شخصی دیگر هنگام ضرورت جایز بود (نساء ۲۵) و پس از وقوع 
چنین ازدواجی آن کنیز بر مالکش حرام می‌شد. ولی مالکیت وی برقرار بود. غلامان 
نیز می‌توانستند با کنیزان ازدواج کنند و در این صورت فرزندانشان برده به دنیا 
میآمدند. 


۰ طلاق 
طلاق در اسلام و بهودیت مجاز و در مسیحیت ممنوع است و اين ممنوعیت از معدود 
تشریعاتی است که در اناجیل به خود حضرت عیسی(ع) نسبت داده شده است. 
پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند: آیا جایز است مرد زن خود را 
به هر علتی طلاق دهد؟ او در جواب ایشان گفت: مگر نخوانده‌اید که الق در ابتدا 
ایشان را مرد و زن آفرید. و گفت: از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده» 
به زن خویش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد. بنابراین بعد از آن؛ دو نیستنده 
بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خدا پیوست. انسان جدا نسازد. به وی گفتند: پس 
از بهر چه موسی فرمود که زن را طلاقنامه دهند و جدا کنند؟ ایشان را گفت: موسی 
به سبب سنگدلی شماء شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید» لیکن از ابتدا 
چنین نبود. و به شما می‌گویم: هر که زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و 
دیگری را نکاج کند» زانی است و هر که زن مطلقه را نکاج کند زنا کند. (متی 
.)٩۳ ٩‏ 
مسیحیان گاهی ازدواجی را از ابتدا باطل اعلام می‌کنند و این یک حلة 
شرعی برای انفصال زوجیت است. از سوی دیگر باید توجه داشت که اکنون حدود 
نیمی از ازدواج‌های آمریکا و برخی کشورهای مسیحی دیگر به طلاق می‌انجامد. 
این طلاق‌ها دولتی است و کلیسا آنها را قبول ندارد. البته کلیسای پروتستان در مورد 
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طلاق نرمش بیشتری از خود نشان می‌دهد. 

در بهودیت طلاق به دست مرد است؛ ولی هزار سال پیش ریّی گرشوم 
یادشده رضایت زن را نیز شرط کرد. بهودیان طبق دستور تورات (تثنیه ۲۴: ۱) 
موظفند هر گاه زن خود را طلاق می‌دهند. طلاق‌نامه‌ای برای او بنویسند و مهریه‌ای را 


که در زمان عقد متعهد شده‌اند» به وی بپردازند. 


۱ قصاص. دیه و عفو 
در مورد قصاص. دیه و عفو چند فرض دیده شده است: 

۱. ففط فصاص مقرر شده باشد که تورات چنین است؛ 

۲ قصاص و دیه مقرر شده باشد که تلمود چنین است؛ 

۳ قصاص, دیه و عفو مقرر شده باشد که قرآن مجید چنین است؟؛ 

۴ فقط عفو مقر شده باشد که ظاهر انجیل (متی ۵: ۳۹-۳۸) چنین است. ولی 
چون حضرت عیسی(ع) برای نسخ احکام تورات نیامده بوده (متی ۵: ۱۷)؛ باید 
گفت قصاص (و شاید دیه) نیز در شریعت اصلی آن حضرت وجود داشته است. 


۲ طاهر و نجس 

به طور کلی ادیان مختلف طاهر و نجس دارند؛ البته این دو مفهوم را باید گسترده‌تر 
از اموری بگیریم که در ذهن خود داریم. مثلاً در شرع قدیم بهود (پیش از ویرانی 
معبد در سال 6.0۷۰ برخحی بیماری‌های پوستی صاحب آن را نجس می کرد و لازم 
بود که فرد بیمار از مردم جدا شود و با قیافه‌ای مخصوص در ویرانه‌ها به سر برد و 
اگر کسی به او نزدیک شود بیمار فرباد کند: «نجس, نجس؛ (لاویان ۱۳: ۳۵). وی 
پس از بهبود نزد کاهن می‌رفت و کاهن او را معاینه می‌کرد و حکم به طاهر شدن 
وی می‌داد. آنگاه مراسم قربانی عجیب و غریبی برگزار می کرد که شرح آن در 
لاویان ۱۴: ۵۷-۱ آمده است. 


آلودگی می‌تواند در انسان یا در غیر انسان باشد. آلودگی انسان در شرع 


۰ آشنایی با ادیان بزرگ 


اسلا دو نوع است: جسمی (خبَثْ) و روحی (حَداّث) و هر دو نوع آن با خروج 
مواد گوناگون از پیش و پس آدمی ارتباط نزدیک دارد ولی منحصر به آنها نیست 
و خواب بیهوشی» مستی؛ دیوانگی. آمیزش مردن؛ مس میت" و اموری دیگر نیز 
موجب آلودگی انسان می‌شود. و اینک شیوه‌های حصول آلودگی روحی: 

۱. عمدی و کلی (مثلاً بر اثر آمیزش)؛ 

۲ عمدی و جزئی (مثلاً بر اثر تخلی)؛ 

۳. غیرعمدی و کلی (مثلا بر اثر احتلام یا قاعدگی)؛ 

۴ غیرعمدی و جزئی (مثلاً بر اثر چیره شدن خواب). 

طهارت اسلامی می‌تواند با آب؛ خاک آفتاب استحاله انتفال» ادای 
7 
نیست. ولی مقرراتی دارد که در مبحث طهارت فقه آمده است. تطهیر از آلود گی 
روحی (حدث) باید با نیت باشد؛ در زمان اختیاری يا پس از گذشتن دورة اپاکی؛ 
در بخشی از جسم (وضو و تیمم) یا در تمام آن (غسل). 

ادیان مختلف می‌توانند گونه‌های عجیب و غریبی از نجاست و طهارت داشته 
باشند که شرح آنها فرصتی دیگر می‌طلبد. تطهیر ظروف از حدث و خبث نیز در 
ادیان مقرراتی دارد که جالب توجه است. مثلاً بهودیان ظرفی را که شخص 
غیریهودی ساخته باشد» تطهیر آیینی می کنند و صابیان ظروفشان را در مواردی 
تعمید می‌دهند و در فقه اسلامی برای تطهیر ظرفی که سگ یا خ وک سر در آن 
کرده یا با شراب نجس شده باشد» احکام ویژه‌ای وجود دارد. 

اعتراف به گناه نزد کشیش در بحیت کاتولیک و ارتد کس در حکم 
وضوی اسلامی است و بدون آن نمی‌توان در مراسم عشای ربانی شر کت کرد. 


۳ ختنه 


ختنه یک عمل پزشکی است که اصولا به عنوان یک آیین دینی برای تطهیر انجام 


۱. مس" میت در فقه شیعه موجب غسل می‌شود. 


اسلام و ادیان ۰ ۳۱۱ 
می‌شود. " مسیحبان و زردشتیان ختنه ندارند. فقط اند کی از مسیحیان (عمدتاً در 
کشورهای انگلیسیزبان) آن را به منظور بهداشت انجام می‌دهند. 

تعتسه دکور (017000615[00) در بهودیت فریضه‌ای م کد و عهد خدا با 
حضرت ابراهیم(ع) است " که در روز هشتم تولد کودکث طی مراسمی به دست 
روحانیون بهودی انجام می‌گیرد. آنان به سبب اهمیتی که برای فریضه ختنه قائل 
بوده‌اند» کود کان غیریهودی را نیز ختنه می کرده‌اند. 

برخی از مذاهب فقهی اسلام ختنه را واجب و برخی دیگر آن را سنتی م کد 
می‌دانند. در فقه شیعه ختنه تا بلوغ بر پدر و پس از آن بر خود انسان واجب می‌شود. 
مستحب است که ختنةٌ کود کک در روز هفتم تولد صورت گیرد. ختنه شرعاً در هیچ 
عملی تأثیر ندارد جز طواف حج و عمره که مشروط به ختنه است. ختنهٌ کسی که 
مختون به دنیا بیایده واجب نیست. در این مورد» مستحب است تیغ جراحی را بر محل 
ختنه بمالند. از نظر علم ادیان» اين استحباب شاهدی برای آیینی بودن ختنه است. 

تسه اناث (هماهعقتهاناه _ ردملون) در بیش از ۳۰ کشور آسیایی و 
آفریقایی (مانند مالزی اندونزی؛ مصر و سودان حتی نزد مسیحیان پیرو کلیسای قبطی 
اين دو کشور) در کنار ختنة ذ کور رواج دارد. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی» 
هم‌اکنون حدود یکصد و شصت میلیون مختون منث در جهان وجود دارد." 


۲ عبادات و مناسک 

همة ادیان عبادت‌هایی دارند که چگونگی آنها در ادبان مختلف با یکدیگر بسیار 
تفاوت می کند. طیفی از عبادت‌های لفظی تا عملی در ادیان گونا گون یافت می‌شود. 
مثلاً در اسلام تلاوت قرآن مجید عبادتی کاملاًلفظی است و نماز نیمی لفظی و نیمی 


۱. «طهَروا اولادکم یوم السایع؛ فانه اطیب و اطهر و اسرع لنبات اللحم. و ان الارض تنس من بول 
الاغلف اربعین صباحاٌ» (حدیث نبوی: الکافی ج ۶ ص ۳۵). 
۲ پیدایش ۱۷: ۱۴۹ 


۳ برای آ گاهی بیشتر دربار؛ تاریخچهُ ختنه, ر کك.: اسطورة قربانی» صص ۲۷۳-۲۱۵. 


۲۳ آشنایی با ادبان بزرگ 


عملی است یعنی الفاظ آن با اعمالی مانند قیام و قعود و رکوع و سجود همراه می‌شود. 
حج نیز عبادتی لفظی و عملی است. جز اینکه جنبه عملی آن از جنبة لفظی آن بسیار 
بیشتر است و سرانجام؛ روزه عبادتی کاملاً عملی است و لفظ در آن نقشی ندارد. 


۵ قبله و اماکن مقدس 
بسیاری از ادیان قبله دارند؛ قبله می‌تواند یک مکان يا یکی از جهات چها رگانه باشد. 
مک معظمه برای مسلمانان و اورشلیم (قدس) برای بهودیان قبله مکانی است 
(بهودیان سامری کوه جرزیم را قبلة مکانی می‌دانند). مشرق در گذشته برای همه 
یضاق فلا سای بودم اس ری رنف رد کیره ارس زوا مرت فان 
جهتی صابیان به سوی شمال است. 

قبله پرستیده نمی‌شود یعنی کسی آن را مخاطب قرار نمی‌دهد» بلکه رعایت 
آن از آداب ضروری عبادت در ادیان مذ کور است. بت‌های هندوئیسم جینیسم و 
بودیسم پرستیده می‌شوند؛ یعنی برای حاجت‌خواهی مخاطب قرار می گیرند و قبله 

پیروان ادیان و مذاهب مختلف بر سر اماکن مقدس نزاع می کنند. نزاع اسلام 
و شرکک بر سر کعبهُ مشرفه با فتح مکه در سال ۸ هجری به نفع اسلام پایان یافت. 

ادیان مختلف از گذشته‌های دور در مورد اورشلیم (قدس) و حرم آن نزاع 
کرده‌اند. نزاع مسیحیان با مسلمانان در زمان جنگ‌های صلیبی بوده است و نزاع 
بهودیان با مسلمانان به شدت ادامه دارد. اکنون آن شهر مقدس در اختیار رژيم 
صهیونیستی و حرم مطهر آن در اختیار مسلمانان فلسطین است. 

تبدیل معبد یک دین به معبد دین دیگر نیز رواج داشته و دارد مانند تبدیل 
معبد توحیدی کعبه ! به بتخانه در جاهلیت و تبدیل مجدد آن به معبد توحیدی در 


سال ۸ هجری. تبدیل هیکل سلیمان در قدس شریف و کلیساهای شام و قسطنطنیه 


1 پابه گذاری کعبه پر توحید به دست حضرت ابراهيم در قرآن مجید آمده است. 


اسلام و ادیان ۰ ۳۱۳ 


(استانبول) و آتشکده‌های ایران و برخی از بتخانه‌های هندوستان به مسجد و تبدیل 
مساجد اندلس به کلیسا نمونه‌هایی دیگرند. 


۶ مقدسات ادبان 
ادیان صحنةٌ مقدسات‌اند. مقدسات ادیان می‌توانند شی» نبات؛ حبوان» شخصء 
زمان» مکان. جرم آسمانی: عمل تعلیم (آموزه» واژه متن» خطه زبان و هر چیز 
دیگر باشند. ادیان مختلف این امور را به سبب تأثیراتی که برای آنها باور دارند» 
مقدس شمرده‌اند. مقدسات کاربرد دینی دارند و بی‌حرمتی به آنها جایز نیست. 
برخسی از مقدسات اسلامی عبارتند از: شخص مقدس مانند خدای عزوجل: 
فرشتگان» معصومین(ع)» علما و سادات؛ زمان مقدس مانند و و قدره ماه 
رمضان و ماه‌های حرام؛ مکان مقدس مانند کعبه مسجد و حرم؛ شییء مقدس مانند 
مقام ابراهیم و حجرالاسود؛ عمل مقدس مانند نماز و روزه؛ تعلیم مقدس مانند 
ضروریات دین) واژهٌ مقدس مانند نام‌های خدای متعال و معصومین(ع)؛ متن مقدس 
مانند آیات قر آن مجید؛ خط و زبان مقدس مانند زبان و خط عربی که به موجب آن, 
مس نمودن خطّ قرآن یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن برای کسی که 
وضو ندارد حرام است. ولی اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان دیگر ترجمه 
کنند» مس" آن اشکال ندارد.؟ 
برخی از مقدسات سایر ادیان از اين قرارند: آب باده خاکك» آتش» آسمان» 
زمین» اجرام آسمانی؛ کتاب‌های آسمانی معابد؛ مقابر زیارتگاه‌هاه جهت قبله و 
بعضی از جهات اربعه برخی شهرهاء نهرهاء چاه‌هاء کوه‌هاه غارها؛ بیابان‌هاه سنگ‌هاه 
بتان» آلات جنسی. حروف الفبا اعداد درختان و نباتاتی مانند هوم المجوس, نیلوفر 
و سومای هندوان؛ یاس صابیان حیواناتی مانند سوسکكه موش؛ گربه. مان تمساح 
میمون» گاو و فیل؛ همچنین بزاق» عرق» خون و چیزهایی که از پیش و پس حیوانات 
و انسان‌های مقدس خارج می‌شود و چیزهایی که هميشه با گاهی با آنها تماس داشته 


مانند جامع اموی در دمشق و مسجد ایاصوفیا در استانبول. 
۲ امام خمینی(ره؛ رسالة توضیح المسائل مستل ۰۳۱۷ 


۴ آشنایی با ادیان بزرگ 


است. مانند موه ریز ناخن» لباس و پس‌ماندهٌ غذا. صلیب و نان و شراب عشای ربانی 


مسیحیت و ظروف آنها : نیز تقدس دارد. 


۶-۱ تقدس زبان؛ دین قوم و سرزمین 
زبان مقدس (مودنومعا 520700) زبانی است که هنگام عبادت دعا و تلاوت کتاب 
آسمانی باید از آن استفاده کرد. حتی برای عقد بعضی از قراردادها مانند ازدواج و 
برخی امور دیگر مانند ذبح شرعی حیوان زبان مقدس مطرح می‌شود. 

سخن گفتن به زبان مقدس و شنیدن آن نیز محدودیت دارد که به موجب آن» 
مسیحیان شام در پیمان دنه خود با خلیفة دوم متعهد شدند که به شیوژ مسلمانان سسثن 
نگویند و چیزی را به خط عربی روی انگشترهای خود نقش نکنند.! 

همه ادیان جهان در سیر تاریخ خود؛ یک یا چند زبان مقدس را تجربه 
کرده‌اند. اکنون هم ت تقریباً همه ادیان جهان زبان مقدس دارند. 

اگر همة ادیان جهان در سیر تاریخ خود؛ زبان مقدس داشته‌اند» آیا همه 
زبان‌های قدیم نیز در زمانی مقدس بوده‌اند؟ پاسخ اين سوال مثبت است؛ به این معنی 
که هم اقوام قدیم سرزمین؛ زبان و دین مخصوص خود را داشه‌اند و طبعاً هر یک 
از آنها قوم» سرزمین» زبان و دین خود را مقدس می‌دانسته است." اما بسیاری از 
اقوام» سرزمین‌ها؛ زبان‌ها و دین‌ها بر اثر حوادث تاریخیء درهم ريخته و به هم 
آمیخته‌اند و به همین علت» تقدس برخی از آنها آسیب دیده است. 

اکنون مشاهده می‌کنیم که تعداد اقوام جهان چندین برابر ادیان است و بیشتر 
ادیان بین اقوام گوناگونی گسترش يافته‌اند و همان طور که در آغاز کتاب گفته شد؛ 


ادیان برای برخی اقوام بومی و برای برخحی دیگر غیربومی هستند. 


۱. ابوبکر الطرطوشی» سرا ج المل وک (بیروت: دار صادر للطباعة و اللشر ۱۹۹۵)» ص ۳۱۹ 

۲ تقدس قوم بهود در سفر خروج 4 ۶ تقدس قوم مسیحی در رسالاً اول پطرس ۲: ۱۲ و تقدس 
سرزمین فلسطین در کتاب زکریّا ۲ ۱۲ و سور مائده ۲۱ آمده است. تعبیر لشون هقودش (به 
معنای «زبان مقدّس») نیز تقدس زبان عبری را نشان می‌دهد. 


اسلام و ادیان ‏ ۳۱۵ 


پس بیشتر اقوام و ملت‌های جهان دین وارداتی دارند و بیشتر ادیان بین چند 
ملت تقسیم شده‌اند؛ به همین علت. شمار زبان‌های مقدس از زبان‌های بومی بسیار 


کم‌تر است. 


۲۶-۲ عربی: زبان مقدس اسلام 

زبان مقدس لزوماً زبان کتاب آسمانی یا زبان بنیانگذار دین نیست ولی معمولاً چنین 
است. به طوری که می‌دانیم» زبان مقدس اسلام عربی است که زبان قرآن مجید و 
حفریت رسول اکرم(عن) بل هیک عاوووایر ازع تست راتلایی ‏ آمدایسک که 
زبان عربی زبان خدای متعال است" و خدا آن را بر سایر زبان‌ها برتری داده است"" 
همچنین در آغاز جهان؛ زبان حضرت آدم(ع) عربی بود؛ ولی پس از اينکه نافرمانی 
کرد و از میوهُ درخت ممنوع خورد. خداوند نعمت‌هایش را سلب کرد و زبان عربی 
را از او گرفت و زبان سُریانی را جانشین آن کرد. "سپس نخستین کسی که به زبان 
عربی سخن گفت. حضرت اسماعیل(ع) بود؛" حضرت یوسف(ع) در اولین ملاقات 
خود با پادشاه مصره به زبان عربی سلام کرد "و حضرت سلیمان(ع) آن را زبان 


1. احادیثی که در این بخش نقل می‌شود» صرفاً برای نشان دادن تقدس عربی در عرف مسلمانان 
است و صدور یا عدم صدور آنها از معصوم ملد نظر نیست. 

. «تعلموا العربیف فانها کلام له ای یکلم به خلقه» (بحارالأنوار ج ۰۱ ص ۲۱۲ و ج ۷۶ ص ۱۲۷). 
الوحي بنزل من عند اللّه عز و جل بالعربية؛ فاذا آتی نیا من الأنبیاء أتاه بلسان قومه؛ (همان» 
ج۱۱ ص ۴۲. «ما آنزل الّهتبارک و تعالی کتاباً و لاوحا الا بالعربيسة؛ فکان بقع فی مسامع 


4 


الأنیاء بالسنة قومهم و کان یقع في مسامع نینا(ص) بالعربیة» (همان» ج ۱۶ ص ۱۳۴ و ج ۱۸ 
ص 01۶۳ 


4 


همان؛ ج۲۵» ص ۲۹. 

«کان لسان آدم العربية و هي لسان اهل الجنة. فلما عصی ربه آبدله بالجنة و نعیمها الأرض و 
الحرث و بلسان العربية السريانية: (همان» ج ۱۱» ص ۵۶). 

همان ج ۱۲ ص ۸۷ 

همان ج ۰۱۲ ص ۲۹۴. 


4 


هم 


۶ آشنایی با ادیان بزرگ 


عبادت خود قرار داد. همچنین گفته می‌شود که وزرای حضرت مهدی(ع) با آن که 
همه از غیرعرب خواهند بود. به زبان عربی سخن خواهند گفت." 

در پایان جهان نیز عربی مطرح است؛ زیرا زبان اهل بهشت عربی خواهد بود." 
بدین شیوه زبان مقدس اسلام زبان خداوند و خوبی‌ها معرفی شده و جاودانگی يافته 
است. همچنین عربی‌بودن قرآن مجید به عنوان لطفی از سوی خدای متعال در یازده 
آیه از آن کتاب الهی آمده است. 

زبان مقدس در بیشتر عبادات و برخی معاملات اسلامی جلوه می کند. در 
اسلا اذان و اقامهء نماز و تلبیة حج و عمره باید به زبان عربی باشد و همه مسلمانان 
موظفند الفاظ عربی آنها را بیاموزند. قرآن مجید نیز به عربی تلاوت می‌شود و متون 
ادعیه. زیارات و تسبیحات به عربی است. عقاید اسلامی نیز به زبان عربی به میت 
تلقین می‌شود. 

در مواردی از بخش معاملات فقه اسلامی نیز دربارٌ اشتراط با عدم اشتراط 
عربیت بحث می‌شود و اشتراط آن می‌تواند درجاتی داشته باشد. مثلاًبا وجود اختلاف 
فتوای فقیهان, برای ازدواج و طلاق؛ خواندن صیفه لازم است و این صیفه مخصوصاً در 
صورت امکان باید به زبان عربی باشد. البته قوام عقد به نیت است و نه به کلام» ولی در 
عقود مهمی مانند ازدواج و طلاق» گونه‌ای ارتباط الهی نیز مطرح است و به همین دلیل» 
در این موارد هم صیغه خوانده می‌شود و هم آن صیغه به زبان مقدس عربی است." 


1. همان؛ ج۱۴» ص ۱۱۲. و حضرت موسی(ع) متن زیر را با اشاره به عربی‌بودن معارف اسلامی؛ به 
زبان عبری روی سنگی نقش کرده بود که پس از ظهور اسلام کشف شد: «باسمکک اللهم. جاء 
الحق من ربکک بلسان عربي مبین. لا اله الا الّ؛ محمّد رسول الله؛ علي ولي الله. و کب موسی 
بن عمران پیده» (همان, ج ۲۷ ص۹٩‏ و ج۳۸) ص۵۸ و .)۵٩‏ 

۲ محيي الدین بن عربي, الفتوحات المکیه باب ۳۶۶ 

۴ بحارالأنوار ج۱۱ ص۵۶ ج۸ ص۲۱۸ و ۲۸۶ و ج ۱۰ ص ۸۱ حوریان بهشتی نیز به عربی 
سخن م ی گویند (ج۸ ص ۱۳۴). 

۴ برخی افراد بی‌خبر هنگام قرائت صیغة قرارداد ازدواج گمان می‌کنند که عاقد دعایی می‌خواند 
تا عروس و داماد به یکدیگر حلال شوند (همان طور که برای حلال شدن ذبیحه باید نام خدای 
متعال را بر زبان آورد)! 


اسلام و ادیان ۰ ۳۱۷ 


از سوی دیگر» به فتوای ابوحنیفه امام اعظم اهل سنت. اذان و نساز و تلیبه به 
زبان فارسی جایز است" و گروهی از فقهای شیعه دعا کردن به غیرعربی را در نماز 
جایز دانسته‌انده" ولی نمونة زنده و رایج عبادت به غیر زبان عربی خطبه‌های نماز 
جمعه است که علاوه بر عربی؛ به زبان‌های فارسیء ترکی» اردو بنگالی؛ گجراتی؛ 
انگلیسی و غیره القا می‌شود و شرعاً جای دو رکعت نماز را می گیرد. روضه‌خوانی» 


مداحی و نوحه‌سرایی دینی شیعیان نیز به زبان محلی اجرا می‌شود. 


۶-۳ زبان‌های مقدس ادیان دیگر 
با اينکه تقریباً همة ادیان زبان مقدس دارند» برای برخی از ادبان زبان مقدس صرفاً 
یکث پیشینة تاریخی است. هر گاه دینی این گونه باشد» تمام یا برخی فرقه‌های آن 
دین در زمان حاضر به زبان خاصی تعلق خاطر ندارند و به زبان محلی عبادت 
می‌کنند. 

همچنین با اینکه هم ادبان از زبان اشاره استفاده می کنند و نمونه آن در 
اسلام» پشت‌سر انداختن دنیا و امور دنیوی با اشارة دست در تکبیرةالاحرام نماز 
است. گاهی یک دین زبان مقدس غیر کلامی نیز دارد؛ مانند زبان موذراها (۳/۵۵706) 
در هندوئیسم و بودیسم. مودر/ وضعیت انگشتان برخی از مجسمه‌های ویشنو شیوا و 
بوداست که به برخی از باورهای ادیان یادشده دلالت می کنند. این زبان مقدس 
غیر کلامی با زبان مقدس سانسکریت در هندوئیسم و زبان‌های دینی پالی و پراکریتی 
در بودیسم تفاوت دارد. 

زبان مقدس بهودیان عبری است. عبری زبان تورات و حضرت موسی(ع) و 
قوم بنی‌اسرائیل است. پس از تأسیس کشور غاصب اسرائیل» زبان عبری نوسازی و 
زبان رسمی آن کشور شد. 

از آنجا که مسیحیت از همان آغاز با فرهنگ‌های گوناگون درآمیخته است. 


شمس الدین السرخسي؛ المبسوط (استانبول: دارالدعوق ۱۴۰۳ق.)» ج ۱ ص ۳۷۳۶. 
۲. امام خمینی(ره؛ رسالة توضیح المسائل» مس ۱۱۳۵. 


۸ آشنایی با ادیان بزرگ 


مسیحیان در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون زبان‌های یونانی» لاتینی» سریانی؛ قبطی و 
ارمنی را مقدس شمرده‌اند» به این شرح: 

مسیحیان کاتولیکک تا حدود نیم قرن پیش به زبان لاتینی عبادت می کردند. 
زبان لاتینی زبان رومیان بوده است که در زمان حضرت مسیح(ع)» مش رک بوده‌اند و 
از آن جهت که فلسطین در آن زمان مستعمرة روم بوده» طبق گزارش اناجیل» 
تصلیب آن حضرت به اصرار بهودیان و به دست حاکم رومی فلسطین صورت گرفته 
است. بنابراین» زبان لاتینی زبان دشمنان حضرت مسیح(ع) بوده که پس از 
مسیحی‌شدن رومیان در اوایل قرن چهارم میلادی و اجرای مراسم دینی یشان به آن 
زبان؛ به تدریج مقدس شده است. ترجمةً لاتینی کتاب مقدس معروف به «ولگاتاه 
(۷۷۱۵۸۱0) به دست جروم (1670708) (متوفای ۴۲۰م.) برای مسیحیان کاتولیکك 
اهمیت داشته است. لزوم استفاده از زبان لاتینی در عبادت در شورای واتیکانی دوم 
(۱۹۶۵-۱۹۶۲) لغو شد. پاپ نیز فتواهمای خود را به زبان لاتینی صادر می کند و 
چون زبان لاتین منسوخ شده است. آن فتواها بی‌درنگ به زبان‌های دیگر ترجمه و 
منتشر می‌شود. 

مسیحیان ارتد کس یونانی به تقدس زبان یونانی (که عهد جدید به آن نگاشته 
شده است)؛ مسیحیان عراق» سوریه و لبنان به تقدس زبان سریانی (مربوط به سوریة 
قبل از اسلام که حضرت مسیح(ع) نیز به آن سخن می گفته است» مسیحیان قبطی 
مصر به تقدس زبان قبطی (مربوط به مصر قبل از اسلام) و مسیحیان ارمنی به تقدس 
زبان ارمنی معتقدند. مسیحیان پروتستان از همان آغاز حر کتشان» تقدس زبان‌ها را 
نفی کرده و اجرای مراسم دینی را به هر زبانی جایز شمردهاند. زبان مقدس هندوان 
سانسکریت و زبان مقدس سیک‌ها پنجابی است. کتاب‌های مقدس بودایی به 
زبان‌های پالی و پراکریت نوشته شده‌اند و اکنون معلوم شده است که این زبان‌ها 
برای بوداییان مقدس نبوده‌اند و یستند. زبان مقدس زردشتیان اوستایی است که خحط 
مخصوصی دارد. زبان پهلوی نیز در آیین زردشت تا اندازه‌ای مقدس است. زبان 
مقدس صابیان مندایی است. 


اسلام و ادیان ۰ ۳۱٩‏ 


۶-۴ ترجمهة متون مقدس 
ترجمة متون مقدس تقدس آنها را به شدت کاهش می‌دهد و همان طور که ديدیم. 
در آن صورت. شرط طهارت برای لمس کردن آن در اسلام ساقط می‌شود. مشابه 
این حکم در بهودیت نیز وجود دارد." مسیحیت برای لمس کردن متن مقدس یا 
ترجمهٌ آن حکمی ندارد. 
معمولاً پیروان ادیان با ترجمه کردن کتاب‌های آسمانی خودشان مخالف 
بوده‌اند. نمونه‌ای از مخالفت مسیحیان با این کار به دار آویختن ویلیام تیندل 
(1۷۳۵۸۱۵ وناز ۱۷) و آتش زدن جسد وی در سال ۶ به جرم ترجمه و نشر عهد 
جدید به زبان انگلیسی است. نسخه‌های فراوانی از ترجمه او نیز به کام آتش رفت. 
ترجم قرآن مجید نیز مورد قبول نبوده است+ به طوری که علامه شیخ احمد 


۱ میشناه يادييم ۴: ۵. 
۲ علاوه بر ترجمه» ۶ مورد زیر نیز قابل توجه است: 

الف) هنگامی که خليفة اول زید بن‌ثابت را برای گردآوری قرآن کریم در یک مصحف 
فراخواند. وی از اقدام به عملی که حضرت رسول اکرم(ص) به آن اقدام نکرده بود؛ به‌شدت 
نگران شد (محمد بن اسماعیل البخاری؛ الصحیح؛ کتاب التفسیر باب جمع القر آن). 

ب) تصحیح بیش از هفت هزار غلط املایی عمدی موجود در مصاحف رسمی نیز ممنوع 
بود و تا کنون چنین است (محمدهادی معرفةه التمهید؛ قم: موسسة النشر الاسلامی» ۰۱۴۱۵ ج۱ 
ص ۳۸۶۰۳۷۷). 

ج) خرید و فروش مصحف نیز اشکال داشت (محمدحسن النجفی» جواهر الکلام بیروت: 
دار احیاء التراث العربی؛ ج ۱۲۲ ص ۱۲۹-۱۲۵)؛ و فرهنگک معین (ج۴ ص ۵۱۱۰) یکی از معانی 
«هدیه» را بهای قرآن می‌داند و می‌گوید: «چون خرید و فروش آن در شرع ارواست. برای 
صورت‌سازی, به جای قیمت. هدیه می‌گویند.» 

د) هنگام ورود صنعت چاپ به استانبول در زمان خلیفة عثمانی احمدخان سوم؛ در اوایل 
قرن دوازدهم مجری قمری؛ فقهای آن سامان به حرمت چاپ قرآن مجید فتوا دادند (محمد 
فرید بکک المحامی. تاریخ الدولة العلیة العمانیّة؛ بیروت: داراللفائس؛ ۱۴۱۹ ص ۳۱۹ 

ه) ضبط قرآن کریم در دستگاه‌های جدید نیز اشکال داشت: «و این زمان قرآن را در جعبهٌ 
آواز حبس کرده‌اند و با ساز و تقنی تلاوت می‌شود» (حاج محمدهاشم خراسانی؛ مشخب 
التواریخ» تهران: انتشارات علميةٌ اسلامیب ص ۸۷۳). 

و) پخش آن کتاب الهی از بلند گو و رادیو نیز برای جمعی از مسلمانان قابل تحمل نبود. 


۰ _ آشنایی با ادیان بزرگ 


بن عبدالرحیم دهلوی معروف به «شاه ولی ال (متوفای ۱۱۷۶ق.) پس از اقدام به 
ترجمة فارسی قرآن مجید به نام فتح الرحمن في ترجمته الق رآن در جامعة اسلامی 
هندوستان مجبور به جلای وطن شد. ‏ همچنین حدود هفتاد سال پیش. میان دولت 
مصر و علمای موافق ترجمهٌ قرآن از یک سو و علمای مخالف این کار از سوی 
دیگره نزاعی شدید در گرفت و سرانجام؛ قضیه به نفع مخالفان ترجمه خاتمه یافت.! 
از سوی دیگر برخی از ترجمه‌های قدیم عهد عتبق به زبان کلدانی به نام 
رو م (1202:0) و ترجمهٌ یونانی قدیم آن کتاب به نام ترجمه سبعینیه (5۵000۵811) 
در جوامع یهودی تقدس یافت. گروهی از مسیحیان نیز به تقدس ترجمه سبعینیه و 
ترجماٌ لاتینی وْلگانا معتقد شدند تا آنجا که آ گوستین قدیس دربارة اختلاف‌های 
ترجه سبعینیه با متن عبری چنین گفت: 
پس اگر مقتضی است که در اين کتاب‌های مقدس تنها چیزهایی را ببینيم که 
روح خدا از طریق مردم گفته است. ه رگاه چیزی در متن عبری باشد» ولی در 
ترجمهٌ سبعینیه یافت نشود معلوم می‌شود روح خدا نخواسته آن را از طریق آن 
مترجمان, بلکه خواسته است که آن را تنها از طریق انبیا بگوید. اما چیزهایی که در 
ترجمهةٌ سبعینیه یافت می‌شود. ولی در متن عبری نیست. همان روح خواسته است 
که آنها را از طریق ترجمةٌ سبعینیه بگوید و به اين شیوه نشان دهد که هر دو گروه 
[مولفان و مترجمان] نبی بوده‌اند." 


۲۶-۵. الفای زبان مقدس 
کسانی در ادیان مختلف مومنان را به الغای زبان مقدس فراخوانده و گفته‌اند انسان 


۱ مج المنار: ج ۳۱ ص ۶۳۶ 

۲ برای آگاهی از مشروح این نزاع و مباحثی دیگر در این باب رکك.: سید محمدعلی ایازی؛ 
«دید گاه‌های فقهی دربارة ترجمة ق رآن کریم» در پادگارنامه فیض/لاسلام. (انتشارات دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر ۱۳۸۳ ص ۱۸۵-۱۵۱ و محمدهادی معرفة التشسیر و الشترون. 
(مشهد: الجامعة الرضوية للعلوم الاسلامیق ۱۴۱۸ق. ج ۱ ص ۰1۶۸-۱۱۳ 


۳ آگوستین؛ شهر حد/ ۴۳.۱۸. 


اسلام و ادیان ۰ ۳۲۱ 


باید به زبانی که می‌فهمد» عبادت کند. اقلیت کوچکی از بهودیان به این دعوت 
پاسخ مثبت داده‌اند؛ ولی مسیحیان که زبان مقدس واحد و ثابتی نداشته‌اند. برای 
الغای زبان مقدس آماده‌تر بوده‌اند و پروتستان‌ها اين مسئله را بسیار ترویج کرده‌اند. 
کاتولیک‌ها نیز اند کک‌اند کك از این کار استقبال کردند و همان طور که گفتيم لزوم 
استفاده از زبان لاتینی در عبادت در شورای واتیکانی دوم (۱۹۶۵-۱۹۶۲) لغو شد. 
گروه بسیار کوچکی از کاتولیک‌ها در فرانسه و برخحی کشورهای دیگر این مسئله را 
نپذ یرفته‌اند و هنوز هم به زبان لاتینی عبادت می کنند. 

در جهان اسلام» کمال آتاتورک نخستین رئیس جمهوری ترکیه در سال 
۲ دستور داد قرآن به زبان ترکی خوانده شود و در سال ۳ دستور داد مژذنان 
آن کشور به ترکی اذان بگویند و نماز به ترکی خوانده شود. این فرمان‌ها حدود 
بیست و پنج سال برقرار بود و جانشینان وی آنها را لغو کردند. 


کتابنامه" 
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۲ آلبری» سی. آر. سی.» زبور مانوی؛ ترجمةٌ ابوالقاسم اسماعیل‌پور تهران: انتشارات فکر روزه 
۳۷۵ 

۳ آمو زگاره زاله؛ تفضلی» احمد اسطورة زب دگی زردشت. تهران: نشر چشمه و آویشن» ۱۳۷۵. 

۴ اشتاین سالتز» آدین سیری در نلمود» ترجم باقر طالبی دارابی» قم: مر کز مطالعات و تحقیقات 


ادیان و مذاهب؛ ۳ 
۵ اکمپیس. توماس. افتدا به مسیح» ترجمة سعید عدالت‌نژاد؛ تهران: انتشارات طرح نوء ۱۳۸۲. 
۶ الدر, جان, تاریخ اصلاحات کلیساء تهران: انتشارات نور جهان ۱۳۲۶. 

۷ 


تاریخ میسیونآمریکایی در ایرال؛ ترجمة سهیل آذری: تهران: انتشارات نور جهان؛ 


۳۳۳ 

۸ الدنب رگك» هرمان؛ فروغ حاور؛ ترجمة بدرالدین کتابی» تهران: انتشارات اقبال» ۱۳۷۳. 

الیاده؛ میرچا؛ آیی نگنوسی و مانوی» ترجمة ابوالقاسم اسماعیل‌پور؛ تهران: انتشارات فکر روز؛ 
۳۷۳ 


۰ سس اسطوره» رویاء راز ترجمة ریا منجم» تهران: انتشارات فکر روز ۱۳۷۵. 
رژبا» رار» ترجمه رویا منجم» هر ر روز 


۱ .رساله در تاریخ ادیان ترجمةٌ جلال ستاری» تهران: انتشارات سروش؛ ۰۱۳۷۷۲ 
۲ (ویراستار» فرهنگ م‌دین, ترجمة هیأت مترجمان» تهران: طرح نوء ۱۳۷۴. 


۳ امرسون» هری» سارتین لوتر» ترجمة فریدون بدره‌ای؛ تهران: انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامی؛ ۱۳۶۸. 

۴ اوشیدّری» جهانگیر دانشنامه مردیسا تهران: شر کت نشر مر کز» ۱۳۷۱. 

۵ برنجی: سلیم قوم از یاد رفته. تهران: انتشارات حکمت؛ ۰۱۳۶۷ 

۶ بروجردی» مصطفی. واتیکان تهران: انتشارات وزارت امور خارجه. 

۷ بویس مری» تاری کیش زرتشت» ترجمهة همایون صنعتی‌زاده» تهران: انتشارات توس ۰۱۳۷۴ 


کتاب‌های مقدس معروف در این کتابنامه درج نشده‌اند. 


۳۳ 


۱۸ 


۳ 


کتابنامه .۰ ۳۲۲۳ 


. بهار» مهرداد ادیان آسیایی. تهران: نشر چشمه, ۱۳۷۵. 

2 پاشایی ع.۰ بودا؛ تهران: کتابخانة طهوری: ۳۴۳۷ 

پیترز؛ اف.ئی. » یهودیت؛ مسیحیت و اسلام ترجماة حسین توفیقی» قم: مر کز مطالعات و 
تحقیقات ادیان و مذاهب. ۱۳۸۴. 

. تقی زاده» سید حسن. مانی و دین ای تهران: انجمن ایران‌شناسی» ۱۳۴۷. 

: تثیره محمد طاهر: افسانه‌های بت پرستی د رآ یی نکلیسا ترجمة عبدالرحیم خلخالی؛ تهران: دار 

الکتب الاسلامیه, ۱۳۶۳. 

توینبی» آرنولد. مسیحیت و ادیان جهان, ترجمة حسین توفیقی. قم: مر کز مطالعات و تحقیقات 

ادیان و مذاهب؛ ۳۸۲ 


۴ تیسن. هنری, الهیات مسیحی» تررجمٌ ط. میکائلیان انتشارات حیات ابدی. 
۵ حکمت علی اصغر تاریغ ادیان تهران: انتشارات ابن سیناء ۱۳۴۵. ِ 
۶ خسروی» خسرو مزدک. تهران: ۱۳۵۹ 


۷ 


۸ 


۳۹ 


دانیلو ژان» ریشه‌های مسیحیت در استاد بحرالمیت» ترجم؛ علی مهدیزاده؛ قم: نشر ادیان؛ 
۳۸۳ 

درهوهانیان هارو تون, تاریغ جلفای اصفهان. ترجمٌ للون گگ. میناسیان, نشر زنده‌رود؛ نقش 
خورشید» ۱۳۷۹. 

دورانت؛ ویل تاریع تمدن. ترجمةٌ گروهی از مترجمان تهران: انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامی؛ ۱۳۷۱. 


۰ دو کولانژ فوستل؛ نمدن قدیم ترجمة نصرالّه فلسفی» تهران: کتاب کیهان, ۱۳۰۹. 
۱ رابرتسون, آرچیبالد» عیسی: اسطوره يا تاریخ؟» ترجمٌ حسین توفیقی. قم: مر کز مطالعات و 


تحقیقات ادیان و مذاهب؛ ۱۳۷۸. 


۲ رامیار: محمود. بخشی از نبوت اسرائیلی و مسیحی» تهران. 
۳ رسول‌زاده» عباس؛ باغبانی؛ جواد شنانحت مسیحیت. قم: مر کز انتشارات موسسه آموزشی و 


پژوهشی امام خمینی(ره)» ۱۳۸۹. 


۴ روستن. للو فرهنگگ تحلیلی مداهب آمریکانی» ترجمة محمد بقایی (ما کان» تهران: انتشارات 


حکمت. ۱۳۷۶ 


۵ رئیس‌نیاء رحیم از م زدکک تا بعد تهران: انتشارات پیام ۱۳۵۸. 
۶ زرین کوب. عبدالسین در ء جدان تهران: انتشارات سروش ۱۳۵۷ 
9 0 2 2 ار بهر زگ سل 


۷ زنره آر. سی.» زروان» ترجمهٌ تیمور قادری تهران: انتشارات فکر روز ۱۳۷۴. 


۳۸ 


۰ طلوع و ظروب زردشت یگری ترجم؛ تیمور قادری: تهران: انتشارات فکر روز؛ 
۳۷۵ 


۴ آشنایی با ادبان بزرگ 


.۱۳۷۵ زیران» ف. فرهنگ اساطیر پونان؛ ترجمة ابوالقاسم اسماعیل‌پور تهران:‎ ٩ 

۰ سلیمانی» حسین, عدالت کیفری د رآیین بهود قم: مر کز مطالعات و تحقیقات ادیان و 
مذاهب؛ ۱۳۸۴. 

۱ سلیمانی؛ عبدالرحیم» پسر نعدا در عهدین وق رآل قم: انتشارات موسسذ آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی(ره ۱۳۷۸ 

د رآمدی ب رالاهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت. قم: کتاب طه ۱۳۸۲. 

۳ شایگان, داریوش, ادیان و مکتبهای فلسمی هند تهران: انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۴۶. 

۴ شیمل, آنه‌ماری» راز اعداد؛ ترجمٌ فاطمه توفیقی» قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب» 
۳۸۸ 

۵ شی‌یرا؛ ادوارد؛ الواح بابل ترجمٌ علیاصغر حکمت. تهران: ش رکت انتشارات علمی و 
فرهنگی, ۱۳۷۵. ۰ 

۶ طاهر رضوی: سم پارسیان اه لکتابند» ترجمذ م.ع. مازندی» بمبشی: انجمن ایران لیکكه 
۳۶ 

۷ فاطمی. سعید. اساطیر یونان تهران: انتشارات دانشگاه تهران: ۱۳۷۵. 

۸ فان‌فورست؛ رابرت. مسیحیت از لاب‌لای متون» ترجمة جواد باغبانی و عباس رسول‌زاده؛ قم: 


۴۲ 


مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره»؛ ۱۳۸۴. 
٩‏ فریزر جیمز جرج شانعه زرین ترجمة کاظم فیروزمند؛ تهران: موس انتشارات آ گاه» ۱۳۸۳. 
۰ فیلسون, فلوید. کلید عهد جدید ترجمة مسعود رجب‌نیاه تهران: انتشارات نورجهان, ۱۳۳۳. 
۵۱ کرنن ارل» س رگذشت مسیحیت در طول تاریغ ترجمه آرمان رشدی, کلیسای جماعت ربانی» 
آموزشگاه کتاب مقدس. 
۲ کریستنسن» آرتور امانوئل, ایران در زمان ساسانیان» ترجمة رشید یاسمی, تهران: انتشارات 
دنیای کتاب. 
سلطنت قباد و ظهور م ردکت ترجمهٌ احمد بیرشک. تهران: کتابخانة طهوری ۱۳۷۴. 
۴ کریشنان رادل ادیان شرق و فکر غرب. ترجمهٌ رضازاده شفق» تهران: انتشارات دانشگاه 
تهران» ۱۳۴۴. 


بو 


2۵ مذهب در شرف و رب ترجمة فریدون گ رگانی؛ تهران: سازمان کتاب‌های جیبی» 


۴ 

۶ کنفوسیوس, مکالمات ترجمة کاظم‌زاده ایرانشهر تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۰ 

2۷ گهن ای .گنجینه‌ای ار تلمود ترجمة امیر حسین گر گانی؛ تهران: ۱۳۵۰. 

2۸ گریدی» جوان آ» مسیحیت و بلاعت‌ها ترجمة عبدالرحیم سلیمانی اردستانی» قم: موسسه 
فرهنگی طه ۳۳ 


کتابنامه ۳۲۵ 


٩‏ گرینستون» جولیوس, انتظار مسیح د رآیین بهود» ترجمةٌ حسین توفیقی؛ قم: م رکز مطالعات و 
تحقیقات ادیان و مذاهب ۱۳۷۷. 

۰ گره جوزف» س رگذشت دین‌های بر رگگ. ترجمة ایرج پزشک‌نیا تهران: نشر اندیشه ۱۳۵۰. 

۱ گیمن» دوشن دین ایران باستان ترجمٌ رژیا منجم تهران: انتشارات فکر رون ۱۳۷۵. 

۲ لین؛ تونی؛ تاریخ تعکر مسیحی» ترجمةٌ روبرت آسریان» فرزان؛ ۱۳۸۰. 

۳ محمدیان؛ بهرام (ویراستار) داثرتالمعارف کتاب مقدس, تهران: انتشارات سر خدار ۱۳۸۱. 

۴ المسیری؛ عبدالوهاب داثرة المعارف بهودء بهودیت و صهیونیسم» ترجمه موسسه مطالعات و 
پژوهش‌های تاریخ خاورمیانه» تهران: ۱۳۸۳. 

۵ مصطفوی, علی اصغر اسطوره قربانی, تهران: انتشارات بامداده ۱۳۶۹. 

۶ مک کال هنریتاه اسطوره‌های بیزالهرینی؛ ترجمةٌ عباس مخبر؛ تهران: نشر مرکز؛ ۱۳۷۳. 

۷ مکث گراث» آلیستر؛ درسنامه لاهیات مسیحی» ترجمة بهروز حدادی» قم: مرکز مطالعات و 
تحقیقات ادیان و مذاهب» ۱۳۸۴. 

۸ مولند» ایناره جهان مسیحیت؛ ترجمةٌ مسیح مهاجری و محمدباقر انصاری» تهران: انتشارات 
امیر کبیر ۰۱۳۶۸ 

٩‏ میشل» توماس کلام مسیحی» ترجمٌ حسین توفیقی؛ قم: مر کز مطالعات و تحقیقات ادیان و 
مذاهب؛ ۱۳۷۷ 

۷۰ میلر» ویلیام؛ تاری مکلیسای قدیم» ترجمهٌ علی نخستین, تهران: انتشارات حیات ابدی» 1۹۸۱ 

۱ ناس» جان بی.» تاریخ جامعادیان ترجم؛ علی اصغر حکمت. تهران: انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامی» ۱۳۷۰. 

۲ نوری» بحبی, اسلا و عقاید وآراء بشری تهران: مجمع مطالعات و تحفیقات اسلامی» ۱۳۵۳ 

۳ ورمازرن مارتن آیین میترا ترجمة بزر گگ نادرزاد؛ تهران: نشر چشمه ۱۳۷۲. 

۴ ولف. کری. مفهوم انجیل‌ها تر جمهٌ محمد قاضی» تهران: ۱۳۴۸. 

۵ ویدن گرن. گثو دین‌های ایرانی» ترجمه منوچهر فرهنگ؛ تهران: انتشارات آگاهان ایده 
۳۷۷ 

۶ هوردرن وبلیام الهیات پروتستان تهران: شر کت انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۶۸. 

۷ هیوم رابرت ای.» ادیان زنده جهان ترجمٌ عبدالرحیم گواهی, تهران: دفتر نشر فرهنگگ 
اسلامی» ۱۳۷۳. 

,۳۳55 نصا مملاتطاو نم ها بعمنوهآ7۵ مسنی رحقصمط؟ روممننوه 78 
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عولتساصی ععلنطاهه) عمط 2۸۵۵ عباز ور ممنوناع ب(40ع) .۸ ,وجوطنه .79 


۰ ,۳۲655 اروت بتم] 
۰ :۵۳۱6 ۷ ۱۱۵ ,رعاعا زه وترنبآته۳۲۵ظ 776 ,ععمجمط؟ ,امه 80 


۶ آشنایی با ادبان بزرگ 


معط 110056 م0صه ۷۵۲ محل بمنهرواه‌ننورظ عمط 7۳2 ,سعطن۱/2 رجمعصبظ 
1995۰ 

از جوز ومع( ولا ما دممخاحز یل زه مرمتیموتاط60 ع متا پچریت و مک ,۱۷ :میم 
۰ ,ها۱۳ مه :مادام معبمهکظ هرز زن رماع 0۳9 

۲۱۵۸۲۵۵۲ ۱۱۱ رزرهب«ه واه وه 96۵ عوی کر :8:09 ۲0۷2۲ ععصمت 
۰ ,۳0)0۱6۲9ظ 

خجمصص مامسرل ما0 عازن تمعن 02۵۲۵ 76 ب(80) بآ ۴۰ عقوت 
:4 ,و۱۵9 اوه بصن 010۲0 

ممینمن :۷۵۲۵ ول ,وزا5۵۵ معک فعظ عب زن چرن۵ع/ 7۵ ,ااع۳0 ۸ بومز۵۷ظ۳ 
67 ,1,107 

00۲0 ,0۵۵ص وسماعین مس وخ بعحاهام ووتمطن 
۱ 

اتمه ۷۵۵ ولا ممنوزاه ۵ عمنلعمچمآهن۷0 7۵ ب(۵ع) معا رعلهنا 
۰ 600۳0۵۵0۱۷ رمتطعنآطن۳ 

۳۳۵9۵ مصنعهم۹ ۲6 خصمصمص ,۵ب« ممتمرمآنو00ظ 116 (.تا) :۲ رصتعادو 
صنبیجوط :فصهاعصظ ههام۱ ممتلههوه معط آممز0او 7 ۸ :6/0199 ال رس 
,00165 

٩006,‏ وصهصابظ 0.۳ و۷ هلا ,دیجمت و تفا یجمب گامفم بامممه12؟ 
1901۰ 

۱ 
5۵۲0۵۲9 ۰ 


ونم ۵ :0۲0۲0 ,دهم رن هنیمز 0۵0۳۵ 1۳۵ ,.ظ1.۷.۳ رای 
6۰ ,۳۲۵9۹ 

۱۹ 
1۱995۰ 


۱ 
۰ ۳۲۵۵ زونه نا 0۵ 

۱۱ 
۰ «رطوموم) وصفصوكعط ۰ظ صفنااز ۷۷ :صمعاطه۳ بول‌زمق۳ 
ریت۱ 
.1976 

۳۱۵۵۵۵ :0150۰ هم رماع‌ط۳ رسواول شمه باعل هبل ۲.۲ حتعاه۳ 
۰ ,۳۳6۵۹ بازوه تاصنا 

+1000 لگ صقطیرده 1[ ,۳۵۱۳۵0 خحمصما ردرهتاهو زادعب آمع760108 هک رتعحطاقز 
:1974 

و ,وبوبانو 4۱9/۵۷۵۵۵ 1726 ,(.ع0ع) فعصع؟ رجمعل‌امو۲ بک ۲ملصف:ها۸ ,قامع‌دام۲ 
6۰ ر/رمهم0) هونطوناطبط عصعصهععظ :صمونط۷ رولتمرف 


81۰ 


82. 


83. 


94. 


85. 


86. 


817. 


98 
59. 


90. 


91۰. 


92. 


93. 


94 


95 


96 


97. 


98 


99. 


۰ ,۱001۶ تما ,وممهاوزون زه و0۲۵۵ 719 ب(:60) وذانطط رتلقطه5 :100 
عصمصصق»۲ :حفونطه:1 رعل‌زرم فصن ,سا ممزازن ۵ ]0 119107 رس - .101 


کتابنامه ۳۲۷ 


۰ 602010080۷ ع 18010 [0اب۳ 

-05۲ ۵ ح۵عز۷ زه هرا اعع[۵ک 2۸ ,(,ع0ع) تجعا۲ بعم ۷۷۵‏ وذانطاط ,تفه ,۱02 
4۰ (56۲169 اعت) رامیت وان عازن جوز ۳9۵عهز۸۷ 

مالعا [۵ راو ۷۵۵۸۵( عم قوری ۷6۵9۵( ۴زه بچزه ها ۹۵/66۱ ۸ , سس .103 
۰ ((561۱65 0080ع8) ببا0:) 

۳/۱ ۱۳۱۶ 
۰ , .60 6 1۳۵۵۵6۲ ۲۳۵۵6 ,اناد۳ 

ما۳۵ مامت مها م۷۲ ولا رومتوناع یم بز.ع) 0صذبنم رقصصحطگ ,۱۵05 
.193 

مععنطن زه ونفهبنصنا 136 :معدعنط رنوهواه:71 6۸۱۵6/فبرگ 7۵ ,لبط بطما(؟(؟ ۱06۰ 
9 

م۷۷ بهت باممصاهط زان ۱ مومع بیط عم باعیم۵ ۷ ۷2۸ .107 
۰ 020۵۳۱۵8۴۷ صتطوآمان۳ 
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9645۱505 9 
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